
هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هفتاد و نه / 13  آبان 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

در این شماره مثلث به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم 
که چرا روحانی پس از انتخابات 96 درحال تبدیل شدن

به یک محافظه کار در سیاست ایران است

رای منفی فراکسیون اصلاح طلبان به
منصور غلامی آغاز جدایی آنها از روحانی است 

روحانی، خاتمی نیست 
گفت وگو با عبدالله ناصری

درک برکات یک سفر
عباس سلیمی نمین 

روحانی محافظه کار شده است 
گفت وگو با علی تاجرنیا

پیش فرض های غلط بارزانی
نصرت الله تاجیک

کودتا علیه کودتا

شلیک به روایت رسمی

خیانت مقدس 

کنترل مادرید بر کاتالونیا کامل شده است

کارشناسان مثلث به این سئوال پاسخ می دهند 
که چرا پروژه مسعود بارزانی شکست خورد؟

آدم سیاست نیستم 
به بهانه فیلم جدید تهمینه میلانی 

با او درباره رویکرد فمینیستی اش 
گفت وگو کردیم

روحانی فرقی نکرده است
محمد هاشمی از رویکرد جدید 

روحانی می گوید

آیا سازمان سیا در ترور کندی 
نقش داشته است؟

همراه با آثاری از نادر انتصار
امیرعلی ابوالفتح
و مهدی مطهرنیا

محافظه کاری مدرن



كتابخانه بازسازي شده ارغوان تهران
كتابخانه  عمومی ارغوان واقع در بوستان ارغوان خيابان دولت، در سال 
1385 تأسيس شــد. اين كتابخانه در حال حاضر با مجموعه اي بالغ بر 
30هزار جلد كتاب و داشــتن بخش هاي كتب لاتين، نشريات، كودك، 
منابع ديداري و شنيداري و ســالن مطالعه )روزهای زوج ويژه  آقايان و 
روزهای فرد ويژه  خانم ها( به مردم منطقه 3 تهران خدمت رساني مي كند. 
امكان دسترسي به اين كتابخانه از طريق خطوط قطار شهري)خط يک: 
ايستگاه های شهيد صدر و قلهک و خط سه: ايستگاه نوبنياد( ميسر است.
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طرح:سوميندوسالانهكارتونكتاب
نداشجاعي

نام كتاب..................................................... روز خدا
نويسنده................... محمّدهاشم پوريزدان پرست
انتشارات................................................. سوره مهر
تعداد صفحات...................................... 3۴0 صفحه

شماره ۸۹ فصلنامه علمی- پژوهشی »تحقیقات اطلاع رسانی و 
کتابخانه های عمومی« شامل ۷ مقاله پژوهشی و سخن سردبیر 
با عنوان »رابطه رؤیت پذیری و منزلت اجتماعی« منتشــر شد. 
علاقه منــدان می توانند نســخه الکترونیکی این شــماره را در 
وب سایت فصلنامه به نشانی www.publij.ir  مشاهده کنند.

فصلنامه »تحقیقات اطلاع رســانی و کتابخانه های عمومی«  در 
حوزه های موضوعی کتابداری، اطلاع رســانی، مأخذشناســی، 
نسخه شناسی، آرشیو، مدیریت اطلاعات و شبکه های اطلاعاتی، 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، مباحث فلسفی، جامعه شناختی، 

روان شناختی و تربیتی مربوط به این حوزه مقاله می پذیرد.

خبر ويژه: فصلنامه 
»تحقیقات اطلاع رسانی 

و کتابخانه های عمومی« 
منتشر شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حتّی اگر دشــمنان تا بنُ دندان مســلحّ، به انواع 
امکانات مادّی مجهّز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کلام بلند امام خمینی رحمت الله علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقلاب اســلامی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
دســت به کار انجام کودتایی علیه انقلاب نوپای 
اسلامی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقلابی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقلاب اسلامی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت الله طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در لانه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
لانه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
لانۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.



كتابخانه بازسازي شده ارغوان تهران
كتابخانه  عمومی ارغوان واقع در بوستان ارغوان خيابان دولت، در سال 
1385 تأسيس شــد. اين كتابخانه در حال حاضر با مجموعه اي بالغ بر 
30هزار جلد كتاب و داشــتن بخش هاي كتب لاتين، نشريات، كودك، 
منابع ديداري و شنيداري و ســالن مطالعه )روزهای زوج ويژه  آقايان و 
روزهای فرد ويژه  خانم ها( به مردم منطقه 3 تهران خدمت رساني مي كند. 
امكان دسترسي به اين كتابخانه از طريق خطوط قطار شهري)خط يک: 
ايستگاه های شهيد صدر و قلهک و خط سه: ايستگاه نوبنياد( ميسر است.
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شماره ۸۹ فصلنامه علمی- پژوهشی »تحقیقات اطلاع رسانی و 
کتابخانه های عمومی« شامل ۷ مقاله پژوهشی و سخن سردبیر 
با عنوان »رابطه رؤیت پذیری و منزلت اجتماعی« منتشــر شد. 
علاقه منــدان می توانند نســخه الکترونیکی این شــماره را در 
وب سایت فصلنامه به نشانی www.publij.ir  مشاهده کنند.

فصلنامه »تحقیقات اطلاع رســانی و کتابخانه های عمومی«  در 
حوزه های موضوعی کتابداری، اطلاع رســانی، مأخذشناســی، 
نسخه شناسی، آرشیو، مدیریت اطلاعات و شبکه های اطلاعاتی، 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، مباحث فلسفی، جامعه شناختی، 

روان شناختی و تربیتی مربوط به این حوزه مقاله می پذیرد.

خبر ويژه: فصلنامه 
»تحقیقات اطلاع رسانی 

و کتابخانه های عمومی« 
منتشر شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حتّی اگر دشــمنان تا بنُ دندان مســلحّ، به انواع 
امکانات مادّی مجهّز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کلام بلند امام خمینی رحمت الله علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقلاب اســلامی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
دســت به کار انجام کودتایی علیه انقلاب نوپای 
اسلامی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقلابی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقلاب اسلامی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت الله طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در لانه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
لانه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
لانۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.







جلد دوم

پوتین در تهران
همکاری های تهران - مسکو

گسترش می یابد





لزوم حفظ حیثیت اسلام
چیزی نیست ببرند، بخورند، یا بگیرند؛ یا برای مستضعفین 
کار بکنند؛ البته می شــود؛ آنکه اهمیت دارد حیثیت اسلام 
اســت، که باید کوشــش کرد این حیثیت را حفــظ کرد. تا 
حالا مــردم می دیدند که خوب، یک دولت طاغوتی اســت 
و کارهایش کذا و کذاســت؛ وقتی که دولت طاغوتی رفت، 
مردم توقع دولت اسلامی دارند. مردم توقع دارند که حالا که 
نمی توانید همۀ کارها را یکدفعه اصلاح کنید، لکن اینهایی 
که در رأس کار هستند جوری نباشد که اسلام را هم مثل یک 
دولت طاغوتی ما عرضه بکنیم. اگر ما مسامحه کنیم در امور، 
یا تخطی کنیم از آن مشیی که اسلام و حکومتهای اسلامی 
دارد، این اسباب این می شود که اسلام را ما در نظر عالم، در 
نظر غیر، در نظر جوانهای بی اطلاع از اسلام، قشرهایی که 
اسلام را درست اطلاع بر آن ندارند، در نظر اینها یک صورت 

اینکه پیش من اهمیت دارد این اموال 
نیســت؛ این داراییهای جنایتکاران نیست. 
اینکه من خیلی به آن اهمیــت می دهم این 
اســت که امروز که جمهوری اسلامی اعلام 
شده است و مردم ایران را از شــرّ آنها، از شرّ 
رژیم فارغ می دانند و جمهوری را »اسلامی« 
می دانند، همۀ اقشار ملت خصوصاً آنهایی که 
در رأس کار هســتند، خصوصاً روحانیینی که 
در رأس کار هستند، اینها جدیت کنند به اینکه 
نبادا خدای نخواسته چهرۀ جمهوری اسلام 
به طور قبیــح بین مردم وجود پیــدا کند. این 
اهمیت در رأس همۀ امور این معناست. اموال 
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
درک برکات یک سفر
ایمان باطنی
کودتا علیه کودتا
ضعف در گفتمان سازی

خبرنامه
از برگزاری نشست تهران تا دیدار پوتین با رهبر انقلاب
ضدونقیض های دیدار روحانی و  ترامپ
پاسخ سپاه به »کاتسا« غافلگیرکننده است
 توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟

سیاست
محافظه کاری مدرن
روحانی محافظه کار شده است
عصر محافظه کاری
پروژه ای برای بدهکارسازی روحانی

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی ها  
حنیف غفاری

بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  



طاغوتی به آن داده بشود. این شکست است که تا آخر اسلام 
را به شکست می رساند. دیروز به بعضی از این آقایان که اینجا 
بودند گفتم که آن روزی که وجهۀ اسلام بخواهد درش خدشه 
وارد بشود، آن روز اســت که بزرگان اسلام جانشان را دادند 
برای آن. در زمان معاویه و در زمان پسر خلف معاویه مسئله 
اینطور بود که چهرۀ اســلام را اینها داشتند قبیح می کردند. 
به عنوان خلیفة المســلمین، به عنوان خلیفۀ رسول اللّه  آن 
جنایات را می کردند. مجالسشان، مجالس چه بود. اینجا بود 
که تکلیف اقتضا می کرد برای بزرگان اسلام که مبارزه کنند 
و معارضه کنند؛ و این چهرۀ قبیحی که اینها دارند از اســلام 
نشان می دهند و اشخاص غافل ممکن است که خیال کنند 
که اسلام خلافتش همین است که معاویه دارد و یزید دارد، 
این است که خطر می اندازد اسلام را و این است که مجاهده 
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برایش باید کرد، ولو انسان به کشتن برود.
تا حالا همۀ قشرها ـ خداوند همه شان را سعادت 
و ســلامت بدهد ـ مبارزه کردند و این قشری که ظالم 
بودند، ستمکار بودند، خائن بودند، این رژیم فاسد را 
شکستند و از بین بردند. حالا که مملکت دست خود 
مردم افتاده است، و ادعا این است که یک حکومت 
اســلامی اســت، که یک جمهوری اسلامی است، 
حالاست که خطر زیاد است. حالاست که برای قشر 
روحانیت از همه بیشتر؛ برای اینکه اینها نمونه ای از 
اسلام هســتند؛ نمونه ای از انبیا هستند. برای سایر 
قشرها هم همین معنا. اینکه به اسلام عقیده دارد، به 
خدا عقیده دارد، برایش الآن یک تکلیف هست که در 

این وقتی که آن رژیم طاغوتی رفته است.

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هفتاد و نه / 13  آبان 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

در این شماره مثلث به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم 
که چرا روحانی پس از انتخابات 96 درحال تبدیل شدن

به یک محافظه کار در سیاست ایران است

رای منفی فراکسیون اصلاح طلبان به
منصور غلامی آغاز جدایی آنها از روحانی است 

روحانی، خاتمی نیست 
گفت وگو با عبدالله ناصری

درک برکات یک سفر
عباس سلیمی نمین 

روحانی محافظه کار شده است 
گفت وگو با علی تاجرنیا

پیش فرض های غلط بارزانی
نصرت الله تاجیک

کودتا علیه کودتا

شلیک به روایت رسمی

خیانت مقدس 

کنترل مادرید بر کاتالونیا کامل شده است

کارشناسان مثلث به این سئوال پاسخ می دهند 
که چرا پروژه مسعود بارزانی شکست خورد؟

آدم سیاست نیستم 
به بهانه فیلم جدید تهمینه میلانی 

با او درباره رویکرد فمینیستی اش 
گفت وگو کردیم

روحانی فرقی نکرده است
محمد هاشمی از رویکرد جدید 

روحانی می گوید

آیا سازمان سیا در ترور کندی 
نقش داشته است؟

همراه با آثاری از نادر انتصار
امیرعلی ابوالفتح
و مهدی مطهرنیا

محافظه کاری مدرن

طراح جلد: مصطفی مرادی

سیاست خارجی
فروپاشی از درون

زوال سیاسی
ترمیم چهره کاریزما!؟

شلیک  به روایت رسمی

فرهنگ
آدم سیاست نیستم

 انتهای راه رفته
 فیلم های میلانی دم دستی شده اند

جیغ بلند اما  بی تاثیر

سیاست خارجی
فاز جدید تقابل واشنگتن با برجام

از جان کری تا تیلرسون
توان موشکی ایران اهرمی  برای ثبات منطقه است

مروری بر تحریم های موشکی ایران

 گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طلایی کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیلا شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج آقاتوکلی- علیرضا حسن زاده  - هادی انباردار 
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گسترش روابط تهران - مسکو
بدون شــک مهم ترین دیدارهایی که در جریان برگزاری نشست سه جانبه تهران صورت 
گرفت،  دیدار رئیس جمهور روسیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. حضرت آیت الله خامنه ای 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور روسیه با استقبال از پیشنهاد آقای ولادیمیر 
پوتین برای گسترش روزافزون همکاری ها در همه زمینه ها تاکید کردند: »باید از تجربیات مفید 
سال های اخیر در مسائل منطقه ای و روابط دو جانبه، برای تحکیم و توسعه روابط بهره جست.« خبرنامه

روز چهارشنبه هفته گذشته،  تهران میزبان سران دو کشور 
آذربایجان و روسیه بود. نشست سه جانبه تهران در حالی برگزار 
شد که شرایط ژئوپلیتیکی و میدانی منطقه، سه کشور را به سوی 

همگرایی بیشتر سوق داده است.
نخستین نشســت مشترک این سه کشــور مرداد سال 
گذشته به میزبانی باکو برگزار شد نشستی که منجر به امضای 
شش سند همکاری در زمینه های اجرای طرح دالان حمل و 
نقل شمال - جنوب، همکاری در حوزه گردشگری، تفاهم نامه 
میان بانک های مرکزی ایران و جمهوری آذربایجان شد. حجم 
مبادلات تجاری ایران و روسیه هم طی سال های اخیر از مرز 
2 میلیارد دلار تجاوز نکرده که از این میزان حدود یک میلیارد و 
400 میلیون دلار واردات ما از روسیه و حدود 600 میلیون دلار 

هم صادرات ما به روسیه است.

   دیدار پوتین با رهبر معظم انقلاب
بدون شک مهم ترین دیدارهایی که در جریان برگزاری 
نشست سه جانبه تهران صورت گرفت،  دیدار رئیس جمهور 
روسیه با رهبر معظم انقاب اســامی بود. حضرت آیت الله 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار رئیس جمهور 
روســیه با اســتقبال از پیشــنهاد آقای ولادیمیر پوتین برای 
گسترش روزافزون همکاری ها در همه زمینه ها تاکید کردند: 
»باید از تجربیات مفید سال های اخیر در مسائل منطقه ای 

و روابط دو جانبه، برای تحکیم و توسعه روابط بهره جست.«
حضرت آیت الله خامنه ای، ظرفیت همکاری اقتصادی 
دو کشور را بسیار فراتر از ســطح کنونی خواندند و افزودند: 
»در زمینه حمل و نقل، استفاده از محور مهم بندر چابهار تا 
بندر سن پطرزبورگ، و دیگر عرصه های اقتصادی می توانیم 
همکاری گسترده تری داشته باشیم.« رهبر انقاب اسامی 
به تجربه خیلی خوب همکاری دو کشور در موضوع سوریه 
اشاره کردند و افزودند: »نتایج این همکاری نشان داد تهران 
و مسکو می توانند در میدان های دشوار، اهداف مشترک را 
محقق کنند.« ایشان خاطرنشان کردند: »شکست ائتاف 
آمریکایی حامی تروریست ها در سوریه واقعیتی انکارناپذیر 
اســت اما آنها همچنان مشــغول طراحی و توطئه هستند، 
بنابراین حل کامل مساله سوریه نیازمند تداوم همکاری های 

مستحکم است.«

   ایستادگی ایران و روسیه در مقابل تروریسم 
رهبر انقاب اسامی، ایستادگی مشترک ایران و روسیه 
در مقابل تروریســت های تکفیری مورد حمایت چند کشــور 
خارجی را دارای نتایج مهم برشمردند و افزودند: »ترکیب خیلی 
خوب و ایســتادگی مشترک تهران و مســکو در مقابل فتنه و 
فساد تروریست ها در سوریه، پرمعنا است و روسیه را در مسائل 
منطقه غرب آسیا تاثیرگذار کرده اســت.« حضرت آیت الله 
خامنه ای، مردم سوریه را تصمیم گیر نهایی مسائل آن کشور 
خواندند، افزودند: »همانطور که شما گفتید باید همه مسائل و 
راه حل ها درباره حکومت سوریه از درون این کشور بجوشد، و 
دولت سوریه برای اجرای هیچ طرحی تحت فشار قرار نگیرد و 
هرچه ممکن است طرح ها جامع الاطراف باشد.« رهبر انقاب 
اسامی، سخنان رئیس جمهور روسیه در این دیدار را درباره 
برجام و ضرورت رعایت معاهده های چند جانبه، خوب دانستند 
و افزودند: »آمریکایی ها متاســفانه به یاغی گری خود ادامه 
می دهند که باید با تکیه بر عقل و استفاده از راه های صحیح 

با آنها برخورد شود.«

   تاکید بر حل مسائل منطقه بدون دخالت آمریکا 
حضرت آیت الله خامنه ای با تایید مواضع آقای پوتین 
درباره حل مشــترک مســائل منطقه ای بــدون طرف های 
خارجی خاطرنشــان کردند: »آمریکایی هــا درصدند که در 
همه مســائل منطقه و جهان دخالت کنند و بــرای این کار، 
روی مسئولان ضعیف برخی کشورها، حساب باز کرده اند.« 
ایشان، دخالت های خونین ســعودی ها در برخی کشورها از 
جمله جنایات روزانه این کشور در یمن را زمینه ساز گرفتار شدن 
عربستان در مخمصه های عمیق خواندند و افزودند: »آنها 
حتی نمی گذارند به مردم مظلوم یمن که گرفتار بیماری های 
واگیر و کشنده شــده اند، دارو و کمک برسد.« رهبر انقاب 
اسامی، همکاری برای مقابله مشترک با تحریم های آمریکا 
بر ضد  ایران و روسیه را مفید خواندند و افزودند: »بدون توجه به 
تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می توانیم 
تحریم های آمریکایی ها را با روش هایی از جمله حذف دلار 
و جایگزین کردن پول ملی در معامات اقتصادی دو یا چند 

جانبه، بی اثر و آمریکا را منزوی کنیم.«

ایشــان، آقای پوتین را دارای شــخصیتی قوی و اهل 
تصمیم و عمل خواندند و افزودند: »به همین علت می توان با 
روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ درباره کارهای بزرگ و نیازمند 
عزم و تاش، صحبت و همکاری منطقی کرد. حضرت آیت الله 
خامنه ای همچنین پیشــنهاد آقای پوتین را برای گســترش 

چند جانبه همکاری های منطقه ای قابل قبول دانستند.«

   خرسندی پوتین از سفر به تهران 
در این دیدار که بیش از یک ساعت و ربع طول کشید، 
رئیس جمهور روسیه با ابراز خرسندی فراوان از سفر به تهران 
و دیدار با رهبر معظم انقاب تاکید کرد: »ایران را »شریکی 
استراتژیک« و »همسایه ای بزرگ« می دانیم و از هر زمینه 
و فرصتی برای گسترش و تحکیم همه جانبه روابط استفاده 
می کنیم.« آقای پوتین دیدار خود با رئیس جمهور کشورمان 
را بسیار خوب توصیف کرد و انرژی، حمل و نقل، فناوری های 
نوین، کشاورزی، و طرح های مشترک نفت و گاز و انرژی را از 
جمله زمینه های مناسب برای گسترش روابط اقتصادی خواند.
رئیس جمهور روســیه گفت: »صــادرات محصولات 
کشاورزی ایران به روســیه هفت برابر شــده اما همچنان در 
زمینه های مختلف، ظرفیت های فراوانی برای همکاری وجود 
دارد.« پوتین با تاکید بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت در منطقه 
گفت: »با همکاری مشترک در ســوریه به نتایج بسیار خوبی 
دست یافتیم و باید ضمن ادامه مبارزه با تروریسم، روند سیاسی 
مناسبی در این کشــور در نظر گرفته شــود.« رئیس جمهور 
روسیه، مواضع رهبر معظم انقاب اسامی را در تحقق اهداف 
مشترک در سوریه بسیار موثر و خردمندانه دانست و گفت: »به 
جهان نشان دادیم که بدون نیاز به کشورهای فرا منطقه ای قادر 
به حل و فصل مسائل منطقه بسیار مهم خود هستیم.« پوتین 
حفظ تمامیت ارضی سوریه و حمایت از دولت و آقای بشار اسد 
رئیس جمهور قانونی این کشــور را از اصول سیاست خارجی 
روسیه خواند و گفت: »معتقدیم هرگونه تغییر و تحول در هر 

کشوری از جمله سوریه باید از درون شکل بگیرد.«

    مخالفت پوتین با تغییر در برجام 
رئیس جمهور روســیه با اعام حمایت مسکو از برجام 
گفت: »بــا هرگونه تغییــر یک جانبه در مفاد ایــن توافقنامه 
چند جانبه مخالفیم و یکجانبه گرایی را زیر پا گذاشتن قوانین و 
نظام بین الملل می دانیم. رئیس جمهور روسیه افزود: »تغییر 
اصول اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی  را کاری نادرست 
می دانیم و با مرتبط کردن برنامه هسته ای ایران با مسائل دیگر 
از جمله مســاله دفاعی مخالفیم. ولادیمیر پوتین همکاری 
دفاعی - نظامی دو کشور را در چارچوب مقررات بین المللی، 
قابل گسترش بیشتر ارزیابی کرد.« آقای پوتین با اشاره به اینکه 
کشورهای غیرمنطقه ای درصدد آتش افروزی هستند، گفت: 
»آمریکا می خواهد در همه مسائل جهان و منطقه دخالت کند 
و در این راه اگر لازم شــود حتی منافع متحدان خود را نادیده 
می گیرد.« رئیس جمهور روسیه با اشاره به دروغ گویی مقامات 
آمریکایی درباره روســیه در مذاکرات شورای امنیت سازمان 
ملل گفت: »به هیچ وجه فکر نمی کردم در این سطح از روابط 
بین الملل چنین کارهایی انجام شود اما اکنون به اینگونه رفتار 
آمریکایی ها عادت کرده ایم.« رئیس جمهور روسیه، تکیه بر 
توان داخلی را سیاست اصلی این کشور در مقابله با تحریم های 
آمریکا اعام کرد و گفت: »برخی تولید کنندگان و صاحبان 
صنایع روسی دعا می کنند تحریم های آمریکا پایان نیابد، زیرا 

موجب شده به ظرفیت های آنها توجه شود.« 

تیتر   یک

روز مهم »تهران«

از دیدار پوتین با رهبر انقلاب  تا برگزاری نشست تهران
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پاسخ رد روحانی به ترامپ
ترامپ نمی خواهد چهره واقعی اش را 

نشان دهد
 توبه فرمایان چرا خود توبه 

کمتر می کنند؟

سال ها بود که حجت الاسام ناطق نوری ریاست دفتر 
بازرسی رهبری را برعهده داشت. او سال ها بود که در این سمت 
حضور داشت تا اینکه در بهار امسال از این سمت استعفا داد. 
شایعاتی از اینکه او قرار است از تهران خارج شده و حتی به نور 
عزیمت کند نیز شنیده می شد. چند ماه از استعفای او گذشت که 
زمزمه هایی در هفته های اخیر از انتصاب حسین فدایی به سمت 
ریاست دفتر بازرسی رهبری شنیده شد. برخی افراد اخباری از 
این انتصاب را در کانال های تلگرامی  مطرح کردند تا اینکه هفته 
گذشته این خبر به طور رسمی از سوی دفتر مقام معظم رهبری 
منتشر شد.  مقام معظم رهبری با تشکر از زحمات حجت الاسام 
ناطق نوری، حسین فدایی را به عنوان مسئول دفتر بازرسی خود 
منصوب کردند. حسین فدایی متولد ســال 1334 در شهرری 
است که هنوز هم در آنجا و در خانه پدری سکونت دارد. وی در 
خانواده ای مذهبی و انقابی در شهرری تربیت یافت و برادر وی 
از شهیدان والامقام دفاع مقدس است. فدایی از ابتدای جوانی، 
از جمله مبارزان فعال نهضت امام خمینی)ره( بود که با راه اندازی 
»گروه توحیدی بدر« به صورت تشکیاتی با رژیم پهلوی مبارزه 
می کرد. وی در مسیر مبارزه با حجت الاسام والمسلمین شهید 
شاه آبادی مدتی را به تحصیل علوم حوزوی پرداخت، اما مبارزه با 
رژیم شاه چندین بار کار او را به دستگیری توسط ساواک، کمیته 
ضد خرابکاری و زندان کشاند. فدایی در نیمه های روز 22 بهمن 
57، هم زمان با پیروزی انقاب اسامی ایران، به دست مردم از 

زندان شاهنشاهی آزاد شد.

   تأسیس اتحادیه انجمن اسلامی
در ابتدای پیروزی انقاب اسامی، حاج حسین فدایی، 
اتحادیه انجمن اسامی را با هدف کادرسازی و جذب نیروهای 
انقابی راه اندازی کرد. سازماندهی این جوانان در تشکیل و 
راه اندازی جهاد سازندگی، کمیته انقاب اسامی، انجمن 
اسامی کارخانه ها و بسیاری دیگر از نهادهای انقابی کمک 

زیادی کرد.

   فرماندهی ستاد فوریت های جنگ
آقای فدایی از جمله موسســان »ســازمان مجاهدین 
انقاب اســامی« بــود و تا زمان انحــال این ســازمان با 
نماینده ولی فقیه، مرحوم آیت الله راســتی کاشانی در مبارزه 
با منافقین و گروه های فکــری انحرافی همکاری تنگاتنگی 
داشــت. وی بافاصله پس از انحــال این ســازمان که با 
دستور امام خمینی)ره( انجام شــد، خود را به جبهه ها رساند 
که فرماندهی گردان دریایی، فرماندهی تیپ خاتم الاوصیا 
و فرماندهی ســتاد فوریت های جنگ وزارت سپاه در جنوب 
را در کارنامه خود دارد. در زمــان مدیریت او، کارهای خوب و 
اثرگذاری مانند پل شناور شهید ســلیمی  طراحی و اجرا شد. 
فدایی همچنین نماینده فرمانده ســپاه و وزیر ســپاه در امور 
مجلس شــورای اســامی شــد. ارائه طرح های مهمی در 
زمینه حمایت های علمی و آموزشی از رزمندگان و برخورداری 
آنان از تسهیات دانشــگاهی و اشتغال، یکی از ثمرات این 

مسئولیت بود.

   راه اندازی خیریه های عام المنفعه
فدایی که دانش آموخته رشته اقتصاد است، پس از پایان 

جنگ تحمیلی، توان خود را در حوزه های اقتصادی، سیاسی 
و... به کار گرفت و مسئولیت های بســیاری را در خدمت به 
جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس، راه اندازی خیریه های ملی 
و عام المنفعه و تاش برای تسهیل دسترسی مردم به مایحتاج 
خود در قالب فروشگاه های تعاونی و زنجیره ای در سراسر کشور 
به سرانجام رساند. خدمت رســانی وی به عنوان معاون مرکز 
جهانی علوم اسامی، ارتباط مستمری بین او و حوزه، روحانیت 
و علما ایجاد کرد. وی در محضر حضرات آیات بهاءالدینی، 
فهری زنجانی، جوادی آملی، ربانی خراسانی و خوش وقت به 

تلمذ درس اخاق پرداخت.

   تشکیل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
اواخر دوران موسوم به سازندگی بود که حسین فدایی 
همراه بــا برخــی مجاهــدان دوران دفاع مقــدس از جمله 
سید آزادگان، مرحوم حجت الاسام والمسلمین سید علی اکبر 
ابوترابی، »جمعیت ایثارگران انقاب اســامی« را تشکیل 
داد تا رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس پس از قطع نامه 598 
به صورت متشــکل و منســجم و با جلوه ای جدید در عرصه 

سیاسی - اجتماعی حضور داشته باشند.

   ریاست کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس
در دهه 80 و با توصیه بسیاری از بزرگان، حسین فدایی در 
انتخابات مجلس هفتم و هشتم، خود را در معرض رای مردم 
قرار داد و با رای مردم تهران به بهارستان رفت. حضور حسین 
فدایی به عنوان نماینده تهران در کمیسیون اصل 90 مجلس 
هفتم با حجم بالای فعالیت وی در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و احیا و تقویت نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی همراه 
شد و یکی از دو وظیفه اصلی مجلس یعنی نظارت که مغفول 
مانده بود دوباره احیا گردید. فدایی همچنین ریاست »کارگروه 
مبارزه با مفاســد اقتصادی« مجلس را برعهده داشــت. وی 
نقش محوری در تهیه طرح های کارشناسی و پژوهشی مبارزه 

با مفاسد اقتصادی از جمله طرح های زیر داشت:
* طرح آسیب شناسی و ارزیابی و پیشنهاد اصاح ستاد 

مبارزه با مفاسد اقتصادی
* طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران 

جمهوری اسامی ایران
* طرح کاداستر )شناسنامه ملی ملک( برای جلوگیری 

اصولی از زمین خواری
همچنین کارگروه مشخصی برای رسیدگی به پرونده های 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل 90 تشکیل شد 
که 400 پرونده را بررســی کرده و بیش از 70 پرونده از مفاسد 
اقتصادی دانه درشــت ها را پیگیری کرد و برخــی از آنها را در 

فرصتی کوتاه به نتیجه رساند.

   استقبال احمد توکلی از این انتصاب
بافاصله بعد از اعام خبر ریاست فدایی در دفتر بازرسی 
رهبری احمد توکلی در یادداشتی سرگشاده از حسن انتخاب 
رهبری تشکر کرد و ضمن تشکر از حجت الاسام ناطق نوری 
دلایلش برای تشکر از رهبری به خاطر این انتخاب را اینگونه 

برشمرد: 
1. یــک بــازرس خــوب خبیــر، باحوصلــه، حلیــم، 

همه جانبه نگر، منصف، بی طرف، راست گو و نسبت به کسی 
که گزارش بازرسی برای وی تهیه می شود، وفادار است. برخی 
از صفات شمرده شده بی نیاز از شرح است ولی مقصود از برخی 

دیگر، در این مقام، شاید به توضیح نیاز داشته باشد.
2. در بازرســی، واقعیت در موارد زیادی آنچه در بادی 
امر تصور می شود، نیست. اگر بازرس عجول باشد و حوصله 
نکند، به تصور ناقصی می رسد. این حوصله فرصت دیدن همه 
جوانب کار را فراهم می سازد. ای بسا مدیری که تخلف می کند 
و باید مواخذه شود، ولی اگر وضعیت محیط بر وی به درستی 
سنجیده شود، برخورد با وی متفاوت می شود. بعدازآن که همه 
جوانب موضوع روشن شد زمان تصمیم گیری و قضاوت است. 
انصاف بازرس شرط قضاوت درست است که بدون بی طرفی 

محقق نخواهد گردید. 
3. در جامعه ما که متأسفانه سیاست زده است، بی طرفی 
ضروری تر و دشوارتر می گردد. اگر بازرس خداترس و متقی 

نباشد نمی تواند به عدل قضاوت کند.
خداوند در قرآن می فرماید: »ولََا یجْرِمَنَّکمْ شَنَآنُ قَوْمٍ 
قْوَى مبادا دشمنی با گروهی  عَلَى ألَاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْربَُ لِلتَّ
شما را به ســتم وادارد. ]بلکه[ دادگری پیشه کنید که به تقوا 

نزدیک تر است.« 
4. بازرس باید راســت بگوید و همه راست های مرتبط 
را بگوید و در گزارش خویش به کسی که وی را مأمور بازرسی 
کرده است، وفادار باشد. وفاداری به این است که به خوشایند 
و ناخوشایندی بالادست خود ننگرد. در غیر این صورت به وادی 
خیانت می غلتد. این صفت در بازرســی ویژه رهبری اهمیت 
بیشتری می یابد. ممکن است با اغوای شیطان به بهانه رعایت 

حال حضرت آقا، خطر بیشتر زمینه داشته باشد. 
5. بنــده بیش از 36 ســال اســت که آقــای فدایی را 
می شناسم و تقریبا در تمام این مدت، ارتباطم با وی بیش و کم 
ادامه داشته است. قصد تنزیه وی و کتمان اختاف نظر با او 
در برخی مسائل را هم ندارم ولی صادقانه و صریح می گویم 
فدایی سیاستمداری است باتقوا، بی تکبر، مردمی، زیرک که 
هیچ گاه از وی دروغ نشنیده ام، در پرهیز از غیبت و بی انصافی 
همواره تاش داشته است، اهل حوصله در استماع سخن 
دیگران است و دلسوزی وی برای مردم شدید است. او گرچه 
یک سیاستمدار با خط فکری پررنگ است ولی در مواقعی که 
محتاج قضاوت درباره فرد خاصی است، احتیاط را از دست 
نمی دهد. به عاوه وفاداری به ولایت فقیه از برجستگی های 
اوست و صدق او مانع از لاپوشــانی با بهانه های گوناگون 

می شود.
6. آنچه از حسین فدایی گفتم استنباط انتزاعی از رفتار 
وی نبود. او چهار سال سخت نایب رئیس کمیسیون اصل نود 
مجلس بود درحالی که مرحوم آیت الله فاکر رئیس کمیسیون 
بود؛ جایی مشابه همین مسئولیت جدیدش. آنچه از خلقیات 
و رفتار وی برشــمردم، در طول این چهار سال از او دیده  شده 

است. فدایی آزمایش پس داده است.
7. دو توصیه نیز دارم. نخست آنکه نسبت به شکایت ها 
از نهادهای زیر نظر رهبری از قوه قضاییه گرفته تا شــورای 
نگهبان، از نیروهای مسلح تا نمایندگان ولی فقیه در اینجا و 
آنجا و از بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی و... حساسیت بیشتر 

و پیش تری نشان دهد؛
دوم آنکه برای شــفافیت در تمام این نهادها بکوشد تا 
زمینه های فساد در این عرصه ها کم شود و مردم را راضی کند. 
دیده بان شفافیت و عدالت در این مسیر ان شاءالله یاور 

حسین فدایی عزیز خواهد بود. 

حاج حسین به جای ناطق
حسین فدایی رئیس دفتر بازرسی رهبری شد

مه
نا
بر
خ

9

37
9 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



 به دنبال تکذیب خبر درخواســت دیــدار روحانی و  
ترامپ مطبوعــات آمریکا ایــن موضوع را از ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا پرســیدند. یکی از خبرنگاران حاضر 
در جلسه از »هیثر نوئرت« می پرسد: »آنها پیشنهاد دیدار 
با رئیس جمهور را رد کردند؟« نوئرت پاسخ می دهد: »آنها 
پیشنهاد دیدار با مقام های آمریکایی را رد کردند.« خبرنگار 
می پرسد: »با چه کسی؟ با رئیس جمهور ترامپ؟« نوئرت 
پاسخ می دهد: »فکر می کنم کاخ سفید دیروز درباره این 
اظهارنظر کرد. بنابراین من شــما را به کاخ ســفید ارجاع 
می دهم.« روایتــی که »نوئــرت« به آن ارجــاع می داد 
خبری بود کــه پایگاه خبری هیل به نقــل از یک منبع آگاه 
در کاخ ســفید منتشــر کرده بود. در این گزارش آمده بود 
که »روایت یک مقــام ایرانی درباره درخواســت مقامات 
آمریکایــی از رئیس جمهــور ایران برای دیــدار با همتای 
آمریکایی اش درست نیست.« برای درک بهتر این واکنش 
و رفتارهای ترامپ باید به گزارشــی که چند روز بعد رویترز 

هفته گذشــته مهدی فضائلــی خبــری را طی یک 
یادداشــت در خبرگــزاری فــارس منتشــر کرد کــه در آن 
عنوان شده بود در جریان ســفر روحانی به نیویورک ترامپ 
درخواســت دیدار با او را داشــته، اما روحانی این دیدار را 
رد کرد. فضائلی می نویســد: »بنا بر اخبار شــنیده  شــده، 
در جریان ســفر آقای روحانی به نیویورک برای شــرکت در 
اجاس سالانه سازمان ملل که در روزهای پایانی شهریور 
سال جاری انجام شــد، ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی 
برای یک دیدار حضــوری دعوت کرده اما با پاســخ منفی 

رئیس جمهور کشورمان روبه رو شده است.«
به اعتقاد فضائلی این رفتار آمریکا وقیحانه اســت. 
در ماجرای اخیر، وقاحت آمریکایی هــا در حدی بوده که 
پس  از آنچنــان نطقی، این چنیــن درخواســتی را مطرح 
کرده اند تا از سویی رجزخوانی و هیبت خود را به رخ بکشند 
و از ســوی دیگر )البتــه اگر موفــق می شــدند(، احیانا با 
وعده و وعید مسیر ســازش را هموار کنند؛ همان سیاست 
قدیمی چماق و هویج! این درخواســت، یــک روز پس از 
سخنرانی توهین آمیز ترامپ نســبت به کشورمان صورت 

گرفته است! جالب اینکه ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز 
پیگیر این ماقات بوده و در جهت ترغیب آقای روحانی به 
پاســخ مثبت تاش می کرده، اما او هم ناکام مانده است. 
بافاصله و در کمتر از چند ساعت وزارت خارجه ایران این 
خبر را تایید کرد.« بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران گفت که حســن روحانــی، رئیس جمهــوری ایران 
پیشنهاد  ترامپ برای دیدار با وی را رد کرده است. اما جالب 
اینکه یک منبع آگاه از کاخ سفید آن را تکذیب کرد. واکنش 
سریع کاخ ســفید به این خبر نشــان از اهمیت آن داشت. 
پس از تکذیب کاخ ســفید، »هیثر نوئرت«، ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در نشســت خود تلویحا تایید کرد که 
تیلرسون درخواســت دیدار کرده بود و ایران آن را رد کرده 
اســت. اما او از »مقاماتی« که قرار بود دیدار کنند، حرف 

روشنی نزد. 

منتشــر کرد نگاه کنیم. خبرگــزاری رویترز گــزارش داد، 
آمریکا برخاف ادعاهای دونالد ترامپ درخصوص اینکه 
هرگونه مذاکره با حکومت کره شمالی »وقت تلف کردن« 
است،  بی سر و صدا مشــغول پیگیری دیپلماسی مستقیم 
با این حکومت اســت. معنای رویترز این اســت که نباید 
به حرف های  ترامپ که به صورت علنی مطرح می شــود 
چندان توجه کرد.  ترامپ در ظاهر با رهبران کره شمالی در 
حال تقابل و رویارویی اســت. اما در پشت صحنه مشغول 

پیدا کردن راهی برای گفت وگو می گردد. 
همین وضعیــت در مورد ایــران نیز وجــود دارد. از 
حرف های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مشخص است 
که آنها درخواست دیدار دادند، اما جرات اینکه آن را علنی 

ترامپ نمی خواهد 
چهره واقعی اش را 
نشان دهد

کنند ندارند. علت آن را می توان با نگاه به متن ســخنرانی 
 ترامپ در دو هفته گذشــته تشــخیص داد. کاخ ســفید و 
 ترامپ از تایید رسمی این خبر به این دلیل فرار می کنند که 

از واکنش متحدانشان واهمه دارند.
دولت هــای عربی، اســرائیل و همچنیــن مخالفان 
ایرانی نزدیک به کانون هــای جمهوریخواه و نئوکان های 
آمریکا )که به  ترامپ نزدیک شــده اند( تنهــا به دنبال این 
هســتند که آمریکا به ایران حمله نظامی کند. گفت وگو و 
حتی خبر مربوط به درخواست دیدار میان روحانی و  ترامپ، 
آنها را سرخورده و ناراحت می کند. از همین روست که کاخ 
سفید به سرعت و به ناچار آن را تکذیب می کند و یا از تایید 

آن طرفه می رود. 

پاسخ رد روحانی به ترامپ
در نیویورک چه گذشت؟

1

2

مسعود رجوی زنده است 

دبیــرکل بنیــاد  هابیلیان 
که تشــکل فرزندان شــهدای 
ترور منافقین هســتند با اشاره 
به احتمال زنــده بودن رجوی، 
گفت: »هیچ ســندی مبنی بر 
اینکه مسعود رجوی کشته شده 
در دست نیست و وی قطعا زنده 

است.«
او ادامه می دهد: »شبکه نفاق می خواهد به دو دلیل 
رجوی را کشته شده نشــان دهد؛ یکی اینکه ایران و عراق 
از طریــق اینترپل حکم جلــب او را به دلیل کشــتارش در 
منطقه و به ویژه در این دو کشور گرفته اند. دلیل دوم اینکه 
این گروهک می خواهند چهره جدید و دموکراسی خواه از 
خود به دنیا نشــان دهند که این امر با وجود چهره ای مثل 
رجوی امکان پذیر نیســت؛ بنابراین می خواهند او را مرده 

نشان دهند.«

توصیه سردار نقدی برای حل 
اختلافات داخلی

ســردار نقدی، معــاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه 
اظهار داشت: »دشمن از طریق فشار روانی افکار عمومی 
می خواهد نظام را تحت فشــار بگذارد، بنابراین اختافات 
درون نظام به جــای اینکه به افکار عمومی تحمیل شــود 
باید از طریق نهادهــای قانونی حل و فصل شــود.« وی 
افزود: »در کشــور ما تمهیدات خوبی برای برطرف کردن 
اختافات میان نهادها و قوا تمهید شده است و برای حل 

اختافات باید از آنها استفاده 
کرد.«

 ظاهرا تذکر سردار نقدی 
به ماجرای اخیر بر ســر سپنتا 
نیکنــام یــا برخــی اختافات 
میان قــوه مجریــه و قضائیه 
اســت که اخیرا بــروز و ظهور 

کرده بود. 

افشاگری قاضی پور علیه بقایی
نادر قاضی پور هفته گذشته در یک مصاحبه مواردی 
از پرونده اتهامی  حمید بقایی در اموال به دست آمده از منزل 

او را منتشر کرد.
 بقایی خواســته بود که او اســنادش را منتشــر کند و 
قاضی پور برگه ای از کیفرخواست او را منتشر کرد و گفت: 
»اگــر مصلحت نظام مطرح نبود اســناد پرونــده تخلفات 
آقای بقایی را پیش تر افشــا می کردم و به دلیل اینکه خود 
را سرباز نظام می دانم برای حفظ آرامش در این خصوص 

خویشتن داری کردم و اگر آقای 
بقایی احســاس می کنــد به او 
تهمت زده ام ایشــان می تواند 
علیه من در دادگاه شکایت کند 
تا در آنجا پاســخگوی شکایت 
او باشــم.« او گفته بــه خاطر 
مسائل امنیت ملی تمام اسناد 

را منتشر نمی کند.

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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فرمانــده کل ســپاه بــه آمریکایی هــا هشــدار داد: 
»مطمئن باشند اجرای قانون کاتســا و افزایش فشارهای 
اقتصادی بر ملت ایران موجب عزم ایــران در تقویت بنیه 
دفاعی می شــود و حجم،  برد و دقت موشک های ایران را 
بیشتر خواهد کرد.« بر اساس بند 105 قانون کاتسا که از 
هفته قبل اجرایی شد، رئیس جمهور آمریکا ملزم شده است 
اشــخاص خارجی ای را که مقام ها، مأموران یا وابستگان 

سپاه تشخیص داده می شوند هدف تحریم قرار دهد.
درســت در همان روز ســردار سرلشــکر محمدعلی 
جعفری، فرمانده کل ســپاه در همایش جهان بدون ترور 
گفت: »آمریکا بداند ملت غیور ایران از همه توان دفاعی 
خود همچون ناموسش دفاع خواهد کرد و پاسخ دشمنان 
منطقه ای و فرامنطقه ای را با قاطعیــت و البته غافلگیری 
می دهــد.« وی تصریح کــرد: »آمریکا با اجــرای قانون 
کاتسا به بهانه تحریم ســپاه و بنیه دفاعی و موشکی ایران 
در حقیقــت اقتصاد ایــران را هدف گیری کرده اســت.« 
فرمانده سپاه افزود: »امروز همه مردم جهان می دانند که 
دشمن اصلی آزادی،  آمریکاست و این حقیقت را به خوبی 
درک کرده انــد.در برابــر این حقیقت یک حقیقت روشــن 
و امیدبخــش دیگر نیز وجــود دارد که ملت هــای مظلوم 
و ســتمدیده آن را به خوبــی درک کرده انــد و آن مقاومت 
جمهوری اســامی ایران به تنهایی در برابر نظام سلطه و 

دولت های دست نشانده است.«
ســردار جعفری بــا تایید نفــوذ انقاب اســامی در 
منطقه و جهان و گسترش آن گفت: »نفوذ معنوی انقاب 
اسامی در سطح منطقه و در بین ملل مظلوم جهان در حال 
گسترش اســت. مردم جهان امروز بهتر از قبل به حقایق 
انقاب اســامی دل بســته اند. امروز همه مــردم جهان 
می دانند که اگر کمک های ایران نبود، هنوز لبنان در اشغال 
رژیم صهیونیستی قرار داشت و سرنوشت نامعلومی در انتظار 
مردم افغانســتان و عراق بود. اگر کمک های مستشاری 
ایران نبود، سرنوشت ســوریه بدتر از لیبی و مصر بود و اگر 
مبارزات مجاهدان ایرانــی و غیرایرانی نبود، امروز داعش 
بر سرزمین شام و عراق حکومت می کرد و دست در دست 
رژیم آل ســعود،  شــیعیان و اهل ســنت را به خاک و خون 
می کشید.« فرمانده سپاه آزادسازی کامل عراق و سوریه 
از وجود داعش را طی چند روز آینده نوید داد و افزود: »در 

حالی که این سرزمین ها از وجود داعش پاکسازی می شود 
اما ماهیت و تفکر داعش به صــورت مخفی و زیرزمینی در 
این کشــورها باقی خواهد ماند و قطعا دســت به اقدامات 
تروریستی طبق خواسته آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند 
زد.« پیش از او نیز ســردار ســلیمانی پایان کار داعش در 
منطقه را بیان کرده بود و مقامات روســی نیز که در سوریه 
درحال مبارزه با داعش هستند همین موضع را رسما اعام 
کردند.  سردار سرلشکر جعفری همچنین در حاشیه همایش 
جهان بدون ترور، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی در خصوص توان موشکی سپاه برای پاسخگویی 
به تهدیــدات اظهار داشــت: »برد موشــک های ما طبق 
سیاســت هایی که رهبری تعیین کردند محــدود و 2هزار 
کیلومتر است، هرچند توانمندی برای افزایش این برد وجود 
دارد اما این میزان فعا کفایت می کند، چراکه آمریکایی ها 
به اندازه کافی در شعاع 2هزار کیلومتر در اطراف کشور ما 
حضور دارند که در صورت تهاجم به آنها پاسخ داده خواهد 
شــد.« فرمانده ســپاه با بیان اینکه ما پیش بینی جنگ را 
نمی کنیم، تصریح کــرد: »آمریکایی ها از عواقب جنگ با 
ایران وحشــت دارند و می  دانند که اگر چنین جنگی شروع 
شــود، آنها بازنده خواهند بود، بنابراین از طریق جنگ نرم 
و فشــار اقتصادی به دنبال ضربه زدن بــه نظام جمهوری 

اسامی هستند.«
 ســردار جعفری ایران را مهــد آزادی و مدافع حقوق 
مظلومان دانســت و افزود: »محبوبیت امــروز جمهوری 
اسامی را هیچ کشــوری ندارد. ایران امروز مرکز تشعشع 
انوار الهــی و مدافع حــق و حقیقت اســت و بی تردید باید 
راه خود را محکم تــر از گذشــته ادامه دهیــم.« فرمانده 
کل ســپاه تاکیــد کــرد: »امروز صدای شکســته شــدن 
استخوان های امپریالیســم و آمریکا در حال شنیده شدن 
است. شکست های آنها در برنامه ها و میدان های نبرد این 
مساله را گواهی می دهد. این شکست ها به روندی مستمر، 

مبدل شده است.«
 سرلشــکر جعفری خاطر نشــان کرد: »نه تنها ملت 
ایران بلکه اکثر ملت های مسلمان تحت ظلم و ستم به این 
حقیقت پی برده اند که تنها راه ســعادت و خوشبختی شان 
ایستادگی در برابر ظالمان و حاکمان دست نشانده آمریکا 

در کشورهایشان است.« 

پاسخ سپاه به »کاتسا« غافلگیرکننده است
سردار جعفری می گوید،  برد موشک ها به خواست رهبری دو هزار کیلومتر است

کدخدایی: حوزه 
علمیه باید در 

اقتصاد ورود کند
کدخدایی در یک نشست 
با طاب گفــت: »زمانی یک 
آقایی گفــت حــوزه علمیه قم 
چه تخصصی در بحث اقتصاد 

دارد کــه بخواهــد در آن ورود کند؟ خب ایــن یعنی چه؟ 
یعنی حوزه نمی تواند در بحث اقتصــاد ورود کند؟ قرن ها 
فقهای ما در موضوع روابط اقتصادی کتاب ها نوشته اند و 
شاگردها تربیت کرده اند. اینها باید در زندگی و حرکت مردم 
و مسئولان موثر باشــد. حوزه باید در اقتصاد دخالت کند و 
در این باره نظریه پردازی کند، چرا باید نظریه پردازی های 
غربــی را بپذیریم؟ ایــن نقطه انحراف اســت کــه نظام 
اسامی که ابزار هدایت اســت رها شود. نمی توان گفت 
که ما مسلمان هستیم و کاری به سیاست و نظام اسامی 

نداریم.«

شمخانی: حصر واژه درستی برای 
آقایان نیست

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت در خصوص 
اینکه مساله حصر چه زمانی رفع می شود؟ گفت: »زمانی 
که دلیل وقوعش حل شود؛ این اتفاق بعد از انتخابات 88 
رخ داده اســت.« وی با بیان اینکه واژه حصر واژه درستی 
نیست و این آقایان مد نظر شما در حصر نیستند، ادامه داد: 
»آنها هر کس را که اراده کننــد می توانند ببینند، کمااینکه 

اخیرا آقای کروبی درخواســت 
کردند آقای دوســتی را ببینند و 
این انجام شد.« این اظهارات 
با واکنش های تنــد و انتقادی 
اصاح طلبان روبه رو شــد. اما 
روز بعد آقای دوستی گفت که 
حرف های شــمخانی درســت 
است و دیدارشــان با کروبی در 

شرایط مناسب و طی سه ساعت انجام شده است. 

سردار نجات: محسن آرمین جزو 
بازجوهای بند 209 بود

در  نجــات  ســردار 
بخشــی از گفت وگو با تســنیم 
و در پاســخ به این ســوال که 
»آقــای آرمین حضــورش در 
بازجویــی از گروهــک فرقان 
و بنــد 209 اویــن را نیــز منکر 
»اولا  گفــت:  می شــود؟« 
اینکه کســی که در بنــد 209 

بوده افتخار اســت چراکه بــا گروهکی ها و تروریســت ها 
برخورد کرده اســت. اگر کســی امــروز آن را انکار می کند 
می خواهــد بگوید من مخالــف برخورد بــا منافقین بودم! 
البته ما خوشحال می شویم که امثال ایشان که کمکی به 
انقاب نکردند، صف خــود را از انقابیون جدا کنند لیکن 
بر خاف ادعای ایشــان اتفاقا ایشــان جزو بازجوهای بند 
 209 بودند حالا اگر پشیمان شــده اند مربوط به خودشان

 است.«

پاسخ آیت الله آملی به وزیر بهداشت

رئیس قوه قضاییه گفت: 
»برخی مصداق ها و مثال هایی 
کــه از ســوی وزیــر محتــرم 
بهداشت بیان شده است، ابهام 
دارد. مثا ایشــان گفته اند که 
دســتگاه قضایی باید با برخی 
افراد که بــه نام دیــن مطالبی 
را منتشــر می کنند یــا معتقدند 
مســواک زدن فایده ای ندارد یا زدن واکسن لازم نیست، 
برخورد کند. به عقیده ما نمی تــوان هر حرف ناصحیحی 

را جرم تلقی کرد. 
کسانی هستند که اساسا معتقدند نباید حتی به پزشک 
هم مراجعه کرد! آیا کســی که چنین اعتقادی دارد مجرم 
است و باید او را زندانی کرد؟! فرض کنیم امروز کسی این 
سخنان را بر زبان بیاورد، قوه قضاییه چه برخوردی می تواند 

با او داشته باشد؟«

دولت به دنبال جلب نظر مخالفان 
ورود زنان به ورزشگاه ها

نوبخــت،  محمد باقــر 
سخنگوی دولت درباره پیشنهاد 
فتاح دربــاره برعهــده گرفتن 
پرداخت یارانه گفت: »پیشنهاد 
آقای فتاح را شنیدیم، ماه آینده 
مــاه تصمیم گیــری مجلــس 
دربــاره یارانــه اســت و اگــر 
مجلس تصویب کند که جامعه 

 هــدف یارانه چــه گروهی اســت، آن را اجرایــی خواهیم 
کرد.«

 نوبخت همچنین با اشــاره به بحث حضور بانوان در 
ورزشــگاه ها نیز تصریح کرد: »از موضع دولت نســبت به 
حضور زنان در ورزشگاه ها باخبر هستید و امیدوارم این امر 
با کمترین تنش ایجاد شود و سعی می کنیم نظر کسانی که 
مخالف نظر دولت هستند را جلب کنیم.« نوبخت البته در 
این باره توضیح نداد که دولت از طریق چه سازوکاری قصد 
دارد نظر مخالفان را جلب کند؟ آیا رایزنی هایی در این باره 

انجام شده است؟
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

توصیه احمد توکلی به حسین فدایی

پیام قالیباف به حاج قاسم سلیمانی

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

 هفتــه گذشــته یادداشــت های دو نفــر در فضــای 
مجازی درباره حالیت خواهی بسیار ســروصدا کرد. ابتدا 
حائری شــیرازی بود که از رئیس دولت اصاحات حالیت 

خواست و بعد از آن حامد طالبی 
که با نوشتن متنی در کانال خود 
از انتشــار تصاویر مینو خالقی 
عذرخواهــی و حالیت طلبی 
کرد. او این کار را برای این کرد 
که عازم سفر اربعین بود. به این 
بهانه بسیاری از اصاح طلبان 
در فضــای مجــازی نقدهای 
تندی را نوشتند و علیه او منتشر 
کردند.  محمدامین فرج اللهی 
در این باره یادداشــتی را منتشر 

کرد و نوشت: »پس از حالیت طلبی آیت الله حائری شیرازی 
و حامد طالبی که در دنیای سیاست ورزی این روزها اقدامی  
غیرمعمول اســت، حامیان فتنــه مــوج راه انداخته اند که 
حالا وقت دلجویی از خاتمــی و عذرخواهی نظام از ظلمی 
 است که به او رفته اســت. مسیح مهاجری که سال هاست 
قلمش نه بر مدار حقیقت گرایــی، بلکه بر مدار قبیله گرایی 
سیاسی می چرخد هم یادداشت نوشته و خواستار »نهضت 
عذرخواهی« شــده و نوشته »هشدار که شــاید هیچ وقت 
فرصت عذرخواهی نداشــته باشــیم... چنان که با رحلت 
بزرگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی، بسیاری فرصت 
عذر خواهی را از دست دادند.« چه کسانی باید توبه کنند؟ 
آنهایی که آتش دروغ تقلب را روشــن کردند و بعد پشیمان 
شدند و بدون عذرخواهی رفتند دماوند مخفیانه رای دادند! 
آنهایی که ته استدلالشان داماد لرستان بود و چندسال است 
آمریکا و اسرائیل و منافقین و رضاربع پهلوی دلواپس یک 
عطسه و سکته شان هستند.   آنهایی که جماعتی به  خاطر 
#تکرار کردنشان چشم بسته به لیستی رای دادند که با پول 
بسته شــده بود و دختر صفدر حسینی عضوش بود. آنهایی 
که با تکرارشان تهرانی ها به لیســتی رای دادند که رفت در 
شورای شهر برای خودش تبلت و تسهیات تصویب کرد. 
آنهایی که چندســال مملکت را معطل برجام کردند و ابر و 
باد و مه و خورشید و فلک و آب خوردن مردم را به برجام گره 

زدند؛ آنها که گفتند برجام را خدا آورد؛ آنهایی که قلب راکتور 
را بتن ریختند و در برابر نقدها گفتند امضای کری تضمین 
است؛ آنهایی که صاحبان فیش های نجومی  را ذخیره نظام 
خواندند، آنهایی که اگر رهبری 
نبود چندســال بود با برجام دو 
سیمان ها را در موشک ها هم 
ریخته  بودند و داشتند با آمریکا 
درباره تعیین حــدود حکومت 
تروریست های سوریه مذاکره 
می کردند. اگر رهبــری نبود، 
الان همان طــور کــه مرحوم 
رفســنجانی گفــت، داشــتیم 
در دنیــای گفتمان هــا زندگی 
می کردیم و موشکهای مان را 
به موزه که نه، به زباله دان فرستاده بودیم. اینها هیچ کدام 
توبه نداشت؟    اصا بگذارید در تاریخ عقب تر برویم. مگر 
آنهایی که از شهرام جزایری سیصد میلیون تومن ها گرفتند 
توبه کردند؟ مگر کرباســچی که مفســد مالی بــود و حالا 
سال هاست دارد نان نشریات زنجیره ای را می دهد و لیست 
انتخاباتــی می بندد توبه کرد؟ مگــر 18 تیری های 78 توبه 
کردند؟ آنهایی که می گفتن در کوی دانشگاه ده ها نفر کشته 
شده توبه کردند؟ راستی آنهایی که می گفتند هاشمی قاتل 
روشنفکران این مرز و بوم است و وزارت اطاعاتش  80نفر 
را به قتل رســانده توبه کردند؟ آقای آخوندی که چندســال 
است وزیر شده از صحبت هایش در دفاع از تقلب در جلسه 
حضوری با رهبری توبه کرده؟ مجید انصاری از راهپیمایی 
25 خــرداد 88 توبه کرده که حالا چندســال اســت معاون 
رئیس جمهور است؟  هادی غفاری از توهین های سال 88 
به رهبری توبه کرد؟ راســتی مگر ابراهیم یزدی توبه کرده 
بود که خاتمی و کارگزاران برایش پیام تسلیت های آنچنانی 
دادند؟ مگر منتظــری توبه کرده بود کــه اصاح طلبان در 
عزایش اشک ها ریختند و نشریاتشان ویژه نامه ها زد؟ راستی 
موسوی از »اول ایران، بعدا فلسطین« که خاف حرف امام 
بود توبه کرد؟  بله کاش »نهضت عذرخواهی ملی« راه بیفتد! 
به قول شاعر: مشکلی دارم ز دانشــمند مجلس باز پرس / 

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟« 

 توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟

l طرح ســامت خیلــی خوب اســت. باید 
هزینه ای اضافی مثل عمل زیبایی لغو شــود و 

این طرح ادامه پیدا کند.

l آقای اژه ای، ســخنگوی دســتگاه قضا در 
اظهارات شــان اعام می کنند کــه نمی توانیم 
بگوییم بابک زنجانــی پول دارد یــا ندارد، چه 
اشــکالی دارد که ملت بدانند چه اتفاقی افتاده 

و قضیه چیست؟

l با توجه به خشکســالی های اخیــر، برای 
مقابله با بحــران کم آبی و در راســتای اقتصاد 
مقاومتی در حوزه کشــاورزی و باغی، کشور به 
بند و سدســازی اصولی توسط مهندسان حوزه 

آب و کارشناسان محیط زیست نیاز دارد.

l بــرای این خبــر واقعــا متاســفم: کاهش 
3درصــدی ازدواج و افزایش شــش درصدی 

طاق!

l چرا بــرای اشــتغال جوانان اقــدام عملی 
نمی کنید؟

l برجام تنهــا در دولت اوباما تــا حدودی اجرا 
شد و نتایج خوبی هم داشت ولی در دولت فعلی 
آمریکا، باید دیپلماسی بســیار هوشمندانه ای 
توسط تیم هسته ای اتخاذ شود تا مبادا فرجام 

برجام بای جان علم و پیشرفت کشور شود.

l در کشــور ما هم تقلید از خارجی ها در همه 
چیز دیده میشه! لباس پوشیدن، نوع غذایی که 
می خوریم، دکور خانه، حرف زدن و نوع پذیرایی 
در مجالس! به طور مثال بــه جای لیوان باید با 

جام آب بخوریم!

l جای بسی تعجب اســت چرا دولتمردان ما 
فقط حرف می زنند و به فکر قشر ضعیف جامعه 
نیســتند؟ این پســت و مقام ها تا ابد نیست. از 
خون شــهدا و جانبازان کمی شرم و حیا داشتن 
خوب اســت. دوران دفاع مقدس و یاد شــهدا 

گرامی!

l ظاهرا آقای روحانی هر دفعــه با اقداماتش 
تاش می کند که جمعیت بیشــتری از مردم به 
دولت ایشــان ناامید و بدبین شــوند چرا که به 
تازگی پذیرش نشدن دفترچه های بیمه سامت 
در بخش خصوصی و داروخانه ها و تعرفه های 
ســنگین بخش خصوصی و محدودیت مراکز 
بخش دولتی باعث به وجود آمدن فشــار بسیار 
زیادی به قشــر ضعیف و کارگران بیکار شــده 

است.
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 واکنش کاربران
 به مرگ گربه یک بازیگر

هانیه توسلی، بازیگر کشورمان درپی مردن گربه اش 
متن عجیبی را در اینستاگرامش منتشر کرد. وی با انتشار تصویر 
گربه اش نوشت: »بخواب مامان جان. بخواب تنها دلخوشیم. 
بخواب شیرین عسلم. منو ببخش. دیگه آرزویی ندارم. دیگه 
هیچی نمی خوام از خدا. دیگه  بی حس شــدم. دیگه تموم 
شدم. فقط منتظرم که زودتر بیام پیشت. همین.« این ابراز 
احساسات  هانیه توسلی واکنش های گسترده ای را در فضای 
مجازی به همراه داشت. برخی مخاطبان در قسمت نظرات 

صفحه وی نوشتند:
- احسان علیخانی ســال دیگه  هانیه توسلی رو دعوت 
میکنه ماه عسل میپرســه اون مرحوم لحظه آخر چی گفت؟ 
- من اگه بمیرم ننم اینجوری واسم متن نمی نویسه. - راستی 
بیو)مشخصات( پیجت نوشتی حامی  انسانیتی ولی از گربه ها 
حمایت می کنی و برای انسان ها آرزوی مرگ می کنی - مراسم 
تدفین کجاست. فکر کنم اینجور که از پستش مشخصه قبر 
دوطبقه سفارشی واسه خودشو نغمه جانش مهیا باشه. - خانم 
توسلی غم بزرگیه. امیدوارم زودتر این لحظه ها و روزها واستون 
بگذره. - گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است. - گربه های 
محل ما از وقتی شنیدن قضیه رو دارن خودکشی دسته جمعی 
می کنن! - خاک تو سر من که هنر مند مملکتم تویی... - قبول 

دارم مرگ حیوون خونگی غم انگیزه ولی دیگه نه  آنقدر.
- خانوم توسلی هرچقدم گربتون عزیز باشه براتون درست 
نیس ک بگید دیگه تموم شد همه چی براتون شما باید خیلی 
قوی باشید. - گربه ها فردا شب با بازوبند مشکی میرن سر سطل 
آشغالا. - واقعا واسه هنرمندی مث شما متاسفم باعث تاسفه 
که هنرمند کشورم اینجور فرهنگی داره. -  آخه چرا شما شدین 
الگوی فرهنگی جامعه؟ -  هانیه توسلی در غم از دست دادن 
گربه اش این کپشن رو زده! یعنی من بمیرم بابام نصف ایشون 

که برای گربه اش ناراحته، ناراحت نمیشه.

بررسی رسانه ای هفته

 نجفی و آینده اصلاحات

 مرتضی الویری طی یادداشــتی در اعتماد دربــاره محمدعلی نجفی 
نوشت: »آقای نجفی به هیچ وجه بیگانه با مســائل شهرداری نبوده 
چرا که به سبب شش سال عضویتش در شــورای شهر، اطاعات و 
تجربیات کامل و جامعی در مورد شــهرداری تهران به دســت آورده 
است. او از ابتدای انقاب تا به الان در مدیریت کان کشور حضوری 
پررنگ داشته و به خصوص حضورش در سازمان برنامه و بودجه این 
توانمندی را به او داده که از مســائل خرد و کان کشــور اطاعات و 

تجربیات مفیدی را کسب کند.
از این رو آقای نجفی به محض قبول مسئولیت در شهرداری تهران به سرعت سوار بر کار شده و تسلطی کافی بر مقولات 
مختلف مطرح در شــهرداری تهران پیدا کرد. در مورد عزل و نصب ها نگرش و برخوردی تخصصی را از سوی شهردار 
تهران شــاهد هســتیم. اگرچه برای برخی دوســتان این نوع گزینش و انتخاب مطلوب نبود. بنده شخصا این روش را 
می پسندم. کسی که در جایگاه شهردار تهران قرار می گیرد به این دلیل که با مقولات تخصصی مدیریت شهری سروکار 
دارد، باید کسوت سیاست را از تن بیرون بیاورد و با نگاه تخصصی همکاران خود را برگزیند. انتصاب های آقای نجفی از 
همین دیدگاه نشات گرفته است و مجموعا حرکت خوب و درستی انجام شده است. از این رو فکر می کنم که آقای نجفی 
نیروهای خوبی را توانسته در مجموعه شهرداری جمع کند. سرنوشت شهرداری تهران گره به سرنوشت کل کشور خورده 
است. چرا که تهران تابلو و نمادی از نظام جمهوری اسامی اســت. بنابراین پیروزی یک شهردار در کانشهری چون 
تهران بیانگر پیروزی و حرکت های روبه رشــد و توسعه کل کشور اســت. به طور اخص به دلیل اینکه جریان اصاحات 
توانست تمام کرسی های شورای شهر را با تکیه بر رای مردم به دســت آورده و یک شهردار اصاح طلب انتخاب کند، 
طبیعتا پیروزی اصاح طلبان به طور مضاعف با پیروزی شهردار تهران در انجام مسئولیت هایش گره خورده است. بنابراین 
حرکتی که آقای نجفی انجام می دهد و نحوه شکل گیری و قضاوت افکار عمومی در مورد عملکرد شهردار می تواند آینده 

جریان اصاحات را هم رقم بزند.«

وزیر علوم؛ برادر ناتنی اصلاح طلبان

 روزنامــه جــوان در یادداشــتی بــا عنــوان وزیر علــوم، بــرادر ناتنی 
اصاح طلبان نوشت: »وزیر پیشنهادی علوم که از مجلس رای اعتماد 
گرفت، چندین شــاخص اصاح طلبی دارد و هیچ سندی از پیوستگی 
وی به اصولگرایان وجود ندارد. 1 - در زمان اصاحات رئیس دانشگاه 
بوده است. 2 - در تحصن نمایندگان مجلس ششم که اصاح طلبان ناب 
تشکیل دهنده آن بودند حاضر شده است. 3 - زمان دولت احمدی نژاد 
از ریاست دانشگاه حذف شــده اســت. 4 - در زمان روحانی مجددا به 
ریاســت همان دانشــگاهی که زمان خاتمی بوده است برگشته است. 
5 - با صراحت می گوید من اصاح طلبم و الگویم فرجی دانا است.« دکتر عبدالله گنجی در کانال تلگرامی  خود با طرح 
این پرسش که چرا اصاح طلبی وی از درون جریان پذیرفته نشد و بیش از 80 نفر به وی رای ندادند؟ نوشت: »پاسخ آن 
تلخ است. علت این است که غامی  در چارچوب نظام کار می کند و به نظام اسامی معتقد است. این خصیصه توسط 
مرکزیت جریان اصاحات یا اصاح طلبان ناب نوعی  بی خاصیتی یا همسویی با حاکمیت )خصوصا در این وزارتخانه( 
محسوب می شود و جذابیتی ندارد. چرا اصولگرایان به وی رای دادند؟ چون اعتقاد به نظام برایشان موضوعیت دارد نه 

همسویی با جریان.« 

انتقاد آیت الله یزدی به علی لاریجانی

عضو فقهای شــورای نگهبان ضمن انتقاد از اظهارات اخیر دکتر علی 
لاریجانی، ادله های این شورا را برای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام بیان 
و به کوتاهی مجلس شورای اسامی و رئیس آن در عدم توجه به تبصره 
ارسالی این شورا اشاره می کند. او که با روزنامه صبح نو گفت وگو کرده 
بود، می گوید: »این گونه نیست که اگر برای لغو یک قانون که مغایرت 
با شرع است فقهای شورای نگهبان و اســاس اصل چهار بخواهند از 
جایی استعام کنند، به محض اینکه این استعام از آنها شود و این توجه 
نسبت به آن قانون جلب شود و مخالفت و مغایرت با شرع آن ثابت شود، 
فقهای شورای نگهبان می توانند آن را ملغی کنند. حتی اگر از مرجع دیگری بپرسند درست نیست. حتی مرجع تقلید دیگری 
که در رساله اش این را بگوید، بازهم حق ندارد نظر دهد. اگر یک مساله ای را گفتند آن مرجع دیگر نمی تواند دخالت کند 
که و نمی تواند بگوید با این فتوای من موافق است یا مخالف.« به گفته وی، مشــکل اصلی از آنجا ناشی می شود که 
قانون انتخابات دارای ضعف است. آیت الله یزدی می گوید: »من چندین بار به مجلس نامه نوشتم که قانون انتخابات را 
درست کنید. همین دوره قبل هم نامه نوشتم که آقای لاریجانی دوره شما تمام می شود؛ اگر می خواهید برای خدا کاری 
را انجام دهید این قانون انتخابات را درست کنید. یعنی چه، کسی که سواد ندارد برای رئیس جمهور شدن اسم می نویسد! 
این قانون ضعیف است که هزار و چند نفر برای ریاست جمهوری اسم می نویسند. در آخر به شورای نگهبان نامه نوشتم 
که آقای جنتی این اصل را تفسیر کنید که جلوی این  بی رویه کاری ها گرفته شود که شورای نگهبان پیگیری کرد و جلوی 

خیلی از این کارها گرفته شد. تقریبا، خواص همه می دانند که تفسیر به چه شکل انجام شده است.«

پدر بزرگوار ســردار حاج قاسم ســلیمانی در سن 95 سالگی 
در اثر کهولت ســن دار فانی را وداع گفت. در پی درگذشت 
»محمد ســلیمانی«، پدر ســردار حاج قاســم ســلیمانی، 
مقامات و مسئولان کشــوری در پیام های جداگانه ای این 
ضایعه را به سردار ســلیمانی تســلیت گفتند. در میان این 
تســلیت ها محمدباقر قالیباف که مدتی است بعد از خروج 
از پست شهرداری تهران در ســکوت به سر می برد با انتشار 
تصویری خاص و صمیمی به سردار سلیمانی تسلیت گفت 
و نوشت:  »حاج قاســم عزیزم! چقدر تسلیت گفتن به تو در 
غم از دست رفتن پدر عزیزت سخت است. ایشان پیرمردی 
روشن ضمیر، زنده دل، عارف مسلک، مخلص و زحمت کش 
بود که عمری را با تاش در کســب رزق حال در روستایی 
کوچک، در خانه ای گلی و روی زیلویی ساده تا آخر عمر به 
سر برد و فرزندانی مثل شما تربیت کرد. بارها از شما شنیدم که 
بسیار دوست داری که به پدر و مادرت آنطور که شایسته است 
خدمت کنی، اما هیچ گاه فرصت نشد آنطور که می خواستی 
به این توفیق دست پیدا کنی. آخرین دیدار در تابستان امسال 
و در جمع خانوادگی، دیدم که چگونه پروانه وار در خدمت پدر 
بودی و  برای آرامش او چه ها که نکــردی. و من به حال تو 
غبطه خوردم. پدر همیشه پدر است؛ چه آن زمان که پشتوانه 
فرزند اســت و چه آن وقت کــه فرزندش، پشــتوانه امنیت 
ملت است. خداوند پدر و مادر عزیز شــما را در جوار رحمت 
واسعه اش، با اولیا و صلحا و  شهدا محشور فرماید و به شما و 

برادران و خواهران تان صبر و اجر عطا کند.« 

 واکنش قالیباف 
به درگذشت پدر سردارسلیمانی
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جاده عشق

یادداشت هایی درباره راهپیمایی اربعین

گفتارها
پیاده روی عاشقانه

اینکه ملت ایران و عراق بعد از ســال ها دوباره راهپیمایی اربعین را احیا 
کردند، نشان داد برخلاف تحلیل برخی باور جوانان به ارزش های دینی کم 
نشده است ما را به این سمت رهنمون می سازد که تمام تلاش مان را در تقویت 
باورهای مذهبی در نسل جوان داشته باشــیم چون بیشتر جمعیتی که در 

راهپیمایی شرکت می کنند، جوانان هستند.
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راهپیمایی عظیم اربعین را از الطاف امام حسین )ع( 
می دانم. این رخداد که چند ســالی است در ارتباط با پیوند 
کشورهای همسایه ایجاد شده، دارد یک تهدیدی را تبدیل 
به فرصتی بزرگ می کنــد. ملت ایران نبایــد فراموش کند 
که آمریکایی ها از طریق ایجاد درگیری بین دولت کشــور 
ایران و عراق توطئه های شومی  را در سر می پروراندند، دو 
کشور تعیین کننده هســتند و به لحاظ مختصات استعداد 
لازم را به لحاظ نیروی انســانی و موقعیت جغرافیایی برای 
نقش آفرینی  محوری در منطقــه دارند. به همین خاطر بود 
که آمریکایی ها تلاش کردند این دو کشور تعیین کننده را در 
مقابل هم قرار بدهند، طبیعتا با روی کار آمدن صدام حسین 
به این دستاورد نائل شــدند اما مقاومت ملت ایران در برابر 
این پدیده یک گشایشی ایجاد کرد که این گشایش را بیشتر 
باید درک و فهم کنیم. این گشــایش به این گونه است که 
هرچه از آن می گذرد درســت عکس نتیجه دلخواه آمریکا 
را به نمایش می گذارد. یعنی پیوند دو ملت با هم بیشــتر و 
بیشتر می شود بنابراین با این رویکرد باید ارزش راهپیمایی 
اربعین را درک کرد. اگر حضور مــا در راهپیمایی اربعین با 
درک این مساله باشــد، شــرایط آمریکا را در منطقه روز به 
روز سخت تر خواهد ســاخت یعنی آمریکایی که سیاستش 
در ایجاد تنش و چالــش در روابط بین ایــران و عراق بود و 
می خواست یک خصومت غیرقابل بازگشت را بین این دو 
همسایه بنیاد نهد، امروز وضعیت طوری تغییرکرده است که 
دو کشور در مســیر پیوندی غیرقابل  بازگشت قرارگرفته اند 
یعنی اگر بتوانیم با ملت عراق یک پیوند عمیق ایجاد کنیم، 
به لحــاظ اعتقادی، اقتصــادی و اجتماعــی آن وضعیت 
شکل خواهد گرفت. بنابراین من فکر می کنم رسانه ها باید 
به درک این مساله کمک کنند. یعنی بفهمیم داریم در چه 
مسیری گام بر می داریم. اگر این را درک کنیم از هر لحظه 
حضور در راهپیمایی اربعین برای تحکیم روابط خودمان با 
ملت عراق استفاده خواهیم کرد. این تحکیم نه تنها امکان 

ایجــاد دشــمنی را از آمریکایی ها می گیرد بلکه به شــدت 
آمریکایی ها را عصبانی می کند از اینکه حضور و تحرکش 
در عراق تبدیل به عاملی علیه خودش شــده اســت. الان 
آمریکایی ها به شدت از این قضیه عصبانی هستند و تلاش 
می کنند دوباره به عراق برگردند تا بتوانند این صحنه را تغییر 
دهند یعنی آمریکایی ها تصور می کنند در عراق به گونه ای 
عمل کردند که حاصل آن کاملا به نفع ایران تمام شده است 
بنابراین سیاستمداران کاخ سفید می کوشند به صحنه عراق 
برگردند و حضور فیزیکی  شان در عراق حالت گسترده پیدا 
کند تا بتوانند مجددا بین ایران و عراق دشمنی ایجاد کنند. 
پدیده ای به نام اربعین بهترین فرصت برای تحکیم 
پیوندهای دو ملت ایران و عراق است و این به نظر من اگر از 
جانب زائران ایرانی درک شود تا آنها برای نیل به این مقصود 
تلاش کنند، هدف یادشده دست یافتنی خواهد بود. کافی 
است زائران ایرانی محبت عراقی را با محبت جواب دهند در 
این ایام واقعا ملت عراق برای زائران امام حسین )ع( ایثار 
و فداکاری چشــمگیری را صورت می دهند ؛ ایثاری با تمام 
وجود و خالصانه و مخلصانه. بسیاری از شهروندان عراقی 
که از توان اقتصادی بی بهره هستند، مشکلات اقتصادی 
آنها را کاملا درگیر خودش کرده است با این وجود خالص 
و مخلصانه بر اساس همان بضاعت اندک خودشان زمان 
راهپیمایی اربعین با تمــام انرژی برای خدمــت به زائران 
امام حسین)ع( نقش آفرینی می کنند چون این کار را برای 
خودشان یک فرصت می دانند که در خدمت زائران باشند. 
امیدوارم زائران ایرانی هم این مطلــب را کاملا درک کنند 
که در برابر محبت، محبت بیشتر بورزند تا تحکیم این پیوند 
از عرصه های اعتقادی به عرصه های مختلف اقتصادی ، 
فرهنگی و اجتماعی نیز تسری پیدا کند، آنگاه خواهد بود 
که به نظر من دیگر امکان تحرک را بــرای آمریکایی ها و 
اذناب  شان مثل ســعودی ها برای همیشــه از بین خواهد 
برد. ما  یک تهدید را با استعانت جســتن از امام حسین )ع( 
به فرصتی تبدیل خواهیم کرد که برکاتش بســیار گسترده 
خواهد بــود و محدود به عــراق و ایران هــم نخواهد بود. 
یعنی پیوند ایران و عــراق موهبت هایش قطعا فراتر از این 
دو کشور خواهد رفت و زایش بســیار زیاد خواهد داشت. 
منوط به اینکه ما به زائران خودمان این شــناخت را منتقل 

درک برکات یک سفر
اربعین تبدیل به فرصتی بزرگ شده است

کنیم. دشوار هم نخواهد بود که این شناخت شکل بگیرد 
که اربعین حســینی چه فرصت استثنایی است. پس سعی 
کنیم برکات آن را درک کنیم و هر لحظه حضور خودمان را در 
عراق برای بهره مندی از این برکات لایزال مغتنم بشماریم.
اینکه چطور شــد این شــور در ملت ایــران به وجود 
آمد و هر ســال نسبت به سال گذشته شــور و انگیزه حضور 
در راهپیمایی اربعین بیشتر شــد، من فکر می کنم علتش 
چیزی جز لطف امام حسین )ع( نیســت. فکر نمی کنم ما 
خیلی در این زمینه کار جدی کرده باشــیم.باید درک کنیم 
چقدر دشــمنان اســلام و دشــمنان ملت های مسلمان از 
این پیوند عصبانی هســتند و دلایل این عصبانیت را کاملا 
برای زائران ایرانی روشن کنیم، خواهیم دید که این برکات 
شوری که به لطف خون امام حسین )ع( دارد شکل می گیرد 
چقدر ابعادش گســترده تر خواهد بود.  من امسال توفیق 
خواهم داشــت به راهپیمایی اربعین بروم، البته یک سالی 
من برای اولین بار توفیق پیدا کردم که آن موقع راهپیمایی 
اربعین در ابتدای راه خود بود که من مشرف شدم اما الان 
اربعین ابعاد بسیار گسترده ای یافته است و پیوندها را بین 
دو ملت تحکیم می بخشد. اگر بتوانیم ظرفیتی که اربعین 
در اختیار ما قــرار می دهد از این ظرفیــت حتی به صورت 
اندکــش هم اســتفاده کنیم برکاتــش خیلی زیــاد خواهد 
بود.  اما اینکه چه  کار باید کرد تا شــعور در این شــور بیشتر 
شــود، معتقدم تک تک افراد حاضر در راهپیمایی اربعین 
باید به همدیگر یادآوری کنند این یک فرصت اســتثنایی 
اســت. یک فرصتی اســت که لطف پروردگار شامل حال 
ما کرده اســت. این برای آمریکایی ها ســم مهلک است، 
آمریکایی ها ســال ها کار کردند تا بتوانند بین ملت ایران و 
عراق دشمنی ایجاد کنند و کینه و عداوت به وجود بیاورند، 
کینه و عداوتی که پاک نشدنی باشــد اما به لطف پروردگار 
هم عامل آنها از صحنه برداشته شد و هم روال در مسیری 
قرار گرفت که روز به روز امــکان اینکه آمریکایی ها بتوانند 
دشــمنی ایجاد کنند، دائم کمتــر و کمتر می شــود یعنی 
کاملا آمریکایی ها در این مسیر دست شان بسته می شود 
و این برای آمریکایی ها بســیار رنج آور است و مقدمه یک 
 تحول در منطقه خواهد بود و خواهیــم دید که این تحول

 چقدر برکت دارد.   

عباسسلیمینمین

کارشناسسیاسی
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قدرت مردم
پیام اربعین به شیوخ متحجر چیست؟

ایمان باطنی
با ورهای مذهبی افزایش یافته است

از فرق های اساســی انقلاب اســلامی ایران با بقیه 
انقلاب های دنیا این است که تکیه بر اراده و خواست مردم 
دارد حال آنکه همه انقلاب های دیگر کشــورها تکیه روی 
یک نهضت آزادی بخش داشتند. انقلاب روسیه بلشویکی 
اعتقاد داشت ارتش سرخ متشکل از کارگران است که قشر 
پیشرو محسوب می شــوند. اگر آنها بر ارتش سزاری غلبه 
کنند انقلاب پیروز می شــود. درباره قضیه چین کشاورزان 
قشر آزادی بخش بودند. انقلاب الجزایر بر پایه حرکت ارتش 
مجاهدین شــکل گرفت اما حضرت امام چنین دیدگاهی 
نداشت البته خیلی از این پیشنهادها به ایشان داده شد مثلا 
مجاهدین خلق قبل از انقلاب یا منافقین بعد از انقلاب نبرد 
مسلحانه را پیشــنهاد دادند اما امام قبول نکرد و معتقد بود 
مردم باید انقلاب را به پیروزی برســانند. براســاس همین 
دیدگاه وقتی جایی هزار هزار یا ده هزار ده هزار یا در شهری 
مثل تهران میلیون میلیون آدم به خیابان آمدند، دیگر توپ 

راهپیمایی اربعین تجلی اراده خدا و یکی از بزرگترین 
شعائر الهی است که شاهدش هستیم و  آثار و برکات زیادی 
را در ابعــاد مختلــف داخلــی و خارجی برای ملــت ایران، 
ملت عراق، شــیعیان، مســلمانان و حتی غیرمســلمانان 
ایجاد می کند. ما در هیــچ نمونه ای نداریــم که جمعیتی 
بیشــتر 15میلیون نفر کنار هــم جمع شــوند و بدون هیچ 
گونه نگرانی و آســیبی به فرا یض مذهبی خــود بپردازند. 
راهپیمایی اربعین برکات معنوی زیادی برای افراد داشته ، 
برای همیــن آن را لطف خــدا می دانم. جریان اســتکبار 
تلاش بســیاری کرد تا شــبهه های فراوانی را در ارتباط با 
شیعه هراســی و اسلام هراســی به مردم جهان القا  کند اما 
راهپیمایی اربعین نه تنها می تواند آن شبهات را خنثی کند، 
بلکه به طور گسترده اسلام واقعی و اسلام ناب محمدی را 
به دنیا معرفی کند. در واقــع راهپیمایی عظیم اربعین پیام 
حقانیت اسلام، تشیع و مظلومیت اهل بیت معصومین)ع( 
را به مــردم جهــان منتقل می کنــد. من فکــر می کنم در 
راهپیمایی اربعین باید مســلمانان به ویژه شــیعیان بر این 
فرصت معنوی سرمایه گذاری بیشتری کنند و اگر در طول 
سال یک برنامه ریزی منسجم داشته باشیم که این حرکت 
بزرگ باشکوه تر برگزار شود، به نظر من ضرورت دارد  چنین 

اقدامی  انجام شود.
راهپیمایی اربعین برای منطقه، جهان اسلام و غرب 
پیام دارد. به جهان اســتکبار پیام می دهد که مسلمانان با 
محوریت اهل بیت)ع( به ســرعت می توانند کنار هم قرار 
بگیرند و همان طور که در راهپیمایی اربعین همه مسلمانان 

و تانک و مسلســل اثر نداشــت. این فرق اساسی انقلاب 
اسلامی ایران با انقلاب دیگر کشورهای جهان است. این 
روش را حضرت امام در حوزه سیاســت داخلی و سیاســت 
خارجی نیز به کار برد. وقتی انقلاب اســلامی در 22 بهمن 
57 پیروزی شــد، مرداد ســال 58 مصادف با رمضان امام 
فرمودند به نمازجمعه بروید. حضرت امام در جنگ تحمیلی 
هم چنین رویکــردی را پیش برد. امــام فرمودند راه قدس 
از کربلا می گذرد. این ســخن دو تعبیر داشت؛ یک تعبیر 
معنوی که به معنی آنکه راه شهادت را همچون امام حسین 
باید ادامه داد یکی هم تعبیر فیزیکی اســت که مصداقش 
همین راهپیمایی اربعین می شود. مراسم برائت از مشرکین 
نیز بر همین پایه و مبنا بود. انتفاضه در داخل فلســطین با 
همین مشی جلو رفت. حضرت امام نظریه اش برای نابودی 
اسرائیل براساس بمب و جنگ با اسلحه نبود بلکه فرمودند 
»هر مسلمانی یک سطل آب بریزد اسرائیل را آب می برد.« 
یعنی فکر و تفکرش بر پایه حرکــت مردمی  بود. همین هم 
شد و واقعا راه قدس از کربلا می گذرد. الان توانایی بسیج 
مردم یکی از مهم ترین اهرم های قدرت اســت. نمونه آن 
در راهپیمایــی اربعین اتفاق می افتد. ان شــاءالله بتوانیم 

بدون آنکه نگاه شخصی داشته باشند نیت می کنند و کنارهم 
می آیند و در این راهپیمایی شرکت می کنند. ضمن آنکه این 
واقعه پیامی به ما مسلمانان اســت که ما مشترکاتی داریم 
که باید هر چه زودتر به این مشترکات توجه کنیم، کنار هم 
قرار بگیریم و بتوانیم دشــمن اصلی جریان اهل بیت)ع( 
را که جریان استکبار است، شناسایی کنیم. امام فرمودند 
اگر مسلمانان هرکدام یک سطل آب روی اسرائیل بریزند 
این رژیم منحوس و غاصب صهیونیســتی را می توانند از 
بین ببرند. پس این همگرایی و کنار هم قرار گرفتن برکات 
فراوان برای مسلمانان و مظلومان و آزادیخواهان جهان 

خواهد داشت.
اینکه ملــت ایران و عــراق بعــد از ســال ها دوباره 
راهپیمایی اربعیــن را احیــا کردند، نشــان داد برخلاف 
تحلیل برخی باور جوانان به ارزش های دینی کم نشــده 
اســت ما را بــه این ســمت رهنمون می ســازد کــه تمام 
تلاش مان را در تقویت باورهای مذهبی در نســل جوان 
داشته باشیم چون بیشتر جمعیتی که در راهپیمایی شرکت 
می کنند، جوانان هســتند. از طرفی به رغــم همه تدابیر 
صورت گرفته به هر حال حضور و شــرکت در راهپیمایی 
اربعین ســختی های خود را دارد، پس طبیعی اســت که 
علاوه بر این جمعیت  20-15میلیونی  ده ها و حتی  صدها 

این را اداره کنیم، بعد می توان به عنوان بزرگ ترین قدرت 
مردمی، معادلات منطقه را وارد آن کرد که البته وارد شــده 
است چون در سیاســت نقش ها براســاس تصور از قدرت 
تقسیم می شــود نه در به کاربردن قدرت. در واقع تصوری 
که از یک قدرت وجــود دارد مهم تر از ماهیــت آن قدرت 
اســت. 15 تا 20 میلیون نفر در راهپیمایی بــزرگ اربعین 
شرکت می کنند، آنها اگر برای هر هدفی سازماندهی شوند 
آن هدف محقق می شود. این قدرت و عظمت راهپیمایی 
اربعین را نشان می دهد.  اینکه راهپیمایی اربعین چه پیامی 
 به شــیوخ متحجر منطقه دارد؟ معتقدم راهپیمایی اربعین 
یک حرکت مکتبی است. ربطی به ایران و عراق ندارد. نباید 
آن را به رابطه دولت ها محدود کرد چــون آن موقع جواب 
نمی دهــد. راهپیمایی اربعیــن به همــه ظالم های جهان 
می گوید  قدرت اصلی مردم هســتند و هر لحظه لازم ببینند 
به صحنه می آینــد بنابراین برای همه ظالمــان جهان این 
راهپیمایی اربعین تهدید است مثلا حکومت عربستان که 
منبعث از شاهنشاهی، استبداد و دیکتاتوری است راهپیمایی 
اربعین را تهدیــد می داند اما دولت هــای مردمی  خود را در 
کنار این حرکــت عظیم می بینند چون بــرای همه آزادگان 
جهان فرصت محســوب می شــود. در مجموع هرکس در 
راه امام حسین)ع( است، ضدظلم و خواستار آزادگی است  
و حضور در راهپیمایی اربعیــن را فرصت می داند. هرکس 
ضد دیدگاه ها و آموزه های حرکت امام حســین)ع( است، 

راهپیمایی اربعین را تهدید می شمرد.   

میلیون نفر در خانه ها خبرهای راهپیمایی اربعین را دنبال 
می کنند و دل شان برای حضور در این حرکت می تپبد اما 
به هر علتی نمی توانند حضور داشته باشند. امیر المومنین 
می فرماید کسانی که »دل شان با ماست، با ما هستند.«  
به نظرم امروز می توانیم این حرف را بزنیم. ما با محوریت 
اهل بیت)ع(  تمــام مرزهای ظاهری را کنار گذاشــتیم . 
ایمان باطنی و اعتقاد درونی توانســت مســلمانان را کنار 
هم قرار بدهد و برای رســیدن بــه آن اهــداف بلند همه 
قشرها توانستند خودشــان را به این راهپیمایی برسانند، 
حتی کســانی هم که نتوانســتند حضور پیدا کنند به یک 
حرف مشــترک و یک برنامه مشــترک در کنار هم رسیدند 
و این  پیام بســیار خوبی برای ما دارد. ما می توانیم و باید 
روی این نقطه دقت کنیم. البته این مساله یک پیامی  هم 
برای جریان اســتکبار دارد که آنها امروز احســاس خطر 
می کنند و نگران هستند و نگرانی شان واقعا جدی است. 
به همین دلیل جریان های اســتکباری، داعش را ایجاد 
کردند تا با این حربه بتوانند بتوانند جلوی حرکت های بزرگ 
مسلمانان و رشد اسلام خواهی را در دنیا بگیرند و به عنوان 
اسلام ستیزی جلوی گسترش گرایش به اسلام را سد کنند 
اما امروز راهپیمایی بزرگ اربعین نشان داد که وجه غالب 

در مقابل اسلام ستیزی است. 
من خودم به این راهپیمایی رفتم. ســال های متعدد 
حضور داشــتم. حس من هر سال نســبت به سال گذشته 
متفاوت تر و عمیق تر می شــود. این تقاضــا را از خدا دارم 
که عمر داشته باشــم تا در این مراسم شــرکت کنم، یکی 
از جاهایی که برای من نبودن در آن خیلی ایجاد حســرت 
می کند؛ مراســم راهپیمایی اربعین اســت. من یک سال 
نتوانستم بروم که هنوز داغ آن بر دلم مانده است، همیشه 
آرزو می کنم خدا اگر توفیقات حضــورم در جاهای دیگر را 

نمی دهد، به من توفیق حضور در این سفر را بدهد.
حضور در راهپیمایــی اربعین رشــد و زایندگی دارد. 
هیچ وقت تکرار نمی شود. انســان همیشه گرسنه و تشنه 
معنویت است، معتقدم هیچ کسی نمی تواند از این فضای 
فوق العاده ای که زیر سایه سیدالشهدا شکل گرفته است 

خودش را مستغنی بداند.  

حسین شیخ الاسلام

                                       دیپلمات
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راهپیمایی اربعین برای منطقه، جهان 
اســام و غرب پیــام دارد. به جهان 
اســتکبار پیام می دهد که مسلمانان 
با محوریت اهل بیت)ع( به ســرعت 

می توانند کنار هم قرار بگیرند

نصرالله پژمانفر

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

ها
ار
فت

گ

17

37
9 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
گفتارها



ها
گفتار

18

شماره  322
ث  |  

مثل

در سال 2006 میلادی، زمانی که ساکنان کاتالونیا 
در یک همه پرســی گسترده، خواســتار خودمختاری این 
ایالت شــدند، برخی گروه هــای اســتقلال طلب در این 
منطقه فعال شــدند. این فعالیت، دامنه بسیار محدودی 
بود زیرا بسیاری از ســاکنان کاتالونیا معتقد بودند با وجود 
خودمختاری، جایی برای طرح مطالبه ای به نام استقلال 
از اســپانیا وجود ندارد. با این حال، در طول زمان شــاهد 
تشــدید بحران های اقتصادی در کاتالونیا از یک ســو و 

افزایش فعالیت های تبلیغاتی اســتقلال طلبان از ســوی 
دیگر بودیم. افزایش بدهی های ایالت کاتالونیا به دولت 
مرکزی )که هم اکنون این بدهی ها نزدیک به 42 میلیارد 
یورو اســت (،حاصل  بی تدبیــری مقامــات دولت مرکزی 
مادرید بوده اســت. از ســوی دیگر، طرفداران استقلال 
کاتالونیا معتقد هستند که با وجود تامین 20 درصد از تولید 
ناحالص ملی اسپانیا توســط کاتالان ها و صورت گرفتن 
27 درصد صادرات کل کشــور اســپانیا از کاتالونیا، زمینه 
 مســاعدی برای اســتقلال این ایالت و تبدیل شــدن آن 

به کشوری مستقل وجود دارد. 
در مقابــل، مخالفان اســتقلال کاتالونیــا در عین 
نارضایتی هایی که از دولت مادرید و خصوصا سیاست های 
مالیاتی آن در قبــال کاتالونیا دارند، طرفــدار گزینه هایی 
مانند خودمختاری بیشتر و اصلاح مناسبات موجود هستند. 
آنها معتقدند که اســتقلال کاتالونیا بدترین گزینه ممکن 
محسوب می شــود زیرا در این صورت، اســپانیا مناسبات 
خود را با کاتالونیا قطــع خواهد کرد و شــریکی صادراتی 
و وارداتی بــرای آن نخواهد بود. فراتر از آن، بســیاری از 
کشــورهای اروپایی نیز اســتقلال کاتالونیا را به رسمیت 
نخواهند شــناخت. این مســاله، برای ســاکنان کاتالونیا 
دردسرهای زیادی ایجاد خواهد کرد.  در هر حال، بسیاری 
از کارشناســان پس از همه پرســی ســال 2006 میلادی 
پیش بینی کرده بودند که میل اســتقلال خواهی ساکنان 

کاتالونیا روزی به دردسری بزرگ برای دولت مادرید تبدیل 
خواهد شد. شاید بهتر بود احزاب راستگرا و سوسیالیست 
در اسپانیا تدابیر بهتری در قبال کاتالونیا در پیش گرفته و 
پیشــگیری لازم را برای جلوگیری از تحقق وضعیت فعلی 

صورت می دادند. به هر حال این اقدام صورت نگرفت .
هم اکنون دولت مادرید کنتــرل کاتالونیا را بر عهده 
گرفته و به زودی در این ایالت انتخابات پارلمانی زودهنگام 
برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه اسپانیا تاکید کرده است 
که استقلال کاتالونیا امکانپذیر نیست اما می توان بر سر 
اعطای خودمختاری بیشــتر با کاتالان هــا مذاکره کرد. 
شــاید این منطقی ترین موضع ممکن در مقابل تحولات 

اخیر در کاتالونیا محســوب می شــود. نباید فراموش کرد 
که در همه پرســی مــاه اکتبر امســال، تنهــا 43 درصد از 
ساکنان کاتالونیا شــرکت کردند. عدم مشارکت 57 درصد 
از کاتالان ها نشان داد که آنها علاقه ای نسبت به جدایی 
از اســپانیا ندارند. بدیهی اســت که ایــن بهترین فرصت 
برای حل و فصل طولانی مدت بحران کاتالونیا محسوب 

می شود. 
بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا معتقدند که حل 
و فصل بحران کاتالونیا در گرو  مذاکرات مستقیم و بدون 
تنش میــان دولت مرکــزی و کاتالان هاســت. این اتفاق 
ممکن است در آینده ای نزدیک رخ دهد. در اینجا دوباره 
تاکید می شــود که به رغم نارضایتی های موجود از دولت 
مرکزی، بسیاری از کاتالان ها خواســتار جدایی از اسپانیا 
نیســتند. قبل از برگزاری همه پرســی ماه اکتبر امسال نیز 

کودتا علیه کودتا 
کنترل مادرید بر کاتالونیا کامل شده است

نظرسنجی ها نشان می داد که به رغم تبلیغات وسیع صورت 
گرفته از سوی حامیان استقلال کاتالونیا، همچنان تعداد 
مخالفان استقلال نسبت به تعداد موافقان بیشتر است. 
بنابراین، طرفــداران اســتقلال کاتالونیا حتــی در اقناع 
اکثریت ســاکنان این منطقه جهت اســتقلال از اسپانیا 
ناکام مانده اند. بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا معتقدند 
که بهتریــن راه موجــود برای کنتــرل بحــران کاتالونیا، 
مذاکرات منطقی مقامات دولت مرکزی و کاتالان ها بر سر 
موضوعات اختلافی مانند مساله مالیات هاست. موضوعی 
که مورد استقبال بسیاری از ساکنان کاتالونیا قرار خواهد 
گرفت. نگرانی اتحادیه اروپا نیز نســبت بــه تحولاتی که 
در کاتالونیا رخ می دهد، کاملا قابل درک اســت. مقامات 
اروپایی به شــدت نســبت به تاثیر پذیری دیگر جریان ها و 
گروه های اســتقلال طلب در کشــورهای مختلف عضو 
اتحادیه اروپــا از کاتالان ها نگران هســتند. این نگرانی 
ســبب شــده اســت تا اتحادیه اروپا به صــورت کامل در 
 پروسه مقابله با استقلال کاتالونیا پشت سر دولت اسپانیا 

قرار گیرد. 
نکته مهم و پایانی در این خصوص، به مواضع دولت 
 ایالات متحده آمریکا در قبال تحــولات اخیر در کاتالونیا

 باز می گردد. دونالد  ترامپ و دیگــر مقامات آمریکایی در 
ظاهر از اسپانیای واحد حمایت کرده و استقلال کاتالونیا 
را غیر قابل قبول دانســته اند. با این حــال، میان مواضع 
اعلامی  و رویکرد عملی مقامات آمریکایی در این خصوص 
تفاوتی معنادار وجود دارد . نباید فراموش کرد که واشنگتن 
از اصلی تریــن حامیان تجزیــه و تضعیــف اروپای واحد 
محسوب می شود. واقعیت امر این است که رئیس جمهور 
ایالات متحده آمریکا خود از هر گونه واقعه و رفتاری که در 
مسیر تضعیف و تجزیه اروپای واحد صورت گیرد استقبال 
می کند. این قاعده در خصوص استقلال کاتالونیا و جدایی 
آن از اسپانیا نیز صدق می کند.  این موضوع، مسلما باعث 
تحریک دیگر  گروه های اســتقلال طلب در ارو پا خواهد 
شــد و این دقیقا همان چیزی اســت که دونالــد  ترامپ و 
همراهانــش به دنبال آن می باشــند. ارتباطــات دوجانبه 
 ترامپ و گروه های افراطی نشان می دهد که رئیس جمهور 
آمریکا همچنان خواستار نابودی اتحادیه اروپا است. در 
جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 
ایالات متحده آمریکا، شــاهد حمایت همه جانبه احزاب 
ملی گــرا و افراطی اروپــا از دونالد  ترامــپ بودیم. پس از 
اینکه  ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری سال گذشته 
پیروز شــد، در یک موضع گیری صریــح از »برگزیت« و 
خروج انگلیــس از اروپا حمایت کــرد، حتی رئیس جمهور 
ایالات متحــده آمریکا به صــورت غیر مســتقیم از دیگر 
کشــورهای اروپایی نیز خواســت تا از برگزیــت به عنوان 
یک الگو پیروی کنند. این رویکــرد رئیس جمهور آمریکا 
منجــر به خشــم و نارضایتــی مقامــات اروپایــی گردید. 
حتی بر ســر ایــن موضــوع، تنش هایــی میــان مقامات 
 آمریکایــی و اروپایی در نشســت مشــترک اعضــای ناتو 

صورت گرفت.
 با این حال  ترامپ از مواضع صریح خود در تضعیف 
اروپای واحد عقب نشــینی نکرد. در چنین شرایطی ژست 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمایت از یکپارچگی اسپانیا 
چیزی جز ظاهر سازی محسوب نمی شــود. واشنگتن در 
مــاورای مواضع ظاهــری و دیپلماتیک خــود، همچنان 
موضوع تضعیف اروپای واحد از طریق تقویت جریان های 

استقلال طلب و افراطی را دنبال می کند.   

مخالفــان اســتقال کاتالونیــا در عین 
نارضایتی هایــی کــه از دولــت مادرید و 
خصوصا سیاست های مالیاتی آن در قبال 
کاتالونیا دارند، طرفدار گزینه هایی مانند 
خودمختاری بیشــتر و اصاح مناسبات 

موجود هستند

محمد جعفری
خبرنگار
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محمد بن ســلمان ولیعهد جوان عربســتان سعودی 
که خود را برای پادشاهی این کشــور آماده می کند، اخیرا 
اظهــارات قابــل تاملــی را در خصوص قــدرت جمهوری 
اسلامی ایران بیان کرده است. ولیعهد عربستان وضعیت 
حکمرانی بر جامعه سعودی را واکنشی به انقلاب اسلامی 
ایران دانســت که رهبران قبلی این کشــور نمی دانســتند 
چگونه با آن برخورد کنند. محمد بن سلمان در گفت و گو با 
روزنامه گاردین بیان کرده اســت: »وضعیت عربستان در 
طول ســه دهه اخیر عادی نبوده است.  این مساله حاصل 
دکترین های سفت و سخت در واکنش به انقلاب اسلامی 
ایران بوده که بر جامعه )ما( حکومت کرده اســت. چیزی 
که رهبران قبلی نمی دانســتند با آن چگونه مواجه شوند. 
آنچه در 30 سال گذشــته اتفاق افتاد، عربستان سعودی 
نیســت. آنچه در منطقه طی 30 ســال گذشــته روی داد، 
خاورمیانه نیست. پس از انقلاب ایران در سال 1979 مردم 
می خواستند که این مدل را در کشورهای دیگر اجرا کنند که 
یکی از آنها عربستان سعودی بود. ما نمی دانستیم چطور 
با آن کنار بیاییم و این مشــکل در سراسر جهان گسترش 
یافت. اکنون زمان آن است که از آن خلاص شویم. اینکه 
حکومتی در طول سه دهه گذشته بیش از حد محافظه کار 
بوده مســاله ای عــادی نیســت و اکنون مــن می خواهم 

عربستان را به دوران اسلام میانه رو بازگردانم.«
همچنیــن ولیعهــد عربســتان ســعودی خواســتار 
حمایت جهانی از اصلاحات در کشــورش شــده اســت. 
در خصــوص اظهــارات اخیــر محمد بن ســلمان نکاتی 
وجــود دارد کــه لازم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد . 
نخســت اینکــه اذعــان ولیعهــد عربســتان ســعودی 
نســبت بــه قــدرت ایــران در منطقــه، واقعیتــی اســت 
 که ریــاض مدت هــا حتــی از پذیــرش ظاهری آن ســر 
باز می زد. واقعیت امر این است که اصول و مبانی انقلاب 
اســلامی ایران به اندازه ای محکم اســت که صاحبان زر 
و زور در عربستان ســعودی و با اســتناد به دلارهای نفتی 
خود و حمایــت بیگانگانی مانند ایالات متحــده آمریکا و 

رژیم صهیونیستی نتوانستند در مقابل آن ایستادگی کنند. 
امروز جمهوری اســلامی ایــران قدرتمندتــر از هر زمان 
دیگری در منطقه حضور دارد و مانع از تحقق اهداف شوم 
ایالات متحده و متحدان آن شده است. امروز کشورهای 
سوریه، یمن، بحرین و عراق هر یک به نمادهای شکست 
آل سعود و حامیان غربی آن تبدیل شده اند. این پیروزی ها، 
بر گرفته از اعتقادات و اندیشه هایی بوده است که به واسطه 

انقلاب اسلامی ایران در منطقه تبلور پیدا کرده است. 
آل ســعود از ابتدا به دنبال تســلط بر معادلات غرب 
آســیا بوده اســت  اما به واســطه افکار خطرناک علمای 
وهابی و رویکرد کلــی ریاض مبنی بر تزریق خشــونت در 
منطقه، این خواســته تحقق پیدا نکرده است. »هژمونی 
منطقه ای« خواســته ای بوده که ســعودی ها با اســتناد 
به دو فاکتــور نفت و درآمدهــای ناشــی از حضور حجاج 
به دنبــال آن بوده انــد . بنابر ایــن جدا از نــوع تعلق خاطر 
سعودی ها به ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
سعودی ها سعی دارند رفتار کشــورهای منطقه را در طول 
اراده خود تعریف نمایند. ســعودی ها پس از افول جایگاه 
شخصیت های جهان عرب از جمله »جمال عبدالناصر«، 
»ملک حســین« و »یاســر عرفات« این حس »خودبرتر 
بینی« را در خود تقویت کردند. هم اکنون محمد بن سلمان 
نیز این حس کاذب را در خود تقویت کرده است، فراتر از 
آنکه واقعیات جاری در منطقه و نظام بین الملل از یک سو 
و ساختار رو به اضمحلال حاکم در دربار آل سعود جایی را 
برای موفقیت وی باقی نخواهد گذشــت. مروری بر آنچه 
در منطقه غرب آسیا می گذرد، خود بیانگر حقایق موجود 
در این خصوص اســت ؛ اینکه مقامات سعودی نه تنها در 
عرصه گفتمان سازی، بلکه در عرصه نظامی نیز در منطقه 

شکست  خورده اند. 
به عنوان مثال، آنچــه امروز در یمــن رخ می دهد، 
نشــان دهنده پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در مقابل 
گفتمان کفر پرستی آل سعود محسوب می شود. در  یمن، 
تجاوز آل سعود و متحدانش علیه ملت مظلوم و  بی دفاعی 
که تنها سلاح شان ایمان و اعتقاد به عدم مداخله اجانب 
است دو سال و نیمه شده است. عربستان سعودی تصور 
می کرد در عــرض  10روز خواهد توانســت صنعــا و عدن 

را بــه کنترل کامــل خــود در آورده و نظام مردمی  شــکل 
گرفته در یمن را سرنگون کند. اما نتیجه یک سال تجاوز 
سعودی ها، چیزی جز شکســت سنگین ریاض و هلاکت 
تعداد زیادی از نیروهای متجــاوز و از همه مهم تر، بقای 
انقلاب یمن نبوده اســت. صنعا و عدن و مارب امروزه به 
نمادهای شکست آل ســعود در یمن تبدیل شده اند. حتی 
آل سعود با بهره گیری از کمک های القاعده نیز نتوانسته اند 
اقدامی  در خصوص مصادره انقــلاب ملت یمن و نابودی 
این حرکت عظیــم مردمی  صــورت دهند. فراتــر از آن، 
حمایت های ایالات متحــده آمریکا، آلمــان، انگلیس و 
فرانسه از عربستان سعودی نیز نتوانسته است ریاض را از 
باتلاق یمن نجات دهد. مشابه این موضوع را در سوریه نیز 
مشاهده می کنیم. از سال 2011 میلادی تا کنون آل سعود 
با ایجاد و تقویت داعش و جبهه النصره و دیگر گروه های 
متوحش تکفیری، ســعی در براندازی حکومت ســوریه و 
تبدیل کردن این کشور به جهنمی  دیگر در منطقه بود که 
با سدی محکم به نام جبهه مقاومت رو به رو شد. واقعیت 
امر این اســت که نه تنها آل ســعود قدرت گفتمان  سازی 
در منطقه را نداشته اســت، بلکه در مقابل گفتمان سازی 
قوی جمهــوری اســلامی ایران نیــز حرفی بــرای گفتن 
نداشته است. هم اکنون، مقامات آل سعود سعی کرده اند 
نقاب دیگری به چهره بزنند و با اســم رمــز »اصلاحات در 
عربســتان« به اقناع افکار عمومی منطقه بپردازند. فارغ 
از موانع فرهنگی و اجتماعی موجــود در قبال اصلاحات 
صورت گرفته در عربســتان، باید به ایــن نکته مهم توجه 
داشــت که اصلاحات صورت گرفته از ســوی بن سلمان 
و همراهانش، اصلاحاتی روبنایی محســوب می شود. به 
عبارت بهتر، این اصلاحات اساســا جنبــه ای زیر بنایی و 
بنیادین ندارد و صرفا تعدیل کننده برخی رفتارهاســت )نه 
رویکردها(! از ســوی دیگر، بن ســلمان در صدد است با 
تکیه بر ایــن اصلاحات ظاهری، حمایــت افکار عمومی 
جامعه را در خصوص حضور خــود در قدرت جذب کند. از 
این رو اصلاحات ظاهــرا اجتماعی بن ســلمان، ماهیتی 
کاملا سیاســی دارد. حتی ممکن اســت به محض اینکه 
وی به قدرت برسد و موقعیت خود را تثبیت کند، از همین 

اصلاحات روبنایی و ظاهری نیز عقب نشینی کند.   

ضعف در گفتمان سازی
بزرگ ترین مشکل دولت سعودی چیست؟

سعید سبحانی
خبرنگار
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 لودویگ ویتگنشــتاین )١٩5١-١٨٨٩ م.( فیلسوف 
اتریشــی در قضیــه ٢٠٣ از دومیــن کتــاب مشــهورش 
»پژوهش هــای فلســفی« )١٩5٣ م( می نویســد: »زبان 
هزارتویی از مسیرهاست. شما از یک سمت نزدیک می شوید 
و راه خود را می دانید؛ از ســمت دیگری به همان جا نزدیک 
می شوید و دیگر راه خود را پیدا نمی کنید.« همین موضوع 
زبان در فلســفه قرن بیســتم، خــواه در ســنت تحلیلی که 
ویتگنشــتاین از بنیانگذارانش بود و خواه در ســنت قاره ای 
)اروپایی( به مســاله اصلی فلسفه بدل شــد تا جایی که در 
کتاب های تاریخ فلسفه از »چرخش زبانی« در فلسفه قرن 
بیستم ســخن می گویند. البته خود ویتگنشــتاین در طرح 
پرسش های نو درباره آن و ارائه پاســخ هایی مساله برانگیز 
برای آن در تمام مراحل فکری اش ســهم بسزایی داشت و 
ذهن های نابغه ای را بر آن داشت تا نسبت به مسائلی که او 
مطرح کرده، موضع گیری کنند. سول کریپکی فیلسوف و 
منطق دان آمریکایی، از نوابغی است که علاقه شدیدی به 
ویتگنشتاین و مسائلی که او مطرح کرده دارد. جالب است 
که از بسیاری جهات نیز به ویتگنشتاین شبیه است؛ هر دو 
رگ و ریشه یهودی و رویکرد خاصی نسبت به مذهب دارند و 
در خانواده هایی فرهیخته پرورش یافته اند، نشانه های آنچه 
در افواه نبوغ خوانده می شــود، در هر دو از کودکی آشــکار 
است. وجه تشــابه دیگر این دو، آثار معدود و کم حجم اما 
بسیار اثرگذاری است که منتشر کرده اند؛ در کنار انبوهی از 
دست نوشته ها و گفتارهای منتشر نشده. از کریپکی تا امروز 
سه کتاب منتشر شده است. »ویتگنشتاین؛ قواعد، و زبان 

   دیالکتیک از چشم لوکاچ 

کتاب ها و مقالات بسیاری در شرح دیالکتیک 
از نظــر گئورگ لــوکاچ نوشــته شــده کــه یکی از 
دقیق ترین آنها را مهم ترین شاگرد و دستیار و دوست 
نزدیکش، ایســتوان مزاروش، نوشــته اســت. او 
در کتابــی کم حجم مفهــوم دیالکتیک در فلســفه 
لوکاچ را به اختصار بررســی کرده اســت. نویســنده 
در این کتاب می کوشــد بــرای درک کامل گنجینه 
خارق العــاده دیدگاه های لوکاچ دربــاره دیالکتیک 
بــا همــه جزئیاتش، عــلاوه بــر آثــار روش مندانه 
اصلــی او، ارجاعات بی شــمارش را بــه جنبه های 
چندگانه دیالکتیک در رســاله ها و مقالاتش درباره 
تاریخ، سیاســت، اقتصــاد، تاریخ فلســفه، تاریخ 
زیبایی شناســی، تاریخ ادبیات، معرفت شناســی، 
زیبایی شناســی، اخلاق، جامعه شناســی، مسائل 
حزبی، سیاســت فرهنگی و ایدئولــوژی نیز مدنظر 
قرار دهد. مزاروش در تلاش اســت در این رســاله 
کوچک آثــار لــوکاچ را به عنوان یــک کل، هرچند 
به طور فشرده، برحسب مفاهیم اساسی و مهم آن و 
برمبنای آثار منتشرشده و برخی از آثاری که تاکنون 
منتشر نشده اند، بررسی کند تا از این طریق مطالعه 
آثار پیچیده و چندجانبه لوکاچ را آسان سازد. همچنین 
نویسنده برای روان تر ســاختن مطالعه، اطلاعات 
بسیار زیادی درباره شرح حال لوکاچ و نیز زندگی نامه 
جامعی از او در کتاب حاضر گنجانده است که البته 
از  ترجمه فارسی کتاب بخش مفصل کتاب شناسی 
حذف شده است. مزاروش دلایل اصلی دلبستگی 
عمیق و دائمی  لوکاچ به مسائل دیالکتیک را این طور 
خلاصه می کند: ١ - چیرگی مارکسیســم عامیانه بر 
جنبش سازمان یافته طبقه کارگر؛ حمله های جزمی 
 به دیالکتیک و تجلیل و ســتایش از انواع گوناگون 
ماتریالیســم کســل کننده مکانیکی ، گرایش های 
ایدئولوژیک و سیاسی تشکیلاتی که بیانگر همان 
جزم اندیشــی مکانیکی بود. مزاروش معتقد است 
دفاع جانانــه لوکاچ از هــگل را بایــد در پیوند با این 
موضــوع درک کرد ، یعنــی به عنــوان دفاعیه ای از 
 اعتبــار روش شــناختی عــام رویکــرد دیالکتیکی.
 ٢ - گفته می شود مسائل دیالکتیک از جایگاه مهمی 
 در »کتاب مقدس فکری« مارکس برخوردار است. 
در نظر مزاروش مارکس وظایفــی را در حوزه نظریه 
تدوین کرد  ولی خود هیچ گاه نتوانست بدان ها جامه 

عمل بپوشاند. 

 عضو هیات علمی  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نخســتین 
نشست از مجموعه نشست های زیست فرهنگی استادان 
با موضوع »آیا دانشــگاه ایرانی مــکان تولید فرهیختگی 
اســت؟« با اشــاره به معنای فرهیختگی گفت: »مساله 
دربــاره فرهیختگی زمانی مطرح می شــود که بــا دوگانه 
فرهیخته و نافرهیخته مواجه می شویم. این دوگانه همراه 
با معنای دوگانه فولک و کلاســیک مطرح می شــود و از 
دوران مدرن به بعــد تغییر معنــا داد.« او همچنین تاکید 
کرد: »دعوای اصلی بین دو دسته مدعیان فرهیختگی در 
معنای جدید و قدیم است. فرهیختگی دو معنای عقلانی 
بوروکراتیــک و رمانتیک دارد. فرهیختــگان قدیم دارای 
پتانسیل های روانی بودند و به دلیل اشرافیت و وصل بودن 
به خانواده و اصل و نســب خاص فرهیخته می شدند. در 
معنای جدید فرد از امکان فرهیختگی برخوردار نیســت و 
درک غیر اشرافی از این مفهوم وجود دارد.« صمیم ادامه 
داد: »توانایی فرهیخته شــدن در معنای جدید یعنی همه 

افراد به صورت بالقــوه از آن برخوردارند و فــرد فرهیخته 
بر اساس نیازها و منافع انسانی مشــترک آرمان می سازد. 
در برابــر این درک، نــگاه رمانتیک بــه فرهیختگی وجود 
دارد که می گوید فرد متفاوت از دیگران اســت و به دلیل 
خاص بودگی فرهیخته می شود. یعنی صرفا به مدد تربیت 
و آموزش به فرهیخته تبدیل نمی شود.« او دانشگاه های 
ایران را مــکان تولید فرهیختــه در معنــای رمانتیک آن 
در سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۲ دانســت و خاطرنشان کرد: 
»دانشــگاه تهران در ابتدا برای تولید فرهیخته در معنای 
رمانتیک آن تاسیس شد و فرهیخته رمانتیک عرصه هنر 
و ادبیات را انتخاب کــرد و آرمان ســاخت. در دوره بعد تا 
ســال ۱۳5۹ تاکید بر رشــته های فنی بود و با وجود اینکه 
عرصه ایــن فرهیختگی در حوزه ادبیــات و هنر باقی ماند 
اما اســتادانی که آنها را تربیت کنند به نســبت قبل وجود 
نداشــت.« صمیم خاطرنشــان کرد: »امــروزه فرهیخته 
رمانتیک در بیرون از دانشــگاه و در دانشگاه های موازی 

تربیت می شود.« 

 امکان فرهیختگی 
رضا صمیم 

خصوصی« )١٩٨٢ م( دومین آنهاســت که در سال جاری 
به طور تقریبا همزمان، دو  ترجمه از آن به فارسی منتشر شد 
 ترجمه کاوه لاجوردی با همین نام و با زیرعنوان »گزارشــی 
مقدماتی« توسط نشر مرکز و  ترجمه حمیدرضا محمدی با 
عنوان »قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین« به همت 
نشر نی. »ویتگنشتاین؛ قواعد، و زبان خصوصی« قرائت 
منحصر به فرد کریپکی اســت از یکی از مسائل مشهوری 
که ویتگنشــتاین در کتاب »پژوهش های فلسفی« درباره 
زبان مطرح کرده است؛ بحث استدلال مشهور ویتگنشتاین 
ضد »زبان خصوصی« که نظر عام اســت که ویتگنشتاین 
آن را از قضیه ٢4٣ به بعد »پژوهش های فلســفی« مطرح 
کرده است، اما کریپکی مدعی اســت که »استدلال زبان 
خصوصی حقیقی را باید در قسمت های پیش از قضیه ٢4٣ 
یافت.« او از قضیه ٢٠١ کتاب ویتگنشــتاین آغاز می کند، 
یعنی جایی  که فیلسوف اتریشی نوشته است: »هیچ روندی 
را نمی تــوان با قاعده ای تعییــن کرد، به این ســبب که هر 
رونــدی را می توان بــا آن قاعده مطابق ســاخت.« همین 
خوانش خــاص و البته مناقشــه برانگیز کریپکــی از بحث 
ویتگنشتاین سبب شده که برای آن اصطلاح خاصی خلق 
شود؛ »کریپکنشــتاین« اشــاره ای به منحصر به فرد بودن 
قرائت کریپکی از ویتگنشــتاین. خواننده »ویتگنشــتاین؛ 
قواعد، و زبان خصوصی« با خوانــدن صبورانه و گام  به  گام 
متنی فلســفی به هزارتوی زبان گام می گذارد و اســتدلال 
ویتگنشــتاین درباره عدم امکان یک زبــان خصوصی را از 

چشم انداز ذهن کریپکی درمی یابد. 

 راز زبان 
شباهت های کریپکی به ویتگنشتاین 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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موسی اکرمی  در نشست نقد و بررسی کتاب »مساله 
علم در ایــران« که در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و 
اجتماعی برگزار شد، گفت: »انگیزه ام در کتاب حاضر تاریخ 
و فلسفه علم است. چنان که از عنوان کتاب هم پیداست 
مساله علم در ایران موضوع بسیار مهمی  است و همواره در 
این  خصوص دو سوال اساسی مطرح بوده ؛ نخست اینکه 
آیا ما علم بومــی  داریم یا خیر و دیگر اینکــه آیا علم مقوله 
جهانی است یا نه؟ در این زمینه فیلسوفان و مورخان علم 
نظراتی را بیــان کرده اند. موضع من بــا تعریفی که از علم 
دارم - باتوجه به تجربی بودن آن - این است که علم با معارف 

دیگر تفاوت دارد.«
او با بیان اینکه معتقد به رئالیسم علمی  هستم ادامه 
داد: »ایــن دیــدگاه را می توان در سراســر کتــاب حاضر 
دید. اولیــن ویژگی علــم از دیدگاه مرتون، کــه بنیانگذار 
جامعه شناسی علم است، جهان شمولی آن است و من در 
کتاب خود ســعی کردم علاوه بر حفظ دغدغه های بومی 
 از موضع رئالیسم علمی نیز در سراسر کتاب دفاع کنم. در 
مقام جمع آوری در ساحت علم می توانیم از ایدئولوژی های 
گوناگون بهره ببریم اما اگر قرار باشــد علمی  تولید شــود 

ایدئولوژی نمی تواند وارد شود.«
 اکرمــی  گفــت: »امروز مســاله علــم در ایــران در 
درجــه اول تعریف خــود علم اســت و اینکــه بالاخره علم 
چیســت و نســبتش و مرزبندی آن با معارف دیگر چگونه 

دیوید لینــچ، کارگردان »جــاده مالهالنــد« و »بزرگراه 
گمشــده« که به گفته منتقــدان فیلم گاردیــن »مهم ترین 
کارگردان زنده دنیا« به شمار می رود و موفقیت فیلم هایش او را 
به »محبوب ترین فیلمساز سوررئالیست« تبدیل کرده است، 
جایزه یک عمر دستاورد هنری دوازدهمین جشنواره فیلم رم را از 
دستان پائولو سورنتینو دریافت خواهد کرد. اهالی رم برای استاد 
آمریکایی سینما برنامه های دیگری هم ترتیب داده اند. لینچ در 
نشست »برخورد نزدیک« با میهمانان این جشنواره ملاقات 
می کند و درباره ســاخته ها و همچنیــن بهترین فیلم هایش 
صحبت خواهد کرد. لینچ با ایتالیا غریبه نیست و در سال های 
گذشته بارها به این کشور سفر کرده اســت تا آشنایی اش از 
ســینمای محلی ایتالیا به روز باشــد. با این توصیفات اصلا 
عجیب نیست که فیلم »هشت ونیم« فدریکو فلینی انتخاب 
اول همیشگی لینچ باشــد؛ تاثیر آثار این کارگردان ایتالیایی 
را می توان در سینمای امروز جهان دید. فلینی تا امروز رکورد 
کارگردانی بیشترین فیلم های خارجی زبان اسکار را با چهار بار 
به دست آوردن این جایزه، در کارنامه دارد. فدریکو فلینی سال 
١٩6٣ فیلم سوررئال »هشت ونیم« را روی پرده برد. داستان 
فیلم روایت فیلمسازی ایتالیایی به نام گوئیدو آنسلمی  )با بازی 

تعریــف می شــود؟ متاســفانه امروز در کشــور مــا علم از 
مشــخص  نبــودن مرزهایش با علــوم دیگر رنــج می برد. 
زمانی  که تامس کوهن کتاب ســاختار انقلاب های علمی 
 را تألیــف کــرد، خوانش های متفاوتــی از ایــن کتاب در 
جهان ارائه شــد و در کشــور ما نیز با برداشــت هایی که از 
مفهوم پارادایم صورت گرفت، عده ای به نفع خودشان از 
بحث علم دینی دفاع کردن  و از کنــار آن بودجه هایی هم 
 گرفته اند، درحالی که حتی نتوانســته اند به هیچ موفقیتی 

در این حوزه دست یابند.
 ایــن در حالی بــود که کوهــن خود در ســال ١٩6٠ 
اندیشه هایش را در این خصوص تلطیف کرد.« این استاد 
دانشگاه خاطرنشان کرد: »ما نمی خواهیم علم را به ایران 
منتقل کنیم بلکــه می خواهیم به جریان علمــی  جهان با 
پدیدارآوردن ســاختارهای بومــی  و رشــددادن علم ویژه 

خودمان بپیوندیم.
 این در حالی اســت که به جــرات می توانم بگویم ما 
نه تنهــا در حوزه های علــوم پایه بلکــه در حوزه های علوم 
انســانی، ازجمله اقتصاد و به طور مثال اقتصاد اســلامی 
حتی پنج صفحه هم نتوانستیم علم تولید کنیم. نهادهای 
دانش مدرن را به کشورمان آوردیم اما سوال این است که 
این نهادها چقدر با کشور ما سازگار شدند و اگر این تطابق و 
سازگاری صورت می گرفت، می توانستیم به جریان علمی  

جهانی بپیوندیم.« 

مارچلو ماستریانی( است که خلاقیتش رو به افول است و در 
همین حین تلاش می کند پروژه فیلم جدیدی را شروع کند. 
آنسلمی  که از کار و زندگی اش به ستوه آمده، به خاطراتش پناه 
می برد تا از این خستگی گریخته باشد. تصویربرداری این فیلم 
سیاه وسفید برعهده جیانی دی ونانزو، فیلمبردار مطرح ایتالیایی 
به همراه موسیقی نینا روتا بود. لینچ در گفت وگو با نشریه  هالیوود 
ریپورتر، ملاقات هایش با فلینی در دوست داشتنی ترین نقطه 
جهان، استودیوی 5 چینه چیتا را به خاطر می آورد. حالا بیش 
از ٣٠ سال از آن روزها می گذرد. با خاطراتی که لینچ از فلینی و 
تجربه اش از دیدن »هشت ونیم« در میان می گذارد، این فیلم 
پیشنهاد مناسبی به نظر می رسد. او درباره محبوب ترین صحنه 
فیلم می گوید: »کل فیلم را دوست دارم. عاشق احساسی که 
به بیننده می دهد و نگاه فلینی به سینما و زندگی هستم؛ یکی از 
زیباترین چیزهایی که نمی توان بر زبان آورد. این جهانی است 
که او می آفریند و برای من و خیلی های دیگر خاص و قدرتمند 
و زیباســت.« لینچ از وجه تشــابه خود با فلینی هم این گونه 
می گوید: »ما در یک روز به دنیا آمدیم. به گمانم عشق به انتزاع 
هم هست. سینما زبانی زیباست که می تواند انتزاع های زیبا را 

در کنار مسائل ملموس بازگو کند.« 

 مساله علم در ایران 
دفاع نویسنده از کتاب خود 

 هشت ونیم 
لینچ از فلینی می گوید 

یکشــنبه گذشــته مســئولان اقتصادی کشور از 
عرضه نفت خام در بورس انرژی درحالی خبر دادند که 
این اتفاق قرار بود ســال ها پیش روی دهد اما به دلایل 
مختلفی همچون آماده نبودن زیرساخت ها و ورود نفت 
به تابلوی بورس تاکنون به تعویق افتاده بود. البته پیش 
از این و حدود  دوسال پیش، پای معاملات »نفت کوره« 
به بورس باز شده و توانســته بود در مدت حضورش در 
تالار شیشه ای، عملکرد موفقی را ثبت کند. پیش از این 
نیز قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی 
نفت ایران در بازار مشتقه بورس انرژی ایران پذیرفته شد 
و معاملات آن از ابتدای سال ۹4 در بورس انرژی ایران 
آغاز شد تا به این ترتیب گرچه بورس انرژی ایران از نظر 
ســابقه فعالیت ســال های زیادی با بورس های انرژی 
دنیا فاصله دارد اما بتواند گام های شــکل گیری اش را 
بلندتر برداشته و سریع تر شــبیه بورس های انرژی دنیا 
شود. فروش نفت خام در بورس انرژی یکی از اقدامات 
اساســی در تاریخ صنعت نفت ایران است که می تواند 
تاثیرگــذاری خوبی بــر بازارهای بین المللی و ســاختار 
اقتصادی و تجاری کشور داشته باشد. به این دلیل که 
تا  امروز در فروش نفت خــام ایران انحصارهای زیادی 
وجود داشته اســت  اما امروز با استفاده از ظرفیت های 
بورس انرژی، افزایــش ســرمایه گذاری و تاثیرگذاری 
بر بازار منطقه، حتی قیمت های جهانی با شــفافیت در 
این بازار، می توان از ظرفیت نفت کشور به نحو احسن 
استفاده کرد. از طرفی باتوجه به اینکه یکی از بهترین و 
شفاف  ترین مکانیسم های قیمت گذاری محصولات، 
عرضه آنها در بورس است، بورس های معاملات نفتی 
در نخستین سال های کشف نفت و بهره  برداری تجاری 
از آن به طور گسترده ای در جهان تشکیل و مورد توجه 
قرار گرفتند و حتی نخستین بورس نفتی جهان در سال 
۱۸۷۱ میلادی در آمریکا شــکل گرفت. معاملات هر 
چهار بــورس حاضر در ایــران به این صــورت پیگیری 
می شــود که همیشــه برمبنای رقابت بوده و به صورت 
یک نوع حراج دنبال می شود. هر سفارش نیز براساس 
اولویت قیمــت بــوده و در صورت تســاوی قیمت ها، 
براساس اولویت زمانی ورود سفارش دهندگان به سامانه 
معاملات انجام خواهد شــد. حالا بعد از گذشــت چند 
ســال از صحبت هایی که درخصوص ورود نفت خام به 
بورس انرژی شــده بود، درنهایت مســعود کرباسیان، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت وزارت اقتصاد 
با عرضه نفت در بورس انــرژی خبر داد. او درعین حال 
گفته است که بیژن زنگنه، وزیر نفت هم موافقت خود با 
این موضوع را اعلام کرده و چارچوب ها نیز تعیین شده 
است؛ تنها برخی ابهامات در شیوه های اجرایی آن باقی 
مانده که پس از نهایی شدن آن، این اتفاق رخ خواهد 
داد. شــرکت بورس انرژی یکــی از زیرمجموعه های 
بورس کالای ایران است که در سال ٩١ در اداره کل ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

 بوی نفت در بورس 

 مساله علم در ایران 
دفاع نویسنده از کتاب خود

 همنوا با عقل و علم  
حلقه مفقوده جامعه مدرن

 خانواده موسکات 
قبل از حمله آلمان به لهستان چگونه گذشت؟ 
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تصویر آشــنا و جهانی از ســرباز هخامنشی در 
یک حراجی آثار هنری کهن در نیویورک ثبت شده؛ 
ســربازی با کلاه مخصوص گارد جاویدان و آرایش 
موهای صورت و چشــمانی که جهان را به یاد تخت 
جمشید و امپراتوری هخامنشــی می اندازد. این اثر 
ارزشمند که از آثار شاخص نمایشگاه و حراج کمپانی 
Rupert wace ancient art اســت، روی پوستر این 
نمایشــگاه هم جا خوش کرده بود اما خیلــی زود از 
چرخه فروش و نمایــش در این حراجی خارج شــد. 
به گفته مسئولان ســازمان میراث فرهنگی، این اثر 
پیش از انقلاب از ایران خارج شــده و در این حراجی 
کشف شده است. با اطلاع سازمان میراث فرهنگی، 
دادستان نیویورک در حکمی  دستور توقف فروش این 
اثر را صادر کرد تا مراجع حقوقی در خصوص مالکیت 
آن تصمیم گیری کنند. هفته گذشته ابراهیم شقاقی، 
مدیرکل حقوقی ســازمان میراث فرهنگــی با اعلام 
خبر توقیف نقش برجسته ســرباز هخامنشی گفت: 
»پیگیری های حقوقی برای اثبات تعلق اثر به ایران 
و خروج غیر قانونی آن از کشور و نهایتا استرداد آن از 
سوی اداره کل حقوقی سازمان و از طریق دفتر مرکز 
خدمات حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در حال 
انجام است.« این نخستین بار نیست که آثار ارزشمند 
ایرانی سر از حراجی های دنیا درمی آورند و مسئولان 
میراث فرهنگی کشور از وجود آنها با خبر می شوند. 
طبق قانون های موجود بین المللی اگر اثری در یک 
حراجی عرضه شــود که مالک آن نه یک شخص، 
بلکه یک دولت باشد، از فروش آن ممانعت به عمل 
می آید و بعضی کشورها این ممانعت را پیش تر برده و 
مانع ورود آثاری با این مشخصات بدون مجوز دولت 
مربوطه به کشورشان می شوند. آثار ممنوعه در سایت 
پلیس بین الملل )اینترپل( لیست شده اند و کسانی  که 
قصد خرید از حراجی های سراسر دنیا را دارند با مراجعه 
به این لیست از وضعیت مالکیت و موارد حقوقی اثر 
اطمینان حاصل می کننــد. از آنجایی  کــه ایران در 
مقطعی از تاریخ شــاهد خروج بی رویه آثار ارزشــمند 
تاریخی بود، سال هاست که اخبار مربوط به کشف آثار 
تاریخی ایران از زیر چکش حراجی ها منتشر می شود. 
گل مهرهای ساسانی که سال گذشته با پیگیری های 
وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی به موزه 
ملی ایران تحویل داده شدند هم از جمله همین آثار 
بودند که از ایتالیا به ایران بازگشتند. آثار چغامیش و 
خوروین هم موفق شــدند به ایران بازگردند اما بودند 
آثاری که یا به دلیل کوتاهی سازمان میراث فرهنگی 
یا با این استدلال که مســتندات حقوقی برای اثبات 
مالکیت دولت ایران برای آنها وجود ندارد یا به شکل 
غیرقانونی از کشور خارج شده اند، چوب حراج خوردند و 
پیش چشم بسیاری از فعالان میراث فرهنگی به فروش 
رفتند و در آرشیوها و کلکســیون های خارج از ایران 
مقیم شدند. از جمله آثاری که هرگز به ایران بازنگشتند 
می توان به یک سنگ نگاره هخامنشی که تصویری از 
یک سرباز هخامنشی بر آن حک شده بود و مالک آن 
یک فرانسوی بود، اشاره کرد که به مبلغ 5۸۰ هزار پوند 

در حراج کریستی لندن به فروش رفت.

 حجت الاسلام شمس الله مریجی، رئیس پژوهشگاه 
باقرالعلــوم)ع( در ســخنرانی خــود بــا عنــوان »معنویت؛ 
حلقه مفقوده جامعه مــدرن« که در دومین روز از نخســتین 
دور گفت وگوی دینی اســلام و هندوئیــزم در دهلی نو انجام 
شــد، گفت: »جامعه مدرن و تکنولوژیــک امروزین با همه 
پیشرفت های فزاینده اش نتوانسته آرامش روانی مطلوب را در 
اختیار اعضای انسانی اش قرار دهد.« او اظهار داشت: »به 
همین دلیل تلاش فراوانی شده تا با ارائه نسخه های شفابخش 
خود بتوانند انســان های برخوردار از آسایش جسم را آرامش 
روان ببخشند؛ اما به عیان دیده می شود که تا کنون در این راه 
توفیق چندانی نداشتند.« مریجی ادامه داد: »سرّ این کار این 
است که جامعه انسانی عصر حاضر، درد معنویت داشته و حلقه 
مفقوده جوامع مدرن نبود معنویت حقیقی است و نگارنده بر این 
باور اســت که ادیان الهی می توانند با ارائه معنویت حقیقی، 
راه پویندگان حقیقت را هموار کرده و امید رســیدن به ساحل 
نجات را در دل خسته انسان های برخوردار از اسباب مادی، 
زنده نگه داشــته و محرک نیرومندی برای درنوردیدن دریای 
متلاطم پیش روی آنها باشند.« رئیس پژوهشگاه باقرالعلوم)ع( 
با طرح سوال معنویت چیست؟ گفت: »امروزه طیف وسیعی از 
تعریف ها برای معنویت وجود دارد؛ از عالی ترین رابطه انسانی 
تا جست وجوی یک معنای وجودی، تا بعد متعالی انسان، تا 
نظرات و رفتارهای شخصی که حس تعلق به یک بعد متعالی 
یا چیزی فراتر از خود را بیان می کند.« او یادآور شد: »حقیقت 
این است که میان معنویت و مادیت، تناقض و تضادی وجود 
ندارد؛ بلکه آن دو لازم و ملزوم یکدیگرند. انسان، هم بعد مادی 
دارد و هم بعد معنوی، از ایــن روی »معنویت« ضد »عقل  یا 
»علم« نیست؛ بلکه معنویت هم نوا و هم آهنگ با »عقل« و 
»علم« است.« مریجی همچنین تاکید کرد: »معنویت قرآنی 

حمید معصومی نژاد که برای مراسم درگذشت یکی از 
بستگانش به ایران آمده بود، پس از بازگشت به ایتالیا توسط 
پلیس این کشور بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. رسانه ملی 
با تایید خبر دستگیری خبرنگار خود، بعد از نزدیک به دو ساعت، 
از آزادی معصومی نژاد خبر داد. خبرنگار خبرگزاری صداو سیما 
پنجم آبان ماه در فرودگاه میلان بازداشت شده بود. به گفته 
معصومی نژاد، پلیس بعد از کنترل دقیق و بازرسی شدید وسایل 
شخصی او، بدون هیچ توضیحی وی را آزاد کرد. معصومی نژاد 
به این اقدام پلیس به شدت اعتراض کرده و گفته است که نام 
او به عنوان خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی 
ایران در فهرست وزارت امور خارجه ایتالیا ثبت رسمی شده و 
این برخورد پلیس غیرقابل قبول است. خبرنگار صداوسیمای 
جمهوری اسلامی ایران در رم گفته اســت: »اصولا کنترل 
معمولی افراد در فرودگاه ها به مدت ۱۰ دقیقه صورت می گیرد 
اما من نزدیک به دوساعت بازداشت بودم و درنهایت بدون هیچ 
توضیحی مرا آزاد کردند.« اخیرا حساب بانکی معصومی نژاد 
نیز بعد از ۲5 ســال فعالیت مالی در آن شــعبه بدون توضیح 
قانع کننده از سوی بانک، مسدود شد. خبرنگار صدا و سیما در 
ایتالیا در گفت وگویی با روزنامه جام جم نیز درباره بازداشت خود 
در این کشــور این گونه اظهارنظر کرده است: »اینکه پلیس 
خبرنگارانی مثل من را در جاهای مختلف کنترل می کند، هیچ 
اشکالی ندارد و من به آن اعتراضی ندارم. شاید هفته ای دو، 

بر عقلانیت استوار گشته تا بُن مایه های معنویتی را »عقل 
و خرد« تشکیل داده و همواره معناگرایی بر خردگرایی ابتنا 
یابد، زیرا اگر پشتوانه معنویت، خرد نباشد، در چالش های 
روزگار و تضاد واقعیات زندگی تضعیف شده و عقب نشینی 
می کند، به همین دلیل اســت که احادیث اسلامی عقل 
را دلیل و راهبر مومن دانســته و فضیلت انسان و برترین 
موهب بهره رسانی سایر قوای انسان در پناه عقل معرفی 
شده است.« او در فراز دیگری از ســخنرانی خود در باب 
کارکردهای معنویت، گفت: »بی تردید، در روزگاری که بشر 
با همه وجودش درگیر سرگردانی و اضطراب های پیچیده 
و فراوان است، معنویتی که مبنا و مولفه های آن را در قرآن 
بازخوانی شــد، می تواند مرهمِ شــفابخشِ انسانِ مدرن 
باشد.« رئیس پژوهشــگاه باقرالعلوم)ع( اظهار داشت: 
»بدون شــک، هدف یا اهداف فردی و اجتماعی که فرد 
در زندگی برای خویشتن انتخاب می کند، تنها در صورتی 
واقعی و پاینده خواهند بود که از یک سو، با موقعیت کنونی 
انسان در هستی سازگار باشد و از سوی دیگر به همان کمال 
نهایی منجر شود که انسان برای رسیدن به آن پای به عرصه 

وجود گذاشته است.« 

سه بار این اتفاق برایم رخ می دهد، پلیس کارت شناسایی ام 
را بررسی می کند و بعد اجازه عبور می دهد. اما اینکه چند روز 
قبل، بعد از بازگشت از ایران مرا سه ساعت بازداشت کردند و 
حتی اجازه استفاده از تلفن به من ندادند، جای سوال است 
و به آن اعتراض دارم. من خبرنگار صداوسیمای جمهوری 
اسلامی ایران هستم و چنین برخوردی یعنی بی احترامی  به 
کشورم. بازداشت من هیچ دلیل خاصی نداشت؛ پاسپورتم 
را گرفتند و یک ساعت بیشــتر مرا در دفتر پلیس فرودگاه 
نگه داشتند، بعد فرم هایی را پر کردند و در ادامه چمدانم را 
بازرسی کردند و حتی جیب هایم را گشتند. در چند ماه اخیر به 
دفعات، دو یا سه ساعت از سوی پلیس ایتالیا بازداشت شدم 
و هیچ وقت دلیل این بازداشت  ها را به من توضیح ندادند.« 

همنوا با عقل و علم  
حلقه مفقوده جامعه مدرن

 بازداشت ناگهانی 
برخورد پلیس ایتالیا با معصومی نژاد 

 جلوگیری از فروش اثر تاریخی 
ایرانی در یک حراجی نیویورک
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»خانواده موسکات«، رمانی است از آیزاک باشویس 
سینگر، نویسنده لهستانی تبارِ آمریکایی و برنده نوبل ادبیات 
١٩٧٨، که با  ترجمــه فریبا ارجمند در نشــر روزنــه به چاپ 
رسیده است. خانواده موسکات رمانی مفصل با تعدد و تنوع 
شخصیت است. این کتاب روایت زندگی تعداد زیادی کاراکتر 
است و بازه زمانی تقریبا سی ساله ای را از ١٩١١ تا شروع حمله 
آلمان به لهستان در جنگ جهانی دوم دربرمی گیرد. در این 
تصویر پانورامیک، سینگر به یهودیان حسیدی و ارتدکس، 
برآمدن سکولاریســم، فروپاشی ســنت های قرن نوزدهم، 
و... می پردازد. سینگر در این رمان ضمن روایت سرگذشت 
کاراکترهای خود روش زندگی و ســنت های یهودیان ورشو 
پیش از جنگ جهانی دوم را روایت کرده اســت؛ روایتی که 
نخواســته موضوع خود را بســتاید یا درباره اش گزافه گویی 
کند. بنابراین سینگر هم کیشــان و هم وطنان خود را با تمام 
سایه -روشن های اخلاقی ایشان تصویر کرده است. سینگر 
نویســنده ای بود که آثــار خود را بــه زبان ییدیــش که زبان 
مادری اش بود می نوشت. این آثار تحت نظارت خود او به زبان 
انگلیسی  ترجمه می شدند.  ترجمه فارسی خانواده موسکات، 
از متن انگلیسی این رمان انجام شده اســت. در بخشی از 
این رمان چنیــن می خوانیم: »اغلب یهودیان مرفه ورشــو 
که در حومه اتوتسک خانه ییلاقی داشتند تا آغاز تعطیلات 
روش هشانا در خانه های تابستانی شان می ماندند. بقیه صبر 
می کردند تا تعطیلات به پایان برسد. اما امسال همه زودتر به 
ورشو برگشتند. جنگ بود. مواد غذایی کمیاب بود  و کمبود 

ساعت به ساعت بیشتر می شد. ارتش آلمان پیروزمندانه پیش 
می رفت؛ روس ها مرتب عقب نشینی می کردند؛ جنگ داشت 
نزدیک تر می شد. در چنین روزهایی کی حوصله داشت در 
ییلاق لم بدهد؟ به روال سال های گذشته، زن های خانواده 
موســکات وزن اضافه کرده بودند و مردها آفتاب ســوخته 
شده بودند. وقتی برگشــتند دیدند که آپارتمان هایشان نیاز 
به نقاشــی و تعمیرات دارد، اما فعلا وقت انجــام این کارها 
نبود. زن ها فوری به بازار رفتند تا مواد غذایی بخرند و ذخیره 
کنند، اما پیدا کردن فروشنده ای که موجودی زیادی داشته 
باشد دشوار بود. درها و پنجره های اغلب مغازه ها بسته بود 
و مغازه داران با کت های بلندشــان جلوی مغازه ها ایستاده 
بودند. آنها با مشتریان دائمی شان درگوشی حرف می زدند 
و آنها را از در پشــتی به مغازه می بردند. برخی از مغازه داران 
از قبول پــول کاغذی خودداری می کردند و اصرار داشــتند 
پول شان را با سکه نقره یا طلا بگیرند. مستاجران خانه های 
موسکات، انگار دست به یکی کرده باشند، پرداخت اجاره را 
متوقف کردند. خانواده موسکات به خود آمد و دید که درآمدی 
ندارد. ناتان، پینی و نیونی برای دیدن کوپِل به دفتر رفتند، 
اما از دســت کوپِل کاری برنمی آمد. توقیف اثاثــه  یا اقدام 
برای گرفتن حکم تخلیه ناممکن بــود. اعزام مردان جوان 
آغاز شده بود. هنوز دارایی های مشولام بین وارثانش تقسیم 
نشــده بود. ناتان، که معمولا در تیره وتارترین روزها از همه 
خوش بین تر بود، مصرانه می گفــت که جنگ مدت زیادی 

طول نخواهد کشید.« 

 خانواده موسکات 
قبل از حمله آلمان به لهستان چگونه گذشت؟ 

سید بشــیر حســینی، مولف کتــاب »مهارت هایی 
برای خواندن، دیدن و شــنیدن در شبکه های اجتماعی« 
گفت: »اگر بر رسانه ها امیر نشــویم، زیر دست شان اسیر 
می شــویم.« در بررســی علایق جوان امروزی، علاقه به 
فضای مجازی و بالطبع شــبکه های اجتماعی انکارناپذیر 
اســت! حال آنچه در شــبکه های اجتماعی بیش از همه 
خودنمایی می کند، شهوت لایک کردن و فوروارد کردن، 
بدون تامل در متن و محتوای آن اســت. بر این اساس در 
گروه مطالعــات فرهنگی و اجتماعی مرکــز پژوهش های 
جوان وابســته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پیشــنهاد شــد در یک دفتر بــه مخاطب، مهــارت درک، 
تفســیر و تحلیل پیام هــای رســانه ای آموخته شــود و به 
نوعی او را بــا مهارت تفکــر انتقادی )مواجهــه فعالانه و 
منتقدانه با پیام( آشــنا کرد. قرار شــد در این اثر مخاطب 
بداند که از چه فن هایی برای جلب توجه اســتفاده شــده 
اســت. افراد مختلف چه برداشــت هایی می توانند از پیام 
داشته باشند، چه ارزش ها و ســبک هایی از زندگی در پیام 
بازنمایی می شود و در نهایت چرا این پیام ارسال شده است. 
سید بشیر حســینی عضو هیأت علمی  دانشکده ارتباطات 
دانشــگاه صداوســیما، عضو مولف کتاب تفکر و ســواد 
رســانه ای آموزش و پرورش، مولف کتاب ۱5۰ هشــتگ، 
رئیس شــورای سیاســتگذاری المپیاد بین المللی ســواد 
رسانه ای، مدرس کارگاه های سواد رسانه ای در قاره های 
اروپا، آفریقا و آســیا به زبان های انگلیسی و عربی و استاد 
مدعو دانشــگاه هایی چون دانشــگاه های تهران، علامه 
طباطبایی، امام صادق)ع( و دانشکده خبر است. او درباره 

ضرورت نگارش چنین اثری می گوید: »انبوه اطلاعاتی که 
سریع، وسیع و در قالب های جذاب و باورپذیر به لحظه در 
اختیار ما قرار می گیرند، بخش انکارناپذیری از سبک زندگی 
روزمره عمده ما شده و حتی حرفه ای ترین کارشناسان نیز 
در برخی موارد، دچار زودباوری می شــوند. حالا که روز به 
روز بر حجم و پیچیدگی این اطلاعات افزوده می شود باید 
توانمندی و قابلیت مخاطبان جوان نیز بیش از پیش شود تا 
در ضمن لذت و استفاده مضاعف از رسانه ها تا حد ممکن از 
آسیب های آنها در امان باشند.« حسینی پیرامون تاثیر این 
کتاب بر هویت یابی جوانان نیــز چنین می گوید: »یکی از 
رایج ترین عادات سبک زندگی بسیاری از جوانان این است 
که آخرین چیزی که قبل از خواب و نیز بعد از بیدارشدن با 
آن همزبان می شوند، گوشی تلفن همراه شان است. اگر 

بر رسانه ها امیر نشویم، زیر دست شان اسیر می شویم.« 

 از امیری تا اسیری  
مهارت هایی برای شبکه های اجتماعی 

  پنج نشان مومن 
آیت الله مجتبی تهرانی

 
روی عن علی بن الحســین 
)علیهم ا السلام( قال: »عَلَامَاتُ 
الْمُومِــنِ خَمْــسٌ: الْــوَرَعُ  فِــی  
دَقَــةُ فِــی الْقِلَّــةِ وَ  الْخَلْــوَةِ وَ الصَّ
بْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَــةِ وَ الْحِلْمُ عِنْدَ  الصَّ
دْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ.«  الْغَضَبِ وَ الصِّ
روایتــی از امــام زین العابدیــن 
)صلوات الله علیه( منقول است که 

حضرت فرمودند: مومن پنج نشانه دارد. اوّل؛ »الْوَرَعُ  فِی  
الْخَلْوَةِ«، مومن حالت کناره گیری از گناه دارد، آن هم در 
موقعی که غیر از خدا حاضر و ناظری نیست. اگر کسی در 
عَلَن معصیتی را ترک کند، مثلا شرب خمر نکند یا نعوذ بالله 
با نامحرم نامشروع برقرار نکند، خوب است، امّا این ترک 
گناه در عَلَن، گویای این نیســت که این فرد به اصطلاح 
ایمان قوی داشته باشــد. اگر در جایی که جز خدا کسی 
نبود،  گناه را ترک کرد، آنجا معلوم می شود که ایمان در قلب 
او رسوخ کرده و به تعبیر اهلش اعتقاد، از واردات قلبیه او 
شده است، چون جز خدا هیچ کس را حاضر و ناظر نمی بیند 
و خودش را در محضر الهی می بیند؛ بنابراین این ترک گناه 
دَقَةُ فِی الْقِلَّةِ«؛ وقتی  خیلی ارزشمند است. دوم؛ »وَ الصَّ
مومن تنگدست اســت، به مقدار توانش در راه خدا انفاق 
می کند و صدقه می دهد. این مورد نیز گویای این است که 
وابستگی مومن به خدا از نظر درونی قوی است. چون آن 
کسی که دستش خالی نیست بلکه از امور مادّی پر است 
و فراوان دارد، اگر چهار سنّار هم به این و آن کمک کند، 
خوب است، امّا خیلی هنر نکرده است. چرا؟ چون دستش 
پر است. اگر کمکی هم کند، چیزی از او کم نمی شود. اگر 
آنجایی که می بینی از تو کم می شود و نسبت به امور دنیایی 
دَقَةُ فِی  تعلّق داری، آنجا انفاق کردی ارزش دارد، »وَ الصَّ
بْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ«، آنگاه که مصیبتی  الْقِلَّةِ.« سوم؛ »وَ الصَّ
متوجّه مومن می شــود، صبر می کنــد، تحمّل می کند، 
نعوذ بالله زبان به شکایت از خداوند نمی گشاید. این صبر 
کاشف از این است که رابطه اش با خدا رابطه ای معنوی 
بْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ«، این عمل ارزشمند  و قوی است، »وَ الصَّ
است. چهارم؛ »وَالْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ«، حلم یعنی بردباری، 
آنگاه که نیروی خشــمش برانگیخته می شود و عصبانی 
می شــود، خودش را کنترل می کند و این حلم و بردباری 
کشــف از ایمان او می کند. مومن هنگام خشــم جلوی 
خودش را می گیرد تا خشم و غضبش افسار گسیخته نباشد. 
دْقُ  این هم یکی از نشانه های مومن بود. پنجم؛ »وَ الصِّ
عِنْدَ الْخَوْفِ«، معمولا  کســانی که مبتــلا به دروغگویی 
می شوند، به خاطر یکی از این دو چیز است: یا جلب منفعت 
است یا دفع ضرر، ریشه دروغگویی این  دو هستند. شخص 
چون می ترسد که منفعتی را از دست بدهد، دروغ می گوید. 
مثلا مشتری آمده، برای آنکه نکند از دستش بدهد به او 
دروغ می گوید، از خوف اینکه منفعتی را از دســت بدهد 
دروغ می گوید، یا از آن طرف، از اینکه ضرری متوجّه اش 
شود، بیم دارد. آنجا خوف از دست رفتن منفعت بود، این 
یکی خوف از جلب ضرر است، بنابراین دفع ضرر هم علّت 
متوسّل شدن به دروغ است. اوّلی جلب منفعت بود، دوّمی 
دْقُ عِنْدَ الْخَوْفِ«. آنجایی که مومن بیم   دفع ضرر. »وَ الصِّ
دارد نفعی از دستش برود یا ضرری متوجّه اش شود، بازهم 
راست می گوید. بنابراین حضرت پنج مورد از نشانه های 
خیلی مهم   مومن را فرمودند و اگر انسان واقعا  دارای این 

خصلت ها باشد، از نظر ایمانی بهترینِ افراد است. 
بحارالانوار ج 64 ص۲۹۳
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روحانی جدید
حسن روحانی تغییر کرده است؛ این مساله مهمی در فضای سیاسی 
این روزها شــده اســت. می گویند او گردش به راســت داشــته اســت و با 
اصلاح طلبان فاصله گذاری کرده اســت. در این مــورد در پرونده این هفته 

مثلث بحث کرده ایم. سیاست

محافظه کاری مدرن

رای منفی فراکسیون اصلاح طلبان به
منصور غلامی آغاز جدایی آنها از روحانی است
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از فردای انتخابات تا امروز تغییرات زیادی داشته ایم؛ 
مهمترینش تغییراتی که در آقــای رئیس جمهور پدید آمده 
است. حسن روحانی دیگر شباهت چندانی ندارد با آن فردی 
که در روزهای تبلیغات ریاست جمهوری و حتی دوران دولت 

اولش دیده بودیم.
نکته طلایی این است که روحانی شیفت سیاسی کرده 
است؛ گزاره ای که نه چپ در مورد آن بحثی دارد و نه راست. 

اگر هم حرفی هست فقط و فقط درباره چرایی آن است.
این وسط البته هستند کســانی که می گویند روحانی 
تغییر نکرده و از ابتــدا هم همین بوده که حالا هســت اما 
آنهایی که ایــن حرف ها را می زنند خودشــان بهتــر از هر 
کســی می دانند که روحانی در عمل و نظر شباهت چندانی 

با گذشته ندارد.
اکنون می توان رخدادهای متعددی را کنار یکدیگر 

ردیف کرد که همگی نشانه هایی از متفاوت شدن باشد :
1- عدم توجه به خواست های اصلاح طلبان که نمود 

عیانش در چینش کابینه دیده شد
2-   توجه نه چندان مناسب به خواست اصلاح طلبان 

در انتخاب استانداران
3- تغییر مواضع در سیاست خارجی و نزدیک شدن به 

نوع نگاه حاکمیت خصوصا در مورد برجام 
4- سخنان ضد آمریکایی روحانی در چند نوبت متوالی

5- حمایت صریح و سریالی از سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی 

6- مواضع صریح در مورد توان دفاعی و موشکی

7- کاستن محسوس قدرت جهانگیری در کابینه
8- ســکوت مطلــق در مــورد برخی خواســت های 

حداکثری اصلاح طلبان
اینها و البته برخی نشــانه های دیگر کافی است برای 
تحلیلگرانی که به این نتیجه رسیده اند که از این پس با فرد 

جدیدی در پست ریاست جمهوری مواجه هستند.
اکنون که در چنین کانتکســی بحث می کنیم باید در 
دوســطح با اصل ماجرا مواجه شــویم، نخست نسبتی که 
حسن روحانی با جناح های سیاسی و البته حاکمیت ایجاد 
کرده است و پس از آن نســبتی که از سوی آنها نسبت به او 

شکل خواهد گرفت.

  روحانی و اصولگرایان
در میان اصولگرایان اکنون دوخوانش در مورد روحانی 
جدید وجود دارد. خوانش اول این چرخش را مفید و در نتیجه 
تجربیات چند ماه اخیر می داند و به اســتقبال رفته اســت. 
خوانش دوم اما نگرشــی نقد گونه به این داستان دارد. این 
طیف به اعتراض برخاســته که چرا روحانی با نگرش قبلی 

برخی اشتباهات را داشته است.
در این خصوص راســت ســنتی بیشــتر به حمایت از 
روحانی پرداخته و حتی تلاش کرده خود را به او نزدیک کند. 
نشانه اش هم دیدار جامعه روحانیت مبارز با اوست. یا آنجا 
که راست گرایان سنتی به استقبال مواضع روحانی در مورد 

سپاه رفته اند و یا آنجا که به تشویق روحانی پرداخته اند که 
علیه آمریکا نطق کرده است.

در مقابل هم طیف دیگر اصولگرایان است که تلاش 
می کند نادرســتی روش و منش روحانی را در دولت قبل به 
اثبات رساند و هر روز با تطبیق و مقایسه قبل و بعد از انتخابات 

روحانی کنایه هایش را روانه او می کند.
هر چه هســت اصولگرایان با روحانــی جدید مواجه 
شده اند. آنها هنوز به وحدت نظر در مورد چگونگی مواجهه 

با او نرسیده اند.

  روحانی و حاکمیت 
خیلی ها بر این عقیده اند کــه روحانی تلاش می کند 
رابطه ای تازه با حاکمیت را بنا کند. او در نزدیک ترین فاصله 
ممکن با حاکمیت اســت. حالتی که شــاید تا امروز تجربه 
نشده بود. او تمام 4 سال گذشته را سعی کرده منتقد وضع 
موجود باشــد اما امروز خود به وضع موجود تبدیل شده و بنا 

هم ندارد از این کاراکتر بیرون بیاید.
شاید از همین منظر اســت که می توان تغییراتی در 

نسبت های دوسویه روحانی و حاکمیت را مشاهده کرد. 
نکته اما این اســت که روحانی هنوز راه زیادی دارد تا 
این تغییرات را پایدار کند. او راه زیادی را در سمت دیگری 
رفته که اکنون برای بازگشــت به زحمت افتاده اســت. او 
تلاشــش را می کند تا این پایداری را ایجاد کند. نگاه او به 
ساختار قدرت در ایران بسیار متفاوت از نگاه احمدی نژاد، 

هاشمی و خاتمی است. 

  روحانی و اصلاح طلبان
 حالا که به بحث در این مورد رسیده ایم باید گفت که 
نکات متعددی در این مورد وجود دارد. مهم ترین نشانه از 
خوانش های مختلف در مورد رابطه اصلاح طلبان و روحانی 
حرف های بهزاد نبوی اســت. چند روزی است که »بهزاد 
نبوی«، چریک اصلاح طلب ها که نقــش پدرخواندگی را 
در جریان چپ ایفا می کند، بیشــتر در انظار عمومی ظاهر 

می شود و سخن می گوید.
او چند روز قبل در بخشــی از یک مصاحبه در روزنامه 

آرمان امروز گفته بود: 
»تا آنجا که من اطــلاع دارم حتی ائتلافــی با آقای 
روحانــی صــورت نگرفته که ایشــان نســبت بــه مفادش 
عهدشــکنی کرده باشــد. علت رای اصلاح طلبان به آقای 

روحانی، صرفا به دلیل مصالح کشور و نظام بوده است.«
روزنامه شــرق فردای همان روز یعنی سه شنبه )دوم 
آبــان( اظهاراتی دیگــر از بهزاد نبــوی را در همیــن رابطه 

منتشر کرد.
نبوی گفتــه بود: »مگــر در انتخابــات ٩٢، ٩4 و ٩6 
جنبش اصلاحی که در رأس آن شورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبان است، با روحانی وارد ائتلاف شده؟ یا خاتمی 
با روحانی در ازای حمایت در انتخابات، شــرط بیع گذاشته 
اســت؟ در هیچ کدام از این انتخابات، اصلاحات شــرایط 
بیع برای حمایت نداشــت بلکه اصلاح طلبان به تشخیص 
خودشان عمل کردند. نه اینکه به صورت توافقی با روحانی 
وارد عمل شــده باشــند و حالا بگویند از آن توافق تخلفی 

صورت گرفته است.«
او همچنین می افــزود: »در مجموع بایــد بگویم ما 
ائتلافی نداشــتیم که روحانی بخواهد خلاف وعده عمل 

کند!«
امــا این انــکار ائتــلاف و توافــق اصلاح طلبــان با 
رئیس جمهور روحانی در تمام مقاطع 5 ســال گذشته، چیز 

کوچکی نبود که به راحتی بتوان از آن گذشت...
در واقع، صحبت هــای بهزاد نبــوی در حالی مطرح 
شد که گوش مردم و افکار عمومی پر بود از اخبار مربوط به 
توافقات اصلاح طلبان با دولت و تعاریفی که طی این پنج 

سال از دولت به زبان آورده بودند.
ما فدائیان دولتیــم، روحانی از ما بهتــر عمل کرده، 
تمام کارهای روحانی قانونی اســت، باید دســت روحانی و 
ظریف را بوسید، اصلاحات و اعتدال یکی هستند و... تنها 
بخشی از حرف هایی است که در کنار مقولاتی مثل توافق 
اصلاح طلبان با آقای روحانی بر سر »کاندیدای پوششی« 

در ذهن ایرانی ها ثبت و ضبط است.
البته رسانه ها واکنش هایی را نسبت به اظهارات بهزاد 
نبوی بروز دادند، اما اتفاق جالب تری که در این میان رخ داد، 

1
آیا حسن روحانی بنا 

دارد جناح خودش را 
وارد آرایش سیاسی 

کشور کند؟

خیلی ها بر ایــن عقیده اند کــه روحانی 
تلاش می کند رابطه ای تازه با حاکمیت را 
بنا کند. او در نزدیک ترین فاصله ممکن با 
حاکمیت است. حالتی که شاید تا امروز 
تجربه نشده بود. او تمام 4 سال گذشته 
را سعی کرده منتقد وضع موجود باشد اما 
امروز خود به وضع موجود تبدیل شده و 

بنا هم ندارد از این کاراکتر بیرون بیاید.

در میان اصولگرایان اکنون دوخوانش در مورد روحانی جدید وجود 
دارد. خوانش اول این چرخش را مفید و در نتیجه تجربیات چند 
ماه اخیر می داند و به استقبال رفته است. خوانش دوم اما نگرشی 
نقد گونه به این داستان دارد. این طیف به اعتراض برخاسته که چرا 
روحانی با نگرش قبلی برخی اشتباهات را داشته است
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خیزش خواسته یا ناخواسته چهره های اصلاح طلب علیه 
اظهارات بهزاد نبوی است.

 حمیدرضا جلایی پور، از فعالان اصلاح طلب، اولین 
کسی بود که شاید به صحبت های بیعت شکنانه بهزاد نبوی 

پاسخ داد.
روزنامه آرمان امروز صبح فردای انتشار صحبت های 
نبوی، یادداشــتی از جلایی پور را منعکس کرد که طی آن 
صراحتا به وجود ائتلاف میان اصلاح طلبان و رئیس جمهور 

روحانی اشاره شده بود.
جلایی پور نوشــته بود: »روند پیروزی بخش در ســه 
انتخابات گذشته نه وادادگی و نه میان مایگی اصلاح طلبان 
که شــکل گیری ائتلاف نانوشــته میانه روها )متشــکل از 
اصلاح طلبــان، اعتدالگرایان و اصولگرایــان میانه رو( در 
سیاست رسمی ایران با ابتکار اصلاح طلبان بوده است، یا 
در گذشته ائتلاف نانوشته رئیس دولت اصلاحات، هاشمی، 
ناطق و الان ائتــلاف رئیس دولت اصلاحــات، روحانی، 

ناطق.«
البته منظور جلایی پــور از پیروزی در ســه انتخابات 
گذشــته دارای ان قلت هایــی اســت، زیــرا کســانی از 
اصلاح طلبان هستند که می گویند چپ ها از سال 80 به این 

سو رنگ پیروزی اکثریتی را هم ندیده اند! 
و یــا اینکــه او توضیح نداده بــود که در کجــای دنیا 
ائتلاف هــای سیاســی، مکتوب و یــا امضا می شــوند که 
به ائتــلاف اصلاح طلبان بــا روحانی قید »نانوشــته«! را 
الصاق کرده است اما به هر روی، صحّه گذاشتن این فعال 
اصلاح طلب بر وجود ائتلاف میان اصلاح طلبان با روحانی 

یک امر روشن است.
جالب آنکه روزنامه آرمان امــروز هم در مقدمه ای که 

برای انتشار صحبت های جلایی پور منتشر کرد، نوشت:
»طبیعی اســت که رای به روحانی بــه معنای رای به 

جریان اصلاحات بود. بنابراین اشتباهات این دولت بدون  
تردید به حساب جریان اصلاحات نوشته می شود. البته از 
منظر جامعه چنین است که روحانی تنها مقصر عدم تحقق 
وعده  های داده شــده در هنگام انتخابات 92 و 96 نیست، 
بلکه اصلاح طلبان شناخته شده هم که جامعه را  ترغیب به 
حضور در انتخابات و نوشتن نام روحانی در برگه رای کردند، 
ســهم زیادی در این موضوع دارنــد و همین مولفه خطری 

برای انتخابات 1400 است.«
 

  شریعتی: با روحانی فراائتلاف داریم
»سعید شریعتی«، دیگر فعال ستادی اصلاح طلب 
اســت که به تازگی دانســته یا نادانســته اما مســتقیما به 

بیعت شکنی بهزاد نبوی اشاره کرد.
او در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری ایلنا در همین 
رابطه گفته اســت:  »ائتلاف اصلاح طلبان و روحانی فراتر 
از پســت، مقام و یا حضور آنان در وزارتخانه ها است، این 
تعامل بین جبهــه اصلاح طلبان و میانه روهــا برای منزوی 
کردن جریان تندرو در کشــور اتفاق افتاد کــه در این زمینه 

موفقیت هایی هم حاصل شد.«
او همچنین با بیان اینکه بدون کمک اصلاح طلبان 
هیچ وزیری موفق نخواهد بود، تصریح می کند: »انتخاب 
روحانی مورد حمایت اصلاح طلبان است و یکپارچه به وزیر 
انتخابی کمک خواهند کرد.« آنچه اشاره شد، تنها بخشی از 
بلوای مربوط به »طلاق سیاسی اصلاح طلبان از روحانی« 
طی ماه های اخیر اســت. جنجالی که مقدمه آن با بحث و 
جدل بر ســر اینکه چپ ها مســئول عملکرد دولت روحانی 

هستند یا نیستند؟! شکل گرفت و هنوز هم ادامه دارد.
از یک ســو کســانی مثل حاجی، صوفی، شــیرزاد، 
حجاریان و تاجیک قرار دارند که از بی ربطی عملکرد دولت 
به اصلاح طلبان و اینکه روحانی خودش باید پاســخگوی 

اعمالش باشد سخن می گویند و از سوی دیگر معاریف چپ 
دیگری مثل منتجب نیا، عبدی، زیباکلام و طاهرنژاد هستند 
که تاکید دارند اصلاح طلبان باید پاسخگوی عملکرد خود 
باشــند و خوب و بد روحانــی به پای اصلاح طلبان نوشــته 

می شود...
البته آنچه بهزاد نبوی کــرد و یک تنه و جوانانه! منکر 
پنج سال همزیستی و هم سرنوشتی اصلاح طلبان با روحانی 
شد، به مثابه آتشی ارزیابی می شود که به این خرمن افتاده 
و زین پس اخبار مهمتری را راهی فضای رســانه و سیاست 

کشور خواهد کرد.
برخی معتقدند اگر اصلاح طلبان در پــروژه »عبور از 
روحانی« و انکار گذشته مشترک خود با او موفق شوند و هیچ 
پاســخی هم به مردم ندهند؛ آنگاه خواهند توانست خود را 
آلترناتیو تمام کاســتی ها و ضعف های وضع موجود نشان 
دهند و با نســبت دادن برجام و عملکرد دولت به روحانی و 
کســانی از اصولگرایان! آنگاه بی دغدغه و با دستی ظاهرا 
پر، پا به انتخابات مهم مجلس یازدهم در سال 98 و دولت 

سیزدهم در سال 1400 بگذارند...

  پشت پرده تصمیم روحانی 
شــاید بهترین تفسیر این باشد که حســن روحانی بنا 
دارد جناح خــودش را در ایران به وجــود آورد جناحی که با 
یارگیری از اصلاح طلبان و اصولگرایان نزدیک به خودش 
شــکل خواهد گرفت. او برای این کار نیاز به اعتماد سازی 
با حاکمیت، فاصله گذاری بــا طیف هایی از اصلاح طلبان 
سهم خواه و نزدیک شده به اصولگرایان قدیمی دارد روحانی 
برای آینده اش برنامه ریزی کرده است. ما با روحانی جدیدی 
مواجه هستیم که از سویی میل به مدرنیسم دارد و از سوی 
دیگر به جایــگاه محافظه کاران در سیاســت بازمی گردد. 

شاید بشود نام این وضعیت را محافظه کاری مدرن نامید.
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 آقــای حســن روحانــی به عنــوان رئیس جمهور 
و شــخصی که با کمــک اصلاح طلبان توانســته 
بود مســند ریاســت جمهوری را به دســت آورد، 
از هویــت محافظه کارانه و اصولگرایی گذشــته 
خود، فاصله گرفته بــود و حتی در ایــام تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم شــعارها و 
وعده های انتخاباتی ایشان، فراتر از انتظار و حتی 
در برخی موارد ساختارشکنانه بود. اما اکنون شاهد 
تغییراتی هستیم؛ مانند دیدار با جامعه روحانیت، 
انتخاب وزرا و نطق های ایشان. آیا آقای روحانی، 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و پیروزی در 

آن در حال تغییر خط مشی سیاسی خود هستند؟
  بــا بخــش اول صحبــت شــما در مــورد شــعار 
ساختار شکنانه، موافق نیستم؛ البته نظرات متفاوت است. 
به نظرم آقای روحانی شخصیتی که از خود نشان داده است، 
»اعتدال گرایی« است و در این اعتدال گرایی، بالاخره باید 
با هر دو طیفی که در صحنه سیاســی حضــور دارند و فعال 
هســتند، تعامل و مراوده داشــته و در چینش کابینه هم به 
این نکته توجه کرده اند. آنچه من مشاهده می کنم، کابینه  
معتدلی تشکیل شده اســت؛ افراط گرا نیست و متناسب با 

شخصیت آقای روحانی است.
پس معتقد نیســتید که آقای روحانی تغییری در 

مشی خود داشته اند؟
   آقای روحانی همیشه همین بوده اند؛ بحث جامعه 
روحانیت مبارز مطرح شد؛ باید بگویم ایشان سالیان طولانی   

عضو جامعه روحانیت بوده اند.
اما چند سالی را به هر دلیلی از آن دور بودند.

   مبنای قضاوت برای دور بودن نمی دانم چیست. 
یک بار مبنا حضور در جلســات اســت، یک بار مبنا اصول و 
اعتقادات است. به هر حال ایشان عضوی از جامعه روحانیت 
هستند و دیدار اکنون هم خلاف انتظار نیست؛ معنی چرخش 

هم ندارد.
 بایســتی به این نکتــه توجه کرد کــه رئیس جمهور، 
متعلق به همه مردم اســت و رئیس جمهور تمام جناح های 
کشور به حســاب می آید. حالا ممکن است در ایام تبلیغات 
انتخابات، یک ســری مســائلی مطرح شــود یا یک سری 
جناح بندی ها خودش را نشــان بدهد؛ ولــی وقتی یک نفر 
پیروز شد و مسئولیت را بر عهده گرفت، او رئیس جمهور هم 
جناح پیروز است و هم رئیس جمهور جناح شکست خورده. 
او رئیس جمهور بخشی از کشور نیست. بنابراین وقتی یک 
نفر مسئولیت کل را عهده دار می شود، اگر دیداری با گروهی 
انجام دهد یا شخصی از جناحی دیگر در کابینه اش حضور 
پیدا کند، توقع درستی است و معنای چرخش ندارد. اگر هم 
در بعضی از دولت ها یا مراکز به این شــکل عمل نمی شود، 
آن خلاف انتظار اســت. فردی که مســئول مملکت است 
نمی تواند دوگانه رفتار کند و شــهروند درجه یک و درجه دو 
تشکیل دهد. به یک گروه تمام امکانات را بدهد و گروه دیگر 
را محروم نماید؛ این خلاف است. عقل سیاسی و توقع هم 
همین است. در تمام دنیا این چنین است؛ در کشور ماهم که 
جمهوری اسلامی هستیم، گروهی که شکست می خورد را 
نبایستی  طرد کرد. آنها هم شــهروند نظام هستند و حقوقی 
دارند. دولت موظف اســت به آنها خدمات ارائه کند و حتی 
در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها آنها را مشارکت دهد. 
مشی آقای روحانی را در تشــکیل کابینه و اموری که تا الان 
از ایشان مشــاهده کرده ام، مبتنی بر این مسائل و این نوع 

دیدگاه است.
اصلاح طلبان انتقــادات زیادی به آقــای روحانی 
دارنــد، خصوصــا در چینــش کابینــه. راهبــرد 
اصلاح طلبان چیست؟ آیا همچنان با ایشان همراه 
خواهند بود یا کم کم از آقای روحانی فاصله خواهند 
گرفت و روی معرفی گزینه مستقل خودشان، برای 

انتخابات بعدی، تمرکز خواهند کرد؟
   میان اصلاح طلبان نیســتم و ارتباطــی هم با آنها 
ندارم. اطلاعاتم را از رسانه ها می گیرم. اما تا آنجا که جسته 
و گریخته شنیده ام و از رسانه ها پیگیر اخبار بوده ام، دلیلی 
برای جدایی از آقای روحانی ندارند. شــنیده ام که برخی از 
اصلاح طلبان که درون این طیف سیاسی شیخوخیتی دارند 
یا حرف شــان مقبولیت بیشــتری دارد، همچنان بر همان 

وحدت، همکاری، انسجام و همدلی تاکید دارند. اینها 
اطلاعات مســتند نیســت. چون نه در جلسات شان 

شــرکت می کنم و نه ارتباط موثری دارم. البته بعضا 
حرف هایی هم زده شده که در جهت جدایی است؛ 
به نظر می رسد این گفته ها، موضع شخصی است و 

کل جریان اصلاح طلبی را شامل نمی شود.
 با نگاه به رفتار و بحث های مطروحه 

از جانــب اصلاح طلبــان، به 
نوعی شکاف بر می خوریم. 

شــکاف یــا فاصلــه میان 
ســر و بدنــه ایــن جناح 
)کــه  ســر  سیاســی. 
منظــور چهره هــای بارز 
هســتند(  اصلاح طلب 
به سمت محافظه کاری 
رفته انــد و معتقدند که 
نبایســتی از روحانــی 
ســهم خواهی کــرد یا 
انتظار بالایی داشــت 
و می گوینــد روحانی را 
بایستی همین طور که 
هست، بپذیریم؛ نظیر 
گفته هایی کــه از زبان 

آقای بهزاد نبوی یا ســعید 
حجاریان شــنیده می شود. 

اما بدنه، پیشرو است و معتقد است 
بایستی روحانی در خصوص بازگشت 

اصلاح طلبــان بــه عرصه سیاســی، 
تــلاش بیشــتری کنــد. نظرتــان در 

خصوص این جدایی چیست؟
   مــن چنیــن برداشــتی نــدارم. افراد 
بعضا ممکــن اســت توقعاتی داشــته باشــند و 
اظهارنظرهای متناقضی را بشــنویم ولی شاکله 

اصلاح طلبــی احســاس جدایــی نــدارد و این را 
نمی خواهد. به نظرم در چینش کابینه هم از وضعیت 
موجــود راضــی باشــند. بالاخره شــخصیت های 

اصلاح طلــب برای پســت های مهمی انتخاب شــده اند و 
دارای مســئولیت هســتند؛ بزرگان اصلاحات هــم تایید و 
حمایت می کنند. یعنی وجه غالب بــر روابط اصلاح طلبان 
با آقای روحانی، همدلی و رضایت مندی اســت. بله! بعضا 
هم ممکن است خلاف این قضیه صحبت هایی بیان شود، 
اما جنبه غالــب در جریان اصلاح طلبی نبــوده و اختلافات 
عمیق نیســت. دوم اینکه از نظر من، هنوز زمان زیادی از 
تشــکیل دولت دوم آقای روحانی نگذشــته است که بشود 
مسائل را ارزیابی کرد و هنوز دولت به معنی همه پست های 
آن )استاندار، سفیر، معاون وزیر، مشاورین و...( تکمیل 
نشــده و در حال شــکل گیری اســت. تا الان هــم از میان 
اصلاح طلبان افرادی به عنوان وزیر و معــاون وزیر و برای 
تصدی سایر امور انتخاب شده اند، اینها صاحب رای و نظر و 
جزو تصمیم سازان در دولت هستند و این موردی نیست که 

بر اصلاح طلبان  پوشیده باشد.
رابطه آقای روحانی با ســپاه پاســداران هم دچار 
تحولاتی شــده اســت. در گذشته ایشــان یک 
حرف هایــی می زدنــد؛ امــا در شــرایط کنونــی و 
به خصوص پس از انتخابات ریاســت جمهوری، 
ادبیات و رفتار ایشان متفاوت شده است. به طور 
مثال، دیداری را با پنج تن از فرماندهان سپاه انجام 
می دهند یــا در ســخنرانی خودشــان در مجلس 
شــورای اســلامی »ســپاه محبوب دل مردم« را 
 بیــان می کنند. این تغییــر متأثر از چــه اتفاقاتی

 است؟
سپاه در شرایط فعلی سیبل شده است. یعنی جزو 
اهداف دشــمنان کشــور و انقلاب، تضعیف ســپاه 
و زدن این نهاد اســت. الان ســپاه صرفا به عنوان 
یک نیروی مســلح نظامــی مطرح نیســت؛ بلکه 
در پروژه های اقتصــادی موثر اســت و ورود دارد. 
آمارهای متعددی در مباحث اقتصادی ارائه می شود 
که بخــش قابل توجهی از اقتصــاد یا در 
اختیار ســپاه اســت یا با مشارکت 
ســپاه در حال اداره شدن است. 
از طرف دیگر هم، مورد تحریم 
است و به سیبل دشمن تبدیل 
شــده اســت. بنابراین ایجاب 
می کنــد در کشــور، از ســپاه 
حمایت بشــود. به نظرم آقای 
روحانی هم بر اساس ضرورتی 
که تشــخیص دادند از سپاه 
حمایت می کنند. بالاخره در 
برابر دشمن، همه باید باهم 
متحد باشــیم. اســتراتژی 
دشــمن از قدیــم مخصوصا 
انگلیس هــا، این بــوده که، 
تفرقه بینــداز و حکومت کن. 
پس همه رفتارهایی که موجب 
ایجاد تفرقه در جامعه می شــود، 
مســائلی کــه باعــث رنجــش مردم 
یاتضعیف بعضی از نهادهای حکومتی 
می شــود، اینها به هر حال در مجموع 
برای کشور زیان بخش است و خواسته 
دشمن اســت. آقای روحانی، شخص 
باهوشی هســتند و اگر چرخشی در این 
زمینه داشتند، بر اساس این نکات است. 
البته مــن با آقــای روحانی مــراوده ای 
نداشته ام و اســتدلال و منطق ایشان را 
نمی دانم. به عنوان یک ناظر که وضعیت 
کشور را رصد می کنم، این مسائل را بیان 

کردم.  

روحانی فرقی نکرده است
محمد هاشمی

از رویکرد جدید روحانی می گوید

محمدهاشمی بر این باور است که  حسن روحانی 
در چینش کابینه تلاش کرده از هر دو جناح استفاده 
کند. او قبول ندارد که اصلاح طلبــان و روحانی از هم 

جدا شده اند.
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 می تــوان بر اســاس شــواهد موجــود، بیــان 
کرد کــه آقــای روحانی قبــل و بعــد از انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم بسیار متفاوت است 
و ایشان تغییراتی در روند و مشی سیاسی خود 

داشته اند؟
    وقتی صحبت از تغییر مشــی می کنیم، بایستی 
توجه به یکسری المان ها و شاخص هایی باشد. دو وجه در 
خصوص دولت دوم آقای روحانی را بیان می کنم. یکی در 
مورد به کارگیری یک سری همکاران در دولت و خصوصا 
وزارتخانه هایی که جنبــه اجتماعی، سیاســی و فرهنگ 
بالاتــری دارند؛ مثل آموزش و پرورش، ارشــاد اســلامی 
آموزش عالی. در این بخش حرکت از چهره های شاخص 
اصلاح طلب به ســمت چهره های عمدتــا محافظه کار را 

شاهد هستیم.
 بحث بعــدی در مــورد گفتمان خود آقــای روحانی 
است. اگر مقایسه ای انجام شود میان صحبت های ایشان 
در ایام انتخابات و صحبت هایی که الان مطرح می کنند؛ 
یکسری اختلافاتی را شــاهد خواهیم بود. البته بخشی از 
آن طبیعــی و آن هم به دلیل فضای انتخابات اســت. اما 
من فکر می کنم همه آنچه بیان می شود در گفته و سخن، 
خلاصه نمی شود بلکه بر اساس یک اســتراتژی طراحی 
شده است. به طور مثال در نوع مواجهه با نیروهای نظامی 
در قبــل از انتخابات و زمان فعلی. به هر جهت بر اســاس 
این دو شــاخصه ای که بیــان کردم، فکــر می کنم آقای 
روحانی در عملکرد خودشــان نسبت به دولت اول، قدری 
محافظه کارانــه برخورد کرده اند و به جریــان اصولگرایی 

نزدیک تر شده اند.
چرا این اتفاق صورت گرفته است؟

   بخشی از آن به دلیل شرایط سخت و پیچیده ای 

است که در کشور وجود دارد. متأســفانه فضای سیاست 
بین الملل بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، 
مقداری به ضرر ایران بوده اســت و از طرفی در داخل هم 
فشارهایی به آقای روحانی وارد شــده است و من معتقدم 
آقای روحانی به این نتیجه رسیده اســت که اگر بخواهد 
حداقل کارهایی را انجام دهد، نیاز به تعامل بیشتر با جریان 

سیاسی مقابل دارد.
 از طــرف دیگــر، مــردم هم یکســری خواســته و 
مطالبه ای دارنــد. مردمی  کــه در دور دوم، بیــش از دور 
اول به آقای روحانی رای دادند و اگرچه اتفاقات معیشتی 
و اقتصــادی را به صورت ملمــوس ندیده بودنــد، طبیعتا 
باتوجه به درکی که از شرایط داشتند، اصرار به رای به آقای 
روحانی داشتند. بنابراین همان مردم یکسری خواسته ها 
و مطالباتی دارند که اکنون برای انجام شــدن آن با تردید 
مواجه هســتند؛ بنابراین مــردم در این شــرایطی که قرار 
دارند، سرخورده می شوند و تاثیر خود را در انتخابات آینده 

نشان خواهد داد.
 این به معنای پشیمانی مردم از انتخاب خود نیست. 
تمامی اصلاح طلبان، حتی آنهایی که انتقاداتی را به آقای 
روحانی دارند، انتخاب ایشان را در زمان خودش، بهترین 
می دانند. اما واقعیت مطلب این اســت کــه نمی توانند از 

خواسته ها و مطالبات خود دست بر دارند؛ خصوصا اینکه 
آقای روحانی با سرمایه اجتماعی جریان اصلاح طلبی در 
هر دو دور، به ریاست جمهوری رسیده اند. اصلاح طلبان 
بیش از هر جریان سیاسی دیگری مقابل پرسش های مردم 

قرار خواهند گرفت. 
بنابراین من فکــر می کنم این مطالب را بایســتی از 
منظر هشدار که دولت مانند مجموعه های دیگر دائما در 
معرض مطالبه گری قرار بگیرد، بپذیریم و نه در راســتای 
تضعیف آقــای روحانی. ضمــن اینکه بــا منطقی کردن 
خواسته ها، دولت هم بایستی به این موارد توجه کند. مردم 
خســته اند از انتخاباتی که با هزاران امید انجام می شود، 
اما پــس از آن می بینند بــه هیچ یک از خواسته هایشــان 

نمی رسند.
اشاره کردید آقای روحانی به سمت محافظه کاری 
پیــش می رونــد و در بخشــی دیگــر گفتید که 
ممکن اســت بخشی از خواســته های مردم که 
در شــعارهای آقای روحانی مطرح بــود، به آنها 
عمل نشــود. دورنمای این تغییرات چیســت؟ 
آیا بــه دوران پس از ریاســت جمهوری خودش 

می اندیشد؟
   فکر می کنم به جــای اینکه بــه انگیزه های این 
بحث بپردازیم، بایســتی بــا احتیاط جلــو برویم. ممکن 
اســت از دیدگاه آقــای روحانی ایــن رویکردهــا مبتنی بر 
منافــع و مصالح ملی باشــد. ضمن اینکه تاییــد نمی کنم 
که این رفتارهــا برای مانــدن در صحنه سیاســی، بعد از 
سال 1400 نباشد؛ در عین حال هر دلیل دیگری هم این 
محافظه کاری و تا حدی عقبگرد می تواند داشــته باشــد؛ 

بایستی بدنه همراه و حامی  ایشان توجیه شوند.
 بنابراین در وهله اول بایســتی بپذیریم که این تغییر 
رویه صورت گرفته و سپس از خود ایشان یا نزدیکان ایشان 
که تریبون های رســمی دارند، چرایی آن را بشــنویم. من 

روحانی محافظه کار شده است 
گفت وگو با علی تاجرنیا

علی تاجرنیا می گوید: »با توجه به اینکه شرایطی 
که موجب شــد اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت 
کنند، همچنان باقی است و خصوصا در ماه های اخیر 
باتوجه به شرایط بین الملل، نیازمند انسجام بیشتر در 
داخل هستیم؛ تصورم بر این است که اصلاح طلبان 
بر حمایت خودشــان از آقای روحانــی ادامه خواهند 
داد.« با او در مورد تغییرات حســن روحانی و نسبتی 
که گروه های سیاســی با او برقرار کرده اند گفت و گو 

کرده ایم.
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فکر می کنم آقای روحانی باتوجه به سرنوشتی که روسای 
جمهوری قبــل از او داشــته اند، بخواهد شــرایط را برای 
خودش کمی متفاوت تر کند، به ایشان حق می دهم. اما 
نباید از یاد ببریم که ســرمایه اصلی نظام اســلامی، مردم 
هستند و این شرایط ممکن است موجب ناامیدی مردم از 
انتخاب خودشان شــود. به نظرم آقای روحانی تلفیقی از 
نگاه های شخصی و منفعت کلان کشور را در این مباحث 

دخیل داده اند. 
علت بیشتر این نوع محافظه کاری، فشارهایی است 
که در داخل برای شــان به وجود آمده و سعی می کنند تا با 
عوض کردن فضا، بخشی از اهداف خود را جلو ببرند. البته 
ما که تجربه دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی را داشتیم 
و دیدیم که سیر وزرا به سمت چهره های محافظه کار نه تنها 
ایشــان را کمک نکرد، بلکــه آقای هاشــمی را در موضع 
ضعف قرار داد و جریان اصولگرایی بیشــتر سهم خواهی 
کردند. آقای روحانی هم باید به این شــرایط دقت داشته 
باشــند. تجربــه گذشــته نشــان می دهــد جناح راســت 
سیاسی، ممکن اســت در برخی از موارد از کوتاه آمدن ها 
خوشــحال باشــند اما در درازمدت همراهــی و همکاری 
 با آقــای روحانی برای رســیدن بــه موفقیــت، نخواهند 

داشت.
اشــاره کردید که آقــای روحانی در حــال فاصله 
گرفتن از اصلاح طلبان و نزدیکی به اصولگرایان 
است. جایی دیگر اشاره کردید که آقای روحانی 
به واسطه سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان، پیروز 
انتخابات شــده اند. به نظر شــما اصلاح طلبان 
برای آقــای روحانــی چــه تصمیمی  دارنــد؟ آیا 

همچنان ایشان را همراهی خواهند کرد؟
   بــا توجــه بــه اینکــه شــرایطی که موجب شــد 
اصلاح طلبان از آقــای روحانی حمایت کننــد، همچنان 
باقی اســت و خصوصا در ماه های اخیر باتوجه به شرایط 
بین الملــل، نیازمند انســجام بیشــتر در داخل هســتیم؛ 
تصورم بر این است که اصلاح طلبان بر حمایت خودشان 
از آقای روحانــی ادامه خواهنــد داد. طبیعتا بخش هایی 
از جریان اصلاح طلبی، انتقادهایی بــروز خواهد کرد که 

طبیعی است. 
اگــر قرار باشــد که آقــای روحانــی بر مشــی فعلی 
خودشــان ادامه مســیر بدهند و قرار باشــد ایــن فاصله 
گرفتن ها بیشتر شود، مجموعه اصلاح طلبی در انتخابات 
آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد. مردم به اشخاص 
رای نداده انــد، مردم بــه کاندیدای منتخــب یک جریان 
سیاســی رای داده اند. به نظرم هرچه به آخــر دوره آقای 
روحانی نزدیک بشــویم، بار انتقادات بیشتر خواهد شد و 
به نوعی اســتراتژی اصلاح طلبان از حمایت همه جانبه به 

حمایت نقادانه پیش برود.
انتخابــات  بــرای  دارد  احتمــال  چقــدر   
ریاســت جمهوری ســال 1400، آقــای روحانی 
راه خــودش را از اصولگرایان جداکــرده و برای 
حمایت از کاندیدایی اصولگرا با آقای لاریجانی، 

ائتلاف کند؟
    آنچــه الان شــاهد آن هســتیم و مشــی آقای 
روحانی و تمایل شــخصی آقــای روحانی، همین مســیر 
اســت. البته که تا انتخابات 1400 اتفاقات بســیاری رخ 
خواهد داد و شــریط را تا آن زمــان نمی توانیم پیش بینی 
کنیم. فکر می کنم آقای روحانی باتوجه به مشــی ای که 
انتخاب کــرده،  ترجیح می دهــد که یک رفتــار کم تنش 
را با اصلاح طلبــان دنبال کنــد و در عین حال هم ســعی 
می کند گزینش آینــده اش از میــان اصولگرایان معتدل 
باشــد و هم اینکه باتوجه به خاســتگاهی که در گذشــته 
 داشــته، بــه نظر می رســد بــا ایــن مجموعــه، راحت تر 

کار کند. 

برخی اصلاح طلبــان معتقدند آقــای روحانی در 
مدت 5 مــاه پس از انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهم چرخش به راســت کرده است، آیا نظر 

آنها را تأیید می کنید؟
   خیر، اگر بخواهیم ارزیابی از رویکرد سیاسی آقای 
روحانی داشته باشیم، در یک جمله می توانم بگویم آقای 
روحانی تغییر آن چنانی نکرده است که بتوان برای آن تعبیر 
چرخش به راســت را به کار برد. اما اینکه بالاخره در درون 
ســتاد مدیریتی و فکری آقای روحانی اتفاقاتی رخ داده، 
باتوجه به یک ســری تغییر. تحولاتی کــه در عرصه های 
مدیریتی به وجود آمد، طبیعتا این برداشــت را تا حدودی 
جامعه رای او می تواند داشته باشــد اما این واقعیت است 
که کنشــگران اصلاح طلب تا به حال بــه هیچ جمع بندی 
این چنینی نرسیدند ولی بیشتر نگرانی شان برای کارآمدی 
دولت و بازدهی دولت باتوجه به شعارهای انتخاباتی آقای 
روحانی و شــرایط بحرانی اقتصادی و بین المللی است که 
کشــور با آن مواجه اســت. در واقع اصلاح طلبان بیشــتر 
مطالبه گر این مساله هســتند یعنی منافع مردم و خواست 
عمومی را نگاه می کنند و اینکه آن رفراندوم 29 اردیبهشت 
بر اثر عملکرد چهار ســال آینده دولت دوازدهم منتهی به 
کاهش مشارکت مردم در پای صندوق های رای نشود. این 
دغدغه اصلی اصلاح طلبان اســت و در کل می گویم من 
چرخشی در رویکرد سیاسی آقای روحانی در فاصله چند ماه 
بعد از انتخابات نمی بینم، هنوز همان گفتمان را دارد ولی 
بزرگترین مشکلش فقدان یک سازمان و اتاق فکر منسجم 
اســت که بتواند برای دوره پایانی ریاســت جمهوری اش 
طراحی کند. اگر آقای روحانی بخواهد بعد از 1400 چه در 
عرصه قدرت و چه در عرصه جامعه مدنی بماند و یک چهره 
کامیاب و خوشــنام برای خودش در عرصــه جامعه مدنی 
داشته باشد، نیازمند آن سازمان و اتاق فکر منسجم است.

وقتی آقای روحانی وزیر علوم را به مجلس معرفی 
کــرد، خیلــی از اصلاح طلبــان بــه او توصیه ای 
داشــتند و گفتند بهتر است او ســخنرانی های 
انتخاباتی اش را یک بار گوش دهد، به نظر شما 

روحانی، خاتمی نیست  
گفت و گو با عبدالله ناصری

آقای روحانی وعده های انتخاباتی اش را فراموش 
کرده است؟

   اینکه بعد از 29 اردیبهشت جامعه رای و کنشگران 
سیاســی حامی  از آقای روحانی انتظاراتی داشــتند، انکار 
نمی کنم امــا توجه کنیم رفرانــدوم یــا رای عظیمی  که از 
آن صحبت می کنیم، محصول کار مشــترک یک ائتلاف 
فراگیری بود که هم اصولگرایان معتدل در آن سهم دارند 
و هم اصلاح طلبان. طبیعتا بعد از پیــروزی، هر دو جریان 
سیاسی انتظاراتی دارند؛ اگرچه اصلاح طلبان بارها اعلام 
کردند، هیچ نوع سهم خواهی نداشــتند ولی مهم تر از آن 
جامعه مدنی بود که به عنوان جامعه رای آقای روحانی شکل 
گرفت. آن جامعه رای که بخش اعظمش بانوان و جوانان 
بودند، به دلیل گفتمان و شعار اصلاح طلبانه آقای روحانی 
وارد کارزار انتخاباتی شــدند و بعد از پیروزی آقای روحانی 
انتظاراتی داشتند که بعد از 40 سال عمر جمهوری اسلامی 
اتفاقات خوب بیشــتری برای آنها رخ دهد. مثلا اگر یک 
وزیر جوان در کابینه آمد، می توانســت یک وزیر خانم هم 
بیاید. فقدان یک خانم به عنوان وزیر در کابینه را می توان 
کوتاهی آقای روحانی بدانیم چون آقای احمدی نژاد تابوی 
وزیر زن را شکســت، حتما آقای روحانی می توانســت در 
این زمینه کاری کند. درباره آقای غلامی  نیز برای بخشــی 
از دانشــجویان و حتی اصلاح طلبان مجلس ســوءتفاهم 
پیش آمد و باعث شــد، رای منفی به او بدهند. این مساله 
مقداری متأثر از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بود. 

امید کرمانی ها
عبدالله ناصری می گویــد: »روحانی چرخش به خبرنگار

راست نداشــته است. بعضی دوســتان اصلاح طلب 
فکر می کنند آقای روحانی یک اصلاح طلب است، در 
صورتی که این طور نیست.« عضو شورای مشورتی 
رئیس دولت اصلاحات تاکید می کند: »آقای روحانی 
تحت تاثیر گفتمان اصلاح طلبی قرار گرفت و به طور 
جدی با این گفتمان بود و توانست میدان رقابت را در 
انتخابات ریاست جمهوری به نفع خودش رقم بزند اما 
یادمان نرود آقای روحانی یک چهره تاریخی - سنتی 

اصولگراست.«
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بالاخره یک سری واقعیت های غیر قابل انکار وجود دارد. 
همان طور کــه آقای روحانی در شــعارهای انتخاباتی اش 
گفت که سعی خواهد کرد وزیری را بیاورد که ادامه دهنده 
راه آقای فرجی دانا باشد«، من یک ذره در این  تردید ندارم 
که آقای دکتر  بــا شــناختی کــه از او دارم ادامه دهنده راه 
آقای فرجی دانا خواهد بود اما دقت کنیــم وزارت علوم به 
هر صورت موانع و محدودیت هایــی دارد چون آقای دکتر 
دانشجو کارهایی در دولت دوم آقای احمدی نژاد در زمان 
تصدی وزارت علوم کرد و بخشــی از اختیارات تاریخی و 
قانونــی وزارت علوم را به نهادهای دیگر از جمله شــورای 
عالــی انقلاب فرهنگــی انتقــال داد، بنابرایــن اینها یک 
مقداری دســت وزیر علوم را فارغ از نــام می بندد. بخش 
دیگری از سوءتفاهم مربوط به آقای غلامی  در 8 سال دولت 
اصلاحات است که کارنامه بسیار درخشان اصلاح طلبانه در 
دانشگاه همدان دارد اما در دولت آقای روحانی مثل بسیاری 
از مدیران و وزرا و استانداران که در دولت اصلاحات بودند، 
شــرایط واقعی حکومت و نهادهای حاکمیتی تغییر کرد، 
به عنوان مثال دولت اصلاحــات وقتی بر ســر کار بود، با 
همه محدودیت هــا و موانعی که برایش وجود داشــت اما 
بالاخره بیش از 85 درصد اقتصاد کشور در دستش بود اما 
امروز این نسبت 50-50 شده است، یعنی آقای روحانی در 
این شرایط اقتصادی 50 درصد اقتصاد کشور را در اختیار 
دارد و 50 درصد خــارج از دولت اســت. بعضی تحریم ها 
را در نظر بگیریم که آثارش همچنــان وجود دارد، با وجود 
امضای برجام همچنان شــرایط محدود کننده برای دولت 
آقای روحانی اســت که کار دولتمردان را ســخت خواهد 
کرد. معتقدم تک تک وزرای دولت دوم آقای روحانی کار 
ســختی دارند، اما انتظار می رفت آقای روحانی در چینش 
کابینه دولت دوم لااقل برا ی تقویت گلوگاه های اقتصادی 
و گلوگاه هــای معیشــتی اش به طور جدی رای بــا در نظر 
گرفتن مردم تلاش کند و تغییرات و تحولاتی را شکل دهد 
اما آن بخش را انجام نداد. فرض کنیم در وزارت صنعت و 
معدن با آمدن آقای شریعتمداری اتفاق خوبی افتاد اما ما 
بخش های تاثیرگذار دیگری در دولت داریم که این انتظار 
می رفت به آنها توجه شود ولی متأسفانه این انتظار به هیچ 
وجه برآورده نشد و آقای روحانی دوباره نیروهای گذشته خود 
را که کارنامه نه چندان درخشانی داشتند، مجدد در کابینه 
قرار داد بنابرایــن این انتقادها به آقای روحانی هســت اما 
اصلاح طلبان این انتقادها را همیشه مشفقانه بیان کردند، 
لکن آن تعبیر چرخش به سمت راســت را الان برای آقای 
روحانی به کار نمی برم چون هنــوز معتقدم عمری از دولت 

دوم او نمی گذرد.
اصلاح طلبان درباره نحوه چینش کابینه و برخی 
مواضع محافظه کارانه آقای روحانی انتقادهایی 
داشــتند، در آینده چه اتفاقی می افتد، آیا روز به 
روز شــاهد فاصله گرفتن اصلاح طلبان خواهیم 
بود یا آنکه اینها مقطعی است چون آقای روحانی 
تاکتیکی عمل می کند یعنی اگر یک گامی  به عقب 
برمی دارد می خواهد در آینــده نزدیک دو گام به 

جلو برود؟
   نیت خوانی از تاکتیک آقــای روحانی نمی توانم 
انجام دهم. او یــک برنامــه ای دارد و تاکتیکــی را برای 
برنامه چهارســاله خودش تدوین کرده است. امیدوار هم 
هســتم که این طور باشــد چون یک رئیس جمهور موفق 
کسی اســت که برای چهارسال دوره مســئولیتش راهبرد 
داشته باشد و متناســب با آن تاکتیک هایی را درنظر بگیرد 
تا بتواند تصمیمــات جدی اتخاذ کند اما بعضی دوســتان 
اصلاح طلب فکر می کنند آقای روحانی یک اصلاح طلب 
است، در صورتی که این طور نیست. آقای روحانی تحت 
تاثیر گفتمان اصلاح طلبی قرار گرفت و به طور جدی با این 
گفتمان بود که توانست میدان رقابت را به نفع خودش رقم 

بزند اما یادمان نرود آقای روحانی یک چهره تاریخی - سنتی 
اصولگراســت و من تحلیلم این است بســته به آنکه آقای 
روحانی برای بعد از 1400 بیشتر حضور در قدرت سیاسی و 
کانون های قدرت سیاسی را دنبال کند یا بخواهد بر جامعه 
مدنی تاثیر بگذارد، آینده مدیریتی خودش را شکل خواهد 
داد و بر این اســاس شاید گفتمان سیاســی خودش را نیز 

کمی تعدیل کند. 
یک دیــدگاه وجــود دارد تحفظی کــه در رویکرد 
سیاســی یا بیان کلامی  آقای روحانی به چشــم 
می خــورد، برخی می گوینــد او به جایــگاه بعد از 
ریاست جمهوری خودش در عرصه سیاسی فکر 
می کند تا مثلا به سرنوشــت احمدی نژاد یا آقای 
خاتمی دچار نشود، بلکه یک نقش فعالی در این 
عرصه بتواند ایفــا کند، به نظر شــما این تحلیل 

می تواند درست باشد؟
   خیــر، اولا آقــای روحانــی، آقــای خاتمــی 
نیســت. آقــای خاتمــی از همــان اوایــل پایــان دوره 
ریاســت جمهوری اش بنا را بر این گذاشــت و با مقامات 
ارشــد نظام هم صحبت کرد که هیچ مسئولیت حکومتی 
نمی گیرد، بلکــه می خواهد در جامعه مدنــی برای حفظ 
جمهوری اســلامی و تعمیق اندیشــه های امام کارهای 
بیشــتری انجام دهد. آقــای احمدی نــژاد نیــز رویکرد 
دیگری پیش گرفــت، او قاعده بــازی را بــا حاکمیت به 
هم زد، بنابراین هم از ســوی طرفــداران اولیه اش و هم 
از ســوی بســیاری نهادهایی که به او برای رئیس جمهور 
شــدنش کمک کــرده بودنــد طرد شــد، در واقــع آقای 
احمدی نژاد به همــه اینها پشــت کرد و هنــوز در همان 
فضا ســیر می کند اما آقای روحانی نه احمدی نژاد است 
که از اعمــال و رفتارهایش تلقی در افتــادن با حاکمیت 
برای طرفداران و کنشــگران اصولگرا و اصلاح طلب رخ 
دهد، نه آقای خاتمی اســت کــه بخواهد بعد از هشــت 
سال ریاســت جمهوری در درون جامعه مدنی حضور پیدا 
کند و به عنوان یک نماد تاثیرگذار یا یکی از عناصر اولیه 
شکل گیری جمهوری اســلامی این نقش تثبیت کننده را 
در جامعه مدنی داشــته باشــد. آقای خاتمی دغدغه اش 
این بود و هنوز هم هست ولی آقای روحانی بعید می دانم 
این طور باشــد. آقای روحانی حتما برای آینده سیاســی 
خودش دغدغه دارد و بعد از 1400 حضور در کانون های 
قدرت و حاکمیــت را رها نخواهد کرد ولــی اینکه حالا به 
چه جمع بندی هایی برسد از الان نمی توان پیش بینی کرد 
که چه رخ خواهد آمد. اما یک ســری انتظــارات مقطعی 
به طور جــدی، حتما از آقــای روحانی اســت. یک مثال 
ســاده بزنم. در دوره دوم آقای روحانی برای اولین بار بعد 
از 40 سال شاهد این بودیم که توسط شورای عالی امنیت 
ملی که ریاستش با آقای روحانی است برگزاری مراسم روز 
کوروش که یک روز تاریخی و ملی برای ایرانیان است و 
با فرهنگ و تاریخ این ملت گره خورده، ممنوع می شــود. 
اگرچه بعد مردم بالاخره کار خودشــان را می کنند، این از 
جمله انتقادهای جدی است که به آقای روحانی می توان 
مطرح کرد چون او رئیس شورای عالی امنیت ملی است 
که می تواند نقشــی فعال تــر از این ایفا کند. در شــورای 
عالی امنیت ملی به نظر می رســد او کار را تمام و کمال به 
دبیرخانه واگذار کرده است و هیچ اتوریته ای در آن حوزه 
وجود نــدارد. یا همیــن وضعیت عضو منتخب زرتشــتی 
شورای شهر یزد، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای 
قانون اساسی هیچ موضعگیری انجام نداد. این انتقادها 
وارد است اما به هر صورت من پیش بینی می کنم شرایط 
اقتصادی دولت ممکن است در آینده شرایط سخت تری 
داشــته باشــد ولی به این واقعیــت معتقدم کــه مطالبه 
جدی مردم مســاله اقتصادی-معیشــتی است که دولت 

و دولتمردان باید بنشینند و برایش برنامه ریزی کنند.

چالش از همان روزهای ابتدایی  آغــاز به کار دولت 
دوازدهم شــروع شــد. بســیاری از وزرایی که روحانی به 
مجلس معرفــی کرد هیــچ گاه ایده آل و حتــی نزدیک به 
میل اصلاح طلبــان نبودند. وقتی فشــارهای رســانه ای 
اصلاح طلبان بر دولت افزایش یافت، اسحاق جهانگیری 
در تو ئیتر خود عنوان کرد که دولت برای انتخاب گزینه های  
خود تحت فشار اســت؛ اما کمتر سیاستمداری این حرف 
را می پذیرفت. هــر گزینه ای کــه دولت مد نظر داشــت 
علی القاعده مشکلی برای تایید صلاحت نداشتند چرا که 
مجلس یکپارچه حامی  دولت بود. از این رو بســیاری این 

حرف جهانگیری را توجیهی نابجا دانستند.
روحانی کارش را با خلف وعده آغاز کرده بود. وقتی 
دولت جدیدش تشــکیل شــد، با حرف ها و صحبت های 
آوانــگاردش در کوران مناظرات انتخاباتی بســیار فاصله 
داشت. بسیاری از اصولگرایان  میانه رو به طعنه می گفتند 
که اگر آنها هم رئیس جمهور بودند شــاید کابینه ای بهتر 
از این نمی چیدنــد. کابینه خنثی، بــدون جهت گیری، با 
میانگین سنی بالا، که همه این موارد موجب خواهد شد 
که در بهترین حالت دولت در تلاش باشد که وضع موجود 
را حفظ کند ؛ امری کــه هیچ گاه مطلــوب اصلاح طلبان 
نخواهد بود. هرچند آنها در دوره حسن روحانی توانسته اند 
که بیشتر نفس بکشند و کم و بیش شانه از اتفاقات تلخ 88 
سبک کنند  اما این جریان هشت سال بر اریکه قدرت تکیه 
زده اســت و هیچ گاه خود را متوقف به این سطح نخواهد 
کرد. تئوری رحم اجاره ای کــه از زبان »تاجیک« یکی از 
اندیشه ورزان این جریان، برای دولت روحانی مطرح شد، 
گواه بر این امر بــود. عبور از روحانــی از همان ابتدا یک 
پروژه جدی بود؛ اما تنها چیزی که مانع از اجرای آن شد، 
نبود یک »آلترناتیو-بدیل هم  تراز« بود. اتفاقا روحانی هم 

این را می دانست!
اصلاحات خواسته  یا ناخواســته عارف )جدی ترین 
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بدیل( را در انتخابات مجلس ذبح کــرد و جهانگیری نیز، 
هرچند  محبوب آنهاســت، اما پذیرفت ذیل روحانی باشد و 
مرد شماره 2 لقب بگیرد؛ بنابراین هر دو این را می دانستند 
که قرار نیســت تا پایان راه با یکدیگر باشــند و البته پایان 
همکاری آنان نیز انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. 
رحمت الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
در گفت وگو با خبرگزاری »آنا« این صحبت را تایید می کند و 
می گوید که فاصله باید فاصله آنها منطقی باشد: »معتقدم 
آقای روحانی و اصلاح طلبــان هرگز با یکدیگر به پایان راه 
نمی رسند و در محافل حزبی که داریم بحث بر سر این است 

که در انتخابات 98 و 1400 فاصله ها منطقی تر باشد.«
بــا  تاجیــک در گفت وگویــی کــه  محمد رضــا 
روزنامــه اعتماد در مهر ماه ســال جاری داشــت عنوان 
می کند که نباید زلــف اصلاحات به دولت گــره بخورد. 
او در آن مصاحبــه می گویــد: »گــره زدن اســتراتژیک 
زلــف اصلاح طلبی بــه زلف دولــت اعتدال جفاســت. 
اصلاح طلبی یک جریان اصیل و فراگیر تاریخی  اســت 
که نمی توان آن را به یک دولت و حکومت فروکاســت. 
این  روز ها عده ای که چشــم کــژ کرده انــد و تنها قامت 
خمیده اصلاحات را در ســاحت سیاست و قدرت مرسوم 
و مالــوف می بیننــد و از دیدن قامــت رشــید اجتماعی 
و فرهنگــی آن قاصرنــد، بر این نظر شــده اند کــه باید 
به عصــای دیگــران تکیه داد و قد راســت کــرد. اینان 
نمی بینند یــا نمی خواهنــد ببینند که این قد  کوتاه  شــده 
سیاســی، چندین برابرش زیر زمین اجتماعی، فرهنگی 
و تاریخی جامعه ما اســت.«   بنابراین انشقاق از همان 
روزهای اول آغاز شــده بود. روحانی این را می دانســت 
که اصلاح طلبان او را به دیده زمینی می انگارند که قرار 
است چهره جدید آنها در دل او به بار آید و اصلاح طلبان 
نیــز ایــن را می دانســتند کــه روحانــی آنی نیســت که 
ایدئولوژی و مرام اصلاح طلبی آرمان او باشــد؛ بنابراین 

هر دوی آنها به سوی یک قهر عاطفی گام بر می دارند!

  تکنو کراسی یک روح است!
حسن روحانی دوست دارد که در حوزه رفتار سیاسی 

 مانند هاشمی رفسجانی )همان کسی که دهه  شصت به او 
مشق سیاست کرد( باشد. همان هاشمی که کتاب امیرکبیر 
را به نــگارش درآورد و گویی در عســرت او بود. هاشــمی 
دوست داشت که برای خود  هاله ای از قداست شکل دهد و 
رفتارش به گونه ای باشد که شاید سال های بعد نویسندگان 
بنگارند که حضرت مستطاب، هاشمی رفسنجانی در سنه 
1368 بر مسند ریاست جلوس کردند. یک فانتری جذاب 
برای مــردی که تا پایان عمر خود کنشــگر سیاســی بود. 
هر چند  نتوانست امیر کبیر باشــد  اما توانست برای بسیاری 
مراد باشــد. روحانی نیز یکی از آن بسیارهاست. البته که 
هاشــمی تفاوت های بزرگی نیز با روحانی دارد. او بخشی 
از تاریخ ایران را ســاخته و رفتارهای سیاسی جامعه ایران 
متاثر از او بوده است ؛ رفتارهایی که شاید هیچ گاه روحانی 
فرصت نکند آن را به این شکل ایجاد کند. تک تکانه هایی 
در سیاست محصول سیاســت ورزی حسن روحانی است، 

که آن هم در روزمره های زندگی مردم هضم شده است.
»امیر محبیان« هم بر همین اعتقاد است که روحانی 
میل دارد که شبیه هاشمی  باشد؛ و اشاره می کند که سعی 
خواهد کرد دچار سرنوشت روســای جمهور قبلی نشود. او 
در گفت وگویی که با »خبرگزاری دانشــجو« داشت عنوان 
کرده است :  » خانواده آیت الله هاشمی انتقاداتی جدی به 
روحانی دارند. آنها انتظار دارند که روحانی تا ابد زیر ســایه 
هاشمی بماند؛ این منطقی نیست؛ قطعا روحانی، هاشمی 
را تحســین می کــرد، ولی قصد ندارد همیشــه زیر ســایه 
هاشمی بماند، ضمن آنکه قصد هم ندارد از روی سرمشق 
روســای جمهور قبل که به حاشیه رانده شــدن از سیاست 
است؛ رونویسی کند. او می خواهد جانشین هاشمی باشد   
نه مدیون دائم العمر.« هاشمی هیچ گاه خود را بنیان گذار 
یک گفتمان ندانست و میل به آن نیز نداشت. بیشتر یک 
مدیر اجرایی بود و برای همین هم بسیاری از افرادی که تا 
پایان عمر او در کنارش حضور داشتند حوزه فعالیت هایشان 
تجاری و بازرگانی بود  یا در آن خبره بودند. روحانی نیز بنابر 

رفتار او به این سمت میل پیدا کرده است.
هرچند روحانی خرده گفتمان اعتدال را طرح کرد  اما 
 او هیچ گاه برای خود ژســت فکری قائل نبود. البته همین 

خرده گفتمان اعتدال را مرحوم هاشمی در دهه هفتاد و پس 
از پیروزی دوم خردادی ها مطرح کرده بود و محمد قوچانی 
در یادداشــتی در همان سال ها )ســال77-76( با عنوان 
»تراژدی توســعه و کمدی اعتدال« سخت به آن تاخت و 

آن را به سخره گرفت!

  محافظه کار باش  اما زنده بمان!
بنابراین درباره اینکه روحانی آن مرد پرهیاهو و آوانگارد 
روزهای انتخابات نیســت، می توان تحلیل های متعددی 
ارائه کرد  اما کارشناسان سیاسی در همان کوران مناظرات 
می دانستند که دور دوم هر دولتی زمان ریسک های بزرگ 
نیســت و هیچ رئیس جمهوری ســعی نخواهــد کرد بیش 
از ســاختارهای قانونی کشور باشــد. روحانی نیز این را به 
خوبی می دانســت که برای بازیگری بهتر در آینده سیاسی 
کشور نیازمند رای بیشــتر اســت. 23 میلیون رای همان 
وزنه قابل تاملی است که وی را می تواند در دریای متلاطم 
سیاست ایران نگه دارد. عرصه ای که هنوز بسیار پر هیجان 
است و در همین هیجانات تمامی  رئیس جمهورهای سابق 
با نگاه طعنه آمیز مواجه هستند و محبوب سیستم سیاسی 
کشور نیســتند. قوه قضائیه با بدبینی آنها را می نگرد و عمر 

سیاسی آنها در ساختارهای قانونی پایان یافته است.
روحانــی اینها را دیده اســت و می داند کــه قدرت او 
هیچ گاه بیشــتر از ســاختار ها قانونی کشــور نیست. این 
نکته نیز کاملا هویداســت کــه بر خــلاف احمدی نژاد و 
خاتمی که هر دوی آنها به دلیل داشــتن گفتمان مستقل 
سیاســی توانســته اند جریان اجتماعی حامی  خود ایجاد 
کنند، هرگز نتوانســته اســت در این راه قدم بردارد و البته 
همچون مرحوم هاشــمی میلی هم به ایــن کار ندارد. او 
خواســته  یا ناخواســته یک تکنوکرات باقی مانده است. 
 روحانی اصلا تمایل ندارد که از ساختار سیاسی کشور  طرد

  یا حذف شود.
روحانی به وضعیت پیشینیان خود نگاه کرده است. 
مرحوم هاشــمی تا روز وفات مورد وثوق بســیاری نبود. 
خاتمی پــس از خطای فاحش سیاســی در فتنه 88  طرد 
شــد و احمدی نژاد با طعنه هــر دو جریان مواجه شــده 
اســت. از این رو میدان برای او خالی اســت. چرا خود 
را اســیر چالش ها کند؟ چرا مورد اعتماد حاکمیت نباشد 
و در قدرت نماند؟ او دوســت دارد بازیگــر میان میدان 
باشــد تا قهرمان بازنشســته میان ســکوها. این روز ها 
روحانی دیگر آن شــیخ دیپلمات نیســت؛ ردای بلند تر و 
بزرگ تری به تن کرده اســت. او رئیس جمهوری اســت 
که می خواهد بعد از ســال 1400 هم سیاست ورز بماند؛ 
پس چرا خود را با ســاختار ها گلاویز کند و چرا خود را با 
چالش هایی مواجه نماید که پیش از او سه رئیس جمهور 
را به حاشــیه برده اســت؟ روحانی راهنمای چپ زده  اما 
گردش به راســت کرد. او به جریان راست بیش از پیش 
نیز متمایل خواهد شــد. از ایــن رو باید گفــت که هیچ 
گاه انتظــارات اصلاح طلبــان برآورده نخواهد شــد. او 
اکنون یک مرد 23 میلیونی اســت و افق سیاست ورزی 
خود را محدود به ریاســت جمهوری هم نمی داند. شاید 
 او این شــعار را داشــته باشــد کــه »محافظــه کار باش  

اما زنده بمان.« 
از ایــن رو و باتوجه به شــباهت های زیــادی که بین 
هاشمی و روحانی در رفتار و منش سیاسی آنها وجود دارد، 
او سعی خواهد کرد که حد وســط دو جریان باشد و  پس از 
ریاست جمهوری، همانند مرحوم هاشمی بازیگر اثر گذار بر 
روندهای سیاسی باشد. برای همین زوج روحانی- لاریجانی 
این روزها جذاب به نظر می رســند.  این دو، زبان قدرت در 
جمهوری اسلامی را خوب می دانند و به نظر می رسد در رفتار 
سیاسی خود بتوانند محافظه گرایی را وارد گام جدیدی کنند 

و نو محافظه کاران لقب بگیرند!  

عصر محافظه کاری

چرا روحانی با وجود شعارهای اصلاح طلبانه،
 به سوی محافظه کاری گام بر می دارد 
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 آیا آقای روحانــی به لحاظ سیاســی چرخش به 
راست کرده است؟

  خیر، من چنین تصوری نــدارم. اصلاح طلبان در 
دور دوم ریاســت جمهوری آقای خاتمی چنین بحث هایی 
را مطــرح کردند، به ایــن معنا که آقای خاتمــی از منصب 
لیــدر جریان اصلاحات خــارج و یک رئیس جمهور شــده 
است و که بعدها موضع عبور از خاتمی مطرح شد. معمولا 
در دور دوم ریاســت جمهوری، روســای جمهور با ســبقه 
سیاســی و جناحی چنین بحث هایی مطرح می شود. یعنی 
خصلت دور دوم ریاســت جمهوری ها همین اســت. دوره 
اول روسای جمهور سیاســی و جناحی مثل آقای روحانی 
و خاتمی بیشــتر رنگ و بوی جناحی دارند چون چهار سال 
بعد آنها می خواهند کســب آرا کنند و این کســب آرا باید با 
اتکا به جناح سیاسی خودشان تأمین شــود اما در دور دوم 
این وضعیت وجود ندارد چون دیگر نیــازی به جلب توجه 
آرای پایــگاه اجتماعی جنــاح خود از هر طریقــی از جمله 
شعار نمی بینند. از طرف دیگر در دور دوم روسای جمهوری 
بیشتر توجه شان به این است که کشــور را اداره کنند. اگر 
در دور اول مســاله خصلت های سیاســی غلبــه دارد، در 
دور دوم یک عقلانیت مدیریتی بر روســای جمهور حاکم 
می شود چون می خواهند در پایان مسئولیت شان از آنها نام 
نیک در صحنه مدیریتی کشــور باقی بماند. در واقع سعی 
می کنند از این جهت بیشتر تلاش کنند تا این هشت سال 
دوره مدیریتی آنها ختم به خیر شود بنابراین رویکردشان به 
این ســمت اســت که هر اقدام  لازمی را برای اینکه کشور 
خوب اداره شــود انجام دهند که یکــی از مهمترین لوازم 
و ضرورت های نیل بــه این عقلانیــت مدیریتی، کاهش 
تنش های سیاسی داخل کشور و همکاری با همه نهادهای 
مختلف نظام است تا آنکه مدیریت اجرایی خوبی به منصه 
ظهور رســد اما وقتی این اتفاق می افتد، جناح متبوع آنها 
برداشــت می کنــد کــه رئیس جمهــور دارد از آرمان های 
خودش کوتاه می آید و به سمت فلان جناح چرخش کرده، 
در حالی که آن رئیس جمهور مشــغول اداره مطلوب کشور 
برای مردم اســت. البته یک نکته ای فراموش نشود و آن 

اینکه خواســتگاه سیاســی آقای روحانی در گذشته جناح 
اصلاحات نبود و شاید اشــتباهی که برخی اصلاح طلبان 
مرتکب شدند، این اســت که انتظار بیش از اندازه از آقای 
روحانی داشــتند چون او را یک چهره کاملا اصلاح طلب 
تلقی کردنــد و الان که آقــای روحانی برخــی حرکت ها را 
انجام می دهد، تعجب می کنند. خیر آقــای روحانی هیچ 
گاه آقای خاتمی نبود اینها هستند که چنین تلقی داشتند. 
حتی اگر به دور دوم ریاســت جمهوری آقای خاتمی نگاه 
کنیم، می بینیم هرچه دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی 
به آخــر نزدیــک شــد، او از آن تندروی ها و رادیکالیســم 
جناح اصلاح طلــب فاصله گرفت که خیلــی تعجب آنها را 
برانگیخت. آقای خاتمی اساسا و  ذاتا اصلاح طلب بود حال 
آنکه آقای روحانی اساسا و ذاتا اصلاح طلب نیست. یعنی 
انتظاری که اصلاح طلبان از آقای روحانی داشــتند انتظار 
  بیجایی بود ضمــن آنکه دور دوم یــک چنین خصوصیتی

 دارد.
 زمــان انتخابات برخــی اصلاح طلبــان در خفا و 
آشکار پیغام دادند که آقای روحانی آهسته تر برو 
تا ما هم به شما برسیم، آیا آقای روحانی سر جای 
خودش مانده است؟ کســی که اگر به 5 ما پیش 

برگردیم و مواضع انتخاباتی اش را ببنیم، آیا همان 
خصوصیات را دارد؟ 

  نخســت آنکه آقای روحانی امروز، آقای روحانی 
زمان انتخابات نیســت. خود او پــس از انتخابات حتی به 
فاصله یکــی دو روز در برخــی دیدارهــای خصوصی و در 
برخی مجامع غیرخصوصی تر گفته بود: »من آن روحانی 
انتخابات نیستم فضای انتخابات یک اقتضائاتی دارد و آن 
اقتضائاتش را ما انجام دادیم که منجر به این آرای مردم شد 

اما انتخابات تمام شد«. 
 شــما می گوییــد انتظــار اصلاح طلبــان از آقای 
روحانی نا بجا بود، این مساله به کجا می انجامد آیا 
اصلاح طلبان روز به روز فاصله می گیرند یا سعی 
می کنند روابط شــان را با او حفظ کنند تا حداقل 

منافع شان تأمین شود؟
  اصلاح طلبــان یــک اشــتباهات اســتراتژیک 
داشــتند، این اشــتباه نظیر آن اشــتباهی بود که در سال 
84 اصولگراها نســبت بــه آقــای احمدی نژاد داشــتند. 
اصلاح طلبان آمدند، تمام حیثیت سیاسی و ایدئولوژیک 
خودشــان را به پای آقای روحانی ریختنــد و هزینه زیادی 
بابت این کار دادند. خیلی هم در این دوران قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم یــا حتی در دوره 4 ســال اول 
انتخابات ریاست جمهوری، توســط خیرخواهان مختلف 
اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به اصلاح طلبان تاکید شد 
»اگر می خواهید از آقای روحانــی حمایت کنید و چاره ای 
هم جز این ندارید، حمایت کنید امــا دلیلی ندارد که همه 
اعتبار جریان اصلاحات را به پای آقــای روحانی بریزید و 
حمایت  بی قید و شــرط از آقای روحانی انجــام دهید« اما 
اصلاح طلبان خلاف این توصیه اقدام کردند. این خطای 
بزرگ باعث شد که آنها بعدا نتوانند موضوع را در نسل دوم 
جریان اصلاح طلب جمع کنند. اصلاح طلبان می توانستند 
بگویند »در شرایط فعلی بهترین گزینه آقای روحانی است 
اگرچه او مثــلا نواقصــی دارد و ما حمایت کامــل از همه 
مواضع و مدیریــت او نمی کنیــم ولی بالاخــره او بهترین 
گزینه اســت.« منتها اصلاح طلبان به خاطــر اینکه بازی 
مرگ و زندگی در انتخابات کردند یعنــی اگر آقای روحانی 
رئیس جمهور نمی شــد، اصلاح طلبان هیچ جایگاهی در 
قدرت نداشتند، بازی صفر و صدی کردند و حمایت کامل 
و  بی قید و شــرط و مطلق از آقای روحانی انجام دادند، در 
حالی که خودشــان هم قبل از انتخابات 92 هم شخصیت 
فردی آقای روحانی و هم خواســتگاه های سیاســی او را 
می دانستند و هم در چهار ســال نخست ریاست جمهوری 
این مســاله را فهمیدنــد، بنابراین دلیلی نداشــت که این 
نوع حمایت مطلــق را انجام دهنــد. اصلاح طلبان مجبور 
بودند بازی صفر و صدی بکنند چون در قدرت نبودند و باید 
می آمدند قــدرت را می گرفتند، ولو نصفــه و نیمه با وجود 
آقای روحانی باشــد. پس همه اعتبار خود را به پای آقای 
روحانی ریختند. وقتی چنیــن کاری کردند پس باید هزینه 
هم بدهند. مشکل اصلاح طلبان این است که نمی خواهند 
هزینه بدهند. این بزرگترین ایراد سیاســی است که من به 
جریان اصلاح طلــب می گیرم. در واقع ایــن رویکرد، کار 
اصلاح طلبان را مشکل می کند. اصلاح طلبان در مرحله ای 
قرار دارند که نه می توانند در چهار سال دوم سفت و محکم 
مقابل آقای روحانی بایستند چون هنوز خودشان را در قدرت 
ناپایدار می دانند. از طرف دیگر حرکت ها و انتصابات آقای 
روحانی را قبول ندارند اما می خواهند ژســت اپوزیســیونی 
خود را هم حفظ کنند چون اساسا اصلاحات با همین ژست 
اپوزیسیونی زنده اســت. حالا چه باید کنند؟ من به عنوان 
یک دلسوز می گویم جریان اصلاحات آن کاری را که قبل 
از انتخابات سال 92 و انتخابات ســال 96 انجام نداد باید 
الان انجام دهد. یعنی آنجایی که مواضع آقای روحانی را 
قبول ندارد باید به صراحت بیاید و سفره خودش را جدا کند. 

ناصر ایمانــی می گوید: »اشــتباهی کــه برخی 
اصلاح طلبان مرتکب شــدند، این اســت کــه انتظار 
بیــش از انــدازه از آقای روحانی داشــتند چــون او را 
یک چهــره کامــلا اصلاح طلب تلقــی کردنــد و الان 
که آقای روحانی برخــی حرکت ها را انجــام می دهد، 
تعجب می کننــد. در صورتی که آقــای روحانی هیچ 
گاه آقای خاتمی نبود.« این تحلیلگر مسائل سیاسی 
می گوید: »آقای روحانی امروز نیز آقای روحانی زمان 
انتخابات نیســت چون خود او پس از انتخابات حتی 
به فاصله یکــی، دو روز در برخی دیدارهای خصوصی 
 و در برخی مجامع غیرخصوصی تر این مساله را خیلی

 صریح بیان کرد.«

گفت وگو با ناصر ایمانی

اصلاح طلبان بیش از اندازه از روحانی انتظار داشتند
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اما جریان اصلاح طلبی این کار را نخواهد کرد و همچنان 
به حمایت های خود از آقای روحانی ادامه خواهد داد البته 
نه به پررنگی گذشته ولی انجام می دهد. به طوری که هم 
آقای روحانی از آنها نرنجد و هم فضا را طوری آماده کنند که 
اگر 4 سال آینده خواستند یک رئیس جمهور اصلاح طلب 
را به صحنــه بیاورند، جامعه آماری خودشــان این را از آنها 
بپذیرد و نگوید »شــما 8 سال گذشــته هم این بلا را سر ما 
آوردید و الان هم می خواهید یک کســی را معرفی کنید تا 
ما به او رای دهیم اما می دانیم کــه اتفاقی نمی افتد«. در 
مجموع اصلاح طلبان کار بســیار ســختی در پیش دارند. 
اصلاح طلبان همین رویکرد حمایتی خود را از آقای روحانی 
ادامه می دهند، منتهــا یک مقــدار اعتراض هایی به طور 
ضمنی خواهند داشــت، البته تا حدی که آقای روحانی را 
هم عصبانی نکند. چون آقای روحانی خیلی زود عصبانی 

می شود. 
 اصلاح طلبان از زمــان معرفی کابینــه دوازدهم 
برخی نقدها و انتقادها را به آقای روحانی شــروع 
کردند، مثــال بارزش هم معرفــی وزیر علوم بود 
که به مخالفت جدی بــا او پرداختند، آیا می توان 
گفت این اولین مواجهه و اعتراض علنی به آقای 

روحانی بود؟
  موضوع انتقاد اصلاح طلبان به آقای روحانی درباره 
معرفی کابینه ابتدا ملایم بود اما در زمان معرفی وزیر علوم 
خیلی جدی تر شد چون اصلاح طلبان اساسا وزارت علوم و 
مدیریت دانشگاه ها را برای خودشان می دانند. وقتی آقای 
روحانی، آقای غلامی  را معرفی کرد و مجلس رای اعتماد 
داد، این مساله بیشتر موجب عصبانیت جریان اصلاح طلب 
شد، ضمن آنکه از فراکسیون امید مجلس هم ناامید شدند. 
دلخــوری  رویکــرد  همیــن  می کنیــد  فکــر   
اصلاح طلبان از آقای روحانی تا انتخابات مجلس 

شورای اسلامی خیلی حاد شود؟
  اصلاح طلبان وضعیت خیلــی پیچیده ای دارند. 
آنها به هــر قیمتی ولو به قیمت پرنســیپ فروشــی و قلب 
ماهیــت ایدئولوژیک خودشــان تــلاش دارنــد در قدرت 
بماننــد. این جریــان اصلاح طلب، جریــان اصلاح طلب 
تا ســال 88 نیســت. جریان اصلاح طلب از سال مجلس 
سوم تا ســال 88 جریانی بود که حاضر نبود در قدرت به هر 
قیمتی باشد. یعنی عملگرایی نمی کرد کاملا ایدئولوژیک 
صحنه را نگاه می کــرد و بنابراین خیلــی وقت ها از صحنه 
قدرت قهر کرد و کنار رفت. از ســال 88 بــه بعد یک تلنگر 
جدی به جریــان اصلاح طلبی وارد آمد کــه آنها را به تغییر 
ایدئولوژیک رساند و تغییر ایدئولوژیک هم این بود که باید 
کاملا عملگرایانه به صحنه سیاست نگاه کرد و ایدئولوژی 
را در پس پرده عملگرایی دید. بودن در قدرت برای آنها یک 
اصل شــد و چون یک اصل اســت خیلی وقت ها حاضرند 
ماهیت اصلاح طلبی خودشــان را موقتا به کناری بگذارند 
اما در قدرت حضــور پیدا کنند. بنابراین این مســاله خیلی 
کار را برای آنها مشکل می کند از جمله آنکه با دولت فعلی 
آقــای روحانی چگونه رفتــار کنند که طوری نشــود همین 
نصفه نیمه حضور در مجلس را هم از دســت بدهند، یعنی 
کاری نکنند که دســتگاه های نظارتی حساس شوند و آنها 
را از حضور در مجلــس منع کنند. در واقــع اصلاح طلبان 
می خواهند نه آقای روحانی را از خودشــان برنجانند چون 
اســتعداد آقای روحانــی برای اینکــه جلوی آنها بایســتد 
خیلی زیاد اســت، حتی آقای خاتمی هم در دو ســال آخر 
ریاست جمهوری یک مقاطعی جلوی اصلاح طلبان ایستاد. 
ثانیا دســتگاه های نظارتی روی آنها حســاس نشوند تا در 
قدرت بمانند. البته رعایت این دو مساله را با حفظ ماهیت 
ایدئولوژیک و حالت نیمه اپوزیســیونی خودشــان دنبال 
 می کنند تا سبد آرای شان حفظ شــود حال آنکه جمع اینها

 بسیار مشکل است.  

موازنه با امتیازهای خیالی
پروژه ای برای بدهکارسازی روحانی

محمد مهدی اسلامی 
کارشناس مسائل سیاسی

یکی از کسانی که این روزها، ساعت های زیادی در 
کنار دکتر منصور غلامی بــود؛ نقل می کرد که در روزهای 
پرالتهاب قبــل از رای اعتماد، وی تصمیــم گرفته بود که 
مغلوب فضاسازی رسانه ها نشود و از این رو، به بسیاری از 
مطالبی که از ســوی عناصر تندرو اصلاح طلب درباره اش 
گفته شد؛ پاســخ نداد و به جای بازی منفعل، بازی فعالی 
را با برگزاری جلسات مختلف و تشــریح رویکردهای خود 

به نمایش گذاشت.
شاید همین ســکوت او در برابر برخی ادعاها، سبب 
تصور چهره هایی همچون دکتر کواکبیان سراسر خروش 
و احساس شد، تا نســبت به روحانی ظن آن را ببرند که او 
چهره ای اصولگرا را برای وزارت علوم انتخاب کرده است.
کافی است به 15 ســال قبل برویم؛ سالی که نه تنها 
تشکل های دانشجویی دانشگاه بوعلی در دفاع از  هاشم 
آغاجری بســیار فعال و در صف مقدم تشــکل های کشور 
عمل می کردند و او مانعی بر سر راه آنها نبود، که 19 آبان 
1381جمعی از اعضای هیأت رئیسه و استادان دانشگاه 
بوعلی سینا در نامه ای به رئیس جمهور وقت  به حمایت از  
هاشم آغاجری پرداختند. اگرچه این نامه فاقد نام اعضای 
هیات رئیسه بود، اما ریاست وقت آن دانشگاه را »منصور 
غلامی« به عهده داشــت؛ رئیســی که بــا انتصاب های 
معروف به »پیام دوم خرداد« در سال 1376 بر سر کار آمد 
و تا اواخر دولت دوم خاتمی سکان این دانشگاه را بر عهده 
داشــت. در دولت نهم و دهم در حاشــیه بود و به موسسه 
آموزش عالی غیردولتی »عمران و توسعه« رفت تا بار دیگر 

با بازگشــت دوســتانش به وزارت علوم در دولت یازدهم،   
صندلی خود در دوره اصلاحات برگردد و ســکان دانشگاه 

بوعلی را در دست بگیرد.
غلامی  یکی از دلایلی اســت که بــرای اثبات تغییر 
رویکرد روحانی برشــمرده اند! در حالی کــه او به جز غائله 
آغاجری، در تاریخ 23 دی 1382 به همراه برخی دیگر از 
همفکرانش به مجلس شورای اسلامی رفت تا از تحصن 
مجلس ششــم حمایت کنــد. تحصنــی کــه از تندترین 
اقدامات دوره اصلاحات محسوب می گردد. با این وصف، 

غلامی  هرچه باشد؛ اصولگرا نیست!
وجــه دیگری کــه بــدان اســتناد می کننــد، دیدار 
نمایندگانی از جامعه روحانیت مبارز با رئیس جمهور است. 
اقدامی که اگر قرار بود نشــانه ای از تغییر رویکرد روحانی 
باشــد، باید قبل از انتخابات اخیر برگزار می شد. یا استناد 

عجیب تر، دیدار با فرماندهان سپاه!
باید دید ریشــه این دیدارهــا تلاش بــرای تذکر به 
رئیس جمهور در قبال ســخنان و عملکــرد نامطلوب وی 
)که نشــان افزایش گرایــش به جبهه اصلاحات اســت( 
بوده است یا تقدیر از رفتار و مواضع وی؟ سخنان روحانی 
در دانشــگاه تهران شــاید محک خوبی برای بررسی این 
سوال باشــد و اگر بر این مبنا جواب حالت نخست باشد؛ 
 آیــا چنیــن دیدارهایــی نشــان از نزدیک شــدن روحانی

 به دیدار کنندگان است؟ 
وقتی نیک بنگریــم، چنین ســناریو پردازی درباره 
نزدیک شــدن روحانــی بــه اصولگرایان بیشــتر به یک 
عملیات روانی شبیه است؛ عملیاتی که هدفی مشخص 
دارد؛ بدهکارســازی و طبیعــی جلوه کــردن امتیازدهی 
بیشــتر دولت دوازدهم به اصلاح طلبان بــرای برقراری 
موازنه با امتیازهای خیالی که این روزها برجسته ســازی 

شده است.  
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کلیــد واژه پیــروزی حســن روحانی در ســال 92 
اســتفاده از واژه اعتــدال بــود که بــا حمایــت جریان 
اصلاحــات توانســت آن را به عنوان خواســتی مردمی 
 جامعه پذیر و بر بستر آن به اکثریت آرای دست یابد. اما 
اگر بخواهیم در شرایط حاضر تحلیل درستی از آرایش 
جریان اصلاحات داشته باشــیم، باید اندکی به سوابق 

تئوریک این بحث بپردازیم.
در تعریــف اعتــدال می تــوان گفت اعتــدال به 
معنای لغــوی، اجــرای عدالــت در پدیده هــا از جمله 

در سیاســت اســت؛ در زبــان 
فارســی نیــز میانــه روی و راه 
وسط معنا می شــود. همچنین 
اعتــدال بــه معنــای دوری از 
افراط و تفریــط، عدم تندروی 
و کندروی و آهســته و پیوسته 

رفتن است. 
اگــر بخواهیــم مــروری 
به ســابقه اعتدال در اندیشــه 
داشــته باشــیم، بایــد گفــت 
اعتدال در اندیشــه سیاســی 
غرب با آرای ارســطو شناخته 
شده اســت. ارســطو اعتدال 
را به معنای حد وســط گرفتن 
میــان پدیده هــا و رفتارهــا در 
نظر گرفته اســت. البته همین 
حــد و راه وســط به نوعــی به 
آرای اسلامی هم منتقل شده 
اســت و تفاســیر گوناگونی از 
آرای ارســطو انجام شــده که 
را  گوناگونــی  پرســش های 
به دنبال خود داشته است. در 
زمینه دیدگاه هایی که ارســطو 
مطــرح کــرده، بعضــا گفتــه 
شــده اســت ما در زمینه های 
مختلف میانه روی پیشه کنیم؛ 
در تعابیــری از امــام علی)ع( 
نیــز آمــده اســت جاهــل یــا 
افراط می کند یــا تفریط. این 
میانه روی و وسط حرکت کردن 

در آرای کسانی چون ارســطو به عنوان هســته مرکزی 
فضیلت گرایی مطرح شده است.

بدیهی است اعتدال و وســط  گرایی در امور خیر، 
ارزش هــای مثبت و فضایــل اخلاقــی موضوعیت پیدا 
می کند و در اعمــال منفی و رذایل اخلاقــی، همچون 
حسادت یا سرقت، حد وسط معنایی ندارد. همچنان که 
علما و فیلسوفان اخلاقی گفته اند حتی فضایل اخلاقی 
هم دارای حدی اســت که اگر از حد خود تجاوز کند به 

رذیلت اخلاقی منتهی می شود.
به نظر می رســد ایــن روز هــا در فضای سیاســی 
ایران بحث اعتدال در محاق رفته و بــا رفتارهای بعضا 
ضد اعتدال، معنای آن به ســمت قلب شدن در اذهان 
در حرکت اســت. اما مســئول اصلی خارج کردن قطار 
اعتدال از مســیر، بخــش رادیکال جریــان اصلاحات 

اســت که به دنبال کلیــد واژه ای جدید بــرای تصاحب 
کرسی های مجلس و ریاست جمهوری آینده هستند.

از این رو باید گفت تنها چند مــاه پس از انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم و پیروزی حســن روحانی، 
ارزیابی عملکــرد جریانــات نزدیک به دولــت اعتدال 
حکایت از این واقعیت دارد که آرایش جدیدی در میان 
گروه های سیاسی شــکل گرفته و در حال نضج گرفتن 

است. اما در این باره چند نکته قابل توجه است.
1- با رصــد مواضع جریان اصلاحات، اســتراتژی 
جدید آنها در برابر دولت آقای روحانی آشــکار می شود. 
اما در این مدت کم موضعگیری ها این حقیقت را عیان 
کرده که یاران اصلاحاتی رئیس جمهور درصدد هستند  

فقط بر عملکرد قابل دفاع دولت اعتدال صحه بگذارند 
و دیگر در قامــت حامی  رفتارهــای اشــتباه هم حاضر 
نشــوند. تفاوت عمده تغییر نســبت به دوره یازدهم این 
اســت که جریان اصلاحات در مقام یک پشتیبان تمام 
عیار ماننــد گذشــته از اکثریت تصمیمــات دولت، ولو 
تصمیماتــی که متعارض بــا نظر کارشناســی یا مخالف 
راهبردهــای ایــن جریان بــود حمایــت نمی کنــد. اما 
معمای اینکه اصلاح طلبان به دنبال تدوین ســازوکاری 
برای ورود به نقــد روحانی هســتند در این نکتــه نهفته 
اســت که اتاق فکر جریــان اصلاحــات از دو جهت به 
این ســمت تمایل پیدا کرده اســت؛ اول اینکه از سهم 
خــود در قــدرت رضایــت کامــل نداشــته و دوم اینکه 
نمی خواهد ناکارآمدی دولت در انتخابات های مجلس 
و ریاست جمهوری آینده به پای این جریان نوشته شود.

2- در ســوی دیگر، ســایه سنگین ســهم خواهی 
بین طیف هایی از جریان اصلاحــات را می توان عامل 
فاصله گیری حســن روحانی از طیف تندرو و سهم خواه 
جریان اصلاحات دانســت؛ او که بــا رای اکثریت خود 
را رئیس جمهور قانونی کشــور می داند، شــاید بازی در 
پازل طراحــان جریان اصلاحات برای تقســیم مناصب 
را برنتابد تا در دوران پسا رئیس جمهوری، جوابی برای 

ترکیب دولتی با میانگین سنی بالا را داشته باشد.
3- مردم در فرآینــد آتی انتخابــات در پی انتخاب 
بهتریــن گزینه از نظــر خود هســتند تا فــرد منتخب در 
وهله اول بتواند مشــکلات اقتصادی، اشــتغال و غیره 
را به کمک تیم کاری خــود از روی دوش ملت بر دارد و 
در گام بعد کشــور را به سمت 
توســعه و رفاه سوق دهد. این 
مهم در سایر نظام های دنیا به 
کمک بازوی احزاب به عنوان 
کادرساز و تربیت کننده نیروی 
متخصص برای اداره کشــور 
تامین می شــود اما پشت پرده 
برخی احــزاب در ایــران این 
اســت که با حرکت در مســیر 
خــلاف جهــت اصلــی خــود 
به عنوان بازوی کمک رســان 
بعضــا از مســیر قــدرت برای 
ایجاد قبیله با هدف اســتقرار 
مســتمر در ســاخت سیاســی 

برای خود هستند.  
4-صحنه آرایش سیاسی 
بــرای انتخابــات پیــش رو هر 
چنــد زود، ولی کم کــم در حال 
ایــن  و  اســت  شــکل گیری 
می تواند یک آســیب جدی به 
سازوکار کشــورداری وارد کند و 
موضوع اصلی رفع مشــکلات 
و خدمت رسانی به مردم قربانی 
موضــوع فرعــی کســب آرای 
مردمــی  و هدفگــذاری بــرای 
رسیدن به قدرت می شود که  با 
اصول کشورداری و آرمان هایی 
که برای آن انقلاب اسلامی به 
پیروزی رسید، در تعارض است. 
از این رو، اگر در این خصوص 
فکری عاجل صورت نگیرد، در سال های آینده که به زمان 
انتخابات نزدیک می شویم شــاهد پر رنگ شدن این رویه 

غلط در فضای سیاسی خواهیم بود.
 5- گروه هــای سیاســی حاضــر در صحنــه بایــد 
سیاســت هایی  اتخاذ کنند که بر منافع ملی مبتنی باشد. 
وقتی این سیاســت ها بــر منافع ملــی مبتنی باشــد، به 
صورت روتین برای مردم قابل پذیرش و احترام خواهد 
بود.  لازم است جریانات سیاسی گفتمانی  ترتیب دهند 
که دال مرکزی آن حول محور منافع ملی باشــد، به این 
معنا که تمام مطالبات صنفــی، مذهبی، دینی و قومی، 
باید در چارچــوب منافع ملــی تعریف شــود و در نهایت 
این رویــه مرضیه می توانــد احزاب و سیاســتمداران را 
در روندی صحیح برای حاکمیت و خدمت رســانی قرار 

دهد.  

تغییر جهت سیاسی در گرای 180 درجه
آرایش جدید گروه های سیاسی به چه سمتی می رود

مرتضی بیات
روزنامه نگار
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پیامدهای یک تحریم 
اجرایی شدن قانون کاتسا با دســتور وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، گامی دیگر از 
تقابل مستقیم واشــنگتن با توافق هسته ای  محسوب می شــود. بدون شک، اعمال تحریم علیه 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به معنای تحریم ملت ایران و  عهد شکنی آشکار مقامات آمریکایی 
در قبال توافق هسته ای محسوب می شود. موضوعی که از سوی مقامات کشورمان نیز مورد تاکید 

قرار گرفته است.  سیاستخارجی

فاز جدید تقابل واشنگتن با برجام

قانون کاتسا  اجرایی شد

تیتریک

تصویب قطعنامه موشــکی اخیــر در کنگره ایالات 
متحده آمریکا علیه ایران، آن هم در آستانه اجرایی شدن 
قانون کاتسا نشــان از بازی هماهنگی کنگره و کاخ سفید 
در مواجهه با توان موشکی ایران دارد. این در حالی است 
که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که 
بر سر توان موشکی و دفاعی خود اساسا مذاکره و معامله 
نخواهد کرد. ایــن موضوع اخیــرا از ســوی رهبر معظم 

انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفت. 
اخیرا مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تحت 
عنوان  »قانون اجرایی برنامه  موشــکی بالستیک ایران و 
تحریم های بین المللی«  را با اکثریت آرا به تصویب رساند. 
مجلس نماینــدگان کنگره آمریکا چهــار قطعنامه را علیه 
ایران و حزب الله لبنان به تصویب رســاند. این قطعنامه با 
هدف متوقف ساختن برنامه موشــکی بالستیک ایران به 
تصویب رسیده است. همچنین در قطعنامه های دیگر از 
اتحادیه اروپا خواسته شده است تا حزب الله لبنان را یک 
ســازمان تروریســتی بداند. این اقدام کنگره در راستای 
سیاســت دولت  ترامپ برای متوقف کردن توسعه برنامه 
موشکی ایران انجام شــد. درحالی که مقامات کاخ سفید 
پیش تر اعلام کرده بودند که هرگونه توافق با ایران علاوه 
بر موضوع برنامه هسته ای ایران باید شامل همه اختلافات 
از جمله برنامه موشکی ایران نیز باشــد، مقامات اروپایی 

تاکید کرده اند که تغییر در برجام امکان پذیر نیست.

 قانون کاتسا اجرایی شد 
با اعلام رســمی وزارت خزانه داری ایــالات متحده 
آمریکا، قانون کاتســا اجرایی شــد. اجرایی شــدن قانون 
کاتسا از ســوی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، 
به معنای خروج رسمی واشــنگتن از برجام و پایان توافق 
هســته ای اســت. قانون کاتســا قانون مقابله با دشمنان 
آمریــکا از طریق تحریم اســت کــه بر اســاس آن ایران، 
کره شمالی و روسیه هدف قرار گرفته شده اند . آنچه مسلم 
اســت اینکه چنانچه مقامات کشــورمان از جمله فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقلاب اســلامی نیز اعلام کرده اند، 
اجرایی شــدن قانون »کاتســا« به معنای خروج یکجانبه 
ایالات متحده از توافق هسته ای اســت. ایالات متحده 
آمریکا از اقدامات ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی در 
مواجهه با گروه های تروریســتی دســت پرورده کاخ سفید 
در منطقه عصبانی است. بدیهی است که در این صورت، 
 لزومی  نسبت به پایبندی ایران نسبت به برجام وجود نخواهد 

داشت.
قانون کاتســا راهبرد منطقه ای مقابله با تهدیدهای 
متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شــمال آفریقا، 
اعمال تحریم های بیشــتر در پاسخ به برنامه موشک های 
بالســتیک ایران، اعمال تحریم های مرتبط با تروریســم 
در رابطه با سپاه پاســداران، اعمال تحریم های بیشتر در 
رابطه با اشــخاص مســئول در نقض حقوق بشر، اعمال 

تحریم های تســلیحاتی، تداوم تاثیر تحریم های مرتبط 
با حمایــت ایران از تروریســم، گزارش دربــاره هماهنگی 
تحریم ها میان ایــالات متحده و اتحادیــه اروپا و گزارش 
درباره شــهروندان آمریکایــی بازداشت شــده در ایران را 
شامل می شود. قانون کاتســا چهارم مرداد 96 در مجلس 
نماینــدگان آمریــکا تصویب شــد و 11 مرداد ماه توســط 
 ترامــپ امضا شــد. بر اســاس این قانــون دولــت آمریکا 
 موظف اســت ظرف 90 روز ایــن تحریم هــا را علیه ایران

 اعمال کند.

 دستور جدید وزارت خزانه داری آمریکا 
وزارت خزانــه داری آمریــکا در بیانیــه ای از اصلاح 
دستورالعمل های اجرایی این نهاد آمریکایی برای اعمال 
تحریم هــای مندرج در قانون »کاتســا« علیه اشــخاص 
مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اســلامی خبر داد. وزارت 
خزانــه داری آمریــکا در بیانیــه ای اعــلام کرد بــه منظور 
گنجاندن تحریم های مرتبط با »تروریسم« علیه مقام ها، 
مأموران یا وابســتگان ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه را اصلاح کرده است. 
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
به عنوان نهاد مســئول اجــرای تحریم هــای اقتصادی و 
تجاری در راســتای سیاســت خارجی و امنیت ملی آمریکا 
می گوید این اصلاح را به منظور اجرایی کردن بند 105 )ب( 
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از جان کری تا تیلرسون
مروری بر تلاش آمریکا برای گنجاندن 
توان موشکی ایران در برجام 

توان موشکی ایران 
اهرمی  برای ثبات منطقه است

جمالی نوبندانی 
در گفت وگو با مثلث

مروری بر
 تحریم های موشکی ایران

همه قطعنامه ها و تحریم های موشکی 
علیه برنامه هسته ای ایران

از »قانون مقابله با دشــمنان آمریــکا از طریق تحریم ها« 
)کاتسا( انجام داده است.

 واکنش سپاه پاسداران
 به اجرایی شدن قانون کاتسا 

سرلشــکر محمدعلی جعفــری، فرمانده کل ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در همایش جهان بدون ترور که 
در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد در خصوص 
اجرایی شدن کاتســا توســط ایالات متحده آمریکا اظهار 
 داشــت: »امروز ملت ایران توان دفاعی و موشکی را مثل 
ناموس خودشــان دوســت دارند و به آن علاقــه دارند.« 
فرمانده کل سپاه با اشــاره به اجرای طرح کاتسا علیه ملت 
ایران، اضافه کرد: »آمریکایی ها سعی دارند به بهانه توان 
دفاعی و موشــکی ایران این طرح را علیه ســپاه اجرا کنند 
اگرچه ماهیت این طــرح اقتصاد ایران را هــدف گرفته و 
سپاه و توان دفاعی موشکی بهانه است و آنها اقتصاد ایران 

را هدف گرفته اند.«
فرمانده کل سپاه پاســداران انقلاب اسلامی ادامه 
داد: »آمریکایی ها پس از ســال 90 تحریم های بیشتری 
را علیه ملــت ایران اعمــال کردند که نتیجــه آن منجر به 
مذاکرات هسته ای شد و پس از آن توافقنامه برجام امضا 
شد که فایده ای برای ما نداشــت. مقامات آمریکایی باید 
بدانند ملــت ایران بدعهد ی هــای آمریکایی هــا را بارها و 
بارها تجربه کردنــد و آنها بایــد بگویند چرا بــاز هم به این 
فریبکاری ادامه می دهند.« سرلشکر جعفری تصریح کرد: 
»آمریکایی ها مطمئن باشند هر چه فشار اقتصادی و تحریم 
را بیشتر کنند عزم ملت در توانایی دفاعی بیشتر خواهد شد 
و حجم موشک ها انبوه تر  و برد و دقت موشک ها نیز بیشتر 
می شود.« وی افزود: »آمریکایی ها بدانند ملت غیور ایران 
از همه توان دفاعی همچون ناموس خود دفاع می کنند و 
پاســخ تهدیدات کوچک و بزرگ را به موقــع و با قاطعیت و 
البته با غافلگیری خواهند داد. ایران برای اقدامات بزرگ 
آماده است و تاریخ ایران سراسر نشــان دهنده مقاومت و 

ایستادگی است.«

 مجادلات قبلی بر سر قانون کاتسا 
در همان اواســط تابســتان که بحث طرح تحریمی  
کاتسا مطرح شد، برخی منابع در داخل آمریکا فاش کردند 
که این طرح به سبب شامل بودن بندهایی مرتبط با تحریم 
روســیه و همچنیــن محدود در نظــر گرفته شــدن اختیار 
رئیس جمهور آمریکا برای اعمال نظر درباره مفاد این طرح، 
چندان مورد نظر کاخ سفید نیست؛ اما باتوجه به اجماعی 
که پیرامون این طرح در میان قانونگــذاران آمریکایی در 
مجلسین این کشور از هر دو جناح جمهوریخواه و دموکرات 
وجود داشــت، چنین مطرح شــد که به احتمال بسیار زیاد 
حتی با وجود عــدم امضــای  ترامپ، این طــرح به قانون 

تبدیل خواهد شد.
در جریان بررســی این طرح در مجلــس نمایندگان 
آمریکا، »اد رویس«، رئیس کمیتــه امور خارجی مجلس 
نماینــدگان آمریــکا، ایــران را بــه حمایت از تروریســم و 
نقض حقوق بشــر متهم کرد! همچنین »استنی هویر«، 
قانون گــذار دموکــرات تاکیــد کــرد کــه تصویــب طرح 
تحریم های ایران، این کشور را برای توسعه برنامه موشکی 
بالستیک خود تحت فشار خواهد گذاشت. »سیسیلینی«، 
نماینده کنگره آمریــکا هم این تحریم هــا را ناقض برجام 

ندانست و حتی گفت که این طرح تحریمی  برجام را تقویت 
می کند! زیرا به متحدانمان نشان می دهد که ایالات متحده 

با نقض قوانین بین المللی برخورد می کند!
عمده تمرکز طرح تحریمی و ضدبرجامی  اخیر هیات 
حاکمه آمریکا که به »کاتســا« معروف شــده است، روی 
توان دفاعی و تســلیحاتی جمهوری اسلامی و ضربه زدن 
به نیروهای مسلح ما معطوف شــده است؛ طبق این طرح 
اشخاص دخیل در برنامه موشکی بالستیک ایران و کسانی 
که با آنها داد و ســتد دارند، مــورد تحریم قــرار می گیرند. 
همچنین مطابق با طرح مزبور، مســئولان سپاه پاسداران 
و مرتبطین آنها نیز با ادعای واهــی و مضحک حمایت از 

تروریسم در لیست تحریم قرار می گیرند!

 نقش دموکرات ها در تصویب قانون کاتسا 
دموکرات هــای مجلس نمایندگان و ســنای ایالات 
متحده آمریــکا نقش مهمــی  در تصویب قانون کاتســا و 
اجرایی شدن آن ایفا کرده اند. کاتسا در مجلس نمایندگان 
آمریکا بــا حمایت اکثریت مطلــق دموکرات ها به تصویب 
رسید! به عبارت بهتر، حتی یک نماینده دموکرات نیز در این 
خصوص رای منفی نداد. این در حالی بود که سه نماینده 
جمهوریخواه به این طرح رای منفی دادند. از سوی دیگر، 
در سنای آمریکا نیز برنی سندرز، سناتور مستقل )متمایل به 
دموکرات ها( تنها فردی بود که در این خصوص رای منفی 
داد. 47 ســناتور دموکرات دیگر، با وجود آگاهی نسبت به 
نقض عینی برجام در صورت تصویب قانون کاتســا، به آن 
رای مثبت دادند.  به عبارت بهتر، تصویب و اجرایی شــدن 
قانون کاتسا، مرهون همکاری مشترک هر دو حزب اصلی 
ایالات متحده آمریکا با یکدیگر بوده است. بر این اساس، 
قانون کاتســا، نماد عینی عدم اعتماد پذیری دموکرات ها 
و جمهوریخواهان اســت. این موضوع نشان می دهد که 
تقســیم سیاســتمداران آمریکایی به »خوب« و »بد« از 
ابتدا نیز محصول نوعی توهــم بوده و در عمل موضوعیت 

و عینیت ندارد. 

 موضع دولت در قبال اجرایی شدن قانون کاتسا 
محمد باقر نوبخت، ســخنگوی دولت درباره اجرای 
قانون کاتسا و تاثیرش بر نقض برجام تاکید کرد: »موضع 
دولت روشن است براســاس توافق، کارگروهی در شورای 
عالی امنیت ملی تشــکیل شــده و بــه این شــورا گزارش 
می دهد. هر تصمیمی  شورای عالی امنیت ملی بگیرد مورد 

احترام دولت است.«
نوبخت درباره برنامه دولت برای مقابله با تحریم های 
کاتســا توضیــح داد: »دولت بــرای هر شــرایط جدیدی 
مشــخصا به ســازمان برنامــه و بودجــه دســتور داده که 
ســناریوهای مختلف را در نظر بگیرد. اصلا زیبنده نیست 
که اتفاقــی بیفتد بعــد ما عذرخواهــی بکنیم کــه برویم و 
برنامــه لازم را تهیه کنیــم. بنابراین نگران نباشــید. همه 
ما فراز و فرود حوزه اقتصادی را در زمــان تحریم ها تجربه 
کردیم. زمانی ادعای تحریم هایی هوشــمند و فلج کننده 
علیه ایران داشتند که نتیجه اش را روی ایران دیدند، برای 
صحبت های آقای  ترامپ هم چه جنگ روانی راه انداختند 
اما بعد از صحبت های  ترامپ پاسخ صحبت های او را بازار 
ســرمایه، ارز و پول داد. ما از هیچ یک از منافع جمهوری 
 اسلامی ایران در راســتای تأمین منافع ملی مان فروگذار

 نمی کنیم.«

 مانور برجام در کنگره آمریکا 
همزمــان بــا اجرایی شــدن قانــون کاتســا، کنگره 
 ایالات متحــده آمریــکا همچنــان بــه بررســی طــرح
کاتــن – کورکر در قبــال توافق هســته ای با ایــران ادامه 
می دهد. کل محدودیت های اعلام  شــده از سوی  ترامپ 
)لغو بندهای آفتاب تابان، بازرسی از اماکن نظامی ایران، 
مذاکره با ایران بر سر توان موشــکی و...( در طرح کاتن 
–کورکر مورد توجه قرار گرفته اســت. با ایــن حال، برخی 
سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان کماکان در خصوص 
همراهی با  ترامپ بر سر تغییر برجام  تردید دارند. هم اکنون 
رایزنی های گسترده ای میان کاخ سفید و اعضای کنگره بر 
سر نحوه مواجهه با توافق هسته ای صورت گرفته است. 
از سوی دیگر، بیش از 90 دانشمند برجسته علوم هسته ای 

آمریکا به کنگره این کشور درباره برجام نامه نوشتند.
 در این نامه آمده اســت: »کنگره باید اقدامی  انجام 
دهد تا اطمینان یابد که آمریکا عضوی از این توافق باقی 
می ماند. این نامه با تاکید بر اینکه از ســوی دانشــمندانی 
اســت که »علم فیزیک، فناوری هسته ای و موشک های 
دوربرد را می شناسند« می افزاید که هدف رئیس جمهوری 
آمریــکا از طرح بحــث مذاکره مجدد در خصــوص برجام 

»غیرواقع بینانه« است.«
از افرادی کــه این نامــه را امضا کرده انــد می توان 
به »ریچارد گاروین« اشــاره کــرد که فعالیت هــای او در 
سال های آغازین دهه 1950 میلادی به ساخت نخستین 
بمب هیدروژن  منجر شده بود. همچنین هر سه برنده نوبل 
فیزیک 2017 از امضاکنندگان این نامه هســتند. پیش از 
این هم 25 وزیر ســابق امور خارجه از کشورهای مختلف 
جهان از جمله »مادلین آلبرایت«، »یوشکا فیشر« و »اوبر 
ودرین« )به ترتیــب وزیران امور خارجه پیشــین آمریکا، 
آلمان و فرانسه( با ارسال نامه ای به رهبران کنگره آمریکا 
خواستار پایبندی واشنگتن به برجام و بقای این توافق شده 
بودند.ترامپ تاکنون به علــت اجماع جهانی در حمایت از 
برجام، نتوانسته است از این توافق کناره بگیرد. وی که باید 
هر 90 روز یک بار مطابق با قانون مصوب کنگره این کشور، 
پایبندی تهران به برجام را تایید می کرد، پس از دوبار تایید، 
ماه گذشته از این اقدام سر باز زد تا در ادامه، کنگره آمریکا 
در رابطه با لغو یا ماندن در برجام تصمیم گیری کند. نتایج 
آخرین نظرسنجی مشترک اندیشکده مطالعات خاورمیانه 
در آمریکا و موسسه افکارسنجی ایپسوس نشان می دهد که 
75 درصد مردم آمریکا از توافق هسته ای با ایران حمایت 
می کننــد و 54 درصد آنها خواســتار برقــراری کانال های 

دیپلماتیک با تهران هستند.
در نهایت اینکه تصویب قطعنامه موشکی اخیر علیه 
ایران، اجرایی شدن قانون کاتسا و خیز کنگره آمریکا برای 
تصویب طرح ضد برجامی »کاتن – کورکر«، هر ســه نماد 
تقابل تمام عیار ایالات متحده با ایــران و همچنین نقض 
برجام محسوب می شود. بدیهی است که هم اکنون نوبت 
دستگاه دیپلماسی و مجلس شورای اسلامی است تا نسبت 
به عملکرد وقیحانه ایالات متحده در این خصوص واکنش 
نشان دهند. بدیهی اســت که یکی از راهکارهای پیش رو 
در مواجهه با تحریم موشکی ایران، تقویت قدرت و توان 
موشکی کشورمان و افزایش برد موشک هاست ؛ موضوعی 
که در سخنان اخیر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

نیز مورد تاکید قرار گرفته است.   
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سال 2014 میلادی، ســال پرتنشــی در مذاکرات 
هســته ای ایران و اعضای 1+5 محسوب می شد. نهمین 
دور مذاکرات هسته ای ایران و مسقط در نوامبر سال 2014 
میلادی در مسقط، پایتحت عمان برگزار شد. مذاکراتی که 
به شکست انجامید و امید رسیدن ایران و اعضای 1+5 به 
توافق هسته ای را به شدت کاهش داد. طرح موضوع توان 
موشکی ایران از سوی جان کری، وزیر امور خارجه سابق 
ایالات متحده آمریکا سبب شــد تا مذاکرات در مسقط به 
بن بســت بخورد. اصرار جان کری مبنی بر گنجانده شدن 

موضوع توان موشکی ایران به اندازه ای بود که وی حتی 
اجازه طرح موضوعات اختلافی در حوزه مسائل هسته ای 
را نداد. از سوی دیگر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان تاکید کرد که اجازه مذاکره بر سر توان موشکی 
ایران امکانپذیر نیســت و در توافق احتمالــی، صرفا باید 
موضوعات و تحریم های مرتبط با برنامه هســته ای ایران 
مورد توجه قرار گیرد. پس از آن، در دهمین دور از مذاکرات 
هســته ای  در وین،  بار دیگر مقامــات آمریکایی موضوع 
توان موشــکی ایران را مطرح کردند. این موضع مقامات 
آمریکایی با ســکوت توام با رضایت  تروییــکای اروپایی و 

خصوصا مقامات دو کشور فرانسه و انگلیس همراه بود. 
پس از آنکه مقامات غربی نسبت به جدیت جمهوری 
اسلامی ایران در حوزه مسائل دفاعی و موشکی آگاه شده 
و خطوط قرمز مذاکرات هســته ای از ســوی رهبر معظم 
انقلاب اسلامی ترسیم شــد،  آنها ناچار به عقب نشینی از 

موضع سرسختانه خود شدند. در نهایت اگرچه در قطعنامه 
2231 به برنامه موشکی ایران اشاره شد، اما در سند برجام 
این موضوع مدنظر قرار نگرفــت. یکی از اصلی ترین انتقا
دات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به 
دولت اوباما، عدم اشاره به موضوع توان موشکی ایران در 

برجام بوده است. 
اخیــرا دونالــد  ترامــپ در نطق خــود علیــه توافق 
هسته  ای، به برنامه موشکی ایران اشاره کرد. او از کنگره 
خواســته اســت تا در پروســه »اصلاح برجام«، موضوع 
موشــکی ایران را مدنظر قرار دهد،  فارغ از اینکه اساســا 
اصلاح برجام و تغییر توافق هســته ای بــه معنای خروج 

واشنگتن از این توافق و ابطال برجام محسوب می شود.

همراهــی مقامــات فرانســوی و انگلیســی در قبال 
مسائل موشکی ایران در نوع خود قابل تامل است. امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه صراحتا اعلام کرده است 
که کشورش مایل است در خصوص برنامه موشکی ایران 
مذاکراتی را با تهران آغــاز کند!  از ســوی دیگر، مقامات 
انگلیســی نیز با اســتقبال ضمنی از اصلاح برجام توسط 
کنگــره آمریکا، ســعی دارند زمینــه را برای طرح مســائل 
موشکی ایران هموار سازند. با این حال مقامات آمریکایی 
و اروپایی در خصوص یــک نکته مهم همچنــان دغدغه 
دارند! اینکه طرح مسائل موشــکی ایران باید چگونه و از 
چه طریقی صورت گیرد؟ برخی سناتورهای کنگره آمریکا 
از جمله تام کاتن و باب کورکــر معتقدند که در طرح جدید 
کنگره آمریکا، باید آزمایش هر گونه موشکی که با قابلیت 
حمل کلاهک هسته ای ساخته می شود، ممنوع و مترادف 
با نقض برجام از ســوی ایران شناخته شــود. این در حالی 

است که این درخواست مقامات آمریکایی مغایر با قطعنامه 
2231 شورای امنیت ســازمان ملل متحد است. نخستین 
ایراد به این موضوع،  مربوط به عدم ارتباط توان موشــکی 
ایران به سند برجام است. تاکنون مقامات آمریکایی خود 
نیز اذعان داشــته اند کــه آزمایش های موشــکی ایران، 
نقض برجام محسوب نمی شــود. حال در چنین شرایطی 
ایجاد ارتباط میان آزمایش های موشــکی ایــران و برجام 
به معنای دفرمه شــدن توافق هسته ای و تغییر ماهیت آن 
است. از این رو تصویب طرح جدید احتمالی سنای آمریکا 
در خصوص توان موشــکی ایــران نقض فاحــش برجام 

محسوب می شود. 
فارغ از اینکه واشنگتن قدرت گنجاندن موضوع توان 
موشکی ایران در برجام را ندارد،  مقامات آمریکایی و اروپایی 
بر ســر نحوه مواجهه حقوقی با این موضوع نیز ســردرگم 
هستند. برخی مقامات آمریکایی مانند رکس تیلرسون، وزیر 
امور خارجه آمریکا معتقدند کــه باید در قالب یک »توافق 
ثانویه« توان موشــکی ایران به همراه دیگر دغدغه های 
مطرح شده از ســوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 
مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس تیلرسون معتقد است 
که سه دغدغه اصلی ترامپ مبنی بر گنجاندن توان موشکی 
ایران در برجام و ایجاد ارتباط میــان این موضوع و توافق 
هسته ای، بازرسی از اماکن نظامی ایران و حذف بند های 
مربوط به غروب آفتاب )که مربوط به محدودیت های زمانی 
علیه برنامه هسته ای ایران اســت ( در قالب توافقی جدید 
میان ایران و اعضای 1+5 نگاشــته و بــه امضای طرفین 
برسد!  برخی مقامات آمریکایی و اروپایی نیز معتقدند این 
اقدام باید در قالب یک الحاقیه به برجام صورت گیرد. این 
در حالی است که الحاقیه یک توافق نباید با متن و چارچوب 

اصلی آن در تعارض باشد. 
بنابرایــن، مقامات آمریکایــی و اروپایی هــم در بعد 
ماهوی موضوع و هم در بعد شــکلی مربــوط به گنجاندن 
توان موشکی ایران در برجام یا مهار توان موشکی ایران به 
صورت موازی با توافق هسته ای، دچار معضلات عدیده ای 
هستند. بازتاب این سردرگمی  در مواضع مقامات آمریکایی 

و اروپایی کاملا مشخص است. 
آنچه مســلم اســت اینکه هر دو حــزب دموکرات و 
جمهوریخواه از سال 2014 میلادی )خصوصا در جریان 
مذاکرات مسقط( خواســتار گنجاند ه شدن توان موشکی 
ایران در برجــام بوده اند. بنابراین پیش بینی می شــود که 
طرح کاتن – کورکر در این خصوص با مخالفتی از ســوی 
ســنای آمریکا و ســناتورهای هر دو حزب اصلــی ایالات 
متحده مواجــه نشــود. اما مســاله اصلی اینجاســت که 
جمهوری اســلامی ایران نه تنها گنجانده شــدن موضوع 
توان موشکی کشورمان در برجام را نمی پذیرد، بلکه آن را 
مترادف با نقض برجام و خروج آمریکا از توافق هســته ای 
و متعاقبا ابطال این توافق تلقی خواهد کرد. بدیهی است 
که جمهوری اســلامی ایران طرح موضوع توان موشکی 
ایران را در قالــب یک توافق مجزا نیــز نخواهد پذیرفت. 
چنانچه رهبر معظم انقلاب اخیرا اشــاره فرموده اند، توان 
موشــکی و دفاعی جمهــوری اســلامی ایــران غیر قابل 
مذاکره و غیر قابل معامله اســت. بنابراین،  راهی که اوباما 
و جان کری در جریان دو سال مذاکرات هسته ای فشرده 
نتوانستند به مقصد برسانند، دونالد  ترامپ و رکس تیلرسون 
نیز نخواهند توانســت به مقصد برســانند، حتی اگر اصرار 
مقامات آمریکایــی بر این موضوع منجر بــه ابطال توافق 

هسته ای گردد.   

از جان کری تا تیلرسون
مروری بر تلاش آمریکا برای گنجاندن توان موشکی ایران در برجام 

حنیف غفاری
روزنامه نگار
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اخیرا مجلس نماینــدگان ایالات متحده آمریکا 
طرح تحریم هــای جدید  علیه برنامه موشــکی 
جمهوری اســلامی ایران را تصویب کــرد. این 

اقدام کنگره آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟
  به طور کلی اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی 
ایران از ســوی کنگره ایالات متحده آمریکا و کاخ ســفید 
پدیده تازه ای نیست. قویا معتقدیم که این قبیل اقدامات، 
 به خاطر قــدرت نظام جمهوری اســلامی ایــران صورت 
می گیــرد اگرنه اگر کشــورمان قدرتمند نبود،  واشــنگتن 
چنین اقداماتــی را علیه ما اعمــال نمی کرد. در خصوص 
موضع گیری های دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز 
باید این نکتــه را مدنظر قرار داد که همه روســای جمهور 
آمریکا در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی،  
دارای مواضعی سلبی در قبال کشورمان بودند. یکی از این 
روسای جمهوری از خشکاندن ریشه ایران سخن می گفت 
و دیگری،  ایران را در محور شرارت تعریف کرد. واقعیت 
امر این است که ایالات متحده آمریکا اختلافات زیادی با 
دیگر کشورهای دنیا دارد،  اما معتقد است این معضلات 
قابل حل اســت. با ایــن حال چنیــن قاعــده ای در قبال 
جمهوری اسلامی ایران صدق نمی کند. این اختلافات،  
ماهوی اســت و به ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران 
مربوط می شود. در جریان مذاکرات هسته ای و تحولاتی 
که پس از امضای برجام صورت گرفت نیز بر همگان اثبات 

شد که مشکلات ما و آمریکا اساسی است.
با توجه به مــواردی که عنــوان کردیــد،  اصرار 
مقامات آمریکایی مبنی بر مذاکره بر ســر توان 
موشکی جمهوری اسلامی ایران را چگونه تحلیل 

و ارزیابی می کنید؟
  ایالات متحــده آمریکا درصدد اســت جمهوری 
اســلامی ایران را به لحاظ دفاعی تضعیــف کند. یکی از 
مصادیق قدرت دفاعی کشور،  توان موشکی ایران است. 
توان موشــکی ایران در حقیقت اهرمی  برای ثبات منطقه 
و جلوگیری از جنگ محسوب می شود. اگر ما دارای توان 
موشکی بودیم، صدام به خود جرات نمی داد که با حمایت 
ایالات متحده آمریکا،  شوروی سابق،  آلمان،  انگلیس و 
دیگر کشــورهای دنیا به ما حمله کنــد. در حال حاضر که 
ما دارای توان موشــکی هســتیم و بر تعداد موشک های 
نقطه زن ما افزوده شده و این موشک ها دارای کیفیت بالا 
هســتند،  آمریکا جرات حمله به ما را ندارد. توانایی قدرت 
موشــکی کشــور،  توجیهی کاملا عقلانی دارد. ما از این 

توان در راســتای دفاع از ملت و در راســتای تامین منافع 
ملی استفاده می کنیم . از سوی دیگر،  همان گونه که اشاره 
شد،  توان موشکی ایران اهرمی  برای ایجاد و تقویت صلح 
و ثبات در منطقه اســت. نکته بعدی اینکه توان موشکی 
کشــورمان در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی قابل 
تفســیر بوده و خارج از این قوانین نیست. نکته بعدی نیز 
اینکه ما برای تقویت توان دفاعی و موشــکی کشــورمان 
از هیچ کس اجازه نخواهیم گرفت و متعاقبا،  بر ســر این 

موضوع نیز با کسی مذاکره نخواهیم کرد. 
یکی از موضوعات دیگری که از ســوی مقامات 
آمریکایی مطرح می شود،  قدرت سپاه پاسداران 
در منطقه و نگرانی از افزایش قدرت سپاه است. 
اخیــرا نیز شــاهد اجرایی شــدن قانون کاتســا 
هستیم. نگرانی مقامات آمریکایی از قدرت سپاه 

از چه نشات می گیرد؟
  مقامات آمریکایی به این دلیــل به دنبال تحریم 
سپاه پاسداران هســتند که سپاه،  مانع دســتیابی آمریکا 
به اهدافشان در منطقه غرب آسیا شــده است. به عبارت 
بهتر،  ســپاه پاســداران با ایســتادگی در برابر نقشه های 
واشــنگتن و متحدان آن،  مانع از تحقق آنهــا در منطقه 
گردیده و این اهداف را ناکام گذاشته است. این رمز اصلی 
نگرانی ایالات متحده آمریکا از افزایش قدرت سپاه است. 
واقعیت امر این اســت که ایالات متحده آمریکا و به طور 
کلی کشــورهای غربی به دنبال تحقق طرحی هستند که 

 »خاورمیانه جدید « نام دارد. 
آنها قصد دارند براساس این طرح،  کشورهای بزرگ 
منطقه را به کشــور های کوچک تجزیه کنند که در نهایت 
کشور های تجزیه شــده به طور بالقوه از لحاظ جغرافیایی 
و جمعیتی تهدیدی برای رژیم صهیونیســتی نباشند،  این 
طرح عملی نمی شــد مگر اینکه داعش در این کشــور ها 
شــکل می گرفت. با این حــال نقش آفرینی موثر ســپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی مانــع از دســتیابی آمریکا و 

متحدانش به این طرح شده است. 
به عنوان مثــال آنچه امروز در ســوریه رخ می دهد،  
نشــانه ای دال بر شکســت آمریکا در منطقه و در مقابل، 
 قدرت محور مقاومت اســت. کمک های مستشاری سپاه 
پاسداران باعث شد تا پس از گذشت هفت سال،  90 درصد 
خاک سوریه آزاد شود که این اتفاق،  شکست بزرگی برای 
داعش و حامیان آن محســوب می شــود. بنابراین،  سپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی در صحنه مبارزه با تروریسم 
همواره پیشگام بوده و نقش موثری را ایفا کرده است. این 
روند در آینده نیــز ادامه خواهد یافت. در چنین شــرایطی 
مقامات آمریکایی با طرح مســائلی بر ضد سپاه پاسداران 
به دنبال جو آفرینی علیه آن و فشار بر کشورهای غیر همسو 
هستند. این در حالی اســت که سپاه قدرتمندانه به حرکت 
خود در راستای ایجاد ثبات در کشور و منطقه ادامه خواهد 

داشت. 
در صورت خروج کنگره ایالات متحده آمریکا از 
برجام،  جمهوری اســلامی ایران باید چگونه در 
مقابل این کشــور عمل کند؟ به نظر شما مقامات 
اروپایی در این خصوص چــه رویکردی در پیش 

خواهند گرفت؟
  در صورتــی کــه کنگــره ایالات متحــده آمریکا 
خروج از توافق هســته ای را تصویب کنــد،  ایران نیز باید 
از برجام خارج شــود. از ســوی دیگــر،  ســوابق رفتاری 
اروپا نشــان می دهد که آن نیز نمی تواند چندان مســتقل 
از ایالات متحده عمل کنــد. در اینجا تاکیــد می کنم که 
ســخنان ســخیف رئیس جمهور آمریکا در قبــال ایران،  
خللی در وحدت و همدلی مردم و حاکمیت ایجاد نخواهد 
کرد و سبب همگرایی بیشــتر مردم و مسئولان کشورمان 

خواهد شد.    

توان موشکی ایران اهرمی  برای ثبات منطقه است
جمالی نوبندانی در گفت وگو با مثلث

  طی روزهای اخیر شــاهد افزایــش هجمه های 
سیاســی،   حقوقــی و تبلیغاتــی کاخ ســفید و کنگره 
ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه موشکی جمهوری 
اسلامی ایران هستیم. در این میان،  برخی کشورهای 
اروپایی نیــز همگام با ایالات متحــده آمریکا موضوع 
مذاکره بر ســر تــوان موشــکی کشــورمان را مطرح 
می کنند. تصویب قطعنامه اخیر کنگره ایالات متحده 
آمریکا علیه فعالیت های موشکی ایران نیز در همین 
راستا قابل تحلیل و ارزیابی اســت. در این خصوص 
گفت وگویــی بــا محمد جــواد جمالی نوبندانی، عضو 
کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسلامی صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد
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مساله تحریم ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی از 
ســوی ایالات متحده آمریکا از ابعاد مختلفی قابل تامل و 
بررسی است. نخستین موضوعی که باید در این خصوص 
مدنظر قرار گیــرد، رونــد تقابل رژیــم سیاســی آمریکا با 
جمهوری اســلامی ایران طی 4 دهه گذشــته بوده است. 
روند مخالفت رژیم سیاســی آمریکا از سال 1357تاکنون 
روندی ثابت اما، با اشکالی مختلف بوده است بدین مفهوم 
که در همه دوران های قریب به 40سال گذشته این رژیم با 
برنامه ریزی ها، طرح ها و اقدامات خود سعی در براندازی و 
تغییر نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در ایران داشته 
است. این قاعده در خصوص دونالد  ترامپ رئیس جمهور 

جدید ایالات متحده نیز صدق می کند. 
با تاملــی بر شــعارهای انتخاباتــی و تبلیغاتی دونالد  
ترامپ در انتخاب سال 2016 ایالات متحده آمریکا ماهیت 
غیرسیاسی و دلال منشانه او برای همه ناظران و تحلیلگران 
سیاسی آشکار شده بود، اما رفتار و گفتار غیراصولی و خارج 
از عرف دیپلماتیک او در طول یک سال گذشته با هیچ یک 
از اصول پذیرفته شده شــخصیت های سیاسی همخوان 
نیست. واقعیت امر این اســت که  ترامپ نماینده کشوری 
رو به افول است که نه اخلاق را در گفتار رعایت می کند و نه 

عملکرد سیاسی قابل قبولی برای ملتش دارد.
در سخنان اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، 
کم اطلاعاتــی وی از تاریخ تحولات و روابــط بین الملل، 
تاریخ سیاســی و جغرافیای سیاسی بر همگان آشکار شد. 
ملت آمریکا باید از داشتن رئیس جمهوری که هیچ اطلاعی 
از نام مناطق جغرافیایی و موقعیت کشــورها و جایگاه آنان 
ندارد شــرمنده شــوند که البته ملت آمریکا این شرمندگی 
را طی ماه های اخیر به وســیله تظاهــرات، اعتصاب ها و 
ترســیم کاریکاتورها از بالاترین مســئول سیاسی خویش 

نشان داده اند.
ترامپ در سخنان اخیر خود از سپاه پاسدارانی سخن 
گفت که امروز بزرگان جهان ســر تعظیم در مقابل او فرود 
می آورند، چراکه مردانه و با ایثار بهترین های خود در مقابل 
تروریســت تکفیری قد علم کــرده و در مناطقی همچون 
ســوریه و عراق و لبنان تروریســت های بین المللــی را به 
حضیض ذلت برده اند. به نظر می رســد  ترامپ تلاش کرد 
اقدامی  را انجام دهد که در طول 40 سال گذشته سنگ بنای 
آن را دیگر روســای جمهور آمریکا گذاشــتند، اما این فرد 
نمی داند که تجربیات متراکم انقلاب اســلامی به راحتی 
می تواند اقدامات اخیر وی را مانند همه سنگ اندازی های 

اسلاف او پشت سر بگذارد.
موضوع دیگری کــه باید مدنظــر قرار گیــرد، عدم 
پایبندی ایالات متحده آمریکا نســبت به توافق هسته ای 
با جمهوری اسلامی ایران بوده است.مسلما عدم پایبندی 
آمریکا به برجام و خصوصا سخنان اخیر  ترامپ نقض آشکار 
برجام بــوده و اروپاییان موظف هســتند براســاس حقوق 
بین الملل اعتراض خویش را به طور رسمی و آشکارا اعلام 
کرده و همه تلاش خویش را برای اجرای مفاد برجام به کار 
گیرند. یک ســوال کلیدی این اســت که آیا اتحادیه اروپا 
واقعا به برجام و مفاد آن تا نهایت امــر پایبند خواهد ماند؟ 
و قدرت این اتحادیه و کشــورهای عضو آن برای مقابله با 

تمامیت خواهی آمریکا تا کجا است؟ به نظر می رسد برای 
پاســخ این ســوال دیدگاه های مختلف حقوقی و سیاسی 
موظفند جلســات کارشناسی تشــکیل داده و برای تعیین 
راهبردهای آینده سیاست خارجی کشور محققانه و مدبرانه 

به این سوال کلیدی پاسخ دهند.
بر این اساس، به رغم شیوه ها و متدهای گوناگون در 
تجزیه و تحلیل دقیق مناسبت های رژیم آمریکا با انقلاب 
اسلامی و جمهوری اســلامی ایران موضوع »براندازی« 
و »تغییر رژیم« کاملا مشهود اســت، حتی در آنجایی که 
روسای جمهور و کارگزاران رژیم آمریکا صحبت از تغییر رفتار 
یا کنترل رفتار جمهوری اســلامی ایران را بیان می کردند. 
بنابرایــن، در تحلیل رفتارهــای ایالات متحــده آمریکا و 
دولت  ترامپ در تقابل با جمهوری اســلامی ایران باید این 
قاعده کلی را مدنظر قرار داد. واقعیت امر این است که طی 
ماه های اخیر چهره واقعی رژیم آمریکا شفاف تر از هر زمان 
دیگر دشمنی و عصبانیت خویش نسبت به انقلاب اسلامی و 

جمهوری اسلامی ایران را آشکارا ابراز کرده است. 
شکســت و ناکامی  ایالات متحده آمریــکا در منطقه 
موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. 
از زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2016 
آمریکا شــاهد بودیم که دونالد  ترامپ ســعی کرد با فریاد 
و جنجال آفرینی های سیاســی خود، جمهوری اســلامی 
ایــران را در منطقه بــه عقب رانــده یا لااقل حرکــت آن را 
متوقف کند. این رویارویی آنجایی به نقطه اوج خود رسید 
که نفوذ جمهوری اســلامی ایــران در منطقــه زبانزد همه 
دوستان و بدخواهان ایران شــد. مقامات آمریکایی پس 
از ناکامی در این هدف، در نهایت مجبور شــدند مهمترین 
نهاد ایجادکننده امنیت در داخل کشور و منطقه غرب آسیا 
را با صراحت تمام تحریم کرده و تهدید کنند که نام ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی را جزو لیست سیاه تروریست ها 

قرار خواهند داد. 
اخیرا نیز رکــس تیلرســون، وزیر امــور خارجه رژیم 
آمریکا با صراحت از ناراحتی سیاســتمداران این کشور از 
سپاه و انقلاب اسلامی اعلام و ابراز کرده است که آمریکا 
به صورت ماهوی با انقلاب اسلامی ایران مخالف است. 
حال سوال این است با این دشمن غدار که به هیچ یک از 
حقوق بین الملل و توافق نامه های خویش متعهد نیست و 
دائما برای ملت ها از جمله ملت ایران چنگ و دندان نشان 

می دهد، چه باید کرد؟ 
در اینجا لازم است مروری بر مهم ترین عوامل اقتدار 
نظام اسلامی داشته باشیم: این عوامل عبارتند از: »یک 
افزایش عوامل اقتدار، دوم وحدت بین حاکمیت و مردم، 
سوم تقویت اقتصاد بومی  با بهره گیری از دکترین اقتصاد 
مقاومتی، چهــارم، افزایــش بصیرت اعتقادی سیاســی 
ملت، پنجم وحدت بین اقوام، طوایف و مذاهب در داخل 
کشور ششــم، توجه ویژه به رهکردهای حضرت امام )ره( 
و مقام معظم رهبــری هفتم، توجه ویژه بــه افزایش توان 
دفاعی کشور و هشتم اینکه دشمن شناسی آحاد مردم برای 
مقابله با  ترفندهای جدید آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و 

بین المللی آن.«
در نهایت اینکه از این پس همه اســاتید دانشــگاه و 
دانشجویان رشته های روابط بین الملل و حقوق بین الملل 
طنزی را بــه نام ســخنان اخیــر رئیس جمهــور آمریکا در 
جــزوات و کتاب های خویش ثبــت نمایند تــا تاریخ بداند 
 ابر قدرت آمریــکا با چه ســرعتی بــه دره ســقوط نزدیک

 می گردد.  

دره سقوط
ترامپ چگونه آمریکا را رو به زوال می برد؟

دکتر سید رضا صدر الحسینی  

کارشناس مسائل منطقه 

4

اخیرا شاهد تصویب قطعنامه موشکی جدید مجلس 
نمایندگان آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم. بر 
این اساس، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا چهار قطعنامه 
را علیــه ایــران و حزب الله لبنــان به تصویب رســاند. این 
قطعنامه با هدف متوقف ساختن برنامه موشکی بالستیک 
ایران به تصویب رسیده است. همچنین در قطعنامه های 
دیگر از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا حزب الله لبنان 

را یک سازمان تروریستی بداند.
این اقدام کنگره در راســتای سیاســت دولت  ترامپ 
برای متوقف کردن توسعه برنامه موشکی ایران انجام شد. 
درحالی که مقامات کاخ سفید پیش تر اعلام کرده بودند که 
هرگونه توافق با ایران علاوه بر موضوع برنامه هســته ای 
ایران باید شــامل همه اختلافات از جمله برنامه موشکی 
ایران نیز باشد، مقامات اروپایی تاکید کرده اند که تغییر در 

برجام امکان پذیر نیست.

  تحریم های اتحادیه اروپا علیه
 برنامه موشکی ایران

شــورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنــون تحریم های 
متنوع و متعــددی را علیه برنامــه اتمی  ایــران به صورت 
مصوبه های مستقل از هم تصویب کرده  که برنامه موشکی 
کشورمان را نیز در بر گرفته اســت. اولین تحریم اتحادیه 
اروپا علیه برنامه اتمی  ایران بر مبنای تحریم های شورای 
امنیت ســازمان ملل، بهمن ســال 13۸6 )فوریه 2007( 
تصویب شد. اعمال برخی محدودیت ها در ارسال قطعات، 
تجهیــزات و فناوری هایــی به ایــران که می توانســت در 
گســترش فناوری هــای موشــکی و اتمی  کاربرد داشــته 
باشــد، هدف اولین دور از تحریم های اتحادیه اروپا بود. 
این محدودیت ها در ســال های بعد به حمل و نقل هوایی 
و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و ســرمایه گذاری 
در صنایع نفت و گاز ایران گســترش یافــت و تجهیزات و 
فناوری ها، اشخاص و شرکت های مورد تحریم بیشتری را 
شامل شد. این تحریم ها، متعاقب انعقاد برجام میان ایران 

و اعضای 1+5 تعلیق شد.  

خصم آمریکایی
مروری بر

تحریم های موشکی ایران
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همه قطعنامه ها و تحریم های موشکی علیه برنامه هسته ای ایران 

شماره 
قطعنامه

توضیحاتاهم مفاد قطعنامهوضعیت آراتاریخ صدور

1696

9 مرداد 1385، 

13 جولای 

2006

14 رای موافق، 

1 رای مخالف 

)قطر(

    ایران تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق 
و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد.

    کشــورها از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فنــاوری که می تواند به 
فعالیت هــای مرتبط با غنی ســازی و بازفــرآوری و برنامه های موشــکی 

بالستیک ایران مرتبط شود، جلوگیری کنند.
    ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند.

با تکیه بر
     »معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای«

NPT:مختصر Treaty Proliferation-Non
    گزارش های مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی
    قطعنامه های شورای حکام
    بیانیه رئیس شورای امنیت

1737

2 دی 1385، 

32 دسامبر 

2006

15 رای موافق

    تصویب فوری پروتکل الحاقی و اجرای آن
    اعلام ممنوعیت تحصیل دانشــجویان ایرانی در رشــته های حساس 

مرتبط به مسائل هسته ای و موشکی
    مسدود کردن اموال و دارایی های افراد و شرکت های تحریم شده

    با تاکید بر مفاد قطعنامه 1696
    اولین دور تحریم ها در این قطعنامه

    پیش نویس توسط آلمان، انگلیس، فرانسه 
)مذاکره کنندگان سال های 82-84( تهیه شد.

    در ایــن قطعنامــه کمیتــه ای در شــورای 
امنیت تشــکیل می شــود که به صورت مستمر 
گزارش هایــی )هــر 90 روز( دربــاره وضعیــت 
تحریم های شــورای امنیت و شــیوه اجرای آن 

درباره ایران تهیه نماید.

1747

4 فروردین 

 24 ،1386

مارچ 2007

15 رای موافق

    حســاب های مالی افراد مرتبط با برنامه هســته ای و موشــکی ایران را 
مسدود کنند.

    ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه هســته ای و موشکی به کشورشان 
را اطلاع دهند.

    صادرات و واردات ســلاح های ســنگین به ایران و یــا از ایران ممنوع 
می شود.

    هیچ وام جدیدی به ایران ندهند.
    پایبندی کامــل به الزامات شــورای حــکام آژانس بین المللــی انرژی 

اتمی جهت اعتمادسازی.

    با تاکید بر قطعنامه های 1696 و 1737
    در این قطعنامه افراد و موسسات بیشتری به 
دلیل فعالیت های مرتبط به هسته ای و موشکی 
)به خصوص بالســتیک( در فهرست تحریم ها 

قرار گرفتند.
    در ضمیمه دوم این قطعنامه به توضیح هدف 
شورای امنیت و ارائه بســته های تشویقی برای 
ایران در حوزه های هسته ای، سیاسی، اقتصادی 

و بین المللی می پردازد.

1803

13 اسفند 

1386، 3 مارچ 

2008

14 رای موافق، 

1 رای ممتنع 

)اندونزی(

علاوه بر تحریم های قبلی:
    از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد که محموله های دریایی 
و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات 

ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند.
    در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات 

بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند.

1835

6 مهر 1387 

27 سپتامبر 

2008

    تنها بر اجرای قطعنامه های قبلی تاکید دارد.15 رای موافق

1929

19 خرداد 

1389، 9 ژوئن 

2010

12 رای موافق،

 2 رای مخالف

 )برزیل و ترکیه(،

 1رای ممتنع 

)لبنان(

    ایران با این قطعنامه رسما زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و 
بند 41 آن قرار گرفت.

    عمده کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند این قطعنامه بدترین قطعنامه 
در طول تاریخ حیات شورای امنیت علیه یک کشور بوده است. 

    عدم فعالیت اقتصادی در مســائل مربوط به هســته ای و موشکی که 
ایران از آن منتفع شود.

    لزوم هشــیاری درباره کاربردهــای دوگانه برخی صنایــع و تجهیزات 
پتروشیمی با هسته ای

    ممنوعیت فروش سلاح های نظامی به ایران )حتی از نوع متعارف(
    جلوگیــری از انتقــال فناوری ها یا مســاعدت های تکنیکــی مربوط به 
موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای و ممنوعیت انجام 

هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه
    تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

    لزوم تصویب پروتکل الحاقی
)CTBT( لزوم معاهده جامع منع آزمایش های هسته ای    

    در واکنش به غنی ســازی 20 درصدی توسط 
ایران

    حدود یک سال پس از انتخابات 88 و حوداث 
پس از آن

    در ایــن قطعنامه اصلاحاتــی در کمیته 1737 
برای نظارت بر روند تحریم ها انجام می شود.

قطعنامه های 
تمدیدی

  

    قطعنامه های 1984 سال 2011، 2049 سال 2012، 2105 سال 2013 
و نهایتا قطعنامه 2159 سال2014  به منظور تمدید سالانه ساختار هیاتی 
هستند که در قطعنامه 1737 ایجاد و در قطعنامه 1929 تکمیل شده است.
    شورا از گروه کارشناسان می خواهد تا در قالب گزارشات کوتاه، بلند و 
میان مدت، روند اقدامات اجرایی را در خصوص تحریم های اتخاذ شده 
علیه کشورمان به اطلاع شورا برساند و برنامه کاری را درباره اقدامات اتخاذ 

شده برای کمیته 1737 تهیه کند.
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رویای ناتمام 
رویای استقلال طلبی مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق با وجود برگزاری همه پرسی، ناتمام 
ماند و او با این اقدام نه تنها نتوانست به رویای استقلال اقلیم کردستان که خواسته ای نامعقول بود جامه 
عمل بپوشاند بلکه حتی موقعیت سیاسی خود را نیز در هاله ای از ابهام فرو برد؛ تا جایی که او هفته گذشته 
در نامه ای به پارلمان کردستان عراق اعلام کرد که دوره ریاست خود را پس از روز اول نوامبر )۱۰ آبان( تمدید 

نخواهد کرد. بین الملل

فروپاشی از درون

چرا پروژه مسعود بارزانی شکست خورد؟

تیتر   یک

1

دکتر سید جلال ساداتیان

 تحلیلگر مسائل و روابط بین الملل            

اصلی اش از حمله به عراق همانا سقوط صدام و برکناری او 
از قدرت بود اما این هدف را نیمه تمام رها ساخت و با انهدام 
بخشی از نیروهای عراقی مســتقر در کویت و عقب راندن 
آنان از این کشــور به این بخش از هدفش رسید  اما هدف 
ســاقط کردن صدام از قدرت را  بنا به دلایلی رها کرد و تنها 
به محدود ساختن قدرت او بر اقلیم و برقراری منطقه پرواز 
ممنوع بر آن خطه و مدار بالای 36 درجه جغرافیایی بسنده 
کرد. این امر تا زمان سقوط صدام در ابتدای دهه اول هزاره 
سوم میلادی، فرصت بسیار مغتنمی  برای اقلیم کردستان 
فراهم کرد تا فارغ البــال از درگیری با مرکزیــت عراق، به 

در ســال 1991 در میــلادی، زمانی که بــوش پدر 
برای اخــراج صدام حســین از مناطق تحت اشــغالش در 
کویت، تصمیم به حمله به عراق گرفت و نیروهای خود در 
خلیج فارس، ترکیه و مدیترانه را برای این منظور بسیج کرد، 
اقدام دیگری را نیز در ســر می پروراند؛ به رغم آنکه هدف 

توسعه منطقه خود و تمرین حکمرانی بر منطقه تحت کنترل 
خود بپردازد. همچنین به بخشی از آرزوهای دیرینه خود که 

داشتن حکومتی کردی بود، جامه عمل بپوشانند.

  موقعیت اقلیم
اقلیم کردســتان عــراق منطقه ای به وســعت بیش 
از 60 هزار کیلومتــر مربع و شــامل دو جریان ســورانی و 
بادینانی است. گویش ســورانی تحت نفوذ طالبانی است 
که قلاذه، کوه ســنجاب، اربیل و ســلیمانیه تا خانقین را 
زیر پوشش دارد و گویش بادینانی که مرکزش زاخو است، 
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زوال سیاسی
قمار از پیش باخته بارزانی 

او را به خانه فرستاد

کردها در موضع ضعف
 آمریکا پشت بارزانی را 

خالی کرد

ترمیم چهره کاریزما!؟
بارزانی می خواهد موقعیت 

سیاسی تضعیف شده اش را 
تقویت کند

حکومت گران جدید عراقی قرار گرفتند. برخی معتقدند که 
مرحوم طالبانی با روحیه خیرخواهی و تلاش برای نزدیک 
ســاختن جریانات مختلف به یکدیگر، عملا حوزه نفوذ و 
اعتبار خود را در اختیار مسعود بارزانی قرار داد؛ این اقدام او 
هم از این جهت بود که میزان تاثیرگذاری او در اقلیم روز به 
 روز کمتر می شد و هم بر میزان اعتبار و قدرت مسعود بارزانی 

افزوده می گردید. 
فوت آقای طالبانی کــه بر اثر بیماری چند ســالی از 
صحنه سیاســت عراق به دور بــود و ســر انجام در دوران 
معالجــه در آلمــان فوت  کــرد، نشــان داد کــه ارزیابی و 
اظهارنظر فــوق مبنی بر کاهــش اعتبــار طالبانی صحیح 

نبوده است.

  شرایط فعلی 
مســعود بارزانی، رئیس حــزب دموکــرات و جریان 
گویش بادینانی اقلیم کردســتان عــراق، در دوران جدید 
دولت فدرال که اقلیم کردستان با داشتن اختیارات نوعی 
خودمختاری، یکی از سه بخش حاکمیت عراق را تشکیل 
مــی داد، عمــلا در ســمت رئیس جمهوری یــا حاکم این 
منطقه، از سوی پارلمان اقلیم برگزیده شد و از سال 2003 به 
بعد اداره امور اقلیم را بر عهده داشت. مرحوم جلال طالبانی 
طبق توافقات ناشی از قانون اساسی جدید عراق، به عنوان 
رئیس جمهور انجام وظیفه کــرد و طی این مدت علاوه بر 
ایفای نقش )بیشتر تشــریفاتی( ریاست جمهوری عراق، 
تلاش وافری انجام داد تا از میزان اختلافات گرایشــات 
مختلف کردی بکاهد. از این رو به زعــم برخی  زمینه های 
نفوذ در داخل اقلیم برای مسعود بارزانی بیشتر مهیا شد و او 
و حزبش مجال بیشتری یافتند تا به منابع و امکانات مادی 
اقلیم دست یابند. در عمل و در طول زمان، مسعود بارزانی 
و حــزب او، در معرض انتقــادات مخالفین قــرار گرفتند. 
همچنین به ارزیابی ناظران و تحلیلگران در سال های اخیر 
از میزان محبوبیت بارزانی کاسته شده بود، به گونه ای که 
در دو سال اخیر، بدون آنکه بتواند دوره ریاستش بر اقلیم را 

تمدید نماید، به انجام مسئولیتش ادامه داده بود.

  اشتباه محاسباتی بارزانی
طی یکی، دو ســال اخیر با تهاجــم نیروهای ارتش 
عراق و متحدین او شــامل ایران و پشتیبانی های روسیه ، 
بخش قابل توجهی از ســرزمین عراق از چنگ داعش آزاد 
شد و بارزانی که به خاطر بروز موارد اختلافی با دولت مرکزی 
مترصد فرصت بود، زمان را برای آنکه بیشترین بهره برداری 
را کند مناسب تشخیص داد و تصورش بر این بود که دولت 
مرکزی هنــوز ضعیف اســت و بهترین زمان بــرای اعلام 

استقلال خواهد بود. 
بارزانی امیدوار بود که بــا این اقدام هم حمایت های 
مردمی  مردم کرد را نســبت به خود جلــب خواهد کرد، هم 
کاهش محبوبیت خود را جبران می کند و هم از اینکه دولت 
مرکزی مجال آن را نخواهد یافت که مخالفت جدی نسبت 
به خواســته اقلیم از خود نشــان دهد بدین ترتیب حمایت 
بازیگران منطقه ای و فرامنطقــه ای به ویژه ایالات متحده 

آمریکا به ریاست دونالد  ترامپ را کسب خواهد کرد.
 رئیس اقلیم کردســتان بر این باور بود کــه با انجام 
همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به آرزوی دیرینه 
کردها جامه عمل می پوشاند و از همه مهمتر اینکه دولت 
مرکزی یارای درگیری بر ســر منطقه غنی و سرشار از نفت 

منطقه بــارزان را در بــر می گیرد و تــا ترکیه گســتره دارد. 
به علت تلاش طرفیــن برای نفــوذ در مناطــق یکدیگر، 
درگیری هــای خونین نظامــی در مقاطع زمانــی مختلف، 
  بین شــان به وجود آمده است که منشــا آن بیش از آنکه به 
ایدئولوژی، تفکرات و عقاید آنها مربوط شود، به اختلافات 
قومی  و قبیله ای شان مربوط می شود. پس از سقوط صدام 
حســین و تشــکیل دولت جدید عراق، اقلیم کردســتان 
در قالــب حکومــت فدرالی عــراق، ماهیت خــود را حفظ 
کرد و مرحوم جــلال طالبانی به عنــوان رئیس جمهور کل 
عراق و هشــیار زیباری به عنــوان وزیر خارجــه در ترکیب 

کرکــوک را با اقلیم نخواهد داشــت و در نتیجــه او خواهد 
توانســت منطقه اختلافی و دارای درآمد فراوان کرکوک را 
نیز ضمیمه خاک خود نماید. اما حــوادث و اتفاقات اخیر 
نشان داد که تحلیل بارزانی و حزبش صحیح نبود و جریانات 
به شــکل دیگری رقم خورد؛ به گونه ای که مسعود بارزانی 

بزرگترین بازنده جریانات اخیر شد. 

  دلایل عقب نشینی 
بارزانی به دلایل اشاره شده، اصرار بر انجام همه پرسی 
یا همان رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق داشت و 
به رغم اعلام مخالفت همسایگان مهم او مثل ایران و ترکیه 
و حتی عدم حمایت اتحادیه اروپایی و سازمان ملل متحد 
و دبیرکل آن و نیز اعــلام  بی طرفی ایالات متحده آمریکا و 
تنها با اعلام حمایت اسرائیل و احتمالا عربستان سعودی، 
با ایجاد جو مردمی  که متکی بر دل خواسته های بخشی از 
مردم اقلیم بود و با به راه انداختن محافل و مجالس رقص 
و پایکوبی، زمینه های رای آوری همه پرســی را مهیا کرد؛ 
به گونه ای که نتیجه همه پرسی از قبل مشخص بود. در این 
میان هم دولت مرکزی عــراق و هم ایران و ترکیه مخالفت 

صریح خود را اعلام داشتند.
 مقامــات نظامی ایــران و ترکیــه با ســفر متقابل به 
تهران و آنکارا و متعاقب آن با ســفر رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه بــه ایران، عــلاوه بر اعلام بســتن 
مرزهایشان به روی اقلیم، راه های مقابله با نتایج همه پرسی 
اقلیم و همکاری ها در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند. 
اما بازهــم بارزانی از مواضع خود عقب ننشســت، بنابراین 
همه پرسی انجام شــد و نتایج آن نیز اعلام گردید. پس از 
آن، ایران مرزهایش و نیز پروازهــای برون مرزی اش را به 
اقلیم مسدود کرد، ترکیه بخشــی از تبادلات گسترده اش 
را با اقلیم محدود کرد و دولت مرکزی عراق هم خواســتار 
لغــو نتایج همه پرســی شــد. امــا همه ایــن اقدامــات از 
 ناحیه اقلیم و حزب دموکرات و شــخص مســعود بارزانی

 نادیده گرفته شد. 
در نتیجه در روز 24 مهر، نیروهای حشــد الشــعبی 
عراق، به منطقه کرکوک وارد شــده و یکی پس از دیگری 
مناطق و چاه های نفتی کرکــوک و بقیه مناطق آن را بدون 
کمترین درگیــری تحت کنترل خــود در آوردند و نیروهای 
مسلح اقلیم موسوم به »پیشمرگه« ها نیز کمترین مقاومت 
را صورت ندادند. بنابراین رویاهــای بارزانی مبنی بر اینکه 
با داشــتن منطقه نفت خیز کرکوک خواهد توانست دولت 
خودمختار اقلیم را به یک کشور مستقل تبدیل کند، نقش بر 
آب شد و انتقادات داخلی علیه او که خواستار عدم برگزاری 
همه پرسی  یا بعد از آن، خواستار لغو نتایج شدند، از شدت 
بیشــتری برخوردار شــد. در نهایت هفته گذشــته مسعود 
بارزانی مجبور به اعلام استعفا به پارلمان اقلیم شد و پارلمان 

نیز استعفای او را پذیرفت.

  جانشین آقای مسعود بارزانی 
تا لحظــه نگارش ایــن مطلب، هنوز به طور رســمی 
جانشینی برای مسعود بارزانی معرفی نشده است؛ اما به طور 
افواهی از آقــای »نیچیروان ادریس بارزانی« 51 ســاله، 
عضو دفتر سیاسی کردســتان عراق که در دو مقطع زمانی 
نخست وزیر اقلیم بوده اســت، به عنوان  جانشین مسعود 

بارزانی نام برده می شود. 
اینکه عوامل دخیل مثل افراد ذی نفوذ حزب میهنی 
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کردســتان  و مقامات دولت مرکزی که در شرایط کنونی از 
موقعیت بهتری برای اظهارنظر پیرامــون اقلیم برخوردار 
هســتند و  اینکه حتی ایران و ترکیه چه نظری داشته باشند 
و چه  شخصی یا کســانی را برای تصدی این پست مهم به 
پارلمان اقلیم معرفــی نمایند، در  هاله ای از ابهام اســت. 
قدری صبوری  نشان خواهد داد که این پرنده خوشبختی بر 

شانه چه کسی خواهد نشست. 

  جهت گیری آینده اقلیم 
تا انتخاب رئیس جمهــور جدید بــرای اقلیم و طرح 
مباحــث پارلمان اقلیــم، قاعدتا به طور صریــح نمی توان 
جهت گیری آینده اقلیم را  ترسیم کرد؛ اما آنچه مسلم است با 
شرایط به وجود آمده اینکه فکر کنیم در کوتاه مدت، مجددا 
موضوع استقلال مطرح می شــود و یا کسانی در پیگیری 
نتایج همه پرسی اصرار خواهند ورزید، خام خیالی خواهد 
بود. به نظر می رســد اقلیم در دوره جدید نتایج همه پرسی 
را »کان لم یکن« اعــلام کرده  یا حداقل آن را مســکوت 
بگذارد و برای حل مشکلات و اختلافات گذشته با دولت 
مرکــزی راه تعاملــی هموارتــری را بپیماید تــا در موضوع 
حق الســهم 17 درصدی که باید از دولت مرکزی دریافت 
کند، نحوه پرداخت حقوق پیشمرگه ها و نیز نحوه واردات 
 و صادرات کالا هماهنگی بیشــتری با دولت مرکزی عراق 

داشته باشد.
انتظــار ایــن اســت کــه در خصــوص اختلافــات 
»میان کردی« نیز با نظارت بیشتر و قوی تر دولت مرکزی، 
شــرایط بهتــری به وجود آید و یــک ســو نگری کمتری بر 
مسئولان و رهبران اقلیم حاکم گردد؛ زیرا آن غرور و تفرعن 
ناشی از داشتن پشــتوانه بیرونی و کسب رای همه پرسی، 
هیچ یک در برابر واقعیات ژئوپولیتیکی این منطقه نتوانست 
از وزن قابل قبولــی برخوردار شــود. در نتیجــه رهبران و 
پارلمان آینده اقلیم باتوجه به واقعیات موجود، واقع بینانه تر 
و به اصطلاح پراگماتیســتی تر مسائل را بررســی و اقدام 
خواهند کرد. بدین ترتیب تســلط و اقتــدار دولت مرکزی 
نیز بر اقلیم بیشــتر اعمال خواهد شد زیرا رگ حیاتی اقلیم 
شامل چاه های نفت کرکوک و درآمدهای ناشی از صادرات 
بیش از 600 هزار بشــکه نفت روزانه اش، به دست دولت 
مرکزی افتاده است. بدون درآمدی که در چند سال گذشته 
عامل قدرت مســعود بارزانی و عدم پاســخگویی به دولت 
مرکزی بود، اقلیم از قدرت مانور بســیار کمتری برخوردار 

خواهد بود.

   اقدامات متقابل همسایگان 
در رابطه بــا اقدامات همســایگان در این مقطع باید 
گفت که ترکیه بیشــترین تعامل اقتصــادی را با اقلیم و در 
نتیجه بیشترین منافع را، به خصوص از راه صادرات روزانه 
بیش از 600 هزار بشکه نفت منطقه کرکوک در سال های 
گذشته داشــته اســت. به نظر می رســد این تعامل، البته 
با تغییر حســابی که باید منافع در آن واریز شــود و به جای 
اقلیم به حســاب دولت مرکــزی واریز گــردد، ادامه یابد و 
محصولات، به خصــوص اقلام مصرفی ترکیــه کماکان 
بازارهای اقلیم را اشباع نماید. ایران نیز با خیال راحت تری 
نسبت به گذشــته به خصوص از جهت تحریکات قومی  و 
قبیله ای، به روابط تجاری و اقتصــادی خود با اقلیم ادامه 

خواهد داد. 
اقلیم هم صرفنظر از اینکه چه کسی متصدی امور آن 
منطقه شود، با تعامل بهتر و همکاری صمیمانه تری نسبت 
به گذشته روابط خود را با دولت مرکزی و همسایگان مهمش 
همچون ایران و ترکیه برقرار خواهد کرد؛ مگر آنکه حادثه 
یا حوادث دیگری مثل یــک جنگ و درگیری نظامی جدید 
معادلات منطقه را دگرگون نماید که فعلا چنین دورنمایی 

برای آن متصور نیست.  

مسعود بارزانی، رئیس منطقه اقلیم کردستان عراق 
هفته گذشــته در نامه ای به پارلمان اقلیــم، ضمن اعلام 
عدم تمایل برای تمدید پست ریاست این منطقه، خواهان 
عدم اصــلاح قانون ریاســت منطقــه کردســتان عراق و 
اقدامــات لازم برای جلوگیــری از خلاء قانونی شــد و این 
همان نامــه ای بود که برخی از خبرگزاری ها و رســانه های 
خبــری، از آن به عنوان اســتعفای بارزانی نیز یــاد کردند. 
مجموع تصمیمات بارزانی چه قبل از برگزاری همه پرسی، 
چه در تعلیق نتایج آن و نیز با استعفای اخیرش در حقیقت، 
واکنش به بن بستی است که در آن گیر افتاده، البته بسیاری 
از کارشناسان و دلسوزان از این بن بست سخن گفته بودند. 
همچنین ارسال این نامه از سوی بارزانی و موضع گیری های 
به ظاهر غیرمنتظره وی، در محافل سیاســی و رسانه ای، 
تعجب زیادی را برنینگیخت؛ زیرا بسیاری از کارشناسان و 
تحلیلگران مسائل منطقه، بارها از وجود بن بست هایی در 
مسیر تحرکات غیرقانونی بارزانی و حزب تحت سرکردگی 
وی سخن گفته بودند. در حقیقت این نامه، گویای اعتراف 
او به واقعیت هایی اســت که پیش از این شــخص وی از 
پذیرش آن ســر باز می زد و بدون توجه به آن، توصیه های 
مکرر محافل مختلف را برای پایــان دادن به حرکت های 
غیرقانونــی  و تجزیه طلبانــه اش نادیــده می گرفت. حال 
آنکه، ایستادگی لجوجانه در این زمینه و تاکید بر ضرورت 
طرح هایی که حتی بخشــی از احزاب و گروه های مردمی 
 در اقلیم کردســتان مخالف بوده و هستند، چیزی جز ورود 
به عرصه های قدرت طلبی بی منطق و زیانبخش را در انظار 
منعکــس نمی کرد.  به هــر ترتیب، واقعیت هــای موجود 
به گونه ای بود کــه نه تنها در خــارج از اقلیم کردســتان، 
بلکه در درون این منطقه نیز، بارزانــی را به خاتمه دادن به 
غائله ای که در همســویی با رژیم صهیونیستی آغاز کرده 
بود،  واداشــت.   در واقع مروری بر آنچــه که تنها طی یک 
هفته گذشته در اقلیم کردســتان به وقوع پیوست، کافی 
اســت تا به بخشــی از دلایل این تصمیم بارزانی پی ببریم 
و با موانع جدّی ای که بر ســر راه او قرار داشته و دارد آشنا 
شــویم. در این خصوص باید به مخالفت های جدّی برخی 
از احزاب کردی که درون پارلمــان این اقلیم،  نمایندگانی 

دارند، اشاره کرد و همچنین به مشکلاتی که با مسدود شدن 
راه های مواصلاتی اقلیم کردستان در مسیر تامین نیازهای 
روزمره مردم ایجاد شــد، توجه کرد. بارزانی شــاهد بود که 
بعد از انجام همه پرســی، مناقشــات زیــادی در خصوص 
سوخت در پمپ بنزین ها ایجاد شد و یک وحشت عمومی 
بین مردم برای تامین مواد غذایی شــکل گرفته بود و این 
می توانست به شکل گیری موج اعتراضی علیه او بینجامد 
و برای اینکه اعتراضات گســترده تر نشــود، ایســتادگی 
نکرد. این در حالی اســت که حضور مقتدرانه ارتش عراق 
در مناطــق مورد اختــلاف و بازپس گیری شــهر نفت خیز 
کرکــوک و همچنیــن برخی دیگــر از نقاط اســتراتژیک، 
به عنوان نشانه های دیگری از شکســت پروژه استقلال، 
بارزانی را در موقعیت بسیار نامطلوبی قرار داد. در حقیقت 
مجموعــه این گونه موانع و مشــکلات داخلــی کافی بود 
تا افق تیره و تــاری  پیش روی رونــد جدایی طلبی در اقلیم 
کردستان  ترسیم شود، آن هم در شــرایطی که در سطوح 
منطقه ای و جهانی، برخلاف انتظارات بارزانی، نه تنها هیچ 
نشــانه ای از حمایت از ماجراجویی او به چشــم نمی خورد 
بلکه جبهه متحد منطقه ای بــا همگرایی های جدید میان 
ایران، ترکیه، عراق و ســوریه علیه حرکت غیرقانونی وی 
آغاز شد. البته در این میان، مهم ترین مساله ای که بارزانی 
را واداشت تا در تصمیم خود برای اجرای پروژه جدایی طلبی 
عقب نشینی کند، عزم دولت عراق برای مقابله همه جانبه با 
این اقدام غیر قانونی و ناقض تمامیت ارضی این کشور بود 
که نه تنها در قالب اقدامات نظامی بلکه در قالب سیاسی و 
اقتصادی نیز به اجرا درآمد ؛ آن هم در حالی که عموم مردم 
عراق و تمامی  مجامع مذهبی و دینی اعم از شیعه و سنی، 
اقدام بارزانی را اقدامی  خلاف منافع ملی، متضاد با قانون 
اساسی عراق و مخالف همه موازین قانونی موجود اعلام 
کردند. البته ممکن است تصمیم بارزانی در ارسال این نامه، 
با محاســباتی منفعت طلبانه، آن هم با هدف پیشگیری از 
مخالفت های بیشــتر صورت گرفته باشد و به نوعی تدابیر 
عاجزانه وی را برای خنثی کردن فشارهای مردمی  و دولتی 
منعکس سازد؛ ولیکن به هر ترتیب عقب نشینی آَشکار او، 
این پتانسیل را خواهد داشت تا بســیاری از حامیانش را از 
دست بدهد و آنها را به انتخاب راهی دیگر  ترغیب کند. در 
چنین شــرایطی قاعدتا بارزانی نمی تواند مسیر آینده خود 
را آن گونه که خواســت اوســت، ادامه دهد  چرا که وی با 
صدور این نامه، ورشکســتگی خود را در صحنه سیاســی 
اقلیم کردســتان اعلام کرده و آینده نامعلومی  را برای خود 

رقم زده است.  
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حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی، 
این روزها دوران افول خود را ســپری می کند. همزمان با 
آنکه نیروهای عراقی به کرکوک وارد شــدند و توانستند بر 
این منطقه استراتژیک تسلط یابند، درواقع شاهرگ اصلی 
و حیاتی اقتصادی اقلیم کردستان با حضور نیروهای دولت 
فدرال قطع شد. به بیان دیگر نیمی  از منابع درآمدی نفتی 
اقلیم کردســتان، از طریق چاه های نفتــی کرکوک تامین 
می شد؛ منطقه ای که همیشه میان کردها و دولت مرکزی 
عراق مورد مناقشه بوده است. ولی بحث اصلی این است 
که چه شرایطی پیش آمد که دولت فدرال این بار توانست 
اقتدار و حاکمیت خویش را بــدون درگیری های خونین بر 
منطقه حاکم سازد و زمینه ساز زوال سیاسی بارزانی، رئیس 
دولت اقلیم کردستان شــود. باید گفت که دولت فدرال به 
خواست اکثریت مردم عراق، اعمال قانونی و حقوق کشور 
وارد کرکوک و دیگر مناطق شــد تا نقــض و تهدید وحدت 
کشــور که از ســوی بارزانی با برگزاری همه پرســی اقلیم 
کردستان در اســتقلال از دولت مرکزی اعمال شده بود را 

برطرف سازد. 
این در شرایطی است که در میان گروه های کرد نیز 
نسبت به آمال  و خواســته های دولت بارزانی هم در نقض 
قانون محلی )اقلیم کردستان( و هم قانون اساسی عراق، 
اعتراضاتی از ســوی جناح های تاثیرگذار کرد یعنی حزب 

گوران و نیز حزب اتحادیه میهنی کردســتان شکل گرفته 
بود. بنابراین بارزانی یک قمار از پیش باخته را داخل اقلیم 
آغاز کرد و با اصرار بر بحــث جدایی طلبی و هویت خواهی 
قومی، زمینه ساز آشوب و درگیری شــد. غافل از اینکه در 
خارج از اقلیم نیز همســایگان قدرتمند عراق به شــدت با 
هرگونه تجزیه طلبی و ایجاد کشور جدید در منطقه مخالفت 
می ورزیدند. به طوری که ایران اســلامی به رغم داشــتن 
ارتباطــات تاریخــی و فرهنگی و نیز مناســبات گســترده 
اقتصادی با اقلیم، بــا مطالبات و آمال بارزانــی و حزب او 
همراه نشــد، بلکه از حاکمیــت ملی عــراق و حفظ عراق 
یکپارچه دفاع کرد. از دیگر ســو، ترکیه نیز به عنوان کشور 
قدرتمند و همسایه عراق به دلیل تهدیدات امنیتی از جانب 
کردها و امکان ســرایت این بحران به داخل مرزهای این 
کشور، سیاســت اتحاد و همراهی با دولت مرکزی عراق و 
ایران را در پیش گرفت. بنابراین اغلب کارت های بارزانی 
برای تجزیه طلبی و تشکیل دولت مســتقل کرد، به دلیل 
همین مخالفت های داخلــی و خارجی از بین رفت و دولت 
فدرال مطابق با اختیــارات قانونی توانســت در این اقلیم 
اعمال حاکمیت کند. حتی حضور نظامیان دولت مرکزی 
در کرکوک با استقبال بیشتر کشورهای منطقه روبه رو شد. 
در نتیجه شرایط موجود، بارزانی و حزب او را در یک بن بست 
سیاسی کامل قرار داده است. کناره گیری از مناصب قدرت 
و تعلیق همه پرسی اقلیم کردستان از نتایج مشخص این 
گرفتاری های سیاســی بارزانی و حزب وی اســت. این در 
حالی است که دولت مرکزی بعد از جلب رضایت همسایگان 
خویش و نیز نظر مســاعد بین المللی برای داشــتن عراق  
یکپارچه، به تعلیق نتایج همه پرســی رضایــت نداده بلکه 

زوال سیاسی
قمار از پیش باخته بارزانی، او را به خانه فرستاد

در پی ملغی کردن نتایج این همه پرســی و پذیرش قانون 
اساسی فدرال از سوی اقلیم کردستان شده است. به نظر 
می رسد که در وضعیت موجود، بادهای مساعدی به سوی 
اقلیم کردســتان نمی وزد؛ تحریم اقتصادی کردستان از 
ســوی همســایگانش و کوتاهی این اقلیم در دسترسی به 
منابع نفتی کرکوک، شرایط سختی را برای این منطقه  ترسیم 
کرده اســت. بنابراین در آینده نزدیک شاهد وحدت درونی 
بیشتر بین گروه های مختلف کرد برای ایجاد مکانیزم جدید 
با هدف خروج از این بن بست سیاسی و آشتی ملی با دولت 
مرکزی خواهیم بود. طلیعه دار این گفت وگوهای سیاسی 
نیز بیشتر خاندان جلال طالبانی و نیز حزب گوران یا همان 
حزب تغییر در کردستان عراق است که در یک شرایط برابر و 
عادلانه حاضر به گفت وگوهای بیشتر و کاستن از تنش های 
سیاسی در منطقه با دولت مرکزی عراق شدند. در این میان 
به نظر می رســد که در کنــار باخت سیاســی بارزانی، رژیم 
اسرائیل نیز یکی از بازندگان اصلی این قمار سیاسی خواهد 
بود. چرا که این رژیم تنها دولتی بود که با مراودات پنهان و 
آشکار با اقلیم کردستان به فکر ایجاد منطقه نفوذ و برقراری 
روابط نزدیک با اربیل شده بود تا به ظن خود از گسترش نفوذ 
طبیعی ایران در منطقه جلوگیری و به نوعی جبران مافات 
کند. ولی با زوال بیشــتر داعش، اعمال حاکمیت سیاسی 
دولت عراق در اقلیم کردستان، فروکش کردن این بحران 
و بازگشت آرامش به عراق، این خواسته رژیم صهیونیستی 
فعلا از دســت رفته تلقی می شــود. آنچه مســلم است در 
وضعیت موجود با شرایطی که در اقلیم کردستان به وجود 
آمده حزب دموکرات کردستان )حزب بارزانی( تاج و تخت 
را به نیروهای رقیب کرد یعنی حزب میهنی کردستان )که 
میــراث دار آن فرزندان رئیس جمهور فقیــد عراق، جلال 
طالبانی هستند( باخته اســت. باید توجه داشت که حزب 
میهنی کردســتان، همســویی بیشــتری با دیگــر احزاب 

همچون حزب گوران ایجاد کرده است. 
از سوی دیگر حزب بارزانی برای بازسازی و حضور در 
رقابت های سیاسی آینده به دلیل همین باخت و شتاب در 
رسیدن به قدرت شرایط دشــواری را خواهد داشت. البته 
آمال کردستان مســتقل فقط مطالبه و خواســت بارزانی و 
حزب او نبود و دیگر احزاب کرد نیــز در برهه های تاریخی 
پیگیر این مطالبــه بودند. ولی عدم درک صحیح شــرایط 
موجود داخلی عراق به دلیل ادامه جنگ با داعش و تلاش 
دولت مرکزی برای آزادســازی مناطق اشغالی از یک سو و 
عدم اولویت این استقلال طلبی از سوی همسایگان و حتی 
قدرت های بزرگ خارجی نه تنها این خواسته را باطل کرد، 
بلکه شرایط را برای زوال سیاســی بارزانی نیز فراهم کرد. 
لازم به ذکر است که مسعود بارزانی بارها از سوی احزاب کرد 
به فساد سیاسی و انحصارطلبی و عدم درک منافع ملی متهم 
شده بود که برونداد این موضوع بحث برگزاری همه پرسی 
و در پی آن آشوب سیاسی در عراق بود. پیامد این وضعیت 
نیز شرایط را برای حضور بیشتر نیروهای عراقی در کرکوک 
و دیگر مناطق کردستان فراهم ساخت. در حال حاضر نیز 
جابه جایی قدرت در اقلیم کردستان در حال پیگیری است 
و در این رابطه هفته گذشته، مسعود بارزانی، رئیس منطقه 
کردستان عراق اعلام کرد که از ریاست منطقه کردستان 

کناره گیری می کند و این مدت دیگر تمدید نمی شود.
در نهایت اینکه اکنون دولت مرکــزی بعد از برگزاری 
همه پرســی و حضور نیروهای امنیتی عــراق در کرکوک، 
خود را در شــرایط قوی تری می بیند و به همیــن دلیل نیز 
حیدر العبادی به تعلیق رضایت نمی دهد، بلکه خواستار لغو 

نتایج همه پرسی شده است. 
در این شــرایط بارزانی چــاره ای جز کوتــاه آمدن از 
خواســته هایش ندارد؛ زیــرا او کارت هایش را در ســطح 
داخل و منطقه ســوزانده است و خواســته و ناخواسته باید 

کنار برود.  
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همه پرســی اســتقلال اقلیم کردســتان عراق، 25 
ســپتامبر ) ســوم مهر( برگزار شــد و به پیروزی هــواداران 
جدایی اقلیم انجامید؛ این در حالی است که دولت مرکزی 
بغداد از ابتدا با برگزاری آن مخالف بود و نتیجه آن را نیز به 

رسمیت نشناخت. 
همچنین در خصوص این همه پرسی، ایران، ترکیه، 
اتحادیه اروپا و ایالات متحــده آمریکا هر یک به نوعی و با 

تفاوت هایی با موضع بغداد همراهی کردند. از منظر مواضع 
علنی، آمریــکا زمان این اقدام را نامناســب می دانســت. 
به دنبال ایــن همه پرســی نیروهای دولت عــراق، کنترل 
مناطق مورد مناقشه بغداد و اربیل که قبلا در اختیار نیروهای 
اقلیم بود ازجمله شــهر کرکــوک را در اختیــار گرفتند. در 
ادامه این تنش ها اگرچه اقلیم کردستان نتایج همه پرسی 
را تعلیق کــرد، اما حیــدر العبادی، نخســت وزیر عراق به 
 مخالفت برخاســت و بیان داشــت که نتیجه این رفراندوم

 باید لغو شود. 
بنابراین در خصوص بحران پیش آمده در کردســتان 
عراق باید گفت که متاسفانه دوران پسا داعش در عراق با 
سلسله پس لرزه هایی همراه شــده است که هر کدام از این 
پس لرزه ها می تواند منجر به زلزله ای ویرانگر شود. مساله 
جدایی کردستان عراق با پیش فرض های اشتباه آغاز شد. 
این پیش فرض های غلط از ســوی همه دســت اندرکاران 
این بازی چه درون منطقه ای و چه برون منطقه ای شــکل 

گرفته است.
 در اینجا نقش مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان 
به طور مشخص و حزب دموکرات کردســتان به رهبری او 
به طور عام قابل ارزیابی اســت؛ درواقــع پیش فرض های 
غلطی که بــه عقیــده بارزانی می توانســتند از آنهــا برای 
تحقق خواســت تاریخی مردم کرد عراق اســتفاده کنند، 
باعث به وجود آمدن این شــرایط  شــد. اما اعتماد بارزانی 

به آمریکا یی هــا و وعده هایی که برخــی عوامل آمریکایی 
در راســتای حمایت از همه پرســی به بارزانی داده بودند، 
مهم تر از اشــتباهات شــخص بارزانی در این بــازی بود. 
اگرچــه موضع رســمی دولت ایــالات متحــده متمرکز بر 
نامناســب بودن زمــان برگزاری این همه پرســی بــود، اما 
طبق اخبار منتشر شــده ظاهرا بخشــی از حکومت آمریکا 
وعــده داده بودند که نتایج این همه پرســی را به رســمیت 
بشناســند. اما این جماعت آمریکایــی زمانی که با یک جو 
داخلی، درون منطقه ای و بین المللی مواجه شدند، پشت 
 کردهــای عــراق را خالی کردنــد و بارزانی را در شــرایطی

 ناخواسته قرار دادند.

 به دنبال این اتفاقات و بدقولی های طرف آمریکایی، 
بارزانی تصمیم به کناره گیری از قدرت گرفت تا به برخی از 
اهدافی که به خاطر آنها این روند را شروع کرده بود، دست 
پیدا کند. زیرا از ابتدا گفته می شد که یکی از اهداف بارزانی 
مســائل شــخصی و قهرمان سازی از شــخصیت خودش 
اســت. بنابراین حال کــه در این جریان نتوانســت به این 
هدف دســت یابد، ممکن است از طریق اســتعفا و القا ی 
مســئولیت پذیری اش و قبول اشــتباهاتش در برآوردهای 
غلط از شــرایط که این نتیجه را دربر داشت، ورق را به نفع 
خودش برگرداند. در این بین مردمان اقلیم و کردهای عراق 
که پیش از این اختیارات بیشــتری داشتند، اکنون باید در 
چارچوب قانون اساسی عراق و با گذشتن از برخی اختیارات 

با دولت مرکزی تعامل داشته باشند.
علاوه بر این عقب نشینی بارزانی را از دوجنبه می توان 

پیش فرض های غلط بارزانی
آمریکا پشت بارزانی را خالی کرد

بررســی کرد؛ نخســت از بعد اجرایی و اینکه چرا و چگونه 
این اتفاق افتاد. در ایــن رابطه باید گفت که اتحادی قوی 
در صحنه کردی عراق برای اجرای این همه پرســی وجود 
نداشت. مزید بر اینکه حزب اتحادیه میهنی کردستان به 
رهبری مرحوم جلال طالبانی، از ابتدا با این همه پرســی و 
زمان برگزاری آن مخالف بود. اما از جهت دیگر این اقدام 
بارزانی باعث شــد تا از خونریزی، برادرکشــی و یک جنگ 
خانمان سوز دیگر بین دولت مرکزی عراق و کردها در دوران 
پسا داعش جلوگیری شود. بنابراین از این جهت این اقدامی  
پســندیده و عاقلانه بود که از تنش های خونبار جلوگیری 
کرد. همچنین اختلافات داخلی بین کردها نیز بر تســریع 
این روند عقب نشینی دامن زد؛ ضمن اینکه خانواده طالبانی 
نیز از این اقدام بارزانی حمایت نکردند. این عوامل ســبب 
شد کردها خودشان را در موضع ضعف ببینند و با یک تفاهم 
داخلی و پذیرش عقب نشــینی کمک شــایانی به برقراری 

ثبات در عراق بکنند.
همچنین در راســتای حقوق کردها در عراق، قانون 
اساسی عراق شرایط ویژه ای را برای کردستان عراق فراهم 
کرده تا این منطقه به راحتی  بتواند از مزایای خودمختاری 
اســتفاده کند. اما متاسفانه در ســال های گذشته به دلیل 
اقدامات داعش و دخالت نیروهای فرامنطقه ای، این قانون 
به درستی اجرا نشــده اســت. از طرف دیگر از آنجایی که 
کردهــای عــراق از اختیــارات بالاتری همچــون فروش 
نفت، برخوردار شدند، دولت عراق نیز تعهدی برای تامین 
بودجه منظور در قانون اساسی به کردها نداشت. بنابراین 
این موضوع در ســال های بعد بــه یک منشــا اختلافات 
دائمی  تبدیل شــد که کردها خواهان اســتفاده از بودجه 
دولت مرکزی بودند، اما دولت عراق قائل به این امر نبود. 
به عقیده آنها بــه این دلیل کــه کردها نفــت را به صورت 
 غیرقانونی می فروشــند، دولت مرکزی هم بــه تعهداتش 

در قبال آنها عمل نمی کند.
 بنابراین اگر همه اقشار در عراق به قانون رجعت کنند 
و از آن تبعیت کنند، امید است که باتوجه بیشتر به نیازهای 
مردم کردســتان، زمینه اســتقلال طلبی آنها از بین برود. 
باید توجه داشت در پهنه داخلی عراق اگر کردها به سمت 
استقلال حرکت کنند، اهل تسنن، شیعه و سایر اقلیت ها 
نیز خواسته هایشــان را مطــرح خواهند کــرد. بنابراین در 
مورد مساله استقلال کردستان عراق باید با دقت، درایت 
و دوراندیشــی عمل کرد زیرا کردســتان عراق منطقه ای 
ژئوپلیتیک و پیچیده است و مسائلش چهار کشور سوریه، 

ترکیه، ایران و عراق را درگیر می کند.
اگر بخواهیم موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق 
را از منظر خارجی بررســی کنیم باید اشــاره کرد که طیف 
وســیعی از مشــکلات، تهدیدات و فرصت ها پیش روی 
این مساله قرار دارد. زیرا سه کشــوری که بیشتر با مساله 
کردها درگیرند یعنی ســوریه، ترکیه و ایران هرکدام به یک 
نوع تحت تاثیر قرار می گیرند و هر کشور واکنش مجزایی 

بروز خواهد داد. 
شاید بتوان گفت ضربه پذیرترین کشور منطقه ای از 
باب مساله کردها، ترکیه است و سوریه و ایران در درجات 
پایین تر قرار دارند؛ در این میان ایران باید در نظر داشــته 
باشد که دنباله روی مصالح ملی و سیاســی دیگر کشورها 
نباشــد. زیرا به نظر می رسد در آینده مســائل کردی عراق 
در شــرایط متفاوت به صورت های مختلفــی ظهور و بروز 
پیدا کند که بازیگران باید هوشــیارانه در حل مسائل قدم 

بردارند.  

نصرت الله تاجیک

سفیر پیشین ایران در اردن

 مســاله جدایــی کردســتان عــراق بــا 
پیش فرض هــای اشــتباه آغــاز شــد. 
ایــن پیش فرض هــای غلــط از ســوی 
همــه دســت اندرکاران ایــن بــازی چه 
درون منطقــه ای و چــه برون منطقه ای 

شکل گرفته است
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 این حــق طبیعی مــردم اســت کــه بــرای  ترقی و 
سعادت شــان، یک قرارداد سیاســی را بر  قرارداد سیاسی 
دیگری  ترجیح دهند و تبدیــل نمایند؛ زیرا دولت و مرز یک 
امر اعتباری اســت و نمی توان جمعیتــی را همواره تحت 
قیدوبندهای قرارداد » ســایکس –پیکو « که استعماری و 
تحمیلی بود، مورد تحدید و تهدید قرار داد. البته در جهان 
آرمانی و در دنیای پســامدرن، اگر هدف ایجــاد امنیت و 
سعادت ملت باشد، دولت با مرزهای متعین، هیچ قداستی 

ندارد. 
 امــا اگر هماننــد کردســتان عراق، تغییــر وضعیت 
از طریق همه پرســی یک یا چنــد حزب و گــروه، منجر و 
موجب تیره بختی ملت و ســرنگونی دولت شود، باید همه 
محاسبات غلط، در راســتای مصالح جامعه اصلاح شود و 
زیر ساخت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 

جهت تحول و تحویل، تکمیل و مهیا شوند.  
از سال 2003 م. که عراق به اشــغال نظامی آمریکا 
و هم پیمانانــش درآمد، واشــنگتن همــواره در پی تداوم 
حضور خود در عراق است تا در راســتای راهبرد کلی مهار 
جمهوری اسلامی ایران در منطقه از گسترش نفوذ تهران 
در بغداد جلوگیری نمایــد و دولت هم پیمان بــا غرب را بر 
بغداد مســلط کند. در این ســناریو، کردهای عراق و حتی 
منطقه، نقشی اساسی را ایفا و به عنوان ابزار پیشبرد منافع و 
سیاست های آمریکا در عراق و منطقه عمل کردند. بنابراین 
واشــنگتن در اجرای طرح های کوتاه و میان مدت خود در 
عراق به حفظ اتحاد با هر دو سمت مناقشه، اربیل- بغداد، 
نیاز دارد. اگر چه کاخ سفید سیاســت های حمایتی اش از 
اقدام کردهای عراق در برگزاری همه پرســی را به صورت 
غیرمســتقیم، از طریق نقش آفرینی اســرائیل، به صحنه 

درآورد، ولی در نهایت مجبور شد  نتیجه انتخابات را نادیده 
بگیرد و اعلام کند: »واشنگتن در مناقشه اقلیم کردستان 

عراق بی طرف باقی خواهد ماند!«
 بر حسب ادعاها، اکثریت رای دهندگان در کردستان 
عراق، رای به استقلال دادند، اما از هنگامی که نیروهای 
نظامی دولت مرکزی وارد کرکوک شــدند و آنجا را از کنترل 
نیروهای مسلح کرد خارج ساختند، تحولات شکل دیگری 
به خود گرفت. به صورتی که دولت اقلیم کردستان عراق، 
به رهبری مســعود بارزانی که به شــدت از سوی گروه های 
فعال در کردســتان تحت فشــار اســت و شــماری از آنان 
خواستار کناره گیری وی از قدرت هستند، با صدور بیانیه ای 

رسمی از مواضعش عقب نشینی کرد.
در این بیانیه آمده است : » به خاطر همه مسئولیت و 
تعهداتمان نسبت به مردم کردســتان، مردم عراق، دولت 
بغداد و افــکار عمومی جهــان، پیشــنهاد می کنیم برای 
جلوگیری از بروز خشــونت های بیشــتر و درگیری نظامی، 
1- همه عملیات هــای نظامی متوقــف و آتش بس برقرار 
شود. 2- نتیجه همه پرسی برگزار شده در کردستان به حالت 
تعلیق درآیــد. 3- مذاکره ای بین اقلیم کردســتان و دولت 

بغداد براساس قانون اساسی، آغاز شود. « 
البتــه مســعود بارزانــی در نامــه ای بــه پارلمــان، 
جهــت واگذاری قــدرت نیز اعــلام آمادگی کــرد. به رغم 
موضع گیری های جدید بارزانی، دولت بغداد، ابطال نتایج 
انتخابات را پیش شــرط آغاز گفت وگو با مســئولان محلی 
احزاب کــرد، اعلام و بــر آن اصرار دارد. حــزب جماعت 
اسلامی- ائتلاف برای دموکراســی و عدالت و حزب تغییر 
)گوران(، خواستار کناره گیری بارزانی و معاون او شده اند. 
همچنین این سه حزب کردی در بیانیه  مشترک مورخ دوم 
آبان ماه 1396، خواستار انحلال حکومت اقلیم به ریاست 
بارزانی و اعطای اختیارات آن بر اساس قانون به موسسات 

مربوطه شدند.
در این میــان مســعود بارزانی، در نتیجه محاســبات 
نادرست، شکست سیاســی در طرح غیرمردمی و غیرملی 
تجزیه کردســتان عراق و درپی افزایش انتقادات داخلی، 

منطقــه ای و بین المللی و با هدف  ترمیــم چهره )کاریزما( 
سیاســی رهبــری و کاهــش انتقادهــای گســترده اکراد 
ساکن عراق، از اشــتباهات محاسباتی مکررش، به اتخاذ 
موضع گیری های غیر پیش بینی شده، تن داد. البته بارزانی 
به جای کناره گیری از قدرت، اعلام آمادگی کرد که قدرتش 
را واگذار نماید؛ حرکتی که هدفش، تقویت موقعیت سیاسی 
تضعیف شــده اخیر و تجدید موقعیت گذشــته اش است. 
وی قصد دارد حتی در صورت کناره گیــری از قدرت، خود 
را به عنوان چهره ای معرفی  کند که اولا، گام اصلی را برای 
تجزیه کردستان عراق برداشته است؛ ثانیا از ابطال نتایج 
همه پرسی ممانعت کرده است، ثالثا از پرداخت هزینه های 

سنگین سیاسی شانه خالی کند. 
ایــن در حالی اســت که مجلــس نماینــدگان اقلیم 
کردســتان عراق، روز یکشــنبه هفتــم آبان مــاه 1396، 
استعفای مسعود بارزانی، رهبر 71 ساله حزب دموکراتیک 
کردســتان و منطقه خودمختار کردستان عراق را پذیرفت 
و اختیارات و وظایــف او را تا هنگام تعیین رئیس جدید، به 

نهادهای حکومتی اقلیم خودمختار واگذار کرد.
 واقعیت این است که کردهای کرکوک و دیگر مناطق 
مورد اختلاف دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان عراق، 
از عملکرد هر دو حزب اصلی کردستان، حزب دموکرات و 
اتحادیه میهنی کردســتان عراق، خسته و ناامید شده اند. 
اینک، هیچ یک از رهبران اقلیم، برای وضعیت پیش آمده 
توجیهی قانع کننده ارائه نکرده  و به مردم توضیح نداده اند 
چرا نیروهای مســلح مبارز کرد، در مقابل نیروهای مسلح 
دولت مرکزی ســریع و به آسانی عقب نشــینی کردند و چرا 

نیروهای مسلح کرد در عراق یکدیگر را نشانه گرفته اند؟ 
 البته مســعود بارزانی بحــران پس از همه پرســی، 
به ویژه تســط نیروهــای نظامی بغــداد بر اقلیــم را نتیجه 
 خیانت اتحادیه میهنی کردستان عراق، به آرمان 16 اکتبر 

اعلام کرد. 
اکنون با کاهش تهدید ناشی از حضور داعش، تشدید 
اختلافات میان ترکمن ها و کردها به ویژه در طوزخورماتو 
محتمل است. شیعه های ترکمن و کردها چندین بار در این 
منطقه با یکدیگر درگیر شده اند. اتحاد میهنی کردستان و 
جنبش تغییر)گوران(، نیز اعلام کردند که یکشنبه شــب، 
هفتم مهر ماه 1396، به دفاتــر آنها در دهوک و زاخو حمله 
شــده و اموال آنها به تاراج رفته اســت. البته ترکمن های 
کرکوک بر اســاس تفــاوت مذهبی با یکدیگــر اختلافاتی 
دارند. نیروهای شــیعه ترکمن عضو حشدالشــعبی که به 
مناطق جنوبی کرکوک تعلق دارند، مستقیم با ایران در ارتباط 
هستند. از سوی دیگر، بیشتر ترکمن های اهل سنت، از نظر 
سیاســی هوادار جبهه ترکمن های عراق هســتند که مورد 
حمایت ترکیه قرار دارند و همواره خواهان ایفای نقش غرب 

با واسطه گری آنکارا در مسائل این منطقه هستند. 
مســلما، عراق پســا داعش بســیار متفــاوت از آن 
چیزی اســت که تصور می شود. مثلث شــوم »واشنگتن- 
ریاض- تل آویــو«، در پی اســتیلای تمام عیــار بر عراق 
پســا داعش و تحدید جمهوری اســلامی ایران در منطقه 
اســت؛ آنکارا با شکســت همه پرســی در اقلیم کردستان 
عراق، آســوده تر به دنبال کســب منافع ملی خود اســت؛ 
مســکو با موضع گیری های نه چندان شفاف، در پی شکار 
موقعیت های پسا داعش در عراق و منطقه است؛ جمهوری 
اســلامی ایران به شــدت مخالف با هرگونه جدایی طلبی 
کردها در منطقه، حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشورهای 
همســایه اســت. اما در این بین مســئولان نظام اسلامی 
ایران نباید فراموش کنند که هر کشوری زودتر وارد میدان 
سازندگی عراق گردد، جایگاه سیاسی و قدرت نرم بیشتری 
کسب خواهد کرد؛ مشــارکت در بازســازی عراق، فراتر از 
صرفه های اقتصــادی، ابعاد خطیــر و تعیین کننده ای در 

مسائل آتی فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه دارد.  

5

مهندس احمد مرجانی نژاد
 پژوهشگر مسائل بین الملل 

ترمیم چهره کاریزما؟!

بارزانی می خواهد موقعیت سیاسی تضعیف شده اش را تقویت کند
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عراق در همســایگی ایران و ترکیــه، از ویژگی های 
خاصی برخوردار اســت که همین ویژگی ها این کشــور را 
برای تهران و آنــکارا در جایگاه ویژه ای قرار داده اســت؛ 
عراق 37 میلیون نفر جمعیت دارد و در عراق نوین سه قوم 
موسس عرب زبان، کرد زبان و آذری زبان وجود دارند. سایر 
اقوام اقلیت آشوری، کلدانی و شبک هستند. در این کشور 
صدها حزب، اتحادیه، گروه و جماعت سیاسی و اجتماعی، 

فرهنگی و مذهبی شــیعه و سنی فعال هســتند. حدود 60 
درصد معادل 23 میلیون نفر از جمعیت عراق شامل عرب، 
کرد و ترک آذری شیعه هســتند. حدود هشت میلیون نفر 
کرد زبان عراق، اکثریت اهل ســنت هستند. حدود شش 
میلیون نفر از مردم عراق اهل سنت عرب زبان و ترک آذری 
هستند. اکنون نیز مساله همه پرسی نافرجامی  که مسعود 
بارزانی،  رئیس اقلیم کردســتان عراق دنبال کرد، اهمیت 
منطقه عراق را برای همسایگانش همچون ترکیه و ایران 

دوچندان کرده است. 

  روابط ترکیه با عراق 
ترکیه و رژیم صدام روابط حســنه ای برقرار کرده 
بودند؛ چنان که ترکیه و عراق در سال 2001 میلادی 
قرارداد تاسیس شــورای کار تاسیس کردند. بر اساس 
ایــن قــرارداد ترکیــه و عــراق می بایســت در بخش 
ساختمان ســازی و پیمانکاری، توســعه زیرساخت ها 
و انرژی و نفت، ســرمایه گذاری مشــترک و همکاری 
خود را گســترش می دادند. این روند در ســال 2003 
میــلادی متوقف شــد. زیرا رجــب طیــب اردوغان، 

نخســت وزیر ترکیه از حملات آمریکا و اشــغال عراق 
حمایت کرد. 

  رجب طیــب اردوغان، نخســت وزیر ترکیــه در 25 
فوریه 2003 مصوبه حکومتی نخست وزیری تحت عنوان 
»تفویض صلاحیت به حکومت برای اعزام نیروهای مسلح 
ترک به کشورهای خارجی و استقرار نیروهای مسلح خارجی 
در ترکیه« را برای تصویب بــه مجلس ترکیه ارائه داد. این 
مصوبه در اول مارس 2003 در مجلس ترکیه بررسی و تحت 
عنوان »تذکــره اول مارس Mart Tezkeresi 1« رد شــد. 
اگر این مصوبه حکومتی تصویب می شد، بیش از 60 هزار 
نیروی مسلح آمریکا در ترکیه مستقر می شد و از جنوب ترکیه 

وارد شمال عراق شــده و در عملیات براندازی ارتش عراق 
به همراه ارتش ترکیه شرکت می کرد. ولی احزاب مخالف 
و ارتش ترکیه با این مصوبه مخالفت کردند. مجلس ترکیه 
نیز آن را رد کرد. اردوغان بعد از تصمیم مجلس گفت: »رد 
مصوبه به ضرر ترکیه بود و باعث شــد که نقش موثر ترکیه 
در تعیین سرنوشــت عراق از بین برود.« به رغم این مساله 
اردوغان پایگاه های ترکیه را بــرای انجام حملات هوایی 
آمریکا به عراق گشــود. اردوغان از اشــغال عراق توسط 
آمریکا و روند تقویت بارزانی ها و استقلال عملی »دو فاکتو« 
کردستان عراق حمایت کرده و برای تضعیف بغداد تلاش 

خیانت مقدس
آیا اتحادیه میهنی کردستان عراق، بارزانی را تنها گذاشت؟

کرد کــه اربیل را از لحــاظ اقتصادی، سیاســی، امنیتی و 
نظامی تقویت کند. 

 ترکیــه و عــراق در دهــم جــولای 2008 در بغــداد 
»همکاری عالی رتبه استراتژیک« امضاء کرده اند. اولین 
اجلاس  »همکاری عالی رتبه اســتراتژیک« در 15 اکتبر 
2009 در بغــداد برگــزار و 48 قــرارداد همــکاری دوجانبه 
امضاء شــد. دومین اجلاس مزبــور در 25 و26 دســامبر 
2014 با ســفر حیدر العبادی به ترکیه برگزار شــد. سومین 
اجلاس »همکاری عالی رتبه اســتراتژیک« با ســفر »بن 
علی یلدیرئم« نخســت وزیر عــراق در 7 و 8 ژانویه 2017 
به بغداد برگزار شــد. در این اجــلاس توافقنامه همکاری 
بین آکادمی هــای دیپلماســی وزارت خارجه دو کشــور، 
همکاری آبی، همکاری بین ســازمان های آموزش عالی و 
دانشگاه های دو کشور همســایه امضا شد. یلدرئم در این 
سفر بیانیه مشــترکی با العبادی منتشــر و بر حفظ تمامیت 

اراضی بر اساس قانون اساسی عراق تاکید کردند. 
در ســال 2013 حجم صادرات ترکیه به عراق بالغ بر 
7/9 میلیارد دلار بــود. عراق بعد از آلمان دومین شــریک 
تجاری ترکیه بود. بعد از ظهور داعش در ژوئن 2014 حجم 
تجارت ترکیــه با عراق 21 درصد کاهــش یافت. صادرات 
ترکیه به عراق  و آهن و فولاد، الکترونیک، محصولات آهن 
و فولاد، ماشین آلات، محصولات پلاستیکی، روغن، مبل، 
گندم، سنگ ها و فلزات قیمتی، لبنیات، گوشت و حبوبات، 

لباس و بافتنی هاست. 
   ترکیه سالانه هفتصد هزار  تریلی بار به عراق ارسال 
می کند. ترکیه در عراق 1500 شرکت فعال دارد. در شمال 
عراق نیز 1500 شــرکت ترک فعال اســت. عراق دومین 
قدرت نفتی اوپک اســت. نفت شــمال عراق )کردستان 
عراق( از طریق خــط لوله نفتی کرکــوک – جیحان صادر 
می شــود. در دســامبر 2013 بین ترکیه با کردستان عراق 
قرارداد همکاری انرژی-نفتی 50 ســاله امضا شــد. ترکیه 
مدعی اســت که حامی ترکمن های ساکن شــمال عراق 
هستند  ولی طی حملات داعش به ترکمنان )آذری های( 

شیعه و قتل عام آنها سکوت اختیار کرد. 
یکی از مسائل و مشکلات ترکیه و عراق عدم اعتماد 
به یکدیگر بود. پ ک ک مســتقر در کوهســتان قندیل و 
گسترش نفوذش به سنجار و مناطق دیگر عراق چالشی بین 
دو کشور همسایه است. ترکیه تلاش می کرد که با کمک 
بارزانی با گسترش نفوذ پ ک ک درشمال عراق به خصوص 
در مناطق توزخرماتو، تاوک، ســنجار و کرکــوک، ترکیه و 
شمال سوریه مبارزه کند. ولی پ  ک ک و سایر تشکل های 
کردی وابسته به پ ک ک و »اتحادیه جوامع کردستان« 
از رفراندم استقلال کردستان حمایت کردند. به رغم اینکه 
بغداد در شمال عراق نفوذ سیاسی و امنیتی نداشت، ترکیه 
بغداد را متهم می کرد که با پ ک ک مبارزه نمی کند و حتی 

از پ ک ک حمایت می کند. 
ترکیــه هم بــا حمایــت از طــارق الهاشــمی  معاون 
رئیس جمهور سابق عراق و حامی  داعش، سازماندهی حشد 
الوطنی با نام جدید نگهبانان نینوا به رهبری اثیل النجیفی 
با هدف تشکیل »ارتش ســنی«، تروریست اعلان کردن 
حشد الشــعبی و اظهار نگرانی از گســترش نفود ایران در 
عراق، بر ادامه عدم اعتماد بغداد بر ترکیه دامن زده است. 
ترکیه، نوری المالکی را متهم می کرد که کاملا تحت تسلط 
ایران قرار دارد و با اجرای سیاســت شــیعه گرا، اهل سنت 
عراق را سرکوب می کند و بر تنش مذهبی دامن می زند. بعد 
از اشغال موصل و شهرهای دیگر توسط داعش که باعث 

سید علی قائم مقامی

کارشناس مسائل ترکیه 

   ترکیه ســالانه هفتصد هــزار  تریلی 
بار به عراق ارســال می کند. ترکیه در 
عراق 1500 شــرکت فعــال دارد. در 
شــمال عراق نیز 1500 شــرکت ترک 
فعال است. عراق دومین قدرت نفتی 

اوپک است
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سقوط حکومت نوری المالکی شد، اردوغان سقوط نوری 
المالکی را پیروزی سیاست ترکیه در عراق دانست. اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه، حیدر العبادی نخســت وزیر عراق را 
به خصوص در ماه های نوامبر و دســامبر 2016 به شــدت 
تحقیر و تهدید کرد. ولی قبل و بعــد از برگزاری رفراندوم، 
ترکیه تحت حاکمیت اردوغــان، تحت تاثیر افکارعمومی 
ترکیه و منطقه ناچار شد که برای مبارزه با استقلال کردستان 
با بغداد و جمهوری اسلامی ایران متحد شود. زیرا آمریکا 
و رژیم نژاد پرست اسرائیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
تلاش کردند که در شــمال عراق به اســتقلال کردستان 
تحقق بخشیده و شمال ســوریه الی رقه را نیز با استفاده از 
»حزب اتحاد دموکراتیک PYD و شاخه نظامی آن متشکل 
از YPG/YPJ بالــغ بر 50 هزار شــبه نظامی مســلح« تحت 
اشغال خود گرفته، عراق و سوریه را پس از پاکسازی داعش 
تجزیه کنند. تحقق چنین امــری امنیت ملی عراق، ترکیه 
و ایران را تهدید می کــرد. ترکیه که در معادلات منطقه ای 
به خصوص در عراق و سوریه در »جبهه عربستان سعودی و 
قطر و امارات و اسرائیل« قرار داشت، ناچار شد که به جبهه 

»ایران، عراق، سوریه، حزب  الله و روسیه« ملحق شود. 
 آمریــکا تــلاش کرد کــه عبــادی را بــرای پذیرش 
»پیشــنهاد بارزانی درباره تعلیق نتایج رفراندوم اســتقلال 
کردســتان« متقاعد کند. ولی عبادی بر ابطال همیشگی 
رفرانــدوم تاکید کــرد. آمریــکا عــلاوه بــر آن از عبادی 
درخواســت کرد که با نفوذ ایران مقابله کند و تاکید کرد که 
ایران »پارس« و مردم عراق چه شیعه و چه سنی »عرب« 
هستند. از این رو عراق باید با عربستان سعودی که برادران 
عرب هستند روابط خود را گســترش دهد. تیلرسون با این 
ســخنان خود تلاش می کند که در منطقه وحدت عرب را 
علیه پارس به وجود آورد و آتش جنگ اقوام بین ملت های 

منطقه را شعله ور سازد. 
 بارزانی و پیشــمرگان مدعی بودنــد از مناطقی که از 
اشــغال داعش آزاد کرده اند عقب نشــینی نخواهند کرد. 
بارزانی مدعی بود که کرکوک قدس کردســتان اســت و تا 
آخرین نفر »کــرد« از الحاق آن به کردســتان عراق دفاع 
خواهند کرد. ولی همه این ادعاها نقش بر آب شــد. نفت 
کرکوک و قاچاق ارزان آن به ترکیه از دســت بارزانی خارج 
شــد. ارتش عراق کرکوک، موصل و تلعفــر، مناطق مورد 
اختلافی؛ منابع نفتی و پایگاه های نظامی این مناطق، خط 
لوله نفتی کرکوک به یومورتالئک ترکیه، دهوک، توزخرماتو، 
آلتئین کوپرو، شهرهای تابعه استان دیاله در شرق از جمله 
خانقین و جلولا ومندلی، شــهر سنجار و زمار تابع موصل را 

تحت کنترل و حاکمیت عراق قرار داد. 
 حیدر العبادی بــا حمایت ایران و ترکیــه تاکید کرده 
است: پیشمرگان باید به مرزهای منطقه فدرال کردستان 
عراق در سال 2003 عقب نشینی کنند. ارتش های عراق و 
ترکیه گمرک مرزی حابور- خلیل ابراهیم را نیز تحت کنترل 
خود گرفتند. گفتنی است بر اساس ماده 110 قانون اساسی 
فدرال عــراق، دولت مرکزی، مســئولیت مســتقیم اداره 
امور نفت و گاز استخراج  شــده را برعهده دارد و درآمد های 
حاصلــه از آن نیز به صــورت منصفانه و متناســب با تعداد 
جمعیت مناطق مختلف عراق، تقســیم می شوند. بارزانی 
با نقض قانون اساسی عراق به قاچاق نفت ارزان به ترکیه 
و کشورهای دیگر و به خصوص اسرائیل نژاد پرست ادامه 
می داد و درآمدهای نفت در بانک های ترکیه سپرده گذاری 
و بلوکه می شــد. برخــی از محافل کرد مدعی هســتند که 
اتحادیه میهنی کردســتان عــراق خیانت کــرده و باعث 
عقب نشینی پیشــمرگان از کرکوک و مناطق اشغالی بعد از 
مرزهای 2003 شده است. ولی این خیانت، خیانتی مقدس 
بود که باعث شد مردم کردستان و شمال عراق و کشورهای 
منطقه از جنگ و کشــتار قومی  و مذهبی به نفــع آمریکا و 

صهیونیسم بین المللی نجات پیدا کنند.  



زوایای پنهان قتل
انتشار ٢٨٠٠ سند از اســناد محرمانه ترور  جان اف کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا به دستور 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی، مقامات سیا و اف بی آی را به تب و تاب انداخته و همین مساله این 
تئوری را مطرح می کند که آیا در قتلی که 54 ســال پیش در آمریکا رخ داد، این ســازمان های امنیتی 
اطلاعاتی نقشی داشتند یا مساله ای برای پنهان کردن دارند. البته ظاهرا قرار نیست تمام اسناد منتشر 

شود و به این ترتیب  همچنان زوایای پنهان قتل کندی، ناشناخته خواهد ماند. بین الملل

دونالد  ترامپ، رئیس جمهور جنجالی ایالات متحده 
آمریکا هفته گذشــته اجازه انتشــار بخشی از اســناد ترور 
جان اف کندی را پــس از گذشــت 54 ســال از آن واقعه 
صادر کرد. در واقــع  ترامپ تا پیش از پایــان مهلت زمانی 
کنگره برای اعلام آزادسازی اســناد ترور جان  اف کندی، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا، اجازه انتشار بخشی از اسناد 

مرگ وی را منتشر کرد. 
در این راستا سی ان ان گزارش داد که  ترامپ، به رغم 

اینکه تحت فشــار نیروهای امنیتی قرار داشت، اجازه داد 
بخش های غیرحساس آن منتشر شود. به این ترتیب 2800 
پرونده مربوط به ترور جان اف کندی با مجوز  ترامپ منتشر 
شد. او اما به دلیل به خطر افتادن امنیت ملی اجازه انتشار 

مابقی پرونده ها را نداد.  
ترامپ قبل از انتشار این اسناد در توئیتی نوشته بود: 
»موضوع، کســب اطلاعات بیشتر اســت و من به عنوان 
رئیس جمهوری اجــازه خواهم داد تــا موانع طولانی مدت 
اســناد طبقه بندی شــده جان اف کندی برداشــته شود.«  
ترامپ بــر این باور اســت که رفع موانع از انتشــار اســناد 
طبقه بندی شده می تواند موجب شود مستندات دیگری که 
از آن دریغ شده است بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. یکی از 

مقامات کاخ سفید می گوید: »رئیس جمهوری معتقد است 
که این اسناد باید به طور شــفاف و کامل در دسترس مردم 
باشد، مگر اینکه آژانس های اطلاعاتی رئیس جمهوری را 
متقاعد کنند که انتشار این اسناد به امنیت ملی لطمه وارد 
می کند.« ترور کندی در شهر دالاس ایالت تگزاس باعث 
به راه افتادن تئوری های توطئه فراوانی از 54 سال پیش 

به این سو شد. 
از نیم قــرن پیــش تا به حال، ســوال های بســیاری 
افکار عمومی و ذهــن نخبگان و مورخیــن آمریکایی را در 
ارتباط با ترور کندی به خود مشــغول کرده؛ از جمله اینکه 

قاتل واقعی کندی چه کسی بوده است؟
کنگــره آمریــکا در ســال 1992 میــلادی قانونی را 
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تصویب کرد که همه پنج میلیون صفحه مدارک مربوط به 
تحقیق درباره ترور جان کندی تا 25 سال بعد منتشر نشوند. 
تنها کسی که اجازه داشت جلوی انتشار این اسناد را بعد از 

آن تاریخ بگیرد، رئیس جمهوری آمریکا است.
پنجشنبه 26 اکتبر 2017 موعد مقرر به پایان رسید اما  
ترامپ به رغم آنکه پیش تر وعده انتشــار همه این اسناد را 
داده بود، آنها را درست و کامل منتشر نکرده است. پیش تر 

90 درصد از این اسناد منتشر شده بودند.
گزارش شده که وزارت خارجه، ســازمان اطلاعاتی 
آمریکا )ســی آی ای(، پلیس فدرال آمریکا )اف  بی آی( و 
ســازمان های دیگر،  ترامپ را متقاعــد کرده اند که از خیر 

انتشار کامل اسناد بگذرد.
این گزارش ها به استدلال کسانی کمک می کند که 
معتقد بودند بخش هایی در دولت آمریکا از همان سال ها 
قصد لاپوشانی ماجرای ترور را داشتند.  ترامپ در فرمانی به 
سازمان های ذی ربط نوشته که حق مردم آمریکا است که 
از کم و کیف این ماجرای تاریخی آگاه شوند و برای همین 

دستور برملا شدن همه اسناد را صادر می کند.
منتها  بخشی از این اســناد تا شــش ماه دیگر فاش 
نمی شوند. در این مدت قرار است که گروه هایی این اسناد 
را دوباره مرور کنند تا بــه رئیس جمهوری گزارش بدهند که 
آیا سایر اسناد می تواند منتشر شود یا خیر. امکان دارد که 
بعد از روز موعود که بیست و ششم آوریل است، باز هم این 

اسناد از انظار پنهان بماند.
مقام های کاخ سفید گفته اند که دونالد  ترامپ چندان 
راضی نبوده که این فرصت شــش ماهه داده شــود. شاید 
برای همین باشــد که در متن پیامش نوشــته شده است: 
»من امروز چاره ای ندارم جز اینکه با بررسی دوباره موافقت 
کنم تا آنکه اجازه دهــم صدمات غیرقابل جبرانی به امنیت 
ملی ما وارد شود.« و بسایت آرشیو ملی آمریکا، این اسناد 

را منتشر خواهد کرد.
کندی در 22 نوامبر سال 1963 در حالی که با اتومبیل 
ســرباز از خیابان های دالاس می گذشــت به ضرب گلوله 
کشــته شــد. فرماندار تگزاس، جــان کانلی، کــه جلوی 
رئیس جمهوری نشســته بود زخمی  شد و یک افسر پلیس 
به نام »جی دی تیپیت« هم بعد از آن کشــته شــد. »لی 
 هاروی اسوالد« به اتهام قتل کندی و تیپیت بازداشت شد. 
او اتهام ها را رد کرد و خودش را یک انســان »ساده لوح« 
خواند. تــرور جان اف کندی در روز 23 اکتبر ســال 1963 
در شــهر دالاس ایالت تگــزاس گرچه شــوک بزرگی را به 
همراه آورد، اما  انبوهی از ســوالات را نیز بــه همراه آورد. 
روایت رســمی دولت آمریــکا از این رویداد، کشته شــدن 
رئیس جمهــوری وقت توســط »لی هــاروی اوســوالد« 
بود که وی نیــز روز بعد از ترور رئیس جمهــوری، هنگامی 
 که در حــال انتقال بــه دادگاه بــود و در میــان حلقه ای از 
 محافظان و خبرنگاران قرار داشــت، توسط »جک روبی«

به قتل رسید.
هیات تحقیق وارن، در سپتامبر 1964 گزارشی منتشر 
کرد که در آن گفته شده بود لی هاروی اسوالد از ساختمان 
کتابداری شــلیک کرده بود. در این گــزارش آمده بود که 
هیچ مدرکی دال بر دســت داشتن اســوالد و روبی در یک 
توطئه به دســت نیامده اســت. مجلس نمایندگان آمریکا 
در ســال 1979 تحقیقی درباره این ترور انجام داد و در آن 
نوشــت که به احتمال زیاد دو تیرانداز در این ماجرا دست 
داشته اند. لی هاروی اسوالد از تفنگداران دریایی بود و خود 
را مارکسیست می خواند. در سال 1959 به اتحاد جماهیر 
شــوروی ســفر کرده بود و تا 1962 در آنجا می زیست. در 
شهر مینســک زندگی می کرد و  زندگی ا ش را با کار در یک 
کارخانه تولید رادیو و تلویزیون می چرخاند. همســرش را 
هم در خیابان های همان شهر برای نخستین بار دیده بود. 
هیات تحقیقاتی وارن دریافته بود که او دو ماه پیش از کشته 

شدن کندی، در مکزیکو سیتی به سفارتخانه های روسیه و 
کوبا رفته بود.

  تئوری توطئه
بعضی ها می گویند که تیرانداز دومی  هم بوده است. 
عده ای می گویند آن تیــری که کندی را کشــته از روبه رو 
شلیک شده است و نه از پشــتش. بعد از دستگیری، گونه 
اســوالد را با پارافین آزمایش کردند اما اثــری از اینکه او با 
تفنگ شلیک کرده باشد به دست نیاوردند. اما قابل استناد 
بودن آزمایش پارافین زیر سوال است. کانلی بعدا گفت که 
با گلوله ای مشابه با کندی هدف قرار نگرفته بود. این مدعا 

با گزارش هیات وارن در تضاد بود.
برخی در این رابطه به تئــوری توطئه معتقدند. گفته 
می شــود که در کشته شــدن کندی سازمان ســی آی ای 
نقش داشــته اســت و به همین منظور جلوی انتشار اسناد 
تاکنون گرفته شــده اســت. با لغو دســتور  ترامپ مبنی بر 
انتشار کامل اسناد حالا موضع کسانی که به تئوری توطئه 
معتقدند تقویت شده است. قسمت پنهان ماجرا اما به سفر 
اســوالد به مکزیک باز می گردد. اســوالد که قاتل کندی 
خوانده می شود دو هفته پیش از کشته شدن سی و پنجمین 
رئیس جمهــوری آمریکا به مکزیکوســیتی ســفر می کند 
و برخی می گویند او در این شــهر با نیروهــای اطلاعاتی 
شوروی دیدار داشته است. مورخانی که در مورد قتل مرموز 
سی و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا تحقیق داشته اند، 
بر این باورند که انتشــار کامل اسناد منجر به ترکیدن بمبی 
نخواهد شد اما آزادسازی این اسناد می تواند بر جنبه های 
تحقیقاتی و تاریــک این پرونده، به ویژه زندگی اســوالد و 
سفر مرموزی که وی به مکزیکوسیتی پیش از قتل کندی 
داشــته اســت، نور بیشــتری بتاباند. برخی اما می گویند 
انتشــار این اســناد می تواند بــه برآشــفتگی در مکزیک 
 بینجامد و رابطه مکزیــک و ایالات متحده را بیش از پیش

 تخریب کند. 
برخی می گویند باتوجه به اینکه کندی تمایل به حمله 
موشکی به کوبا داشته است، کشته شدن وی موجب شده 

است تا از این حمله جلوگیری شود. 
با این حال با انتشــار همین مقدار از اخبار نیز نکات 
قابل توجهی بــرای تحلیلگران و مورخان به دســت آمده 
است. به عنوان مثال ریچارد هلمز، مدیر سابق سی آی ای 
بر این باور بوده اســت که کشــته شــدن کندی در واقع به 
تلافی کشته شــدن رئیس-جمهوری ویتنام صورت گرفته 
است. این سند مربوط به ســال 1975 بوده است. در این 
سند آمده اســت: پرزیدنت جانســون عادت داشت که هر 
جا مــی رود بگوید که کندی به دلیل کشــته شــدن دایم، 
رئیس جمهــوری ویتنام  ترور شــده اســت. در این اســناد 
همچنین مشخص شده است که سازمان سی آی ای قصد 
داشــته اســت تا از طریق گروه های مافیایی کاسترو را به 
قتل برساند. در این راستا این سازمان قصد داشته است تا 
150هزار دلار به قاتل کاســترو پرداخت کند. این در حالی 
است که سازمان سی آی ای نمی توانسته است گروهی از 
مافیا را بدون موافقت وزارت دادگستری آمریکا برای قتل 

کاسترو به کار بگیرد. 

  واکنش عجیب شوروی
در این اســناد اما نکته ای که مورخان را شگفت زده 
کرده این بود   که شوروی پس از شــنیدن خبر مرگ کندی 
به شدت شوکه شده است و به همین منظور ناقوس کلیساها 
را به صــدا در آورده اســت. تحلیلــی که شــوروی از قتل 
کندی داشــته بر این مبنا بوده اســت که ســی و  پنجمین 
رئیس جمهوری ایالات متحده را گروه های دســت راست 
افراطی کشــته اند تا با یک کودتا قدرت را در دســت خود 
بگیرند. شوروی همچنین به کارشناسان خود دستور داده 
بود تا پیام های سخنرانی پرزیدنت جانسون را پس از مرگ 
کندی تجزیه و تحلیل کنند. همچنین در ســندی دیگر از 
محتوای منتشر شده مشخص شده اســت که اف  بی  آی 
یک روز پیش از کشته شدن اسوالد پیام تهدید آمیزی مبنی 
بر قتل اســوالد دریافت کرده اند و او در نهایت توسط روبی 

صاحب یک باشگاه شبانه کشته شد. 

  ادعای  بی اساس
از ســوی دیگر  ترامــپ در طول مبــارزات انتخاباتی 
خود در ســال 2016، یک ادعای  بی اســاس در مورد پدر 
تد کروز که آن زمان رقیــب انتخاباتی وی بود مطرح کرد و 
گفت که پدرش با لی  هاروی اسوالد در قتل جان اف کندی 
مشارکت داشــته اســت. ادعایی که هرگز پیگیری نشد و  
ترامپ نیز بابت آن عذرخواهی نکرد. راجر استون، مشاور 
طولانی مدت  ترامپ که در کارزار انتخاباتی وی را همراهی 
و کمک می کرد، یکی از طرفداران سرسخت تئوری های 
توطئه است و در کتاب خود مدعی شده است که پرزیدنت 
لیندون  بی جانسون، معاون جان  اف کندی در قتل او نقش 

داشته است.

  نقش سازمان سیا
جرالد پوزنر، نویســنده کتاب »یک پرونده مختومه ؛ 
لی هاروی اسوالد و قتل کندی« به ســی ان ان می گوید: 
»هیچ مدرک مستند قابل توجهی پیدا نخواهد شد. اما اگر 
کسی فکر می کند که انتشار این اسناد موجب می شود تا این 
نظریه ثابت شود که در روز قتل کندی سه یا چهار تیرانداز 
در آنجا وجود داشته اند، در مسیر خطایی حرکت می کند.« 
پوزنر ادامه می دهد: »اســوالد این کار را به تنهایی انجام 
داده است. اما نکته مهم در انتشار اسناد این است که تاریخ 
در این پرونده تکمیل می شود و نشان می دهد که  بی دلیل 
اف  بی آی و سیا این اسناد را مکررا مخفی نگه داشته اند.« 
پوزنر می گویــد برخی تئوری های توطئه، ســیا را پشــت 
ترور کندی می دانند؛ اما هدف این ســازمان کشتن فیدل 
کاسترو رهبر کوبا بوده نه ترور جان  اف کندی. او می افزاید: 
»اعضای سازمان سیا هفت بار برای کشتن کاسترو اقدام 
کردند اما در این هفت بار حتی نتوانستند وی را زخمی  کنند. 
آنها هرگز نتوانستند کاســترو را خلاص کنند اما بعید است 
آنها جزو کسانی باشــند که در دالاس یک جنایت به تمام 
معنا انجام داده باشــند و برای من قابل قبول نیست بعد از 
54 ســال که از مرگ کندی می گذرد ایــن نظریه را بپذیرم 
که سیا در قتل وی نقش داشته و هنوز یک مدرک مستدل 

پیدا نشده است.«
کن  هاگز، محقــق ریاســت جمهوری در مرکز میلر 
در دانشــگاه ویرجینیا نیز می گوید که انتشــار این اســناد 
می تواند به زوایای تاریک تلاش ســیا برای کشتن فیدل 
کاسترو نور بتاباند و همچنین می تواند ثابت کند که آمریکا 
در کمک به کودتای رهبــر ویتنام جنوبی در ســال 1963 
نقش داشــته اســت. او می گوید مورخان زیــادی وجود 
دارند که منتظــر چنین روزی بودند تا به اســناد بیشــتری 
 دست پیدا کنند، کســانی که قاعدتا جزو طرفداران تئوری

 توطئه نیستند.  

گزارش شــده کــه وزارت خارجه، ســیا، 
اف  بی آی و سازمان های دیگر،  ترامپ را 
متقاعد کرده اند که از خیر انتشــار کامل 
اسناد بگذرد. این گزارش ها به استدلال 
کســانی کمک می کند که معتقــد بودند 
بخش هایــی در دولت از همان ســال ها 

قصد لاپوشانی ماجرای ترور را داشتند
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جمعه 27 اکتبر، بخشی از اســناد محرمانه ترور 
جان اف کندی به دســتور دونالد  ترامپ منتشــر 
شد. به نظر شما چرا رئیس جمهور ایالات متحده 
باتوجه به اینکه تنها شخصی بود که می توانست 
مانع از انتشار این اسناد شــود، اصرار به انتشار 

این اسناد داشت؟
 طبق قانون، رئیس جمهور وقــت ایالات متحده 
آمریکا در سال 2017، بایستی اسناد مرتبط با ترور جان اف 
کندی را منتشــر ســازد. در ســال 1992 قانونی در کنگره 
آمریکا تصویب شد که براساس آن، اســناد مربوط به این 
حادثه و مســئولیت نگهداری و صیانــت از آن را در اختیار 
آرشیو ملی آمریکا گذاشــت. در همان زمان اعلام شد که 
 25ســال بعد از تصویب این قانون، یعنی در سال 2017، 
این اسناد باید منتشر شود. البته این اختیار به رئیس جمهور 
وقت داده شد، که اگر تشخیص داد انتشار این اطلاعات 
به امنیت ملی آمریکا لطمه می زند و اســرار دســتگاه های 
اطلاعاتی را برملا می کند، از انتشــار آنها جلوگیری کند. 
اما نمی توان انتظار داشــت کــه به این دلیل تمام اســناد 
در طبقه بندی محرمانــه باقی بماند. بنابرایــن اقدامی که 
دونالد  ترامپ انجام داده براســاس تکلیف قانونی اســت. 
ضمن اینکه از60هزار ســند حدود 2800 سند منتشر شده 
 و بخش عمده این اسناد همچنان در طبقه بندی محرمانه 

باقی مانده است. 
بنابرایــن اگرچه رئیس جمهور ادعا کرده که دســتور 
می دهد تــا همه اســناد فاش شــود، اما هنوز ایــن اتفاق 
نیفتاده اســت. بنابراین این نظریه که دونالد  ترامپ راضی 
نیست تا اسناد را منتشر کند نیز به قوت خود باقی است. اما 
آنچه  مسلم است، به نظر می آید در خلال این اسناد شاید 
بتوان رد پای عاملین این ماجرا و اینکه چه کسی کندی را 
ترور کرده یا چه جریان هایی پشــت پرده این قتل بوده اند 

را پیدا کرد. اما برخی معتقدند در نهایت این ســوال به این 
بهانه که اسناد محرمانه اطلاعاتی آمریکا نباید فاش شود، 
 بی پاســخ باقی می ماند. برخی هم معتقدند با وجود اینکه 
نیم قــرن از واقعه تــرور جان اف کندی می گذرد افشــای 
تمام ماجرا لطمه ای وارد نمی کند؛ در نهایت نیز حاکمیت 
سیاسی برای رفع شبهات نظریات توطئه و مظنون بودن به 
جریانات سیاسی در درون هیات حاکمه، اسنادی را فاش 
خواهد کرد. برخی نیز نام شان به عنوان کسانی که در این 
ماجرا دســت داشــتند به میان می آید تا نوعی پالایش در 
ساختار سیاسی صورت بگیرد و میزان اعتماد به حاکمیت 

افزایش پیدا کند. 
ســازمان های امنیتی و اطلاعاتــی آمریکا مانند 
اف  بی آی و سیا با انتشار این اسناد مخالف بودند 
و در نهایت نیز توانستند حدود 200 سند مربوط 

به این ترور را دست کم برای ۶ ماه دیگر محرمانه 
نگه دارند. دلیل مخالفت این نهادها با انتشار این 

اسناد چیست؟ 
 مخالفت هایی که از ســوی برخی از دستگاه های 
اطلاعاتی، با اعلام رســمی در رســانه ها منتشر می شود، 
درواقع نگرانی از انتشــار اطلاعات محرمانه دستگاه های 
اطلاعاتی است. به عنوان مثال گفته می شود اگر تمام این 
اسناد فاش شود، اطلاعات مربوط به دارایی دستگاه های 
امنیتی و اطلاعاتی، اســامی  ماموران اطلاعاتی و آدرس 
آنها نیز فاش می شود. همانطور که اشاره شد دولت کنونی 
به عنوان مســئول تامین امنیت جامعه و حافظ اسرار نظام 
آمریکا، خودش را مقید می دانــد اطلاعاتی را که لطماتی 
وارد می کند منتشر نکند. اما اینکه در لوای این موضوع چه 
اطلاعات دیگری مخفی باقی خواهد  ماند، کاملا مشخص 
نیست. ولی آنچه که اکنون برخی مخالفین مطرح می کنند 
این اســت که نباید این افشــاگری ها و آزادســازی اسرار 
طبقه بندی شده در نهایت به امنیت ملی آمریکا صدمه بزند 
و باعث شود که اسرار دستگاه  های اطلاعاتی فاش شود. 
مثلا اینکه در چه مراکزی فعالیت داشتند یا چه ماموریت ها 
و اطلاعاتی داشتند. اما گروهی نیز معتقد هستند که دولت 
به این بهانه می خواهد بخش های حساس موضوع شامل 
چرایی ترور و اینکه چه کســانی پشــت این قضیه هستند 
را همچنان در وضعیت اســناد محرمانه طبقه بندی شــده 

قرار دهد.
اسناد منتشر شده چه اطلاعات جدید و مهمی  را 
در بر داشته و باتوجه به این اسناد چه تئوری های 
قابل توجهــی در ارتبــاط بــا قتل کنــدی مطرح 

می شود؟
 آنچه  بعد از انتشار 2800 ســند در رسانه ها مطرح 
شده شامل دو نکته اســت؛ اول اینکه شائبه دست داشتن 
لیندون جانســون، معاون جان اف کندی کــه بلافاصله 
بعد از ترور کندی، به عنوان سی وششــمین رئیس جمهور 
آمریکا منصوب شد، در این ترور مطرح شده است. به این 
صورت که یک سایت اســترالیایی این خبر را منتشر کرده 
که اف  بی آی مظنون به دست داشتن لیندون جانسون در 

ترور کندی است. 
درواقع در ارتباط با ترور کندی مظنونان زیادی وجود 
دارند؛ از اتحاد شوروی گرفته تا فیدل کاسترو، تشکیلات 
سیاسی آمریکا، ارتش و سازمان سیا، مافیا و مجتمع های 
نظامی و صنعتی در مظان اتهام هســتند. اما این اسناد به 
گفته یک سایت استرالیایی توجه را بیشتر به سمت لیندون 
جانسون جلب کرده است. دوم اینکه در سندی دیگر نشان 
می دهد  25دقیقه قبــل از ترور کندی، فردی به ایســتگاه 
پلیــس کمبریــج در بریتانیا زنــگ می زند و بیــان می دارد 
به زودی اتفاق مهمی  رخ خواهد داد. اما این گزارش بعد از 
ترور کندی در اختیار مقامات قرار می گیرد. فردی که این 
تماس را برقرار کرده هنوز معرفی نشــده است و مشخص 
نیســت که آیا ماموران ام آی5 توانســتند هویت این فرد را 

شناسایی کنند یا خیر. 
بنابراین اگر این فرضیه اثبات شــود نشــان می دهد 
یک شــبکه فرامنطقه ای و خــارج از آمریــکا در این ماجرا 
دســت داشــته و این اطلاعات را به پلیس بریتانیا منتقل 
کرده است. اگرچه روایت رسمی ایالات متحده این است 
که ترور کندی توسط لی هاروی اسوالد انجام شده و نامی 
 از فرد دومی  به میان نیامده اســت. از آنجایی که اســوالد 
روز بعد از ترور توسط جک روبی به قتل می رسد این ماجرا 
نیز به شکل یک راز باقی می ماند. در نهایت باید گفت که 
به احتمال زیاد از ایــن ماجرا به طور کامل پرده برداشــته 
نخواهد شــد و هرچقدر هــم اطلاعات فاش شــود باز هم 
 افکار عمومــی قانع نخواهد شــد که تمام جریان روشــن  

شده است.  

پرونده  ترور کندی بسته نمی شود
گفت وگوی مثلث با امیرعلی ابوالفتح 

پــس از گذشــت بیــش از نیــم قــرن از تــرور 
جان اف کنــدی، ســی و پنجمین رئیس جمهــوری 
ایــالات متحده آمریکا، ســرانجام دولت این کشــور 
تصمیم گرفت اســناد محرمانــه ترور وی را منتشــر 
کنــد. به دنبال ایــن تصمیم، 2800 ســند با دســتور 
شــخص رئیس جمهور یعنی دونالد  ترامپ و با وجود 
مخالفت های سازمان های امنیتی و اطلاعاتی منتشر 
شد. این در حالی است که تنها فردی که می توانست 
از انتشــار این اســناد جلوگیری کنــد، رئیس جمهور 
بود. در این راســتا گفت وگویی با امیرعلی ابوالفتح، 
کارشــناس مســئل آمریکا داشــتیم. به عقیده وی، 
انتشــار این اســناد نمی توانــد به طور کامل پــرده از 
بسیاری از مســائل در خصوص ترور کندی و عاملین 

اصلی این جریان بردارد.
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بنا به دســتور دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور ایالات 
متحده آمریکا،  2800سند از اسناد محرمانه ترور جان اف 
کندی منتشر شــد و پس از انتشــار این اســناد که تنها به 
دستور رئیس جمهور می توانست صورت بگیرد این پرسش 
مطرح شــد که هدف  ترامپ از انتشــار این اسناد چه بوده 
است؛ درواقع  ترامپ در پی ایجاد یک فضای رسانه ای در 
راستای انحراف افکار عمومی از جهت گیری های سیاسی 
او در ارتباط با مساله روسیه و یا به صورت واضح تر، مساله 
ورود مســکو به انتخابات اخیر آمریکا است. زیرا انگشت 
اتهام به طرف  ترامپ و ولادیمیر پوتین به دلیل همکاری 
میان مســکو و کمپیــن انتخاباتی او مــورد توجه محافل 
 گوناگون سیاســی اســت و این مهم از نظــر حقوقی نیز 

در حال پیگیری است. 
بر این اســاس جلب نظر افکار عمومی از یک سو و 
از سوی دیگر مطرح شدن مســکو در ترور جان اف کندی 
و انتشــار مدارک تا حدودی می تواند زمینه پرور همراهی 
افکار عمومــی با  ترامــپ در ارتباط با این موضوع شــود. 
ضمن اینکه از او چهره ای مســتقل از مسکو  ترسیم کند. 
نکته ای که در آن سر طیف این جریان قرار دارد، مخالفت 
سازمان ســیا و نیز دلیل این مخالفت است. آنچه  در این 
مدارک نشــان می دهد، ارتباط بعضی از اعضای سازمان 
سیا با مســکو در آن زمان و به گونه ای پوشش دادن ترور 
توسط برخی از اعضای سیا است. بنابراین به طور طبیعی 
هرکدام از این نهادهای قدرت یعنی رئیس جمهور از یک 
سو و ســاختارهای امنیتی از سوی دیگر به دلایل متفاوت 

موافق یا مخالف انتشار این اسناد هستند. 
به هر تقدیر سازمان ســیا باید این ارتباطات را بیشتر 
مورد توجه قرار می داد. زیرا این پرونده در ســابقه سازمان 
ســیا باتوجه به مدارک، تا حدود زیادی لکه ننگی از منظر 

اطلاعاتی و امنیتی اســت؛ چرا که نتوانسته است ارتباط 
ترورکننده با عامل سفارت روسیه را به درستی انتشار دهد و 
همچنین از آن جلوگیری کند. ضمنا این دیدگاه وجود دارد 
که شــاید یک نوع همکاری پنهان در زمینه ترور جان اف 
کندی، یا باز گذاشتن مسیر ترور کننده در جهت برخورد با 
وی در راستای منافع مدیریت آن زمان سازمان سیا وجود 

داشته است. 
بنابراین هر دو نهاد ریاست جمهوری و سازمان سیا با 
وجود اینکه در ساختار قدرت دولت فدرال قرار می گیرند، 
اما هر یک با اهداف گوناگون برای حفظ اعتبار خویش و 
نفوذ در افکار عمومی یا انحراف آن، در پی استفاده از این 
ماجرا هستند. بی تردید مطرح شدن ترور جان اف کندی و 
آشکار شدن زوایای مختلف آن با اسناد موجود برای افکار 
عمومی ایالات متحده آمریکا بسیار اهمیت دارد. از طرف 
دیگر باید بر این نکته تاکید داشــت که کنــدی به عنوان 
رئیس جمهــور محبــوب ایالات متحــده آمریــکا مطرح 
می شود. واشنگتن، جفرسون، لینکلن، کندی و اوباما را 
باید از روســای جمهور بنام و صاحب سبکی دانست که در 
ایالات متحده به قدرت رســیدند. اکنــون  ترامپی که نزد 
افکار عمومی آمریکا پایین ترین رده های جذابیت عمومی 
را داراســت، درنظر دارد با چنین اقداماتی تا حدودی نزد 
افکار عمومی مثبــت جلوه کند. همچنیــن در عین اینکه 
موجب انحراف افکار عمومی می شــود، منافعی که پیش 

از این برشمردیم را کسب می کند. 
بنابرایــن باتوجــه بــه گزارش هایــی که از اســناد 
منتشر شــده در مطبوعات گوناگون به دســت رســیده، 
می توان اذعان داشت این اسناد نشان دهنده ایجاد یک 
فضای معنادار از حضور مســکو در تاریخ ایالات متحده 
آمریکا و در پشت پرده بسیاری از وقایع در ایالات متحده 
است. از ســوی دیگر به نظر می رســد که  ترامپ نگران 
منتشر شدن اســنادی در آینده اســت که موجب خواهد 
شد او را بیشتر و مســتقیم تر به مسکو ارتباط دهد. از این 
جهــت در پی فضاســازی در جهت ایجاد یک مشــارکت 
معنــادار تاریخــی در ارتباط با تاثیر ســفارت روســیه در 

بستری از وقایع مهم تاریخی آمریکا است. در تاریخ 50 
سال پیش ایالات متحده، یکی از مهم ترین رویدادهای 
تاریخی که می توان برشــمرد در کنار جنگ ویتنام، ترور 
کندی است. حتی حضور جدی ایالات متحده آمریکا در 
قرن  21میلادی در دو جنگ افغانستان، عراق و سوریه 
در تقابل با داعش بــه اندازه جنگ ویتنــام و ترور کندی 
انعکاس تاثیربرانگیزی نداشــته اســت. بنابراین در نیم 
قرن اخیــر در ایالات متحــده آمریکا، ایــن دو جریان را 
که از دهه 1960 به این ســو رد پای آنها دیده می شــود، 
می توان جز و وقایع مهمی  دانســت که در افکار عمومی 
رسوب پیدا کرده اســت. ضمن اینکه برای آمریکایی ها 
و تاریخ ایالات متحده روشن شــدن ابعــاد گوناگون آن 
می تواند بســیار جذاب، مهم و تاثیرگذار باشد. بنابراین 
بعد اصلی این اســناد، وجود یک نیروی ویژه در سفارت 
مسکو در واشنگتن برای هدایت ترور کندی است  که این 
نکته به عنوان ستون فقرات این اسناد مورد توجه محافل 
گوناگون به ویژه  ترامپ است  چراکه اکنون گفته می شود 
این  ترامپ است که با جهت گیری های مثبت خود در باب 
مســکو در کمپین انتخاباتی اش، در واقع ابهت آمریکا و 
آنچه که او رویــای آمریکایی می خوانــد را از درون مورد 
تخریب قــرار داده اســت. بنابراین او بــا مطرح کردن و 
حمایت از انتشــار این اســناد، زمینه های جلب توجه به 
ستون فقرات اسناد منتشره یعنی دخالت، تاثیر و موفقیت 
تحر  کات مسکو در ترور کندی را مدنظر قرار داده است.

بنابراین آنچه  در باب این اسناد مهم است این است 
که این اســناد یکی از مهم ترین وقایع تاریخی دهه های 
اخیر تاریخ ایالات متحده آمریکا را که برای مردم آمریکا، 
به ویژه بخش هایی از جامعه که گرایشات دموکراتیک دارند 
و کندی را در جایگاه یک رهبــر کاریزماتیک در زمان خود 
می شناسند، بررســی و بازگویی می کند. لازم به ذکر است 
تنها کاری که انتشار دیگر اسناد می تواند بکند، این است 
که این فضا را فربه تر کند و با وجود اخبار و اطلاعات بیشتر 
اســتمرار این فضا را در وضعیت کنونی به نفع  ترامپ مورد 

توجه قرار دهد.  

موافقان و مخالفان انتشار اسناد قتل کندی دنبال چه هستند؟
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در ســال 1961 جان اف کندی به عنوان جوان ترین 
رئیس جمهوری ایــالات متحــده آمریکا، به این ســمت 
انتخــاب شــد؛ وی شــور و حــرارت جوانــی، همــراه با 
 بی تجربگی و ناپختگی را برای این مقــام به ارمغان آورد . 
در دهه 1930 او از منتقدان ســخت سیاست باج دادن به 
شــوروی و انزواگرایی آمریکا بود و رســاله لیسانس خود را 
از دانشــگاه  هاروارد به این موضوع اختصــاص داده بود؛ 
رســاله ای که بعدها به صــورت کتابی تحت عنــوان »چرا 
انگلستان به خواب رفت؟«  منتشر شد. کندی در خانواده 
آمریکایی ایرلندی تبارِ کاتولیک و قویا کمونیست ســتیز، 
پرورش یافته بود. او تفکری ســتیزه  جویانه و مبارزه طلبانه 
داشــت که از پدر و خانــواده اش بــه ارث برده بــود و این 
خصیصــه در ســخنرانی های هیجانی او بازتاب داشــت. 
منتقدین کندی اذعان دارند که ترور او باعث اسطوره سازی 
از او شــده اســت و بر این باورند که کنــدی و اطرافیانش 
خطرهای زیادی به جان خریده و باعث تشــدید مشکلات 
در روابط آمریکا و شــوروی شــدند ؛ مســائلی مانند برلین، 
کوبا، مسابقه تسلیحاتی و شــروع مصیبتی به نام »جنگ 
ویتنام.« اما ستایشگران کندی استدلال می کنند که وی 
در بحران های خطرناک جنگ ســرد، پُــردل و جرات بود 
و در طول ریاســت جمهوری اش از یک کمونیست ســتیزِ 
سرســخت و  بی تجربه به سیاســتمداری با تجربه و پخته 
تبدیل شــد که به زیر و بم روابط با شــوروی آگاه بود. جان 
اف کندی 46 ســاله که محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ 
آمریکا لقب گرفته است، در روز 22 نوامبر 1963 )سومین 
سال ریاســت جمهوری( ترور شــد. او آن روز در حالی که 
همراه با ژاکلین، همسرش، جان کانلی،فرماندار تگزاس و 
همسر وی، در یک خودرو سواری رو باز مشغول عبور از بین 
هزاران نفر از مردم دالاسِ تگزاس بود، از پشت و ناحیه سر 
مورد اصابت دو گلوله قرار گرفت و دقایقی بعد جان باخت.

 لی هــاروی اســوالد، به عنــوان ضــارب و قاتــل 
رئیس جمهور دســتگیر شــد. اما دو روز بعــد در حالی که 
ماموران پلیس او را به جای دیگر انتقال می دادند و اتفاقا 

ورود خبرنــگاران برای ثبــت تصویر قاتــل رئیس جمهور 
آزاد بــود، در پارکینگ اداره پلیس و توســط »جک روبی« 
مالک باشگاه شــبانه، از پای درآمد و با مرگ او، بزرگترین 
معمای سیاسی تاریخ آمریکا شــکل گرفت. ساعاتی بعد 
لیندون جانســون معــاون کنــدی ، در داخــل هواپیمای 
بازگشت از دالاس و با همان انجیل همراهِ کندی به عنوان 
رئیس جمهور جدید، ســوگند یاد کرد.  طبق گزارش 889 
صفحه ای کمیته رسمی تحقیق و تفحص درباره این ترور 
)به ریاست ارل وارن قاضی ارشد آمریکا موسوم به کمیته 
وارن( که بعد از  10ماه و در ســپتامبر ســال 1964 منتشر 
کرد، لی هاروی اســوالد، کارمندِ مخــزن کتابداری دولتی 
شــهر دالاس، به تنهایی برای ترور جان اف کندی اقدام 
کرده و توطئه ای در کار نبوده است و نکته مهمِ دیگر اینکه 
قاتلِ ضارب، یعنی »جک روبی« هم به تنهایی به این کار 

اقدام کرده است. 
باتوجه به اینکــه »جک روبی« نیز دو ســال  بعد، در 
حالی که حکم اعدامش صادر شده بود، به طرز مشکوکی 
در زند ان جان خود را از دســت می دهد، همه اینها، باعث 
شکل گیری و تقویت »تئوری توطئه« می شود. بر اساس 
اسنادی که به دستور دونالد  ترامپ منتشر و تا  امروز مطالعه 
و بررسی شده اســت، محورهای ذیل مهم و کلیدی تلقی 

می شود  :
1-  اف بی آی از خطر ترور لی هاروی اسوالد)ضارب 
کندی( خبــر داشــته اســت: پلیــس فــدرال آمریکا، 
اف بی آی، در یادداشتی به پلیس شهر دالاس هشدار داده 
بود که خطر ترور لی  هاوری اسوالد، متهم اصلی ترور جان 
اف کندی، بســیار جدی اســت. جی.ادگار هوور، رئیس 
وقت اف بی آی در این یاداشت آورده: »چیز دیگری درباره 
اسوالد باقی نمی ماند غیر از اینکه او مرده است. دیشب ما 
)اف بی آی(تلفنی دریافت کردیم که یک نفر به دفتر ما در 
دالاس زنگ زده بود و در کمال آرامش گفته بود که او عضو 
کمیته ای اســت که مصمم شده است، اســوالد را به قتل 
برساند. ما هم به رئیس پلیس )دالاس( خبر دادیم و او به 
ما اطمینان داد که از اسوالد به خوبی حفاظت خواهد شد. 
صبح دوباره به رئیس پلیس زنگ زدیم و هشــدار دادیم که 
قضیه کشتن اسوالد جدی است و او هم دوباره تاکید کرد که 
 موضوع  حفاظت از او به خوبی تدارک دیده شده است ، هر 
چند، حالا معلوم شد که چنین نبوده است.« موضوع قتل 
لی هاروی اسوالد، که کمتر از 48 ساعت بعد از ترور جان اف 
کندی و به دست جک روبی  روی داد، یکی از اصلی ترین 
گره های معمای ترور کندی است؛ اینکه چطور جک روبی 
در مقابل چشــم خبرنگاران و در پارکینــگ مقر فرماندهی 
پلیس دالاس، به راحتی توانسته جلو برود و گلوله را به سوی 

اسوالد شلیک کند. 
طبق این اسناد و نظر اف  بی  آی، جک روبی با پلیس 
دالاس ارتباط نزدیکی داشته اســت و طبق مخبرین سیا، 
ارتبــاط او با مقامات محلی بــه حدی بوده که بــرای آنها، 
نوشیدنی رایگان سرو می کرده است. شاید همین عامل، 
باعث حضور او در پارکینگ اداره پلیس شــده است. همه 
این موارد، منجر به تقویت تئوری توطئه شــده و باورپذیر 
می کند که ترور کندی از قبل برنامه ریزی شده بوده است. 
گره مهم دیگر در این پرونده، ماجرای ارتباط »لی هاروی 
اسوالد« با ســرویس جاسوســی اتحاد جماهیر شوروی، 
کا گ ب  یا ســازمان ضدجاسوسی کوبا اســت. لی هاروی 
اســوالد که خــود را یک مارکسیســت می خواند در ســال 

1959 به مسکو سفر کرده و چند سالی هم آنجا زندگی کرده 
است. وی حتی به دنبال کسب تابعیت شوروی یا کوبا بوده 
اســت. مهم تر اینکه او تنها چند هفته پیــش از ترور جان 
اف  کندی در سفری شش روزه به مکزیکوسیتی رفته بوده 
است. در سند دیگری تایید شده است که اسوالد در خلالِ 
سفر شــش روزه به مکزیکو ســیتی، با یک مامور ک گ ب 
در محل سفارت روســیه دیدار کرده  است ؛ ماموری که در 
بخش »خرابکاری و ترور« ک گ ب کار می کرده اســت. 
نکته مهمی که هنوز ســندی در تایید آن علنی نشده، این 
است که آیا سازمان سیا از نقشه اســوالد برای ترور کندی 
خبر داشته است؟ و اگر ســیا از جزئیات سفر و نیتِ اسوالد 
خبر داشــته، چرا آنها را در اختیار کمیتــه وارن قرار نداده 
اســت ؟ آن طور که منتقدان می گویند، سازمان سیا از بیم 
آنکه جزئیات فعالیتش در مکزیکوســیتی علنی شــود، از 
تحویل مدارک و مســتندات سفر اســوالد به کمیته وارن 
خودداری کــرده بود. در آن ایام، مکزیــک حامی  انقلاب 
کوبا و فیدل کاسترو بود و سازمان سیا فعالیت گسترده ای 
در این کشور داشــت که به نوعی پایگاه رفت و آمد و دیدار 
 آمریکاییان حامی  کمونیســم با ماموران شــوروی ســابق 

و نهادهای اطلاعاتی کوبا بود.
2-  نگرانی کرملیــن از حمله اتمی  آمریکا: در یکی 
از این اســناد، حدود یک هفته بعد از ترور کندی، کرملین 
اظهار نگرانی می کند  که در غیاب کندی صلح طلب، بعید 
نیست که یک ژنرال ســرخودِ آمریکایی، حمله ای اتمی به 
مسکو را عملی کند. از طرفی باتوجه به پیچیدگی های این 
ترور، کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی مسکو معتقد بوده اند 

که ترور کندی، کار یک نفر نبوده است .
3- دست داشتن جانسون: بر اساس یکی از اسنادِ 
اف بی آی که در میان این مدارک وجود دارد، جاسوســان 
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق، کا.گ.ب معتقد بودند، 
لیندون جانســون، معاون جان  اف کندی کــه پس از وی 
به ریاست جمهوری رسید، در این ترور نقش داشته است. 
بر اســاس این اســناد، مقام های اتحاد جماهیر شــوروی 
ســابق معتقد بودند که این ترور، یک توطئه سازمان یافته 

بوده است.
4- خوشحالی سفیر کوبا در کانادا از ترور کندی: 
بخش جالب توجهی از اســناد منتشر شده، نشان می دهد 
که سفیر کوبا در کانادا  هنگام شــنیدن خبر ترور کندی، به 
طرزی شــاد واکنش نشان داده اســت. با این حال انتشار 
گزارش هایی در خصوص احتمال ارتبــاط متهم اصلی با 
یک گروه فعال سیاســی در کوبا، بعدها موجب نگرانی او 
شــد. بنابراین به دیپلمات ها دســتور می دهد که در انظار 
عمومی، شــاد ظاهر نشده و با وقار بیشــتری حاضر شوند 
تــا منعکس کننده موضع رســمی دولت کوبــا در قبال این 

حادثه باشند.

   منتشر نشده ها، کلید حل معما 
در حالــی کــه کاخ ســفید انتشــار ایــن اســناد را 
»شفاف ســازی« و احترام به »حق دانســتن« همگان از 
»واقعیت هــای پیرامون تــرور کندی« ارزیابــی می کند، 
بســیاری از پژوهشگران چون لری ســاباتو، محقق تاریخ 
سیاســی در دانشــگاه ویرجینیا، می گویند که این اســناد 
احتمالا بیش از آنکه به کشف حقیقت کمک کند، به بسط 
و خلق نظریه های جدید توطئه خواهــد انجامید؛ چرا که 
اولا، بررســی چند هزار صفحه و مطابقت دادن اطلاعات 

آیا سازمان سیا در ترور کندی نقش داشته است؟

راز آمریکایی

محمدعلی هژبری
تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل

 بر اساس یکی از اسنادِ اف بی آی، 
جاسوسان اتحاد جماهیر شوروی سابق، 
کا.گ.ب معتقد بودند  لیندون جانسون، 

معاون جان  اف کندی که پس از وی به 
ریاست جمهوری رسید، در این ترور نقش 

داشته است
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آنها با چندین هزار صفحه مدارکی که پیش تر منتشر شده، 
کاری زمان بر اســت و معمولا آنچه به ســرعت تیتر اخبار و 
محافل عمومی می شــود، فرضیات بدون پشتوانه قوی و 
اکثرا در حمایت از همان قصه های قبلی است که »تمایلی 
عجیب به خیانت آمیز دانستن رویدادها و نسبت دادن آنها 
به دست های خارجی دارند.« به استناد گفته های ریچارد 
هلمز، رئیس ســازمان اطلاعات مرکزی در دوره جان اف 
کندی، ســیا دســتور اکیدی برای کشــتن فیدل کاسترو 
داشــت و بنابر ادعای فابین اســکالانته، رئیس بازنشسته 
سرویس ضدجاسوسی کوبا، سیا در دوران رئیس جمهوری 
 کنــدی دســت کم 42 بــار بــرای تــرور فیــدل کاســترو

 اقدام کرده بود.
اینهــا احتمالا همــان بخــش از مــدارک محرمانه 
باقیمانده در آرشیو ملی آمریکاست که کسانی چون فیلیپ 
شنون، مولف کتاب »تاریخ سری ترور کندی« و جفرسون 
مورلی، تقریبا یقین داشتند که اف بی آی و سازمان سیا برای 
جلوگیری از انتشــار آن تلاش خواهند کــرد. جیمز مورلی 
می گوید که او بی صبرانه منتشــر انتشــار جزئیات جلســه 
استماع جیمز انگلتون، رئیس معروف بخش ضداطلاعات 
سیا در کنگره آمریکا در سال 1975 است. انگلتون که در 
حد فاصل ســال های 1954 تا 1975 یکــی از مقام های 
اصلی سیا بود، در آن جلســه  به سوالات نمایندگان کنگره 
آمریکا )کمیته ای متشکل از سناتورهای آمریکایی تحت 
ریاست فرانک چرچ موســوم به کمیته چرچ( که پیرامون 
اتهام »جرایم منتسب به مأموران اطلاعاتی و سوءاستفاده 
آنها از موقعیت شان« در جاسوســی از مردم آمریکا و ترور 
رهبران خارجی بود، پاسخ داده بود. انتشار مدارک مرتبط با 
این استماع، می تواند علاوه بر آشکار کردن بخش هایی از 
چگونگی ترور کندی، به روشن شدن عملیات های دیگری 
که سازمان سیا در دیگر نقاط جهان انجام داده، کمک کند. 
بنابراین از آنچه بیرون آمده حدود یک درصد باقی مانده که 
سیا و اف بی آی در لحظه آخر توانستند جلوی انتشار آن را 
هم دست کم برای 180 روز دیگر بگیرند و شاید بتوان گفت 
که نتیجه آن شد که »از تاج رونمایی شد  اما از الماس روی 

پیشانی آن خبری نبود.«

  خانواده نفرین شده
خانواده کندی را شاید بتوان خانواده ای نفرین شده 
در تاریخ آمریکا نامیــد. به جز جان اف کنــدی و برادرش 
رابرت که ترور شــدند، اعضای دیگــری از خانواده این دو 
نیز کشــته شــدند که هر یک ابهامات بســیاری به پرونده 
کندی ها افزوده اســت.  رابرت کندی برادر رئیس جمهور 
نیز در تاریخ 5 ژوئن 1968 و پس از پیــروزی در انتخابات 
مقدماتی حــزب دموکــرات در کالیفرنیــا در هتلی در لس 
آنجلس، در حالی کــه در لابی هتــل در حــال راه رفتن و 
دریافــت تبریک هــای طرفدارانش بــود، به رگبــار گلوله 
بسته شد و به قتل رســید. رابرت کندی یکی از بخت های 
اصلی برای کاندیداتوری نهایی حزب دموکرات محسوب 
می شــد که در این صــورت به دلیل حادثه تــرور جان اف 
 کندی، بــه احتمال بســیار زیاد بــا اقبال عمومــی مواجه 

و رئیس جمهور می شد.
 این تئوری به این دلیل قوت می گیرد که در صورت 
پیروزی رابرت، شــاهد تکرار سیاست های جان اف کندی 
می بودیم.  ماری ریچاردسون کندی، همسر رابرت کندی 
هم به طرز مشکوکی که بعدها خودکشی اعلام شد، کشته 
شــد. دو پســر رابرت کندی به نام های مایکل و دیوید در 
تصادف اســکی جان باخته اند! همســر و فرزند جان اف 
کندی در ســقوط هواپیما کشته شــدند  ! از این رو به تعبیر 
لری ساباتو، این اسناد بیش از آنکه به کشف حقیقت کمک 
کند، به افزایش ســردرگمی ها و ابهامات و کمک به بسط 

نظریه های توطئه منجر شده است.  

جــان فیتــز جرالــد کنــدی، ســی و پنجمیــن 
رئیس جمهوری آمریکا، در 22 نوامبر سال 1963 در شهر 
دالاس در ایالت تگزاس، ترور شــد. تا  امروز فرضیه های 
متعددی در مورد واقعیات پنهان مانــده از چگونگی مرگ 
جان اف. کندی، طرح شــده و آن طور کــه گزارش 889 
صفحه ای کمیته رسمی تحقیق و تفحص درباره این ترور 
در سپتامبر سال 1964 منتشــر کرد، لی هاروی اسوالد، به 
تنهایی برای ترور جان اف کنــدی اقدام کرده و توطئه ای 

در کار نبوده است. 
لی هاروی اســوالد 24 ســاله، تفنگدار سابق نیروی 
دریایی به جرم قتل کندی دستگیر شد و دو روز بعد از ترور 
کندی، اسوالد به ضرب گلوله جک روبی، مالک یک کلوب 
شبانه کشته شد. با کشته شدن اسوالد حقایق زیادی همراه 
او دفن شد و راه را برای ارائه تئوری های توطئه باز کرد. بعد 
از گذشــت نیم قرن از این حادثه،2800 پرونده مربوط به 
ترور جان اف کندی با اجازه دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری 
ایالات متحده آمریکا منتشر شد. اگرچه کنگره آمریکا در 
ســال 1992 میلادی قانونی را تصویب کــرد که همه پنج 
میلیون صفحه مدارک مربوط بــه تحقیق درباره ترور جان 
کندی تا 25 سال بعد منتشر شــوند  اما تنها کسی که اجازه 
داشت جلوی انتشــار این اســناد را بعد از آن تاریخ بگیرد، 

رئیس جمهوری آمریکا است.
 این در حالی اســت که ســازمان اطلاعــات مرکزی 
آمریــکا )ســیا( و برخــی از دیگــر نهادهــای آمریکایــی 
همواره بــا انتشــار علنی هر ســندی دربــاره ایــن رویداد 
مخالفــت کرده انــد. »اف بــی آی« و ســیا امــروز هــم 
 توانســتند بــا لابی گری از انتشــار بخشــی از این اســناد 

جلوگیری کنند.
اما  ترامپ در فرمانی به سازمان های ذی ربط نوشته 
که حق مردم آمریکاســت که از کم و کیــف این ماجرای 
تاریخــی آگاه شــوند و برای همین دســتور برملا شــدن 
همه اســناد را صادر می کنــد. در نهایت این دو ســازمان 
توانســته اند حدود 200 ســند دیگر مربوط به ایــن ترور را 
دســت کم برای 6 ماه دیگــر محرمانه نگه دارنــد. در این 
مدت قرار اســت گروه هایی این اســناد را دوباره مرور کنند 
 تا به رئیس جمهوری گزارش بدهند که آیا اســناد می توانند 

منتشر شوند یا خیر.
در واقــع باید توجــه داشــت در کشــور بزرگی چون 
آمریکا، اســناد مهم بعد از گذشــت مدت معینی از واقعه، 
اجازه انتشــار پیدا می کننــد. بنابراین صرف اینکه اســناد 
مربوط به تــرور کندی اجــازه رونمایی پیدا کرده اســت از 
اهمیت بالایی برخوردار نیســت. بلکه مســاله این اســت 
که انتشــار این اســناد با دســتور شــخص رئیس جمهور 
می توانســت به تعویــق بیفتد  امــا  ترامپ اصــرار به فاش 
کردن آنهــا دارد. ایــن اقدام  ترامــپ چند دلیــل دارد که 
عمدتا دلایل داخلی هستند. دونالد  ترامپ با علم به اینکه 
انتشار این اسناد، مطلب و اخبار جدیدی را آشکار نخواهد 
 ســاخت، ســعی در اســتفاده ابزاری از این مســاله به نفع 

خودش داشت. 
به این صورت که با بزرگ تر جلوه دادن اخبار مربوط به 

ترور کندی و عدم واهمه اش از فاش شدن چنین مسائلی، 
از فشارهای داخلی روی موضوعات دیگر در مورد خودش 
بکاهد. به عنوان مثال مســاله دخالت روسیه در انتخابات 
ایالات متحده آمریکا، قانون جدید مالیات، بودجه جدید، 
رابطه با کره شمالی و مسائل دیگر را از اذهان عمومی دور 
کند. او در نظر دارد این امر را از طریق درگیری رســانه ها و 
افکار عمومی با اخبار مربوط به مدارک ترور جان افکندی 
میسر سازد. اما باید گفت که در حقیقت تاکنون با رونمایی 
2800 پرونده از 6000 ســند، مدرک مهــم و خبر جدیدی 

منتشر نشده است.
از ســوی دیگــر معمولا انتشــار اســناد امنیتــی، با 
مخالفــت ادارات امنیتــی ماننــد اف بی آی همراه اســت 
و آنهــا به دلایــل مختلــف مایل نیســتند اســناد بــه این 
ترتیب منتشــر گردد. ایــن ســازمان ها بر ایــن باورند که 
درون این اســناد و مدارک، اسامی  اشــخاصی وجود دارد 
 که بــا فاش کــردن آنهــا ممکن اســت زندگی ایــن افراد 

به خطر بیفتد.
 همچنین نحوه جمع آوری مدارک طبقه بندی شــده 
از جمله موضوعاتی اســت که از نظر سازمان های امنیتی 
و اطلاعاتی باید مســکوت بماند. اما در مورد اسناد مربوط 
به ترور کندی، مدارک به خصوصی وجود ندارد و آنها طبق 
روال معمول، قبل از انتشار اسناد دست به اعتراضی کلی 

می زنند. 
لازم به ذکر است که در تاریخ ایالات متحده آمریکا، 
اســنادی مهم تر از اســناد ترورکندی فاش گشته و تبعات 
آنچنانــی به همراه نداشــته اســت. زیرا اتفاقاتــی که رخ 
می دهد در چارچوب تاریخ است که اهمیت پیدا می کنند، 
بنابراین انتشار اسناد مربوط به ترور کندی در مقطع کنونی 
تاثیر چندانی بر سیاست آمریکا نخواهد گذاشت. کما اینکه 
پیش از این مدارکی از توطئه سازمان سیا در به قتل رساندن 
رئیس جمهور ســابق کوبا، فیدل کاســترو و بسیاری اخبار 
دیگر درباره شرکت در کودتا و توطئه های آمریکا منتشر شد  
اما جامعه آمریکا نسبت به این گونه خبرها نوعی مصونیت 

پیدا کرده است.
از ســوی دیگر بایــد توجه داشــت که به طــور کلی 
این اسناد به این ســوال که چه کســانی در قتل جان اف 
کندی شــرکت داشــتند، به صورت قاطع و حساب شــده 
پاسخ نمی دهد. شــاید تئوری های مختلفی را که قبلا نیز 
گفته شــده بود، بیان کرده باشــد  اما جــواب به خصوصی 
 در مــورد اینکــه کنــدی چگونــه بــه قتل رســیده اســت

 ارائه نخواهد داد.
اگرچه مردم انتظار داشــتند با رونمایی از اسناد قتل 
کندی به این معما که جان اف کندی چگونه به قتل رسید 
دست یابند، اما با انتشار 2800 سند از 6000 سند دیدیم که 
این سوال پاسخ داده نشد. حتی امکان دارد مدارکی در این 
خصوص وجود داشته باشد اما اجازه انتشار آن اسناد داده 
نشود، زیرا رئیس جمهور هر لحظه از این اختیار برخوردار 
است که جلوی انتشار اسناد را بگیرد. اما اصولا برای انتشار 
اسناد و مسائلی که در رابطه با سیاست خارجی آمریکا است، 
باید یک دوره انتظار طی شود. معمولا این دوره انتظار بین 

سی تا چهل سال است.
 پرونده قتل کندی نیز این دوره انتظار را پشــت ســر 
گذاشته و تشــخیص داده شــده که هیچ گونه مدرکی که 
بتواند در منافع ملی آمریکا در زمان کنونی خدشه وارد کند 
وجود ندارد. به همین خاطر رئیس جمهور اجازه انتشار این 

اسناد را داده است.  

5

دستاویز جدید  ترامپ
انتشار اسناد قتل کندی بعد از  پنج دهه اهمیت چندانی ندارد

دکتر نادر انتصار
استاد دانشگاه آلابامای جنوبی
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نفیسه رحمانی
خبرنگار

سیمایِ سینمایِ یک زن
نقد و بررسی کارنامه سینماگران همواره جزء جذاب ترین ســوژه های رسانه بوده است. 
به این معنا که ظهور هر فراز و فرود تازه ای در سال های رو به پایان فعالیت این افراد، می تواند 
بهانه ای برای توجه بیشتر به این امر باشد. اکنون بیش از بیست سال است که تهمینه میلانی 
در سینمای ایران مشغول تولید فیلم است. آثاری که همه ما با عناوین اکثرشان آشنائیم و حتما 
برخی از این فیلم ها را نیز دیده ایم. اکران آخرین اثر میلانی، یعنی فیلم سینمایی ملی و راه های 

نرفته اش بهانه ای شد تا ما به مرور کارنامه سینمایی میلانی بپردازیم. فرهنگ

تیتر اول

به خاطــر دارم که چند ســال پیــش، در جریان 
مصاحبه ای در جشنواره ای در برلین گفته بودید 
که فمینیست هســتید! فمینیســتی که معنای 
تعــادل درون چارچــوب آن نهفتــه و قصد دارد 
چارچوب های مردســالاری را به ســوی تعادل و 
آزادی زنــان دگرگون کند. از نظر شــما حد و مرز 
این تعادل و آزادی برگرفته از چیست؟! تهمینه 
میلانی برای رســیدن به یک الگــوی مطلوب و 
ارائه آن به  جای الگوی موجود مردسالار، به کجا 

می نگرد؟
   یــادم نمی آیــد در برلیــن چــه گفتــم؛ امــا در 
مصاحبه های متعددی که با رســانه های داخلی داشته ام 
همواره عرض کرده ام که فمینیسم هم مثل همه ایسم ها، 
بر اســاس موقعیت مکانی و زمانی تغییر مفهوم می دهد، 
بنابر این اگر ساختن فیلم درباره مسائل زنان کشور، جهت 
رســیدن به تعادل اجتماعی نامش فمینیسم است، با این 
تعبیر من و همسرم فمینیست هستیم. تلاش ما این است 
که به خانواده ای دست بیابیم که روابط افراد آن مبتنی بر 
عشق اســت. ما نقد جدی به روابط فر ادست و فرودست 
در خانواده داریم و معتقدیم این نگرش، باتوجه به رشــد 
تصاعدی وســایل ارتباط جمعی، به ویرانی نهاد خانواده 

منجر خواهد شد.
جرقه فیلمســازی بــا محوریت مســائل زنان در 
وجود تهمینــه میلانی از چه زمانی زده شــد؟ آیا 
پرداخت به مســائل زنان در شــما مقــدم بود یا 

شکستن ابهت مردسالاری؟!
   مرد ســالاری در این زمانه، ابهتی ندارد که کسی 
قصد شکســتن   آن را داشته باشــد، تنها ویرانگر است. ما 
برای رسیدن به حقوق برابر انسانی، در جهت ایجاد تعادل 
اجتماعی این فیلم ها را می سازیم. سیاست های فرهنگی 
و قوانین حقوقی کارشناســی نشده  و مشــاهده مجموعه 
رفتارهای نامناســب بــا دخترهــا و زنان، ما را به ســاختن 
فیلم هایی با محوریت زنان می کشــاند. شــاید از آنجایی 
که به طور فردی نمی توانســتم کاری برای این قبیل زنان 
و دختران بکنم و از دیدن رنج هایشان رنج می بردم به این 
نتیجه رسیدم که باید برای آنها کاری بکنم. تاثیرگذاری در 
بخشی از جامعه ای که در حال تغییر است و کاهش صدمه 
انتقال جامعه از سنت به مدرنیسم از دغدغه های اصلی ام 
بوده  است. سعی می کنم جامعه را نسبت به این نوع مسائل 
حساس کنم و صدای کسانی باشم که در کنج خانه ها رنج 

می کشند و صدایشان به جایی نمی رسد. 
و همین آدم ها می شوند قهرمان فیلم های شما؟ 
   نــه! حرف های آنها را می شــنوم و بــا تحقیقات 
گسترده ای که روی آسیب های مطرح شده انجام می دهم 
قصه ها را می نویسم و شــخصیت ها را شکل می دهم. در 
مجموع به این نتیجه رسیده ام که ادامه این موقعیت؛ یعنی 
حال نامساعد بانوان در همه طبقات – که واقعا نگران کننده 
اســت - پیامد های بدی برای کل جامعه خواهد داشــت. 
یکی از این مسائل و مشــکلات عمومی که بانوان مطرح 
می کنند، مســاله خشونت خانگی پشــت دیوارهای بسته 
خانه است که به چشــم نمی آید. از جمله نکات تلخی که 

آدم سیاست نیستم

گپ  و گفتی درباره جایگاه مسائل زنان در 
سینمای ایران در مصاحبه با تهمینه میلانی
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در تحقیقات خود به آن رسیدم میزان این خشونت است . 
طبق نظر کارشناسان ایرانی حداقل دو سوم خانم هایی که 
وارد ارتباط زناشویی می شــوند مورد خشونت؛ از خشونت 
کلامی  تا فیزیکی قرار می گیرند. خب! نمی توانم نســبت 
به این مسائل  بی تفاوت باشــم. باید کاری کرد و در حیطه 

شغلی ما، باید فیلم بسازیم.
دغدغــه فیلمســازی دربــاره زنــان برای شــما 
مشــکلات زیــادی به همــراه داشــته اســت. 
مشــکلاتی که سال های ســال امتداد یافته، اما 
انگیزه میلانی را از وی نگرفته است! ماحصل این 

تلاش  30ساله از دیدگاه شما چیست؟
   آگاه ســازی جامعــه. آگاهــی یــک کلیــد برای 
رسیدن به تعادل است و من و همســرم در این جهت گام 
بر می داریم. مسائل زنان در جامعه ایرانی شقوق مختلفی 
را شــامل می شــود که می توان آنهــا را به دو دســته کلی 
مطالبات سلبی و ایجابی تقسیم کرد ؛ مطالباتی مثل توقیف 
خشــونت های اجتماعی علیه زنان به عنوان یک خواسته 
سلبی و از سوی دیگر ایجاد حقوق جدید برای آنان که در 

بخش مطالبات ایجابی باید به آن اشاره کرد.
مساله ما فقط خشونت اجتماعی نیست. زیر ساخت 
خشونت اجتماعی، خشونت در خانواده است. تربیت پایه 
و چرخه خشونت را جدی بگیرید. بچه های ما شکل خود ما 
می شوند. سیامک در فیلم »مَلی و راه های نرفته اش« از 
کودکی کتک خورده و شاهد کتک خوردن خواهرها و مادر 
خود بوده است. خشــونت در رفتار او نهادینه است و باید 
تلاش بسیاری کند و مشاوران کارکشته ای را به کار بگیرد 
تا اطلاعاتی که در کودکی در ذهن او نقش بســته، پاک 
شود و اطلاعات جدیدی بر پایه یک زندگی توام با عشق و 

مهر در او شکل بگیرد.
مَلی هم مثل سیامک، قربانی یک سیستم مرد سالار 
خشن است و اتکا به نفس او به دلیل دختر بودنش از همان 
طفولیت آسیب دیده و نوعی ریاکاری که در همه زنان ما به 
دلیل نبود شرایط دموکراتیک در خانواده شکل می گیرد، 
در او وجود دارد. او همواره برای رسیدن به چیزی که حق 
خود می داند باید پنهانکاری و حتی ریا کند؛ چون چاره ای 
جز این ندارد. ملی خانــواده ای دارد که به او اجازه رشــد 
اجتماعی و اقتصادی نداده است؛ بنابراین او اتکا به نفس 

کافی ندارد. این همان پاشنه آشیل اوست..
مرور آثار شــما اما نشــان از آن دارد کــه همواره 
دغدغه مطالبــات ســلبی را داشــته اید. چرا به 
بخش ایجابی این حوزه ورود نکرده اید؟ در واقع 
جریان سازی یک مطالبه اجتماعی که می تواند 
با تولید و پخش یک فیلم ســینما یی آغاز شود، 

هیچ گاه در ذهن شما بوده؟
   در خانواده ای به دنیا آمده ام که نسبت به بسیاری 
از خانواده های ایرانی از شــرایط مناســب تری برخوردار 
بود. البتــه منظورم این نیســت که پدر و مادرم بر اســاس 
تئوری های مــدرن روانشناســی و نظریــات اریک برن، 
فرزندان خود را بزرگ کرده اند، اما شاید بتوان گفت صدمه 
کمتری نسبت به بسیاری از بانوان هم نسل خود دیده ام. 
از سوی دیگر در تشکیل زندگی مشترک هم آزادی انتخاب 
داشتم و ازدواجم با عشق و علاقه صورت گرفته و با میل 
و علاقه و همفکری با همسرم تصمیم گرفته ایم که فرزند 
داشــته باشــیم. با این اوصاف، گرچه رنجــی را که زنان 

فیلم هایم می کشند تجربه نکرده ام، اما با این وجود انسانم 
و نمی توانم چشمم را به روی بســیاری از حقایق جامعه و 

آسیب های اجتماعی ببندم.
 زنــان زیــادی در جامعــه می بینم که از مشــکلات 
اقتصــادی و فرهنگی رنــج می برند، خصوصــا در ارتباط 
مســتقیم با افرادی که به دفترم مراجعــه می کنند حقایق 
بســیاری را در می یابم. آنها به دلیل فیلم هایی که در مورد 
زنان ســاخته ام؛ مثل »دوزن«، »واکنش پنجم« و »زن 
زیادی« به من اعتماد می کنند و حقایقی را که شاید برای 
حفظ آبرو برای کسی بازگو نمی کنند با من مطرح می کنند. 
حقایقی که اغلب دردناک و گاه حتی خطر ناک اســت! و 
گفتن آنها می تواند پیامد بسیار بدی برای آنها داشته باشد. 
در واقع وقتی این انســان ها با من به درددل می نشــینند، 
مســئولیت اجتماعی مرا زیــاد می کننــد. در مجموع آدم 
سیاست نیستم، هنر مندم و کارم نقد و نمایش کاستی های 

جامعه است.  
تلویزیون یکی از مهم ترین رسانه های عمومی 
اســت که هنوز در بین اقشــار متوسط و ضعیف 
شهرســتان ها و روســتاها جایگاه قابل توجهی 
دارد. دلیل پرهیز شما از استفاده از این  تریبون 
چیست؟ عدم تمایل شما یا رویگردانی تلویزیون 

از پرداخت به مسائل و آسیب های زنان؟
   تلویزیــون ما کاملا سیاســی و تحت کنترل یک 
جناح خاص است که بدون هیچ شــناختی مرتبا آدم هایی 
شــبیه مرا قضاوت می کنند. می بینید که در میان  10فیلم 
اکران شــده، تنها تیزر هــای تبلیغاتی فیلم مــا را پخش 
نمی کنند! این دوســتان از پذیرش ما حتی در یک برنامه 
ساده ســینمایی اکراه دارند، چه رسد که دعوت به ساخت 
فیلم کنند. ای کاش مسئولان تصمیم گیر، فضایی ایجاد 
کنند تا  آدم هایی شبیه من که خوشبختانه در جامعه ما کم 
نیســتند، اما دستشان از رســانه های جمعی کوتاه است، 

حرف بزنند. 
اگر در سال های گذشته این اتفاق می افتاد، ما امروز 
شاهد این همه ناهنجاری و آسیب در سطح جامعه نبودیم  
اگر همانند ســازی جای خود را به رسمیت شناختن هویت 
فردی انسان ها می داد، امروز شــاهد رشد جامعه در همه 
زمینه ها بودیم. اگر سیاســت جمع گریزی وجود نداشت، 
امروز هر فردی تنها به فکر خود نبود و در همه امور، از جمله 
اداره شهر و کشور مشارکت می کرد. این وضعیت  آشفته، 
این تظاهر برای نفع شخصی، حاصل سیاست های غلط 

است که کسی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد!
هنگامی کــه زنان جامعه عنــوان می کننــد به دنبال 
حقوق برابر و یکســان با مردان هســتند با زدن انگ های 
سیاســی و اخلاقی به حاشیه رانده می شــوند. این نوعی 
نگاه مردســالارانه به مشــکلات و مســائل زنان توانمند 
ایران است ؛ برخلاف سریال های تلویزیون که با نگاهی 
کاملا ســنتی زنان را منفعل و گاه کوته فکر و ریاکار نشان 
می دهند. فیلمسازانی شــبیه من، در فیلم هایمان به زنان 
کشور به عنوان یک انسان توانمند که توانایی اش به دلیل 
نگرش غیر علمی  نادیده گرفته می شــود، نگاه می کنیم. 
طبیعی است که نگرش سنتی در مقابل دیدگاه ما بایستد، 
اما  آیا حاضر بــه پذیرش عواقب و آســیب های عمل خود 
هم هســت؟ جامعه ما دچار مشــکلات فرهنگی بسیاری 
است. فرهنگی که تبلیغ می شود جوابگوی زندگی و روابط 
مردم نیســت. برای همین هم مردم راه خــود را می روند و 

رسانه های ارتباط جمعی با انکار ایشان، راه خود را !

تهمینه میلانی؛ نویسنده و کارگردان نام آشنای 
سینمای ایران این روزها با آخرین ساخته خود، ملی و 
راه های نرفته اش، در سینماهای ایران میهمان است. 
مرور آثار میلانی و کارنامه سینما یی او در طی سالیان 
فعالیتش، نشــان از آن دارد که توجه همیشگی او به 
مسائل زنان و خانواده بوده اســت. مسائلی که اغلب 
از حیث مشکلات و آسیب ها زیر ذره بین نگاه میلانی 
رفته اند و نهایت تبدیل به سوژه فیلمسازی این چنین 

شده اند.
اکران ملــی و راه هــای نرفتــه اش و اختصاص 
موضوع این فیلم به خشونت خانگی، بهانه ای شد تا 
در فضای شلوغِ کاری میلانی، گپ و گفتی در این باره 

داشته باشیم.

1

مَلی هم مثل سیامک، قربانی یک سیستم 
مرد سالار خشن است

 انتهای راه رفته
»ملی و راه های نرفته اش«
 به دنبال چیست؟

حمله به آقایان
 میلانی  در سینمایش به دنبال 

مرد ستیزی بوده است

درامِ علمی - تخیلی برای زنان!
در حاشیه اکران فیلم سینما یی 

ملی و راه های نرفته اش 
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یعنی پیشــنهادی از طرف صدا و ســیما به شما 
نشده است؟!

   نه به صــورت جدی. فیلمنامه هایــی با محوریت 
بانــوان، به ویــژه بانوانی کــه شــخصیت های پیچیده و 
بلند پــرواز دارند، در همــان برخورد اول از طرف شــورای 
فیلمنامه ســیما رد می شــوند. گویی اصلا این خانم ها در 
ایران زندگی نمی کنند. سریال های ما را ببینید؛ اغلب زنانی 
که رویاهایشــان را دنبال می کنند، شخصیت های منفی و 
ویرانگر نشان داده می شوند. در طول این سال ها تنها از دو 
بار از طرف سیما فیلم دعوت به همکاری شد ه ام که با وجود 
نگارش فیلمنامه برای ایشان، با تغییر مدیریت ساخت آنها 

متوقف شده است.
موضوع فیلمنامه هایی که نوشتید، چه بود؟!

   شش فیلمنامه درباره ایدز برای سیما فیلم نوشتم 
که کارگردان های دیگر بسازند. یکی از آنها که بسیار مورد 
علاقه ام بود را می خواستم خودم بسازم که مجوز نگرفت. 
داستان زوج جوانی که با عشق ازدواج کرده بودند، اما مرد 
خانواده معتاد  و از طریق سرنگ آلوده به بیماری ایدز شده 
بود  و متاسفانه همسر بی گناهش را هم  آلوده می کرد. فکر 
کنید چه تعداد زن نجات پیدا می کرد اگر از طریق این نوع 

فیلم ها پیشگیری را می آموخت و مبتلا نمی شد.
 چون فیلم به  آنها نشــان می داد که حتی اگر شوهر 
شما مردی خوشــگذران نباشــد و عاشق شــما هم باشد 
می تواند از طریق سرنگ آلوده، ایدز بگیرد و به شما منتقل 
کند. اما مدیران سیما فیلم گفتند این موضوعات جامعه را 
می ترســاند و قبح ماجرا از بین می رود. شک ندارم که اگر 
15 سال قبل این فیلمنامه ها ســاخته می شد الان میزان 
ایدز در جامعه ما به شدت پایین تر بود. اما چه کسی حاضر 
است مســئولیت فیلم های ساخته نشــده را بپذیرد؟! چه 

اشکالی داشت که این فیلم ها ســاخته می شد؟ چرا مدام 
روی این آســیب ها ســرپوش می گذارند؟ یعنی با کتمان 
کاستی ها از میزان آن کاسته می شود؟ یا هر روز اوضاع از 

روز پیش بدتر می شود؟ 
در مصاحبه ای گفته بودید که پس از انقلاب بنا 
بر این شد که الگوسازی همسانی در میان افراد 
جامعه صورت پذیرد. الگوسازی که تفاوت ها را 
در نظر نمی گرفت! امروز که  40ســال از انقلاب 
گذشــته امــا، شــاهد رخ دادن چنیــن اتفاقــی 

نیستیم.
   با سیاست همسان ســازی، هویت فردی آدم ها 
مخدوش شده است، حتی اگر این سیاست امروزه منسوخ 
شده باشــد. برای ایجاد تعادل در جامعه در قدم اول،    باید 
هویت فردی و انســانی زنــان  به آنها برگردانده شــود. هر 
انسانی باید براساس طبیعت و هویت خود زندگی کند و نباید 
همه زنان جامعه را به یک چشــم دید. در قدم دوم باید در 
تمامی  قوانین حقوقی درباره زنان تجدید نظر شود تا حقوق 
از دست رفته زنان به آنها بازگردانده شود. تغییر در نگرش 
تربیت بانوان هم ضروری اســت. تا دیر نشده باید اتکا به 
نفس دختران و زنان جامعه را بالا ببریم و در آنها خودباوری 

را رشد بدهیم. 
به آنها بباورانیم که می توانند هر کاری را درست انجام 
دهند می توانند تا هر مقطعی که می خواهند تحصیل کنند، 
که حق انتخاب همسر خود را دارند. که شیئی نیستند که 
معامله شوند و باید به عنوان یک انسان از حق طبیعی یک 
انسان برخوردار باشند. اگر معتقدیم که زنان در نقش مادر 
»قلب« خانواده هســتند، باید قلب خانواده سالم باشد تا 

خانواده سالم بماند. 
طبعا هنگامی  که حــال قلب خانواده خوب نباشــد، 
نمی تواند فرزنــدان صالح  تربیت کند. نمی تواند همســر 
خوبی برای همسرش باشــد. پس مرد خانواده هم صدمه 
می بیند و خانواده گریز می شود. به جای یافتن خوشی در 
خانه، آن را بیرون از خانواده جســت وجو می کند و باز هم 

آسیب روی آسیب پدیدار می شود...
 نسلِ تربیت  شده پس از انقلاب یا والدین شان را 
الگو قرار داده اند و یا الگوی مقابل والدین را برای 
زندگی برگزیده اند. گزینشی که در برخی وجوه به 
افراط ها و آسیب های جبران ناپذیری مثل خیانت 
و روابط نامشــروع در مواردی انجامیده اســت. 

نظر شما در این باره چیست؟
   زندگــی دوگانه فرزنــدان ما در خانــه و جامعه در 
آنها خصو صیات هــای پیچیده ای به وجود  آورده اســت. 
 آموزه هــای خانواده در بیشــتر خانه ها تفاوت اساســی با 
خواست و آموزه های حکومت داشته است. مثلا داشتن 
دوست پسر و یا دوســت دختر در برخی از خانواده ها فعل 
قبیحی به حساب نمی آید، اما به ویژه در دوره ای این روابط 
به شدت کنترل و سانسور می شد، برای همین روابطی که 
قرار بود در حد خوردن یک قهوه در کافی شاپ باشد، برای 
حفط امنیت به خانه ها کشیده شــد  و موجب روابط جنسی 
زودرس شد و در پیامد آن بسیاری از ارتباطات انسانی که 
به آهستگی شکل می گرفت، تبدیل به روابطی زود رس و 

 بی سرانجام و آسیب زا شد.

شخصیت نیره در فیلم ملی و راه های نرفته اش، 
مصداق شخصیتی معارض با الگوی نسل قبل زن 
ایرانی است ؛ زنی که خیانت را برگزیده و در این 
بین نه تنها پایه های زندگی خودش را خراب کرده 
بلکه به زندگی زنی دیگر هم لطمه می زند. هدف 
شــما از گنجاندن او در این فیلم چیست؟ انتقاد 

از شرایط تربیتی و رشد خانواده او؟
   جامعــه امروز ما در زمینه ارتباط انســانی بســیار 
پیچیده است و مرحله بحرانی و خطرناکی را تجربه می کند. 
یکی از این نوع ارتباطات، داســتان نیر است که در فیلم 
»مَلی و راه های نرفته اش« به آن اشــاره می شود. نیر در 
جامعه امروز ما پدیده ای اســت که اغلب در خانواده های 

طبقه متوسط سنتی دیده می شود. 
منظورم اقشــار صرفا مذهبی نیســت؛ بلکه اقشــار 
سنتی اســت. نیر و نیرها در خانواده خود دایره بسته ای از 
ارتباطات دارند و اگر در زندگی زناشویی خود موفق نباشند، 
ممکن است در همان حریم بســته ارتباطات خانوادگی، 
ابتدا به دنبال فردی برای رفع نیازهای عاطفی بگردند و در 
ادامه حتی ممکن است این رابطه به ارتباط پیچیده تر هم 
منتهی بشود. البته همیشه و در هر زمان این نوع ارتباطات 
ویرانگر در خانواده ها به شکل محدود وجود داشته اما در 
این روزگار و تحت تاثیر بسیاری از عوامل از جمله وسایل 
ارتباط جمعی ساده و گسترده چون اینترنت و سر یال  های 
به ویژه ترک، تبدیل به یک آســیب مهم اجتماعی شــده 

است. 
اغلب این زنان شــوهردار که وارد ارتبــاط با مردی 
متاهل یا مجرد می شــوند، در زندگی زناشــویی خود دچار 
مشکل هستند، اما به هر دلیلی قادر به ترک خانه و همسر 
خود نیستند. گاه پیش می آید که این زنان از طریق فامیلی 
و خواســتگاری ازدواج می کننــد، ولی وقتــی وارد زندگی 
زناشویی می شوند، همسر آنها مردی نیست که در رویاها 
و تخیل شان تصور می کردند. این امر در مورد مردها هم 

صادق است. 
آشنایی و ایجاد علاقه مندی میان این زنان و مردان، 
ابتدا با درد دل، شوخی و حرف زدن آغاز می شود و کم کم 
به علاقه می رسد. البته این نوع علاقه مندی ها گاه صرفا 
عاطفی و برقراری دیالوگ است؛ یعنی شنیدن کلام خوش 
از مردی دیگر یا تعریف و تمجید از آشپزی از طرف همان 
مرد. این تعریف و تمجید چون هیچ گاه از جانب شوهر زن 
مورد نظر اتفاق نمی افتد، طبعا این زن، به ســادگی تحت 
تاثیر مردی که از او تعریف می کند قــرار می گیرد. اغلب 
این نوع ارتباط از همین رفتار ساده شروع می شود و لزوما 

با قصد و نیت خیانت نیست. 
وضعیت این نوع روابط در جامعه چگونه است؟ 

   امــروزه موبایــل و اینترنت ارتباط بین انســان ها 
را گســترده و بســیار آســان کرده اســت؛ خصوصا افراد 
خانواده های بســته و ســنتی بــه دلیــل محدودیت های 

ارتباطی بیشتر از این امکانات بهره می گیرند. 
توجه به ارتبــاط غیرمعمول در این نــوع دایره های 
بســته خانوادگی برای اولین بار در فیلــم »مَلی و راه های 
نرفته اش« مطرح می شود. شورای تصویب سناریو اصرار 
داشــتند که ما این موضوع را حذف کنیم تــا قبح ماجرا در 
جامعه نریزد، اما ما با ســماجت آن را ساختیم؛ چون فکر 
کردیم اگر امروز به این مساله توجه کافی نشود و راهکاری 
برای آن یافته نشــود، ممکن اســت در آینــده با مصائب 
و آسیب های بیشــتری دســت به گریبان شــویم. اغلب 
انســان هایی که در این دایــره گرفتار می شــوند تصوری 
از آینده ندارند و با این منطق که مگر چه اشــکالی دارد با 
یک مرد از آشنایان گپ بزنم و درد دل کنم، وارد این بازی 
خطرناک می شــوند و در ادامه با این منطق که: حالا چه 
اشکالی دارد بیشتر با هم حرف بزنیم، چه اشکالی دارد یک 

  حال نامســاعد بانوان در همه طبقات – که 

واقعا نگران کننده است - پیامد های بدی برای 

کل جامعه خواهد داشت. یکی از این مسائل و 

مشــکلات عمومی که بانوان مطرح می کنند، 

مساله خشونت خانگی پشت دیوارهای بسته 

خانه است

  ای  کاش مســئولان تصمیم گیــر، فضایی 

ایجــاد کننــد تــا  آدم هایــی شــبیه مــن کــه 

خوشــبختانه در جامعــه مــا کم نیســتند، اما 

دستشان از رســانه های جمعی کوتاه است، 

حرف بزنند. اگر در سال های گذشته این اتفاق 

می افتاد، ما امروز شاهد این همه ناهنجاری و 

آسیب در سطح جامعه نبودیم

  ارتباطــات ویرانگر در خانواده ها به شــکل 

محدود وجــود داشــته امــا در ایــن روزگار و 

تحت تاثیر بســیاری از عوامل از جمله وسایل 

ارتباط جمعی ساده و گسترده چون اینترنت و 

سریال های به ویژه ترک، تبدیل به یک آسیب 

مهم اجتماعی شده است

  طلاق مســاوی با از دســت رفتن همه 
چیز بــرای یک زن خانــه دار یا زنی که 
در آمــد کافی ندارد، اســت. زنانی هم 
هستند که همانند مَلی تنها از خود دفاع 
می کنند و هیچ قصد قبلی برای کشتن 

همسرانشان ندارند
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قهوه هم با هم بخوریم و همین طور چه اشکالی دارد های 
دیگر، یک دفعه چشــم باز می کننــد و می بینند به هم دل 
بســته اند. نیر هم در فیلم ملی و راه های نرفته اش دقیقا 
همین راه را رفته و در نهایت دلبسته مسعود شوهر خواهر 

همسر خود شده است.
جریان روشنفکری یکی از مهم ترین پرچمداران 
رسیدگی به مسائل زنان در ایران است. ادعایی 
که ماحصل چندانی در این سال ها نداشته است. 
ماحصلی که حتی در برخی مــوارد منجر به بروز 
 آســیب های بیشــتر در میان زنان ایرانی شــده 
اســت. نظر شــما درباره عملکرد روشنفکران و 

نسبت  آنان با مسائل زنان در ایران چیست؟
   متاسفانه کنترل بیش از حد برخی نهاد ها موجب 
شده است که جریان مهمی  برای احقاق حقوق بانوان از 
طرف روشنفکران شــکل نگیرد. اغلب متفکرین این نوع 
تفکر، به دلیل کنترل و مشکلات امنیتی به خارج از ایران 
رفته اند کــه در عین پراکندگی، عملکرد بــدی ندارند. اما 
در داخل کشور حرکت جدی که بتوان آن را ارزیابی کرد، 

وجود ندارد. 
به نظر شما دغدغه های تهمینه میلانی که امروز 
ملی و راه های نرفتــه اش را ســاخته، با تهمینه 
میلانی کــه روزی دو زن را کارگردانی کرده بود، 
چه تفاوتی کرده؟ برخی از منتقدین براین باورند 
که افت ســطح دغدغه هــا در کیفیت آثار شــما 

نمایان است.
   دغدغه های من فرقی نکرده است، فقط قصه ها 
و کانسپت ها متفاوت است. شــاید حق با منتقدینی باشد 
که می فرمایید؛ البته برای قضاوت کمی زود اســت. ما، 
یعنی من و همســرم فکر می کنیم فیلم »مَلــی و راه های 
نرفته اش« یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینما ست 
که ما ســاخته ایم. نا گفته نماند که فضــای فرهنگی این 
روزگار نسبت به زمانی که فیلم دو زن ساخته شد، تنگ تر و 

سانسور بیشتر شده است. 
ده ها فیلمنامه من کــه با موضوع زنان نوشــته ام،  
به دلیل رد شدن از طرف شورا  های متنوع، در انبار خاک 
می خورند. فیلم »ملی و راه های نرفته اش« هم  بی توجه 

به اصلاحات ارشاد ساخته شــد، وگرنه همین فیلمی که 
شــما می فرماییــد به نســبت فیلم »دوزن« افت ســطح 
دغدغه هــا را دارد، که البتــه من آن را قبول نــدارم، را با 
فشارهای عصبی و روانی بسیار ساخته ام. فراموش نکنید 
شخصیت »فرشته« در فیلم »دوزن« تفاوت بسیاری با 
شــخصیت »ملی« در فیلم »ملی و راه های نرفته اش« 
دارد. »مَلی« دختر معصومی  اســت با ســقف آرزوهای 
کوتاه که یک عمــر حرف نزده و کوپن های خشــم در او 
انباشته شده و باید در جایی آنها را خرج کند! و »فرشته« 
زنی آگاه بــا رویاهای بزرگ اســت که قصد تغییر و رشــد 

خانواده خود را دارد.
 او می خواهد در تعیین آینده جامعه خود نقش داشته 
باشد، برای همین قادر است عقایدش را مطرح کند. فرشته 
فیلم »دو زن« زنی است که قادر اســت حرف بزند و کینه 
روی کینه انبار نمی کنــد، بنابر این با تمام فشــارهایی که 
روی او وجود دارد، قادر نیست شــوهرش را بکشد. چون 
کوپن های خشــم در وجود او جمع نمی شود. درحالی که 
مَلی در فیلم »ملی و راه های نرفتــه اش« به دلیل اتکا به 
نفس صعیف و نداشــتن مهارت زندگی، کوپن های خشم 
را روی هم انبار می کند تا در لحظــه ای که جان خود را در 
خطر می بیند تمامی  آنها را خرج   کند و دســت به قتل بزند. 

فرشته زنی آگاه است. 
او ناهنجاری رفتاری همســرش را می فهمد، گرچه 
برای خواســته هایش می جنگد، فریاد می زنــد، اما روی 
خودش کنتــرل دارد، حــال آنکــه مَلی براســاس غریزه 
عمل می کنــد. او مهارت های زندگی را یاد نگرفته اســت 
و خودش هــم به دلیل کنترل بیش از حــد خانواده تلاش 

زیادی نکرده است. 
زنانی کــه نمی توانند طــلاق بگیرند یــا اگر طلاق 
بگیرنــد جایی بــرای زندگــی بعد از طــلاق ندارنــد، گاه 
معشــوقه  می گیرند و با کمک او دســت به قتــل می زنند. 
آنها در خیال خود با این عمل هم از مزاحمت های همسر 
خشونت گر خلاص می شوند و هم بچه و خانه را در اختیار 
خواهند گرفت. چون بر طبق قوانین، طلاق مســاوی با 
از دســت رفتن همه چیز برای یک زن خانــه دار یا زنی که 
در آمد کافی ندارد، است. زنانی هم هستند که همانند مَلی 

تنها از خــود دفاع می کنند و هیچ قصد قبلی برای کشــتن 
همسرانشان ندارند.

 به نظر شــما نقطه اعتــدال مراقبــت از خانواده 
کجاست؟ 

   آگاهی، یک کلید است. شــما وقتی بچه بودید 
ممکن اســت اتفاقات زیادی برایتان افتاده باشــد؛ مثلا 
ممکن اســت مورد ظلم واقع شده باشــید. اما اگر بعدها 
در سایه مطالعه و رشد آگاهی، نســبت به اینکه چرا چنین 
اتفاقاتی افتاده آگاه شــوید می توانید خشم خود را کنترل 
کنید و انســان نیکی بشوید و چه بســا برای کاستن از این 
قبیل اتفاقات آســیب زا دســت به عمل بزنیــد. اگر زمانی 
مادرتان کتک می خورد، رنج و درد او را حس کنید و معنی 
اشک او را بفهمید  بی شک هرگز زنی را مورد خشونت قرار 
نخواهید داد، اما اگر داده های شما این باشد که زن را باید 
کنترل کرد یا کتــک زد تا خانواده دوام بیــاورد این چرخه 
ادامه خواهد داشت. بنابراین تلاش همه ما باید این باشد 
که درک درســتی از ناهنجاری های خانوادگی و اجتماعی 
بیابیم و با آگاهی  از آنچه پیرامون مــا رخ می دهد راهکار 
بیابیم و یا اگر خود ما در چنین چرخه ای گرفتار آمده ایم از 

یک حقوقدان و روانشناس مشاور بهره بگیریم.   

فرشته فیلم »دو زن« زنی است 
که قادر است حرف بزند و کینه 
روی کینه انبار نمی کند
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بیش از یک ماه و اندی از آغاز اکران ملی و راه های 
نرفته اش می گذرد. آخرین ساخته تهمینه میلانی که بیش 
از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در گیشــه ســینماها 
فروش داشــته و با این ترتیب در رده ششــم اکران کنونی 

قرار دارد.
اما آنچه درباره ملی و راه های نرفته اش در واپســین 
روزهای اکران قابل توجه است، پرداخت به مساله خشونت 
خانگــی و آن محوری اســت کــه در این فیلم ســینمایی 
به عنوان اصلی ترین پیام به مخاطب القا می شود. پیامی  که 
دسته ای از اهالی سینما آن را کاملا مردستیزانه و فمنیستی 
ارزیابی می کننــد و از ســوی دیگر نیز با ســکوت عده ای 
از اهالی هنر و اندیشــه مواجه شده اســت. امروز ناقدان 
سینما یی در حالی درباره ملی صحبتی نکرده و نمی کنند که 
شــاید یکی از واقعی ترین نمونه های اکر ان  جاری بر پرده 

سینماها مربوط به فیلم تهمینه میلانی باشد.

  خانواده ای که نیست
ملی و راه های نرفته اش؛ داستان دختری است که در 
خانواده ای سنتی و البته قدیمی تربیت شده است. دوران 
تجرد ملی در حالی برای شما تصویر می شود که او نه مثل 

سایر همسالان خود به دانشــگاه می رود و نه برای سرگرم 
شــدن به کاری مشغول اســت. ملی با وجود مخالفت ها و 
محدودیت های برادر بزرگ ترش، تنها می تواند به کلاس 
خیاطی برود. رفت و آمدی که زیر سایه نگاه ها و نظارت های 
 بی مورد برادرش، زمینه ایجاد یک هنجارشکنی را در او آماده 
می کند ، رفتاری که در نهایت به دوستی و ازدواج نادرست 

با سیامک می انجامد. 
شاید در نگاه اول نه، اما در سطوح دیگر ماجرا یی که 
در ملی اتفاق افتاده، ریشه در فضای تربیت خانوادگی افراد 
داشته باشد. میلانی درصدد است از ســو یی دختری را به 
تصویر بکشد که از زندگی انتظار چندانی ندارد. زنِ ایده آل از 
نظر ملی، یک زن ساده است. زنی که نه انتظاری از اجتماع 
داشــته و دارد و نه  برای اجتماع تلاشی کرده و می کند. او 
در پی سیراب کردن خود از محبت خانواده و همسر است. 
پس رو به سوی نخستین مردی می آورد که با او در بیرون از 

فضای خانه مواجه شده است.
فضا یی که میلانی در ملی و راه های نرفته اش روایت 
کرده، با وجود آنکه غیرواقعی و اغراق شده به نظر می رسد  
اما راوی یک حقیقت تلخ اســت. حقیقتی که امروز اگر نه 
در نخستین لایه زندگی و خانواده، حتما  ریشه در بسیاری 
از رفتارهــای ناهنجار و نادرســت د ارد و از ســوی دیگر در 
بسیاری از ناکارآمدی ها و شکست ها خود را نشان می دهد. 
نداشــتن پایگاه و تکیه در خانواده برای فرزندان و فقدان 

رابطه صمیمانه میان اعضای خانــواده یکی از مهم تریی 
معضلاتی اســت که این افراد را برای حل مسائل شان به 
فضای بیرون از خانواده سوق می دهد و در نهایت منجر به 

بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود.
شاید آنچه می تواند ملی را اندکی از دیگر آثار میلانی 
متفاوت کند، همین پرداخت به نقش خانواده و تربیت در 
زمینه های بروز آســیب های اجتماعی است. این در واقع 
یکی از مهم ترین مواردی اســت که در نگاه به ملی باید به 

آن توجه داشت.
از ســوی دیگر اما آنچــه در ملی اتفــاق می افتد، به 
قدر زیادی نخ نماست! داستانی که پیش روی شما و روی 
صحنه ســینما اتفاق می افتد، داســتانی است که کشش 
چندانی برای مخاطب ایجــاد نکرده و نمی توانــد او را در 
تمامی  لحظات همــراه خود کند. داســتان دلدادگی ملی 
و سیامک که از ابتدای فیلم آغاز می شــود، شاید یکی از 
تکراری ترین صحنه های عاشــقی را پیش چشــمان شما 
می آورد. صحنه ها یی که با تعصبات برادران ملی افت و خیز 
پیدا می کند و مثلا چالش ها یی را پیش روی او می گذارد. 
روایت آسیب ها و ستم ها یی که همواره متوجه زنان بوده، 
شاید یکی از دغدغه های مشترک جریان فمنیست فیلمساز 
و غیر آنان بوده اما، تفــاوت بارز کارگردانان زن بین المللی 
و تهمینــه میلانی در این اســت کــه آنها قصــه جذاب و 
پرداخت شــده ای برای روایت دارند که می توان به راحتی 

 انتهای راه رفته
»ملی و راه های نرفته اش« به دنبال چیست؟

محمدامیر خوش صحبتان
دبیر گروه فرهنگ
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به تماشای آن نشست و از آن لذت برد، کما اینکه بخواهند 
در آن وجه فمنیستی به کار ببرند. این جذابیت نکته مهمی  

است که در آثار میلانی به قدر کافی وجود ندارد.

  از کجا آمده است؟!
یکی از مهم تریــن نکاتی که در نقد ملــی باید به آن 
اشاره کرد این است که ما نمی دانیم سیامک از کدام فضای 
تربیتی به اینجا آمده که چنین رفتارها یی در قبال ملی از خود 
بروز می دهد. در واقع این نکته بــرای مخاطب در ابتدای 
امر عجیب به نظر می رســد که چرا چنیــن رفتارها یی از او 
سر می زند. آیا سیامک گذشته سختی داشته که منجر به 
بروز چنین رفتارهایی در او شــده؟! اگر پاسخ مثبت است، 
پس چرا کمتریــن دقایق فیلم اختصاص بــه پرداختن به  
چنین موضوع مهمی  یافته، به حدی کــه تنها در یک الی 
دو جمله در فیلم می شنویم که سیامک گذشته تیره و تاری 
داشــته اســت؟ آیا برای پرداخت یکی از شخصیت های 
اصلی داســتان همین مقــدار پرداخت حداقلــی کافی به 

نظر می رسد؟!
در واقع نوع رفتار سیامک که در ابتدای امر و دوستی 
او با ملی شاهد هستیم، برخاســته از وجه مدرن تفکر او و 
زندگی امروزی جوانان در جامعه اســت. جوانی که میل به 
زندگی مشترک دارد و از سو یی نیز دوست دارد که شریک 
این زندگــی را نــه از راه های ســنتی، که مطابق با رســوم 

جدیدتر انتخاب کند. این چنین می شــود کــه رابطه او با 
ملی به دیدارهــای متعدد در دوران پیــش از نامزدی و... 
منجر می شود. ســیامک در واقع تجســم مردی است که 
در فضای رویارویی ســنت و سنت شکنی دچار بحران شده 
اســت. او هم از طرفی به روابط امروزی میل دارد و هم از 
سوی دیگر همین روابط منجر به شک در او می شود ، شکی 
که زمینه ساز بسیاری از اقدامات نسنجیده و نادرست او در 

زندگی مشترک می شود.
همچنین زمینه های تربیتی نادرست و وجود الگو یی 
همچون پدر سیامک که رفتارهای مشابهی را با همسرش 
داشته، یکی از دلایل بروز این خشونت ها در زندگی مشترک 
سیامک و ملی است. این روایت البته در صحنه های زیادی 
با میزان خرید  ترحم، مخلوط می شود! ملی در فیلم دختری 
معرفی می شــود که شوهر شــکاکش  بی برو و برگرد به هر 
آنچه  از کنار ملیح می گذرد شک دارد و در طرف دیگر، مادر 
ســیامک نیز رفتار ناخوشــایندی با ملیح دارد و حتی برادر 
غیرتی ملیح نیز دنیا را  روی او تیره و تار کرده است. ملی در 
این میان به حدی تنها و گرفتار است که نمی تواند به هیچ 
یک از اعضای خانواده اش پناه ببرد یا از آنان در خواســت 
کمک داشته باشد. این روایت هرچند ممکن است در برخی 
از موارد شبیه  واقعیات جاری و ساری در جامعه باشد  اما در 

یک نگاه کلی چندان حقیقی به نظر نمی رسد.
آنچه در آخرین اثــر میلانی مورد انتقــاد جدی واقع 
شده، نوع بیان او از یک موضوع مهم و تلخ است. خشونت 
خانگی معضلی است که در گوشه و کنار شهر و در پشت در 
و پنجره های بسته هر لحظه و هر روز در حال اتفاق افتادن 
است و قربانیانش هم بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی یا 
فرهنگی خود مجبور به سکوت هســتند ؛ واقعیتی تلخ که 
میلانی در آخرین فیلمش ســعی دارد کــه آن را به تصویر 
 بکشد. اما در بیان این تصویر به قدری دچار تکرار شده که 

مخاطب از اصل موضوع به دور افتاده است.
خشونت خانگی در جامعه امروز ما و جهان، حقیقتی 
است آشکار و نیازمند بررسی و واکاوی. بد نیست بدانید که 
خشونت خانگی معضلی مربوط به ایران نیست و گسترش 
جهانــی دارد. در کشــورهای اروپایی و پیشــرفته با وضع 
قوانین و ایجــاد کمپین هــای حمایتی و آگاهی بخشــی 
خشونت خانگی تا حدی کنترل  شده اســت و حداقل آمار 
رسمی از آن قابل  ارائه اســت  اما این بدان معنا نیست که 
در آنجا این مشکل کاملا حل  شده است. خشونت خانگی 
بیش از آنکه ارتباطی با توســعه صنعــت و ابزارهای تولید 
در کشورهای مختلف داشته باشــد، یک مساله هویتی و 
اخلاقی اســت که در میان مردمان هنوز دچار سوء فهم و 

عمل است.
در واقع دلیل این عقب  ماندگی ذهنی در همه جوامع 
و پریشان  حالی های روحی که گاه  و بیگاه به صورت چنین 
فجایعی بروز پیدا می  کند را باید در ریشه های شکل  گیری 
فرهنگی جوامع و تعاریف نادرست و غلط مرسوم جست وجو 
کرد. ریشــه خشــونت خانگی در متمدن  ترین کشورهای 
جهان را باید در پایه های شکل  گیری آن تمدن جست وجو 
کرد که زنان در زیر فشارش له شــدند و فرهنگ مردسالار 
قانون نوشــت، موضع تعیین کرد، فرهنگ  ســازی کرد و 
درســت و غلط را معنی کرد. این شــاید مهم تریــن بعد از 
خشونت خانگی و کل مســائل و آسیب های زنان است که 

متاسفانه در غالب آثار این حوزه به آن توجهی نمی شود.
ملی و راه های نرفته اش امــا نه تنها در انتقال پیام به 
مخاطبان موفق نبوده بلکه حتی نتوانسته دغدغه های خود 
را نیز به درستی نمایش دهد. میلانی با نمایش مشکلات 
دختر تنهایی که چاره ای جز سوختن و ساختن ندارد، دست 
روی نقطه حساســی می گــذارد و صدای گــروه کثیری از 
 بی صدایا ن  جامعه می شود. اما فرق اساسی که شما میان 
فیلم ملــی و راه  های نرفته اش با یــک وقایع  نگاری عادی 

که هرروز ممکن است در صفحه حوادث روزنامه بخوانید، 
چیست؟ میلانی با احساساتی کردن مخاطبش آن  هم به 
عیان ترین شکل ممکن سعی در کســب همذات پنداری 
بیننده بــا کاراکتر اصلــی  دارد، اما بیننــده ای که به راحتی 
احساساتی نمی  شــود یا در جریان کتک کاری های ملی و 
همسرش غرق نمی شود و همواره با فاصله ای به ماجرا نگاه 
می  کند از این  همه تلاش برای سوءاستفاده از احساساتش 
خشــمگین می  شــود یا در بهترین حالت  بی تفــاوت از آن 

می گذرد!
شاید اشــتباه اصلی میلانی در روایت ملی و راه های 
نرفته اش این باشــد که به  جای پرورش شــخصیت  های 
داستان و همچنین فضاسازی داستانی که پتانسیل خوبی 
دارد و نمایش رابطه ای که عاشــقانه شروع  شده اما اکنون 
یک اســارت محض اســت، فقط به تصویر دعوای ملی و 
ســیامک و نمایش صحنه  های کتک خــوردن ملی اکتفا 
می کند. شاید اگر میلانی در چنین فضا یی دست به روایت 
زمینه های تربیتی ملی و سیامک، آن هم نه به صورت اغراق 
شده و به صورتی واقعی می پرداخت، شاهد بازتاب بهتر این 

فیلم در میان جامعه بودیم.

  ساعت ها خوابیده اند
یکــی از مهم ترین نقدهایــی که در ملی شــاهد آن 
هستیم و منجر به فاصله گرفتن مخاطب از محتوا می شود، 
این نکته اســت که اساســا زمــان در این فیلم از دســت 
کارگردان در رفته است! روایتی که پیش چشم شماست، گو 
یی در جریان یک سال اتفاق افتاده، از سال هایی که ملی 
تحت این شــرایط زندگی کرده، به نظر مخاطب شاید یک 
سال و نیم می گذرد. شاهد این ادعا هم اینکه تصویر ملی 
و کنش  هایش از ابتدا تا انتها تغییری نمی  کند، از آشــنایی 
ملی و ســیامک تا لحظه پایانی در نظر مخاطب می تواند 
زمانی یک  ساله باشد اما وقتی ملی می گوید که سال  هاست 
با سیامک زندگی می کند هیچ گواه تصویری نداریم و فقط 

باید به این دیالوگ اکتفا کنیم.
در واقع این نخی اســت که از ابتدای داستان شاهد 
آنیم؛ میلانی به  جای پرداخت قصه و زمینه  سازی در بیان 
داستانی که پتانسیل عظیمی  برای بیان مسائل زنان را در 
خود دارد، یک راست ســراغ اصل موضوع و شب عروسی 
ملی و سیامک می رود. پس از آن با شک سیامک به دایی 
ملی در شب عروســی و ترک خانه توسط او داستان اصلی 

آغاز می شود...
اما مهم ترین پرسشی که بعد از تماشای ملی و راه های 
نرفته  اش ایجاد می شود این است که میلانی با این فیلم چه 
می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید این اتفاقات هســت؟ 
اتفاقاتی که ما هر روز و هر شــب در شــبکه های مجازی و 

روزنامه ها و سایت ها و... می بینیم و می خوانیم شان؟!  

میلانی با این فیلم چه می خواهد بگوید؟ 
می خواهد بگوید این اتفاقات هست؟ 
اتفاقاتی که ما هر روز و هر شب در 
شبکه های مجازی و روزنامه ها و سایت ها 
و... می بینیم و می خوانیم شان؟!
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فیلم »ملی و راه هــای نرفته اش« درباره دختری 
است که چه در خانواده و چه بعد از ازدواج گرفتار 
زندگی مردسالار شده و چه در گذشته خانوادگی 
و چه ارتباط با همســر، قربانی کنش هــا و رفتار 
مردان می شــود. این فیلــم به نوعــی در امتداد 
فیلم های قبلی این کارگردان است اما به نظر شما 
چقدر میلانی می تواند دغدغه های خود را درباره 
زن ها در ایــن فیلم قوت بخشــد و چقدر ناموفق 

بوده است؟ 
   تهمینــه میلانــی دوســت دارد بیشــتر یــک 
آسیب   شناسی اجتماعی از روابط زن و مرد و زوج ها داشته 
باشد، مثلا در فیلم های پیشین او همچون فیلم »دوزن« 
نیز میلانی از نظام مرد سالاری  یا پدر سالاری انتقاد می کند. 
در این نظام مرد بــه زن زور می گوید، بدبینی های افراطی 
دارد و این نگاه در بسیاری از فیلم های میلانی وجود دارد. 
در فیلم »ملی و راه های نرفته اش« می بینیم که جمشــید 
 هاشم پور در نقش پدرشــوهر ملی روی ویلچر است. انگار 
حضور  هاشم پور نوعی ارجاع به فیلم »واکنش پنجم« از آثار 
پیشین این کارگردان است که در آن این بازیگر نمادی از 
طبقه مردسالار و پدرسالار بود. اگرچه  او در آن فیلم از روی 
مصلحت و خیرخواهی به عروس فشــار می آورد، حالا در 

آینده چنین فردی در فیلم »ملی« می بینیم که روی ویلچر 
نشسته است. من خاطرم هســت در یکی از نشست های 
نقد و بررســی فیلم »ملی« که با حضور خود خانم تهمینه 
میلانی برگزار شد من از او پرسیدم درست است ما در »ملی« 
وقایع را در ســاختار یک فیلم می بینیم که قرار است نوعی 
آسیب شناسی نسبت به دغدغه مطرح شده داشته باشد اما 
آیا به نظر او نمایش این همه خشونت به این تنش ها دامن 
نمی زند ؟ حتی زمانی یــک مخاطب عادی به من بیان کرد 
که وقتی با همســرش این فیلم را دیده است این حس القا 
شده که بسیاری از مردها در سالن سینما با نگرشی مغرورانه 
با همسران شــان برخورد کرده اند که چون چنیــن رفتار و 
کنش هایی بــا همسرشــان ندارند به آنها لطــف کرده اند، 

هرچند  این مخاطب هم خودش اذعان داشت که میلانی 
نیتش اصلاح یک رفتار ناصواب است. 

به نظر شــما چقدر این فیلــم در جامعــه کنونی 
مصداق دارد و چقدر شــخصیت های آن در این 

جامعه فراگیری دارند؟
   اتفاقا اولین سوالی که من در نشست نقد و بررسی 
فیلم از خانم میلانی پرسیدم این بود که آیا هنوز هم چنین 
خانواده هایی وجود دارند؟ به نظر می رســد کــه نگاه این 
فیلم کمی قدیمی  اســت، اکنون تحصیلات مردم جامعه 
بالاتر رفته و طبیعتا آگاهی ها بیشتر شده است، دسترسی 
مردم به اینترنت، ماهواره و سایر وسایل ارتباط جمعی زیاد 
شــده  و وجود شــخصیت هایی مثل ملی در جامعه یک در 
هزار اســت. کاراکتر های اطراف ملی کــه به تحصیلات 
و شــغل و پیشــرفت برای خانم ها فکر نمی کنند نیز کمتر 
شــده اند. البته فیلم »ملی« یک نکته مثبت هم داشت و 
آن، این بود که همســر ملی ظاهر شــیک و مدرنی دارد، 
کافی شاپ می رود، خانه و ماشــین مرتب دارد اما در عین 
حال از تعصبات سنتی و نوعی بدبینی نسبت به زن برخوردار 
است؛ تعصباتی که در آنها از مدل لباس پوشیدن تا شوخی 
با دایی اش را شامل می شــود. البته در نمایش این مسائل 
ممکن اســت اغراق هایی هم انجام بگیرد و باید دانســت 
که اغراق بخشی از کار سینماست، باید اغراق در تصویر و 
دیالوگ وجود داشته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد، ما در واقع 
موضوعات و سوژه ها را نمی توان به همان اندازه زیرپوستی 

 فیلم های میلانی دم دستی شده اند
کوروش جاهد از آخرین اثر میلانی می گوید

عطیه موذن
خبرنگار

کــوروش جاهــد منتقــد سینماســت کــه در 
مصاحبــه ای از دنیــای تهمینــه میلانی، نــگاه او در 
فیلم »ملی و راه های نرفتــه اش« و رویکردی که این 
فیلم را بیشــتر به یک بیانیه و صفحه ای از صفحات 
حوادث روزنامه ها تبدیل کرده اســت حــرف می زند و 
انتقاد می کند که این فیلم و فیلم های مشــابه اگر اثر 
عکس نگذارند، به دلیل شدت تنش، اتفاقات کلیشه 
و شــخصیت های اغراق شــده ممکن است مخاطب 
را هم پس بزننــد. در این مصاحبه، گــپ و گفتی با او 
درباره آخریــن اثر تهمینه میلانی کــه روی پرده های 

سینماست، داشته ایم.
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که در جامعه وجود دارد نمایش داد و گرنه با یک فیلم مستند 
روبه رو هستیم اما اینکه این قدر افراط شود نیز خوب نیست. 
آیا نمایش این همه اغراق در شــخصیت ها فیلم 
را از هدف اولیه خــود دور نمی کند و یا مخاطب را 

پس نمی زند؟
   چرا، پس می زند و ما در همان نشست نقد و بررسی 
هم دیدیم که عده ای بــا نارضایتی ســالن را ترک کردند. 
یکی از مشــکلات این فیلم این بود که از زبان ســینمایی 
در آن اســتفاده نشده اســت. مســلما این فیلم از تدوین، 
کارگردانــی و... بهره گرفته بود امــا منظور خلاقیت های 
هنری و ســینمایی اســت که فیلم از آنها خالــی بود. یکی 
از مشــکلات ما در فیلم ها این اســت که بــه دلیل رعایت 
بعضی از مســائل نمی توان جنبه های لطیف و احساســی 
روابط را در فیلم نمایش دهیم. بنابراین در فیلم هایی مثل 
»ملی« تمــام تصاویر به اتفاقات تلخ و شــکنجه  آور منجر 
می شود. این مســاله تفاوت فیلم ایرانی و خارجی است. 
شــما در آثار خارجی اگر فیلمی  درباره جنگ و آدم کشــی 
ببینید بازهم سکانس هایی از محبت و دوست داشتن بین 

آدم ها وجود دارد.
آیا این همــه تنش و دعــوا در یک فیلــم نتیجه 

عکس نخواهد داشت؟
   من امیدوارم که نمایش این همه خشونت نتیجه 
عکس نداشته باشد، مثل همان خانمی  که در بهترین حالت 
گفت همسرش با نوعی منت واکنش نشان داده که اگر مثل 
شــخصیت مرد در فیلم »ملی« رفتــار نمی کند به او لطف 
کرده است. به هرحال فیلمساز خودش به آنچه  به تصویر 
کشــیده امید دارد و در نظر دارد که از طریــق نمایش این 
روابط پر تنش بین زوج ها بیننده را متنبه کند. به این امید که 
شاید دیدن این خشونت در جمع باعث شود که فرد مذکور 

خجالت زده شود.
 میــان اطرافیــان خود شــما این فیلم توانســت 
تاثیرگذار باشــد و آیا بازخوردی از اطرافیان خود 

داشتید؟
   بســتگی دارد، نمی توان تاثیر این فیلم را به طور 
قاطع بیان کرد . در همان جلســه نقد و بررســی فیلم که با 
خانم تهمینه میلانی برگزار شــد خانمی  پشت میکروفون 
قرار گرفــت و با اظهار محبــت به میلانی از او تشــکر کرد 
که مشــکلات را منعکس می کند، البته بایــد این را هم در 
نظر گرفت که ممکن اســت مخاطب احساســاتی شود و 
بخواهد نکاتی را بیان کنند، با این حال برای شخصی مثل 
من که نگاه سینمایی دارم این فیلم تاثیری نداشت. برای 
اینکه بتوان نگاه کلی تری نسبت به فیلم پیدا کرد باید نظر 
مخاطبان را درباره آن به دســت آورد. باید نظرسنجی شود 
و به طور مثال به ســینماها برویــد و از مخاطبان به صورت 

میدانی نظرشان را درباره فیلم بپرسید. 
به نظر شــما این فیلم چقدر در بیان مساله مورد 
نظر موفق بوده است، یعنی فکر نمی کنید فیلم 
»ملی« زبانــی الکن و روایتی کلیشــه ای را برای 

منظور خود انتخاب کرده است؟
   من فیلم را با معیار موفقیت نمی بینم، بلکه درباره 
اثرگذاری آن صحبت می کنم، زمانی خانواده ای را می بینیم 
که با مسائل شخصیت های فیلم درگیر هستند و شاید زمانی 
که این فیلم را می بینند برای شــان تاثیرگذار هم باشــد اما 
خانواده ای که این مسائل و دغدغه ها را ندارد ممکن است 
اتفاقات و حوادث فیلم برایش شکنجه آور هم باشد. حتی 
ممکن اســت چنین فیلم هایی مخاطب را نسبت به ازدواج 
هم نگران و مضطرب کند چون نمی داند طرف مقابل بعد 
از ازدواج چقدر تغییر خواهد کرد . با این حال امیدواریم این 
فیلم همان قدر که فیلمساز در نظر دارد جنبه های آموزنده 
هم داشته باشد. آنچه مسلم است این است که قرار نیست 
همه مثل هم فیلم بسازند، میلانی این گونه فیلم می سازد و 

آن را به این شکل مفیدتر می داند. 
درباره شخصیت های زن در این فیلم چگونه فکر 
می کنید؟ ما در فیلم »ملی« می بینیم که اکثر زنان 
همچون ما در ملی، مادر شوهر و خواهر شوهرش 
منفی، منفعل و قربانی هســتند، در واقع در این 
فیلم تنها شخصیت ملی به عنوان یک زن مثبت 

در نظر گرفته می شود.
   البته این جنبه مثبت فیلم است که در آن همه زن ها 
صد در  صد خوب و همه مردها صد در صد بد نیستند. به طور 
مثال برادر کوچکتر ملی حرف هایی انسانی تر می زند و تنها 
حامی  این دختر اســت، در واقع میلانی می خواهد در این 
فیلم نوعی نگاه متعادل به شخصیت های زن و مرد داشته 
باشد و بگوید که حتی در میان زنان هم هستند کسانی که به 
لحاظ فکری مشکل دارند. نشان می دهد که خواهر شوهر 
ملی - زنی که به همسرش خیانت می کند- باز هم یک قربانی 
است و اینها نشانه های مثبتی است که در این فیلم می توان 
به آنها امیدوار بود چراکه دیگر این کلیشه که همه خانم ها 

مثبت و همه آقایان منفی هستند جواب نمی دهد.
سینمای تهمینه میلانی همیشه سراغ دغدغه ها 
و مشــکلات زن ها رفته اما باتوجه به سیر سینما 
به نظر شــما فیلم »ملــی و راه هــای نرفته اش« 
برای جامعه امروز و مخاطب ســال ۹۶ متناسب 

و به روز است؟
   باتوجه به سیر سینمایی تهمینه میلانی می توان 
فیلم ملی را با فیلم »دو زن« مقایســه کرد. در آن فیلم هم 
موقعیت مشــابهی وجود دارد و در عین حال تفاوت هایی 
نیز می توان بین این دو قائل شــد. در آنجــا ما یک دختر 
تحصیلکرده و جسور داشتیم که همسرش اجازه نمی دهد 
کتاب بخواند  یا فعالیت های این چنینی داشــته باشــد اما 
همســرش را کتک نمی زد، در اینجا به نوعی این موقعیت 
به شــکل دیگری رخ می دهد کــه البته خــود میلانی این 
مقایســه را قبول ندارد. دغدغه خانم میلانی همین است 
که از سیستم مردسالار انتقاد کند. او هدف آموزشی دارد و 
می خواهد با نمایش ضعف های یک رابطه میان زن و مرد 
به آسیب شناسی آن رابطه بپردازد . واژه ای هم که خودش 
معمولا از آن استفاده می کند فرهنگ سازی است . ممکن 
است که  آن را هم زمانی انکار کند و بگوید که هدفش فقط 
فیلمسازی است. با این حال دغدغه اش سینما نیست که 
بخواهد با زبان سینما حرف بزند. به طور مثال »آتش بس« 
فیلمی  است که همین دغدغه ها را دارد و از شدت آموزش 
به یک کلاس درس تبدیل می شود چراکه انتظار میلانی از 
سینما بیشــتر همان جنبه های آموزشی است. اینکه وقتی 
ازدواج می کنید بیشتر درباره آن فکر کنید و اسیر حرف های 
رمانتیک نشــوید، نزد مشــاور بروید و درباره فرد مورد نظر 

خود فکر کنید. 
پس در این رویکرد ما هم نباید دنبال تکنیک، فرم 

و اساسا سینما باشیم. 
   خیــر، فیلم هــای تهمینــه میلانی بیشــتر جنبه 
رســانه ای دارند تا جنبه هنــری. البته یکی از مشــکلات 
سینمای ما در سال های اخیر این بوده است که فیلمسازان 
می خواهند بیشتر مشــکلات جامعه و مردم را در آثارشان 
بیان کنند و با این رویکرد فیلم ها بیشتر به صفحه حوادث 
روزنامه تبدیل شــده اند کــه فقط به معضــلات اجتماعی 
می پردازد. کمتر کسی وجود دارد که بخواهد با زبان سینما 
حرف هنرمندانه بیان کند و 99 درصد ســینماگران درصدد 

بیان و طرح مسائل اجتماعی هستند. 
البته اینکه بــه خودی خود اتفاق ناخوشــایندی 

نیست؟ 
   بلــه امــا دامنــه ای دارد . در کشــورهای دیگــر 
مطبوعــات و مراکز مختلــف کار خود را انجــام می دهند، 
ســینما هم در کنار آنها به وظایف خود عمل می کند اما در 

کشور ما بیشتر نگاه ها به سینما دوخته شده است و تصوری 
از دهه 60 در ســینماهای ما شــکل گرفته اســت که خود 
سینماگران، مسئولان و... فکر می کنند سینما مسئولیت 
بیان مســائل اجتماعی را دارد. این ممکن اســت بخشی 
وظیفه سینما باشد اما اکنون بســیاری از مخاطبان وقتی 
به سینما می روند دادشــان درمی آید که باز هم باید همان 
اتفاقات جامعه را در سینما ببینند. مردم دوست ندارند همان 
تصاویر کتک کاری و ناســزا و دعواها را دوبــاره در فیلم ها 
هم تماشا کنند، بلکه دوســت دارند اثری هنری ببینند و از 
آن لذت ببرند. تصور کنید مردم جمعه بعد از ظهر به سینما 
می روند تا خســتگی های یک هفته را بکاهند و لذت ببرند 
اما فیلمی  می بینند که پر از تنش و دعواست. ممکن است 
شــما یک فیلم خارجی درباره جنگ جهانی دوم ببینید که 
تلخی و بدبختی را هم نشان می دهد اما آن قدر صحنه های 
عاطفی دارد که دیدنش لذتبخش اســت و منظور از لذت 
این نیست که لزوما باید فیلم های گیشه ای و بزن و بکوب 
باشد که مخاطب از آنها رضایت داشته باشد. فیلم می تواند 
معضلات اجتماعی را هم بیان کند اما تماشایش مخاطب را 
شکنجه ندهد و اصلا همین  آزارهای روحی است که باعث 
شده بسیاری از مخاطبان با سینما قهر کنند. در فیلم های 
خارجی این گونه نیســت که هر چه تلخی در جامعه بیرون 
اســت به همان صورت در فیلم نمایش داده شــود، فیلم 
نباید صرفا انعکاس دهنده اتفاقات جامعه باشد و مردم اگر 
به سینما می روند باید بتوانند غیر از مشکلات فقر، فاصله 
طبقاتی، اعتیاد و... از تماشای خود فیلم هم دستاوردی 

داشته باشند. 
به نظر شــما تهمینه میلانی که به قول شــما آثار 
قوی تری پیش از این درباره مسائل و دغدغه های 
زنان از وی دیده ایم، امروز در سیر سینمایی خود 

به چه نقطه ای رسیده است؟
   من احســاس می کنم فیلم های تهمینه میلانی 
دم دستی شده است. من فیلم هایی مثل »دو زن«  یا »نیمه 
پنهان« را بسیار دوســت داشــتم و به نظرم آنها در مقابل 
فیلم هایی مثل »واکنش پنجم« و »آتش بس« آثار بسیار 
قوی تر بودند. اما فیلم های کنونی او تبدیل به بیانیه هایی 
علیه پدرســالاری و مردســالاری شــده اند که البته باز هم 
اشکالی ندارد و همچنان شــاید بتوانند فرهنگ ساز باشند 
اما حداقل دیگر اثر ســینمایی لذت بخشی نیستند. به هر 
حال این طبیعی است و در دنیا هم این گونه است که زمانی 
بهترین فیلمســازان آثار نابی می ســازند و زمانی هم افت 
می کنند. من به شخصه این توانایی را ندارم که روی فیلم ها 
ارزشــگذاری کنم و به آنها نمره بدهم اما به نظر می رســد 
فیلم هایی که میلانــی در دوره های قبل تر می ســاخت از 

ارزش های سینمایی بیشتری برخوردار بود.    

اولین سوالی که من در نشست 
نقد و بررسی فیلم از خانم میلانی 
پرسیدم این بود که آیا هنوز هم 
چنین خانواده هایی وجود دارند؟ 
به نظر می رسد که نگاه این فیلم 
کمی قدیمی  است!
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حمله به آقایان

 میلانی  در سینمایش به دنبال مرد ستیزی بوده است

احمدرضا کلانتری
خبرنگار

خانواده از هم پاشیده، ناخواسته درگیر مسائلی می شود. 
زنی که ماجرای زندگی او به تنها یی می تواند سوژه یک فیلم 
باشــد، وارد ماجرای تاثربرانگیز دیگری می شود و به این 

ترتیب داستان اندکی پیچیده تر روایت می شود.
مادرِ عاطفه؛ زنی  است که به خاطر اصرار خانواده با 
مردی ازدواج می کند. بعد از چندین سال از هم دیگر جدا 
می شــوند و فرزندان تحت قیمومیت مرد قرار می گیرند. 
پدر نامهربان و مســتبد اســت، همــه چیز را بــه دیگران 
تحمیــل می کند و راه خطــا را برای تربیــت فرزندانش در 
پیش می گیرد. این شــیوه غلط تربیت پذیــری روی رفتار 
و کردار دخترش ، عاطفه  تاثیرگــذار بوده تا جایی که رفتار 
پرخاشــگرانه عاطفه به محیط آموزشــی مدرسه کشانده 
می شود و به درسش آســیب می زند. پدر تصمیم می گیرد 
برای او معلم خصوصی بگیرد. فرشته دانشجوی  ترم آخر 
رشته سینما است، او در حال جست وجوی موضوعی برای 
پایان نامه تحصیلی خود است. به عنوان معلم خصوصی 
وارد منزل دختر می شــود، در همان لحظه اول در می یابد 
که پدر خانــواده دارای رفتار بد با عاطفه اســت. او بعد  از 
آشنایی با پدر خانواده تصمیم به حل این مشکل می گیرد و 
موضوع پایان نامه اش را بچه های طلاق انتخاب می کند.
ظاهر داســتان از این قرار اســت کــه در این فیلم، 
میلانی اندیشــه مطرح کردن معضل بچه های طلاق را 
در ســر دارد. چنان که در ابتدای فیلم با نمایش پسر بچه 
ســارق که نمادی از فرشــته را با خود دارد، می خواهد به 
بیننده این پیام را برساند که پشت در و آجرهای لعاب داده 
شهر چه ناهنجاری های اجتماعی و تعارضات خانوادگی بر 
اثر عفریت طلاق در درون خود نهفته دارد که برای لمس 
آن باید  همراه فرشته وارد ساختمانی شویم تا شاهد اثرات 
دهشــت بار این معضل بر پیکر جامعه و خانواده باشــیم. 
عاقبت بچه هایی که قربانی جدل و خشونت های خانوادگی 
بوده اند و این نشــان دهنده میزان اثرات طلاق در سطح 
جامعه اســت. اما آنچه در این میان مغفول است و باید تا 
حد زیادی به آن توجه کرد، ارائه یک تصویر سیاه و سفید از 
رفتارهای مادر و پدر در این خانواده است. الگوی پدری که 

میلانی در سال 1368 در بچه های طلاق آورده، الگو یی 
است که او هنوز نیز در  آثارش بر لزوم استفاده از آن تاکید 
دارد. الگو یی نسبتا اغراق شده و دور از ذهن که اگر دیروز 
موثر بر رفتار بسیاری از پدرهای خانواده بود، امروز اصلا 

در میان خانواده نرمال باورپذیر و نزدیک به واقع نیست!
همچنین این فیلم وضعیت زنان در جامعه مردسالار 
را نمایــش می دهــد. میلانــی زن را به عنــوان موجودی 
آســیب پذیر در دنیای سرد و خشــونت بار مردانه می بیند. 
زنی که در جای جــای این فیلــم تابع خشــونت فیزیکی 
است. خشونتی که در فضای غالب فیلم به چشم خورده و 
از همان صحنه های اولیه فیلم به نمایش گذارده می شود. 
در واقع واکنش دختر خانواده در برابر رفتار پدر است. پدر 
به جای یافتن راه حلی مناســب و تقویــت ارتباط عاطفی 
موثر با فرزند، با بروز خشم خود در قالب خشونت فیزیکی 
از قبیل تنبیه بدنی با کمر بند، هل دادن، توهین و ناســزا، 
شکستن شیشه، پرتاب اشیای مورد علاقه دخترش و پاره 
کردن کتاب برای بازدارندگــی او یاری می گیرد. به عنوان 
مثال صحنه ای که عاطفه برای نشــان دادن ابراز وجود و 
جلب نظر پدر تصمیم به فرار از خانــه را می گیرد و پدر در 
برابر واکنش به ایــن صحنه می گوید: »یه بــار دیگه این 
کار رو بکنی به خدا می کشــمت... مثل بچــه آدم میری 

سر درست«.
همچنین روایت خشونت روانی که در این فیلم غالبا 
از سوی پدر نسبت به فرزندان در قالب سوءظن و بدبینی، 
تحقیر، محدود کردن آزادی رفتار با نزدیکان، حبس کردن 
و خروج از منزل است که آسیب های روحی و روانی را برای 
آنان به همراه دارد، یکی از مهم ترین محورهای بچه های 

طلاق است.

  دو زن
ششــمین اثر هنــری در کارنامه ســینما یی تهمینه 
میلانی اســت که در ســال 1377 ســاخته و اکران شده 
است. دو زن داســتانی از مصائب دو زن است که البته در 
زمان اکران خود تا  امروز، سر و صدای زیادی میان اهالی 

تهمینه میلانی؛ نامی  کاملا  آشــنا بــرای هر فردی 
اســت که فقط کمی اهل سینما باشد. ســال های زیادی 
اســت که با عنــوان کارگــردان و نویســنده در ســینما به 
فیلمسازی مشغول است. فیلمســازی میلانی به صورت 
روشن از سال 1368 آغاز شــد. زمانی که جنگ تحمیلی 
تازه پایان یافته بود و فضای عمومی کشور، اندک اندک به 
سوی آرامش می رفت. میلانی از همین سال، با نخستین 
اثر خود روی پرده سینماهای ایران آمد و نامش روی زبان 
اهالی ســینما جای گرفت. در این نوشتار مروری خواهیم 
داشت بر ســینما یی که میلانی  طی این سه دهه ساخته و 

پیش چشمان مردم نمایش داده است.

  بچه های طلاق
عنوان نخســتین اثر از تهمینه میلانی اســت که در 
سال 1368 روی پرده ســینماها رفت. بچه های طلاق به 
کارگردانی و نویسندگی تهمینه میلانی و تهیه کنندگی رضا 

بانکی و مهدی احمدی گرکانی ساخته شده است.
داســتان فیلــم از این قــرار اســت که »فرشــته« 
دانشجوی سال آخر رشته سینماست و با تدریس خصوصی 
خرج خــودش را در می آورد. او مربــی خصوصی دختری 
به نام  »عاطفه « شــده که پدر و مادرش متارکه کرده اند و 
مشــکلات زیادی در خانواده دارد. مشکلات روحی این 

دختر، فرشته را وارد ماجراهای جدیدی می کند.
بچه های طلاق در واقع دو موضوع اصلی را در قالب 
یک داســتان تلفیقی به نمایش گذاشــته است؛ نخست 
داســتان خانواده از هم پاشــیده ای که در آن مادر و پدر 
متارکه کرده اند و کودک شان در این میان گرفتار معضلات 
زیادی شــده که داســتان در ظاهر درگیــر این معضلات 
است و مخاطب تا انتها این روایات را می بیند و می شنود. 
همچنین از سوی دیگر فرشته که پرستار این کودک طلاق 
شده، به سبب زندگی تنها و درگیری در ماجرای زندگی این 
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سینما به پا کرده است. داستان این فیلم از این قرار است 
که  فرشته با دوست قدیمی اش رویا تماس می گیرد و به او 
خبر می دهد که شوهرش در بیمارستان قلب بستری است  
رویا مهندس یک شرکت ساختمانی است، و در طول راه تا 
رسیدن به بیمارستان خاطرات مشترکش با فرشته را از سال 
1359 مرور می کند . آن دو دانشــجوی دانشگاه هستند و 
به دنبال انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه ها فرشته 

به شهرستان زادگاهش )اصفهان( باز می گردد.
در روزهایی که او در تهران است جوانی به نام حسن 
مزاحم او می شود. حسن، فرشــته را تا زادگاهش تعقیب 
می کند و باعث تصادف و کشته شــدن پسری در خیابان 
شــده و به زندان می افتد. فرشــته که در این ماجرا درگیر 
شده ناخواسته تن به ازدواج با مردی به نام احمد می دهد 
که در آزادی او از پاسگاه به وی کمک کرده است. احمد به 
فرشته قول می دهد که از ادامه تحصیل او خودداری نکند. 
اما از نخستین روزهای زندگی مشترک فرشته را تحت فشار 
قرار می دهد و به او گوشزد می کند که فرشته آبرو و زندگی 
خویش را مدیون فداکاری احمد اســت و محدودیت های 
زیادی برای او فراهم می کند. سال ها بعد حسن از زندان 
آزاد می شــود و دوباره به سراغ فرشــته می آید. فرشته که 
صاحب دو فرزند شــده اســت فرار می کند و احمد و حسن 
گلاویز می شوند. احمد به سختی مصدوم می شود. فرشته 
او را به بیمارســتان قلب در تهران منتقل می کند و پس از 
فوت همسرش نگران آینده خود و فرزندانش است چرا که 

در کنار احمد زندگی کردن را فراموش کرده است.
دو زن به روشــنی مهم ترین اثر تهمینــه میلانی در 
فضا یی است که آزادی تازه ای برای ســینماگران ایرانی 
در چارچوب دولت جدید مهیا شــده بود. این چنین است 
که میلانی در این فیلــم، بیش از آنکه به فکر داســتان و 
جذابیت های تعلیقی باشد، چارچوب سنت شکنی را پیش 
روی خود گذاشته و در نتیجه از این زاویه در نگاه مخاطبان 
دیده می شود. کانون این فیلم در سرنوشت زنی قرار دارد 
که از طرف سه مرد تحت تاثیر قرار می گیرد ، حسن عاشق 
مزاحم، همسرش احمد و پدرش. نقش حسن به گونه ای 

است که تصویری از شــخصی ارائه می دهد که خواهان 
عملی کردن خواســته هایش، به هر قیمتی است حتی با 
زور. سرگذشت شــخصی و انگیزه های درونی او در ابهام 
می ماند. بر اساس این واقعیت، برداشت بیننده این است 
که خود شخص،  بی اهمیت، غیر واقعی و  بی هویت است 
اگر چه نمونه های مشــابه او بــه وفور در دنیــای واقعیت 
وجود داشته باشد.این برداشت اما با واقعیتی که نویسنده 
در سر داشته و بعدها در نشست های نقد و بررسی فیلم به 
زبان آورده، متفاوت اســت. میلانی درباره این شخصیت 
که یکی از مهم ترین  نمودهای جامعــه مردان در این اثر 
اســت، این چنین می گوید  که این نقش مانند نقش های 
دیگر در فیلم هایش به ویژه نقش های مردانه، یک جریان 
ایدئولوژیک را مجســم می کند، اگر چــه خیلی ها در این 
نقش ها یک انســان را ببینند. این نقش ها ترکیبی از تیپ 
و شخصیت است. برای داستان اهمیتی ندارد که والدین 
حســن چه کار کرده اند. او به تنهایی نماینــده یک تفکر 
است. وقتی حســن نمی تواند خواسته خود را عملی کند، 
چاقوکشی می کند یا اسید می پاشد. او خیلی محدود فکر 
می کند. هنگامی  که پدر و شــوهر فرشــته از نظر روحی و 
روانی نتوانستند به او دســت یابند، حســن ماند که او نیز 

دلباخته ظاهر فرشته بود.
همچنیــن در کنــار میلانی، نشــریه زنان حســن را 
یک مرد جوان بســیار متعصب واقعی می بینــد که نمونه 
جوانان ایرانی آن زمان است که در  نمود ظاهری، صورت 

و فرهنگ تحت تاثیر قهرمانان فیلم جاهلی قرار دارند.
چنان که در ایــن برداشــت شــاهدیم، اوجِ جریان 
مردســتیزی در این فیلم، در شخصیت حســن گنجانده 
شــده؛ محوریتی که میلانی ســالیان درازی است در پی 

اثبات آن برای جامعه است.

  آتش بس
فیلم ســینما یی آتش بس که یکی از پرفروش ترین 
فیلم های سینما یی در تاریخ ســینمای ایران بوده، اثری 
مهــم از تهمینه میلانی اســت ، اثری که در ســال 1384 
ساخته و اکران شد. داســتان آتش بس از این قرار بود که 
سایه، مهندس آرشیتکت، برای طلاق از همسرش یوسف 
که مهندس راه و ســاختمان اســت، نزد وکیل می رود اما 
تصادفا گذرش به مطب یک روان شناس می افتد. گپ و 
گفت های سایه با روانشناس ادامه پیدا می کند و در حقیقت 
او از طلاق منصرف می شود. سایه به جای طلاق به درمان 
همســرش می اندیشــد و در جریان این جلسات است که 

داستان به گذشته باز می گردد.
آتش بس شــاید یکی از مهم ترین و مشخص ترین 
 نمودهــای بارز ســینمای فمنیســتی تهمینــه میلانی در 
سال های میانی دهه هشــتاد اســت. میلانی که در این 
سال ها شهرت کافی برای کشاندن مردم به پای گیشه ها 
را به دست آورده، در این اثر روایتی صفر و صدی از رابطه 
زناشویی را روی پرده آورده که در سو یی از این رابطه یک 
زن مظلوم در سو یی دیگر یک مرد گرگ صفت وجود دارد! 
روایتی که هرچند با چاشــنی طنز و فیلمفارسی از بار جدی 

آن کاسته شده  اما این احساس را به خوبی در مخاطب خود 
درونی می کند.قسمت جالب تر آتش بس اینکه روانشناسی 
در این فیلم، یک مجســمه تایید زن و تکذیب مرد است. 
او برابر کنش های خطا آلود زن، تنهــا تعجب می کند؛ اما 
به مرد مدام اندرزهای ریز و درشت، دال بر ضرورت تغییر 
می دهد. از قرار این فیلم  ساخته شده تا مردان خود را تغییر 
دهند؛ مرد قرار اســت غیرت کهنه را کنار بگذارد؛ چشــم 
بر هم نهد و اگــر تا آخر عمر در ذهنش پرسشــی هولناک 
داشت، آن را ندیده بگیرد.پسر جوان امروزی فیلم، هرگز 
رفتارهایی ندارد که کارگردان برای او در نظر گرفته است؛ 
در نتیجه روانشناســی فیلم، نه علم که یک قالب بیان در 

خدمت ایدئولوژی فمنیستی است.

  سوپر استار
سوپر استار؛ در سال 1387 به کارگردانی و نویسندگی 
تهمینه میلانی تولید شد. داستان سوپر استار درباره یک 
بازیگر معروف اســت. کوروش زند یک سوپر استار جوان 
سینما است که موفقیت و شــهرت، او را به آدمی مغرور و 
خوشگذران و غرق در فساد تبدیل کرده  است. سر صحنه 
فیلمبرداری یکــی از فیلم  هایــش دختر نوجوانی ســعی 
می کند خودش را به او نزدیک کند و کوروش، دخترک را که 
خودش را رها عظیمی  معرفی می کند، به خانه اش می برد. 
رها ادعا می کند که دختر کوروش از نخســتین زن زندگی 
او - مهناز - است؛ زمانی که او در شانزده سالگی با مهناز آشنا 
شده بود. اما کوروش انکار می کند و می گوید او و مهناز در 
همان سال ها بچه ناخواسته شان را ســقط کرده اند. رها 
هم می گوید که مادرش برای رضایت و آسوده کردن خاطر 
کوروش ادعای ســقط جنین کرده اما در واقع بچه اش را 
نگه داشته است. کوروش مدام با زنان دور و برش درگیری 
دارد و مادرش هم که زنی مبادی اخلاق ســنتی است، او 
را بابت این نوع زندگی ملامت می کند. شهلا یکی از این 
زنان است؛ زنی پولدار و مسن تر از او که برایش پول خرج 
می کند اما وقتی بــا  بی اعتنایی و خیانت کــوروش روبه رو 
می شود، یکی از چک های بدهی او را به اجرا می گذارد و 
باعث می شود کوروش از خانه اش فرار کند. همزمان، او با 
رها هم درگیر است که بابت شیوه زندگی اش او را سرزنش 
می کند. سرانجام بر اثر برخورد تند کوروش، رها او را ترک 
می کند. کوروش با نشــانی هایی که دارد به جست وجوی 

رها می رود.
تهمینه میلانی در آخرین فیلم خــود برای اولین بار 
روایتگر زندگی یک مرد است. این بار دیگر از داستان های 
زنانه و دغدغه های همیشگی میلانی در وصف زندگی زنان 
در جامعه معاصر ایران خبری نیست. او این بار پشت پرده 
زندگی یک ستاره سینما را نشانه گرفته است. کوروش زند 
)شهاب حسینی( یک سوپر استار است. در ویترین منزلش 
جوایز مهم و ارزنده ای به چشــم می  آید که نشــانگر یک 
بازیگر  طراز اول است. میلانی در کل فیلم فساد حاکم بر 
زندگی این بازیگر را  بی پروا به  بیننده نشان می دهد  و سعی 

دارد به همه بفهماند این بازیگر یک فاسد واقعی است.
سوپر اســتار هم مثل دیگر آثار میلانی روایتی سیاه 
از زندگی زنانی است که مورد ســتم مردان واقع شده اند. 
روایتی که البته این بار با چاشــنی قصــور واقعی مردان و 
مذمت شهرت طلبی همراه شده و داستان را تا حدی دورتر 

از مواضع جانبدارانه قرار داده است.
میلانی بر اساس دیدگاه فمنیستی اش فیلم می سازد. 
زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند ، مختص  همه طبقات 
اجتماعی جامعه می باشند ، نه یک طبقه اجتماعی خاص. 
او زن را در مقابل مردان قرار می دهد و چهره سیاه و سپید 
از آنان به نمایش می گذارد. حق را به زن می دهد و آنان را 
مانند فرشتگان سپید نشان می دهد و مردان را سیاه و ظالم 

به نمایش در می آورد و آنها را نفی می کند.   

 میلانی بر اساس دیدگاه فمنیستی اش 
فیلم می ســازد. زنانی که مورد خشونت 
قــرار می گیرند مختص بــه همه طبقات 
اجتماعی جامعه می باشند و نه یک طبقه 
اجتماعی خاص. او زن را در مقابل مردان 
قرار می دهد و چهره سیاه و سپید از آنان 

به نمایش می گذارد
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آقای جلالی به نظر شــما فیلم »ملــی و راه های 
نرفته اش« بنا به شدت عصبانیتی که حرفش را 
بیان می کند چقدر می تواند روی مخاطب مردان 

و همچنین زنان موثر واقع شود؟
   میلانی این قدر در شــخصیت پردازی ها و روایت 
اتفاقات افــراط می کند کــه از طرف خود زنــان هم پس 
زده می شــود. فیلم بیشــتر از اینکه اثری اندیشه گرا باشد 
عصبانی است بنابراین به آن اندازه که خود میلانی به عنوان 
کارگردان دوســت دارد که فیلمش جدی گرفته می شــود 
چنین نتیجه ای را در بر ندارد. این عصبانیت بیشــتر شبیه 
کسی است که سنگ به شیشــه پرتاب می کند تا خشمش 
را فرو بنشاند به جای اینکه بخواهد به دنبال اصلاح کردن 
باشــد. به همین دلیل هم این فیلم بیشــتر نمایی ضد مرد 
دارد تــا اینکه اثری زن محور باشــد. به نظــرم فرآیند فیلم 
به گونه ای است که می تواند حتی به اثری علیه زنان تبدیل 
شود، میلانی آنقدر در شخصیت پردازی ها و روایت اتفاقات 
افراط می کند که از طرف خود زنان هم پس زده می شود. 
»ملی« زیادی در بیان حرف خود شــلوغ می کند البته این 
نه فقط این فیلم بلکه فیلم های دیگر هم به همین شــکل 
اســت و حتی خود تهمینــه میلانی نیز چنین شــخصیتی 
دارد و دوســت دارد در فضای مجازی و یا در گفت وگوها و 
مصاحبه ها یک برند اعتراضی برای خود ایجاد کند. نقطه 
مقابل او رخشــان بنی اعتماد اســت که به عنــوان بانویی 
محترم هنرمندی است که شخصیت های ماندگاری از زنان 
را در تاریخ ســینما خلق کرده هم دلسوز است و هم توسط 
زنان و مردان پذیرفته شده است، او هم ریشه ها و هم ابعاد 
مختلف یک مساله را می بیند و هم راهکار ارائه می دهد در 
حالی که فیلم های میلانی در یک فضای بدبینانه نسبت به 

مردها شکل می گیرد. 
شما گفتید که حتی مخاطب زن هم فیلم »ملی« را 
پس می زند. به نظر من هم مخاطب زن نمی تواند 
با شــخصیت های زن این فیلــم همذات پنداری 
کند. چــرا این زن ها اکثرا قربانــی منفعل و منفی 

هستند؟
   نگاه تهمینه میلانی در آثارش ضد روانشناسی زن 
است، زن از لحاظ روانشناسی قلبا مایل است که یک مرد 
در نقش حمایتی در کنار او قرار بگیرد و جایگاه مکمل زنان 
را داشته باشــد اما افرادی مثل میلانی بر طبل زنان بدون 
مردان و زنان علیه مردان می کوبند و نگاهشــان به مردان 
افراد ابلهی است که جز تماشــای بدون مداخله زنان هیچ 
عملکرد و تاثیر دیگری نداشته باشند. اگر دقت کرده باشید 
در این فیلم با زیرکی ارزش های مرد شــرقی را هم تخطئه 

می کند و زیر سوال می برد.
منظور شما تعصباتی اســت که به طور افراطی از 

مرد می بینیم؟
   بله.

البتــه بعضــی از ایــن مــوارد واقعــا بدبینی ها و 
افراطی گری هاســت مثل زمانی که ملــی را برای 

شوخی با دایی اش بازخواست می کند.
   اتفاقا این بدجنسی است که مسائل را با هم قا طی 
کنیم، مســائلی از قبیل تعصب و غیرت را با بدبینی قا طی 
می کنند تا مخاطــب فکر کند این مرد فرد بدبینی اســت و 
تعصباتی غیرمنطقی دارد، میلانی در این فیلم غیرت را به 
تعصب تبدیل می کند در حالی که غیرت واژه ای ارزشــمند 
اســت. ما در این فیلم با دیدن رفتارهای مرد دیگر با خود 
نمی گوییم که او غیرتمند اســت بلکه فکــر می کنیم یک 
شخص متعصب روانی است. مثلا وقتی ملی در فروشگاه 
لباس فروشــی اســت و فروشــنده با یک لحن خاص با او 

احمدرضا کلانتری
خبرنگار

جیغ بلند اما  بی تاثیر

مروری بر سینمای تهمینه میلانی به بهانه 
آخرین فیلم او در گفت وگو با دکتر جلالی فخر

فرهنگ



صحبت می کند و خطاب قــرار می دهد هر مرد دیگری هم 
باشد عصبانی می شود و واکنش نشان می دهد. مرد دلخواه 
از نظر تهمینه میلانی فردی است که کنار بایستد و لبخند 
بزند. میلانی در تمام فیلم هایش به سمتی حرکت می کند که 
نشان دهد همه مردها بد هستند و مرد خوب وجود ندارد. او 

مردها را روانی و یا بی خاصیت معرفی می کند. 
البته ما در همین فیلم می بینیم که در هر حال یک 
مرد است که ناجی ملی می شــود، به او مشورت 

می دهد و راه هایی را جلوی پایش می گذارد.
   میلانی یک مرد را به عنوان مشاور انتخاب کرده 
اما او مرد نیست بلکه همان تهمینه میلانی است که پشت 
تلفن قرار گرفته است. مردها همان هایی هستند که میلانی 
نشان شــان می دهد مرد به درد بخور در فیلم او وجود ندارد 
و در مقابل او زنــان را چندان منفی نشــان نمی دهد حتی 
خواهر شــوهر ملی را به عنوان یک زن بد معرفی نمی کند 
و در شــخصیت پردازی او به گونه ای قصه را پیش می برد 
که به رغم اینکه او به همسرش خیانت می کند اما مخاطب 

محکومش نمی کند.
البتــه دیالوگ هایی بین ملی و خواهرشــوهرش 
شــکل می گیرد و ملی بــه او می گویــد که کارش 

خیانت است.
   بلــه ایــن دیالوگ ها شــکل می گیرد و شــیطنت 
فیلمساز است تا اثرش مجوز بگیرد اما مخاطب در نهایت 
بدش نمی  آید که خواهرشــوهر بتواند از کشــور فرار کند و 
خیانت او به عنوان یک نقطه ســیاه و منفی در فیلم مطرح 
می شود. جالب است که شخص مطلوب این خواهر شوهر 
نیز یک مرد زن دار اســت. با روایتی کــه میلانی از مردها 
دارد می توان عصــاره نــگاه او را به مردهــا در نقطه ای از 
فیلم خلاصه کرد زمانی  که ملی قفــل فرمان را بالا می برد 
و همســرش را می زند در اینجا این فقط ملی نیست که در 
فیلم بر ســر همســرش می کوبد بلکه خود تهمینه میلانی 
اســت که با قفل به ســر »مرد« می کوبد و به همین دلایل 
 اســت که این فیلم کلیشه ای، نخ نما، پوســیده و  بی تاثیر

 است. 
فکر می کنید این فیلم روی مخاطب آثار میلانی 

نیز  بی تاثیر است؟
   البتــه اگر بخواهیــد مخاطب آثار او را براســاس 
فــروش بلیت و آمــار فــروش در نظــر بگیرید بایــد گفت 
دیده شــدن یک فیلم به معنــای تاثیر گذاری آن نیســت. 
انبوهی از فیلم ها وجــود دارد که آمار نشــان می دهد آثار 
پرفروشــی بودند اما فروش بالای این آثار مبتذل دلیلی بر 
تاثیر آنها نیست. بســیاری از مخاطبان این فیلم ها ممکن 
است به خاطر کنجکاوی به سالن سینما بیایند و یا به دلایل 
دیگر که اینهــا ارتباطی با تاثیر گرفتــن از یک فیلم ندارد. 
برای تاثیرگذاری فیلم باید به فضای بعد از اکران نگاه کرد 
اگر به طور مثال کسی بعد از پنج ســال نام فیلمی  را به یاد 
آورد می توان گفت تاثیرگذار بوده اســت امــا همین الان 
که بخواهید کارنامــه تهمینه میلانی را بررســی کنید چند 
فیلم از آثار وی ماندگار شــدند و شما چه شخصیت هایی از 
زنان آثارش را می شناســید در حالی که هر چقدر هم از آثار 
بنی اعتماد بگــذرد به ارزش زنان مانــدگاری که خلق کرده 
است پی می بریم بنابراین گذشــت زمان است که تاثیر را 

نشان می دهد.
چرا با وجود اینکــه مخاطب می دانــد خیلی بعید 
هم نیست که هنوز چنین مردان و خانواده هایی 
در جامعه وجود داشــته باشــند امــا در این فیلم 

نمی تواند باورشان کند؟
   نمایش ایــن میزان از خشــونت در فیلم غیرقابل 
باور اســت و اگــر چنین خشــونتی در جامعه هم باشــد در 
سطوحی از جامعه وجود دارد که اساسا بیننده فیلم نیستند. 
من به واســطه پزشــک بودنم بیماران بســیاری از طبقات 

مختلف جامعه دارم و می توانم بدانم که این خشونت در چه 
بخش هایی از جامعه بیشــتر احساس می شود اما نه اینکه 
در آن  دوخانــواده ای کــه در فیلم نشــان می دهد این قدر 
غیرقابل باور و اغراق آمیز این مسائل را نمایش داده باشد. 
گاهی بیمارانی به مــن مراجعه می کنند که شوهرانشــان 
دســت بزن دارند و به همین دلیل دچار مشــکل و بیماری 
شــده اند که فرد هم ویژگی هایی دارد اما در این فیلم همه 
خانواده هایی که کارگردان دور هم جمع کرده است از نوعی 
اختلال و مشکل رفتاری و اخلاقی برخوردارند و این قصه 
را غیرقابل باور کرده اســت. اگر حتی کارگردان همه ابعاد 
این شخصیت ها را با هم می دید و این همه خشونت نشان 
نمی داد آن وقت حرفی را که بیان می کرد یک اعتراض و 
تذکر صادقانه بود اما اکنون به یک جیغ بلند توسط یک زن 

عصبانی تبدیل شده است. 
پس نباید به صرف واقعی بودن هر مساله ای آن 

را در سینما به تصویر کشید؟
   حتی اگــر واقعی هم باشــد ما بایــد واقعیت را به 
صورت ملایم، تاثیرگذار و به امید اصلاح و با پیشــنهادی 
برای این اصلاح نمایش دهیم. چندی پیش من مراجعی 
در مطب داشــتم و خانمی  بود که برایش مشکلات داخل 
شکمی  پیش آمده بود چون هر هفته شوهرش او را می زد. 
خود من پس با این افراد سر و کار دارم اما اینها را نمی توان 
به همین صورت در فیلم نشــان داد اگر یک مرد را نشــان 
دهید که دســت بزن دارد و فقط بخواهید او را روان پریش 
و بیمار معرفی کنید خود شخصی که چنین عاداتی دارد با 
این المان هایی که از طرف فیلم نشان داده می شود و ضد 
مرد بودن فیلم چقدر ممکن است تاثیر بگیرد؟ چند درصد 
می توان احتمال داد که عادات غلــط خود را کنار بگذارد؟ 
من فکر نمی کنم هیچ مــرد خطاکاری با دیــدن این فیلم 
متنبه شود و نه تنها متنبه نمی شود بلکه گارد گرفته و لجبازی 
می کند و حتی ممکن است رفتارهایش بدتر هم بشود. به 

نظر من میلانی فرد دلسوزی نیست.
 او بیشــتر به دنبال منافع خودش است، دوست دارد 
این رل را ایفا کند و این گونه شــناخته شود. او خودش هم 
می داند که ایــن کارها کمکی به اصــلاح جامعه نمی کند 
وگرنه باید از او پرسید که جز این نمایش عصبانیت چه کار 
دیگری انجام می دهد و چه دغدغــه دیگری دارد؟ به طور 
مثال رخشــان بنی اعتماد علاوه بر فیلم هایی که می سازد 
فعالیت های بســیار  بی ســرو صدای اجتماعی هم دارد که 
نســبت به آنها هیچ جنجالی راه نمی انــدازد و به دنبال حل 
مسائل زنانی می رود که فراموش شده اند اما میلانی فقط 
می خواهد بگوید یک فمینیست است و فمینیسم بیش از 

تفکر جیغ و داد است. 
به نظرم تهمینه میلانی همــان کارگردان »دیگه چه 
خبر« اســت و در فیلم هایش همان نگاه را با سر و شــکل 

روشنفکری مطرح می کند.
اگر بخواهیم نگاهی تک بعدی نسبت به میلانی 
نداشــته باشــیم و کارنامه او را با همــه آثاری که 
داشته است بررسی کنیم به نظر شما چرا بعد از 
فیلم های حرفه ای تری که داشته است امروز به 
قول شما فقط به فریاد و جیغ رسیده است تا بیان 

یک حرف و تذکر؟
   البته من درباره فیلم های قبلی وی هم خیلی نظر 
مثبتی ندارم و به نظــرم تهمینه میلانی همــان کارگردان 
»دیگه چه خبر« اســت و در فیلم هایش همــان نگاه را با 
سر و شکل روشنفکری مطرح می کند؛ دیدگاهش همان قدر 
فانتزی و سطحی اســت. »ملی« همان »دیگه چه خبر« 
است همان قدر ســطحی که ماهایا پطروسیان در کلاس 
دانشــگاه به اســتادش متلکــی بینــدازد و آن را به عنوان 
اعتراض زنان در جامعه دانشــگاهی قلمداد کند. میلانی 
در این سال ها فقط سعی کرده است که بگوید حرف های 
مهم تری می زند. البته نکته دیگری هم هســت و اگر شما 
همه فیلمســازها را در سنین میانســالی خود ببینید متوجه 
می شوید که وقتی سن شان بالاتر می رود تصور می کنند که 
دیگر فرصت چندانی برای فیلمسازی ندارند و می خواهند 
همه ایده ها و شــخصیت پردازی ها و قصه ها را در فیلمی  
که می سازند جای دهند. به اشتباه تصور می کنند که اینها 
آخرین فیلم هایی است که می سازند و همه حرف هایشان 
را بدون هنرمندی در آن بیان می کنند. میلانی هم فکر کرده 
است این فیلم آخر اوست و هر ناسزایی که بلد بوده  به مردها 

نسبت داده است.
این فیلم می توانست بهتر مطرح شــود تا تاثیرگذار 
باشــد. اینکه ما ازدواج های شــتابزده ای برای دختران و 
پســران داریم و باید نســبت به آنها آگاهی کسب کرد یک 
ضرورت اســت. نباید این قــدر ملی به عنــوان یک دختر 
مظلوم و شــوهرش یک قربانــی مطرح می شــد و در این 
صورت می توانست از طرف نسل جوان پذیرفته شود ولی 
در حال حاضر نمی توان از این فیلم انتظاری داشــت. اگر 
دقت کنید می بینید که هیچ یک از زنان شــاخص فرهنگی 
اجتماعی و... هم از این فیلم به عنوان یک هشــدار مهم 
اجتماعی دفاع نکرده اند و اگر هم گاهی شــخصیت های 
سیاسی را در کنار میلانی می بینیم تنها به دلیل اکران بوده 
و اینکه عکسی گرفته بشود و خبرســاز شوند. درواقع هیچ 
کسی ریشه یابی در این فیلم نداشــته است، خود میلانی 
هم به دنبال ریشــه ها نرفتــه و تنها می خواهــد با خودش 
عکس یادگاری بگیرد. میلانی هیچ حرکتی نکرده اســت 
که بگویید دلش برای زنان قربانی سوخته است و من فکر 
نمی کنم او حتــی از خانه امنی که در فیلم نشــان می دهد 
حمایتی کرده باشد یا با زنان این خانه حرفی زده باشد. قطعا 
من انتظار ندارم او برود و دفتر مشاوره بزند اما منظورم شروع 
یک حرکت اجتماعی اســت. میلانی اساســا علاقه ای به 
این حرکت های اجتماعی ندارد فقط دوست دارد به عنوان 

مصلح اجتماعی زنان شناخته شود. 
نکته و پیشنهاد پایانی...؟

   من یــک نکته پایانــی دارم. تمام مردهــا از نظر 
خانم میلانی بد هستند و تنها مرد خوب شوهرش است که 
تهیه کننده فیلم هایش اســت چرا او یک فیلم خوب درباره 
شوهرش نمی سازد؟ به هر حال ما تا به حال نشنیده ایم که 
او از همسرش بد بگوید پس فیلمی  درباره همسرش بسازد 
و او را به عنوان یک الگو معرفی کند. آیا نقش همســرش 
این است که فقط فیلم های میلانی را تهیه کنندگی کند و 
کناری بایستد؟ این تنها پیشنهاد من است که فیلمی  هم با 

محوریت شوهرش درباره مرد خوب بسازد.   

مصطفی جلالی فخر، منتقد ســینما است که در 
حوزه نقد فیلم ها و آثار سینمایی فعالیت دارد. وی در 
این گفت وگو به نگاه ضد مرد تهمینه میلانی، کارگردان 
سینما می پردازد و معتقد است که او بیشتر از اینکه به 
حرکت های اجتماعی و دلسوزانه برای زنان بیندیشد 
و به دنبال ریشــه ها باشــد فریاد می کشــد و به دنبال 
کســب جایگاهی به عنوان مصلح اجتماعی و عکس 

یادگاری گرفتن با خود است. 

5

آثــارش  در  میلانــی  تهمینــه  نــگاه 
ضد روانشناســی زن است، زن از لحاظ 
روانشناسی قلبا مایل است که یک مرد 
در نقش حمایتی در کنــار او قرار بگیرد 
و جایگاه مکمل زنان را داشــته باشد اما 
افرادی مثل میلانــی بر طبل زنان بدون 

مردان و زنان علیه مردان می کوبند
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»مَلی و راه های نرفته اش« را می توان یک ملودرام 
دانست که ســیامک و ملیحه کلیشــه های آن را تشکیل 
می دهند. این اثــر مثل همه آثار تهمینــه ملی تلاش دارد 
تا مخاطب خــود را از دریچــه دوربین به دنیــای پر پیچ و 
خم مشــکلات بانوان وارد کند. شــخصیت ثابت »دختر 
سرخورده« و »مرد خشــن« که در اغلب آثار میلانی دیده 
می شود، این بار به دختری به نام ملیحه رسیده که عاشق 

جوانی به نام سیامک می شود.

ملیحه برای رســیدن بــه مرد آرزوهایــش از حمایت 
خانواده برخوردار نیســت اما سرانجام با ســیامک ازدواج 
می کند و دیــری نمی پاید که اختــلاف فرهنگی میان این 
دو کام شــان را تلخ می کنــد؛ هر چند آنچه میــان ملیحه و 
ســیامک اتفاق می افتد را نمی توان صرفــا یک اختلاف 

فرهنگی نامید. 
»میلاد کی مرام« در این فیلم رســما نقش یک مرد 
روان پریش را بازی می کند. شــاید بتوان ملیحه را نماینده 
دخترانی دانست که به هر دلیل تن به ازدواج های خیابانی 
می دهند  یا خیلی ســاده لوحانه بــه موضــوع ازدواج نگاه 
می کنند اما قطعا سیامک نماینده مردانی نیست که به دلایل 

مختلف با چالش  جدی با همسران شان روبه رو می شوند.
ملیحه در فیلم میلانی بیش از حد تنهاســت و کاملا 
مشخص است که کارگردان وی را در انبوه مشکلات تنها 

گذاشته تا به جذب افراطی  ترحم بیننده کمک کند. 
تهمینه میلانی طبق معمول در ابعاد فمینیستی اثرش 
افراط کرده و آن قدر به خشونت ســیامک دامن زده است 
که جذابیت اثر را تحت الشــعاع قرار داده اســت. میلانی 
به عنوان یک کارگردان بیش از آنکه نیم نگاهی به مشکلات 
حقیقی زنان ایرانی داشته باشــد تلاش می کند یک کپی 
نه چندان خــوب از آثار فیمینســتی ســایر کشــورها ارائه 
دهد. می توان گفت »ملی و راه های نرفته اش« حتی اثر 
فمینیستی هم نیست و نوعی جدیدی از آثار سینمایی یعنی 

سینمای مردستیز را پایه گذاشته اســت. قرار نیست یک 
اثر سینمایی که قصد دفاع از حقوق زنان را دارد آن قدر در 
ابعاد دراماتیک خود فرو رود که چهره ای پلید و دیوسرشت 

از مردان ارائه دهد.
وی در بســیاری از آثار خود دفاع از زنان را با حمله به 
مردان اشتباه می گیرد. رگه های مردستیزی میلانی در آثار 
دیگر وی چون دو زن، تسویه حســاب، شب های تهران و 
واکنش پنجم به وضوح رویت می شــود و »مَلی و راه های 
نرفته اش« را می توان تایید دیگری بر صحت این فرضیه 

دانست.
میلانــی هرچقدر تــلاش می کند در آثارش شــرایط 

اضطراب و دلهره بانوان را به تصویر بکشد، در درک مردان 
ناتوان اســت  یا اهمیتی برای درک شخصیت مردان قائل 
نیست. اگر توجه کرده باشید در بیشتر آثار میلانی مردان 
به دلایل نامعلومی  افسرده، پرخاشــگر و مهاجم هستند و 
کارگردان حتــی زحمت این را به خــود نمی دهد که دلایل 
پلیدی های مرد به تصویر کشیده شده را برای مخاطب بیان 
کند. سیامک در »مَلی و راه های نرفته اش« آن قدر سیاه و 
ملیحه  آن قدر ساده و بی آلایش است که برخی آثار سینمای 

نوجوان را به  یاد می آورد. 
میلانی در »مَلــی و راه های نرفتــه اش« آن قدر در 
ســیاه کردن چهره ســیامک افراط می کند کــه مخاطب 
فراموش می کند وی همان پسری اســت که مدتی قبل از 
این عاشق ملیحه بود. ضعف دیگر شخصیت پردازی مردان 
در آثار تهمینــه میلانی را می توان  بی عقــل و منطق بودن 

درامِ علمی - تخیلی برای زنان
در حاشیه اکران فیلم سینما یی ملی و راه های نرفته اش 

داســتان آنها توصیف کرد. کارگردان آن قدر با مردان سر 
ســتیز دارد که حتی اگر مخاطب شــیب تند  شکاک شدن 
ســیامک به ملیحه را باور کند نمی تواند توجیه قابل قبولی 

برای رفتارهای برادر ملیحه پیدا کند.
میلانی در سیاه نمایی داستانش آن قدر افراط می کند 
که مُصر اســت حتی کوچکترین روزنه امیــدی را به روی 
ملیحه ببندد اما آیا واقعیت های جاری زندگی زنان ایرانی تا 

این اندازه سیاه و غیر قابل تحمل است؟
برای فردی که آثار سینمایی مرتبط با زنان را پیگیری 
می کند همیشه یک سوال بدون جواب وجود دارد ؛ اینکه 
چرا در آثار افرادی مانند تهمینــه میلانی الگوهای موفق 
زن جایــی ندارنــد و تصویر آنهــا از زنان ایرانــی در نهایت 
به موجودی مضطرب، ســرخورده  یا به دنبال ایفای نقش 

مردانه ختم می شود. 
بخش قابل توجهی از مخاطبــان فیلم های میلانی 
را دختران و پسران جوان تشــکیل می دهند و سیاه نمایی 
افراطــی درباره نقــش مکمــل زن و مرد می توانــد نوعی 

ناهنجاری شناختی و ادراکی را در آنها ایجاد نماید. 
نکتــه دیگــری کــه اثــر فمینیســتی میلانــی را 
مشــمئز  کننده تر از قبــل می کند این اســت کــه وی تمام 
راه حل های قانونی موجود برای رسیدگی به مشکلات زنان 
در کشور را نادیده می گیرد و اگر مخاطب نسبت به جامعه 
ایرانی شــناختی نداشته باشــد، گمان می کند که ایران به 
شیوه پانزده ســال پیش افغانســتان و زمان قدرت داشتن 
طالبان در این کشور اداره می شــود و زنان هیچ مفر و پناه 

قانونی در برابر خشونت طلبی دیگران ندارند. 
در دنیای واقعی مسائل بسیار بیشتری از مردان خشن 
مانع پیشرفت بانوان می شــود و حتی در همین شرایط نیز 
بانوانی هســتند که با همت خود به الگوهای موفقی برای 
جامعه تبدیل می شــوند. حتــی اگر میلانــی را یک چهره 
وفادار به سینمای فمینیســتی بدانیم باید گفت آثار جدید 
سینمای زنان دیگر تنها به ترسیم یک فضای تیره از زندگی 
آنان اکتفا نمی کند و اغلب آنها روش های مقابله بانوان با 
موانع و مشکلات و سیر صعودی ایشــان را سوژه آثار خود 

قرار داده اند. 
یک اثر ســینمایی را زمانی می تــوان دارای ارزش 
هنری دانست که باتوجه به شــرایط و هنجارهای جامعه 
هدف داستان پردازی کند و تنها حاصل خیالات نویسنده 
و کارگردان نباشد. »مَلی و راه های نرفته اش« را می توان 
با توصیفــات بالا در ژانــر من درآوردی »علمــی- تخیلی 
بانوان فراری از دست مردان خیلی خشن در ناکجاآباد« 
توصیف کرد ؛ اثری که شاید در شان کارگردان با سابقه ای 
مانند تهمینه میلانی نباشــد. به نظر می رســد میلانی که 
ســابقه چندین اثر در  ترسیم ســیاه نمایی وضعیت بانوان 
را در کارنامه خود دارد بهتر است به آثار ایجابی روی آورد 
و تلاش خــود را روی معرفی چهره های موفــق ایرانی با 
هدف توانمندی ســازی هر چه بیشــتر بانوان کشورمان 

متمرکز کند. 
در پایان باید به این نکته توجه کرد که مخاطب ایرانی 
به واسطه گسترش روزافزون رسانه ها قدرت بی نظیری برای 
انتخاب یک اثر سینمایی دارد و در چنین شرایطی بعید به 
نظر می رسد آثاری کاملا سیاه، کلیشه ای، فاقد تکنیک و 
با سکانس های بی معنا را برگزیند و میلانی نه تنها باید روی 
محتوای آثار خود دقت بیشــتری به خرج دهــد، بلکه کار 
روی عناصر صحنه و بار معنایی سکانس ها نیز می تواند به 

کیفیت آثار وی کمک کند.  

»مَلی و راه های نرفتــه اش« را می توان 
بــا توصیفات بــالا در ژانر مــن درآوردی 
»علمی- تخیلی بانوان فراری از دســت 
مــردان خیلــی خشــن در ناکجادآبــاد« 
توصیف کرد. اثری که شــاید در شــأن 
کارگــردان با  ســابقه ای ماننــد تهمینــه 

میلانی نباشد
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مصائبخصوصیسازی
چندین و چند سال است که بحث خصوصی ســازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس 
مطرح شده و شــاید یکی از مهم ترین دلایل اجرایی نشــدن این امر، بدهی میلیاردی این دو 
باشگاه است ؛ بدهی ای که کســی از مبلغ دقیق آن اطلاعی ندارد اما همه این را می دانیم که 
این دو باشــگاه تهرانی به واســطه مدیریت ضعیف مدیران قبلی طی چندین و چند سال قبل 
به بدهی های خود  اضافــه کرده تا در حال  حاضر شــاهد یک هرج و مــرج عجیب در مباحث 

مالی شان باشیم. ورزش

دوشنبه هفته گذشته روز نگران کننده ای برای فوتبال 
ایران بود. پیش از اینها کنفدراســیون فوتبال آسیا هشدار 
داده بود چهار نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
تنها تا هشتم آبان ماه فرصت دارند نسبت به تسویه حساب 
مالی با طلبکاران خود اقدام کنند در غیر این صورت از حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا محروم خواهند شد. این هشدار در 
حالی جدی به نظر می رســید که خبرهایــی مبنی بر اعمال 
محرومیت یکی، دو باشگاه متمول عربی آب پاکی را روی 
دست هواداران  پرسپولیس و استقلال ریخته بود. البته به 
این دو باشگاه باید  تراکتورسازی و نفت تهران را هم اضافه 
کنیم. با این حال هشــتم آبان آمد و رفت تــا چهار نماینده 
فوتبال ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا برای تکمیل 
مدارک خود بازهم فرصت تازه ای دریافت کنند. چهار باشگاه 
استقلال،  تراکتورسازی، پرســپولیس و نفت تهران باید تا 
هشتم آبان مدارک لازم برای گرفتن مجوز حرفه ای از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را ارائه می کردند اما مشخص شد 
که نقایصی در پرونده آنها وجود دارد. با این حال فدراسیون 
فوتبال این فرصت را به آنهــا داده که یک هفته دیگر برای 
تکمیل مدارک شان و گرفتن رضایت طلبکاران تلاش کنند. 
روال کار به این صورت اســت که تا زمانی که فدراســیون 
فوتبال به کنفدراســیون آســیا اعــلام کند این باشــگاه ها 
مدارک شان را تحویل داده اند و این تیم ها شاکی هم نداشته 
باشند، کنفدراسیون فوتبال آسیا مشکلی در این زمینه ندارد 
اما اگر شکایتی برسد باشگاه با دردسر مواجه خواهد شد اما 
اتفاقاتی که در بخش اسپانسر فوتبال رخ داده و چهار باشگاه 
ایرانی را در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار داده، پای 

تیتر   یک

وزیر ورزش را به این پرونده باز کرد.صبح روز دوشنبه هفته 
گذشــته وزیر ورزش که با انتقاد تند برخی رســانه ها مواجه 
شــده بود خیلی زود درباره مســاله بدهکار بودن نمایندگان 
فوتبال ایران در آسیا واکنش نشان داد. اما چه چیزی باعث 
حساسیت وزیر ورزش شد؟ ماجرا از قرارداد مبهم فدراسیون 
فوتبال با اسپانســر سازمان لیگ شــروع می شود. آنجا که 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درحالی تبلیغات محیطی 
فوتبال را در ابتدای لیــگ هفدهم به یک شــرکت واگذار 
کرده اند که برای این انتخاب هیچ مزایده ای برگزار نشــده 
و هنوز به طور رسمی اعلام نشده که اصلا قراردادی در این 

زمینه منعقد شده است یا خیر؟
با این حال منابع غیررســمی اعلام کردند رقم قرارداد 
ســالانه فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ با این شرکت 
حدود ۶۷ میلیارد تومان اســت که طبیعتا بایــد تاکنون که 
۱۰ هفته از رقابت های لیگ برتر گذشته یک سوم این مبلغ 
پرداخت می شــد اما مبلغ پرداختی این اسپانسر به فوتبال 
تاکنون حدود ۵ میلیارد تومان بوده که بخش عمده این مبلغ 
هم برای دســتمزد کی روش و پاداش بازیکنانش پرداخت 

شده است.
بحران مالی باشــگاه ها خصوصا چهار نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آســیا علاوه بر مســئولان فدراسیون و 
سازمان لیگ، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان را 
هم حساس کرده و وی دستور پیگیری این موضوع را داده 
است. وزیر ورزش و جوانان که بارها تاکید کرده نگاه ویژه ای 
به فوتبال خواهد داشت این بار به اسپانسر فوتبال ورود کرده 
و به معاون خود دستور داده این پرونده را به طور ویژه بررسی 

کند و گزارش دهد که چرا اسپانســر این رشته به تعهداتش 
عمل نکرده اما همچنان به کارش ادامه می دهد.

خبرگزاری مهر در این باره نوشت: »این اتفاق در حالی 
رخ داده است که گفته می شود یکی از معاونان وزیر ورزش 
حامی  مسئول اسپانسر فعلی فوتبال اســت و این احتمال 
وجود دارد که بررســی این پرونده مشــمول زمان شــود اما 
وضعیت بحرانی ای که برای باشــگاه ها به وجود آمده بعید 
است فرصت همراهی با این شرکت را بدهد و باید وضعیت 

هر چه سریع تر مشخص شود.«
هفته گذشــته مدیران عامل باشگاه های استقلال، 
پرســپولیس،  تراکتور ســازی و رئیس فدراســیون فوتبال 
اما به دعوت دکتــر ســلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان 
حضور یافتند. در این جلسه که در آن محمد رضا داورزنی، 
معاون قهرمانی هم حضور داشــت، رئیس فدراســیون و 
مدیران عامل باشگاه ها گزارشی از مشکلات و بدهی ها به 

همراه راهکارهای قانونی آن به وزیر ارائه کردند.
سلطانی فر با تاکید بر حفظ سهمیه باشگاه های ایرانی 
در لیگ قهرمانان آســیا گفت: »تمام تلاش و برنامه ریزی 
فدراســیون، هر ســه باشــگاه و حامی  مالی بایستی حفظ 
سهمیه این باشگاه ها به عنوان سرمایه های ملی فوتبال و 
مردم باشد و وزارت ورزش و جوانان تمام اقدامات لازم را در 

حمایت از آنها به عمل می آورد.«
تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز گفت: »مذاکرات 
با طلبکاران هر سه باشــگاه برای تسویه حســاب با اتخاذ 
شیوه های قانونی مد نظر دکتر سلطانی فر صورت گرفته است 
و بخشی از بحث های مالی امروز با کمک حامیان مالی حل 

برزخ

دوشنبهاینهفتهمهلتباشگاههایایرانیپایانمییابد

1

70

شماره 379
ث  |  

مثل

ش
ورز



موردهایعجیبسرخابیها
چرابیرانوندازتراکتورسازیبهعنوان
مقصدبعدیاشنامبرد؟

خصوصیسازیسرخابیهارااز
ذهنتانبیرونکنید

دولتدقیقهنودبهاستقلالو
پرسپولیسپولتزریقمیکند

نیمکتنشینیمیلیاردرها
نسخهآلمانیاستقلالتیمبهتری

خواهدشد؟

خواهد شد. خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین وزارت ورزش 
و جوانان، باشگاه های استقلال، پرسپولیس و  تراکتورسازی 
و فدراسیون وجود دارد و نگرانی بابت سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا با تصمیمات امروز و اعلام آن به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نخواهد بود.« بلافاصله بعد از پایان این جلسه باشگاه 
پرسپولیس درباره تسویه با طلبکاران اطلاعیه ای صادر کرد 
که از محتوای آن می شد برداشت کرد مدیران این باشگاه 

به دنبال خریدن زمان بیشتر از طلبکاران شان هستند.
در این اطلاعیه آمده اســت: »باشــگاه پرسپولیس 
طی دو سال گذشــته به طور مرتب در حال تعیین وضعیت 
بدهی های خود به اعضای ســابق تیم فوتبال باشگاه بوده 
و این مساله در ماه های اخیر روند فزاینده ای به خود گرفته 
است، چنانکه همراه با پرونده های ژوزه و دستیارانش، نسبت 
به توافق و مصالحه بــا تعدادی دیگــر از بازیکنان داخلی 
اقدام شد. در این میان باید قدردانی صمیمانه خود نسبت به 
بسیاری از این عزیزان را به جهت همراهی که با باشگاه خود 
داشتند و در اکثر موارد بخش عمده ای از مطالبات خود را با 
درک شرایط باشگاه و محدودیت های آن بخشیدند، اعلام 
کنیم. باشگاه پرســپولیس در ادامه همین روند با تشکر از 
صبوری طلبکاران، در نظر دارد در جلســاتی که با مربیان و 
بازیکنان طلبکار از باشگاه به ویژه افراد دارای حکم انضباطی 
خواهد داشت، نسبت به برنامه ریزی برای تسویه حساب و 
زمانبندی آن اقدام و تعیین وضعیت نماید. این جلســات و 
پیگیری طبق برنامه ای که وجود دارد از سوی باشگاه دنبال 

می شود.«
اما آنچه که در این بین به محل ســوال تبدیل شــده 

وعده وزیر ورزش اســت آنجــا که با اطمینــان از واگذاری 
سرخابی ها سخن می گوید. در حالی که سال هاست بحث 
خصوصی ســازی دو باشــگاه بزرگ پایتخت به بن بســت 
می خورد، وزیر ورزش می گوید حتما در دولت د وازدهم این 
دو باشگاه واگذار می شــوند. البته مشابه این حرف را وزرا و 
معاونان زیادی به زبان آورده اند. ســلطانی فر اما با جدیت 
می گوید: »حتما در دولت دوازدهم استقلال و پرسپولیس 
واگذار می شــوند. بــاور دارم خصوصی ســازی باید انجام 
شــود و اعتقاد دارم دوام، بقا و اعتلای دو باشــگاه در گرو 

خصوصی  سازی و واگذاری است.«
چندین و چند سال اســت که بحث خصوصی سازی 
باشگاه های استقلال و پرسپولیس مطرح شده و شاید یکی 
از مهم ترین دلایل اجرایی نشدن این امر، بدهی میلیاردی 
این دو باشگاه اســت ؛ بدهی ای که کسی از مبلغ دقیق آن 
اطلاعی ندارد اما همه این را می دانیم که این دو باشــگاه 
تهرانی به واسطه مدیریت ضعیف مدیران قبلی طی چندین 
و چند ســال قبل به بدهی های خود  اضافه کرده تا در حال  
حاضر شــاهد یک هرج و مرج عجیب در مباحث مالی شان 
باشــیم. این در حالی اســت که میزان بدهی باشگاه های 
استقلال و پرســپولیس آن قدر ســنگین است که خیلی ها 
نمی خواهند به آن ورود کنند. خبرآنلاین هفته گذشــته در 
اثبات این ادعا نوشت: درحالی که باشگاه پرسپولیس برای 
پرداخت بدهی هایش با مشکل مواجه شده است، اپراتوری 
که فصل قبل اسپانسر این باشگاه بود بدهی اش را پرداخت 
نمی کند. سرخپوشــان تهرانی که به دلیل پرداخت نکردن 
بدهی هایشان در آستانه حذف از رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا قرار دارند، مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ تومان از اسپانسر فصل 
گذشته طلب دارند اما هنوز نتوانسته اند این طلب را دریافت 
کنند. علی اکبر طاهری، مدیرعامل پرسپولیس در نامه ای به 
معاون توسعه مدیریت و تامین منابع سازمانی تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی خواســتار تعیین تکلیف بدهی همراه 
اول به این باشگاه شده است. باشگاه پرسپولیس به خاطر 
بدعهدی های این اپراتور در فصل گذشته و پرداخت نکردن 
مطالباتش، برای فصل هفدهم با رقیب این اپراتور قرارداد 
امضا کرد و توانست در همان ابتدا مبلغ ۱4 میلیارد تومان از 

این حامی  دریافت کند.
وضعیت باشگاه اســتقلال نیز تقریبا به همین شکل 
اســت. به نظر می رســد با این بحران مالی که نمایندگان 
فوتبال ایــران در آســیا با آن دســت بــه گریبان هســتند 
صحبت کردن از خصوصی ســازی این باشــگاه ها امر دور 
از ذهنــی اســت. به خصوص اینکــه اظهارات مســئولان 
سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال هم در این زمینه چندان 
امیدوار کننده نیســت.  رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای 
سازمان لیگ فوتبال می گوید: »باشــگاه ها باید از طریق 
کمک  سازمان بالادستی شان مشکلات خود را حل کنند؛ 
حالا این سازمان می تواند هیات مدیره، رئیس مجمع و یا هر 
جای دیگری باشد. آنها باید کمک کنند که مشکلات چهار 
باشگاه استقلال، پرسپولیس،  تراکتورسازی و نفت تهران 
برطرف شود، اما اینکه اگر آنها کمک نکنند و این مشکلات 
حل نشود، مشخص نیست که چه اتفاتی می افتد و تیم های 
ما حذف می شوند یا خیر. واقعا در توان باشگاه ها نیست که 

به  تنهایی این مشکلات را حل کنند.«
ســهیل مهدی ادامه می دهد: »همــه تلاش مان را 
کردیم، با باشگاه ها تعامل داشتیم و مهلت شان هم تمدید 
شــد، اما باز هم می گویم که در توان باشــگاه ها نیست به 

تنهایی ایــن بدهی های ســنگین را پرداخــت کنند، چون 
مبلغ بدهی ها خیلی زیاد اســت. مدیران باشــگاه ها شاید 
جلسه ای با مقامات بالاتر خود داشــتند و صحبت کردند، 
اما نیاز اســت هرچه ســریع تر این بدهی ها پرداخت شود. 
این بدهی ها انباشــته شــده، مگــر باشــگاه های ما چقدر 
بودجه دارند که از پس پرداخت این مبالغ سنگین بربیایند؟ 
باشگاه های ما درآمد ندارند، حق پخش نگرفته  و کلی بدهی 
از بدهی هایشان را پرداخت کرده اند، اما برای ادامه کار نیاز 
به کمک نهادهایی به غیر از فدراسیون فوتبال دارند.«رئیس 
کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ فوتبال با اشاره 
به اقدامات فدراسیون فوتبال برای کمک به چهار باشگاه 
ایرانی، تاکید می کند: »فدراســیون هرچه در توان داشته 
برای این چهار باشگاه گذاشــته، اما همان طور که گفتم، 
خارج از فدراسیون فوتبال کسانی باید به آنها کمک کنند. 
این بدهی باشگاه هاست و خودشان باید آن را پرداخت کنند، 

نه فدراسیون فوتبال.«
مهدی در پاسخ به این سوال که »آیا برای جایگزینی 
احتمالــی ایــن تیم ها بــه باشــگاه هایی ماننــد ذوب آهن 
آماده باش داده شــده اســت یا خیــر؟«، گفــت: »با هیچ 
باشگاهی صحبت نکرده ایم. نمایندگان کشورمان براساس 
آیین نامــه معرفــی می شــوند. پرســپولیس، اســتقلال،  
تراکتورســازی، پیــکان، فــولاد و... همه بــرای ما یکی 
هســتند. امیدوارم ارجح ترین و واجدشــرایط ترین تیم به 

لیگ قهرمانان آسیا برود.«
استقلال،  تراکتورسازی و نفت تهران باید بدهی های 
خود را پرداخت یا رضایت شــاکیان را جلــب کنند تا مجوز 
حضور در لیگ قهرمانان را به دست بیاورند. اگر این اتفاق 
رخ ندهد، احتمال حذف نمایندگان ایران وجود دارد و این 
اتفاق برای هــواداران این تیم ها موضوعی نیســت که به 
سادگی با آن کنار بیایند. کنفدراسیون فوتبال آسیا چندین 
و چند سال است که قوانین ســختگیرانه ای را برای صدور 
مجوز حرفــه ای باشــگاه ها تدویــن کرده و بر اســاس آن 
باشگاه هایی را که در لیگ قهرمانان آسیا حاضر می شوند، 
ملزم به رعایت ایــن قوانین کرده اســت؛ قوانینی که یکی 
از مهم ترین بندهــای آن، مباحث مالــی و  ترازنامه مثبت 
باشگاه ها است. طی چند سال اخیر باشگاه های ایرانی که 
با بدهی های بســیار زیادی مواجه بودنــد، برای حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا با کمک فدراسیون فوتبال با آماده سازی 
ســندهایی که نشــان می داد هیچ کدام از این باشــگاه ها 
بدهکار نبودند، بدون مشــکل، مجوز حرفه ای را کســب 
می کردند. چندین و چند ســال ســندهایی را به AFC ارائه 
کردیم که نشان می داد باشگاه های ما دارای ورزشگاه های 
اختصاصی و ساختمان های مســتقل و تمام الزامات مورد 
درخواست AFC هســتند تا این نهاد مجوز حرفه ای به آنها 
بدهد اما طی یکی، دو سال اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
با سختگیری های بیشتر اعلام کرد باشگاه هایی که خواهان 
دریافت مجوز حرفه ای هســتند نباید بدهی داشته باشند ؛ 
مساله ای که کار را برای باشگاه های ایرانی بسیار سخت تر 
کرد. AFC با این کار نشان داد که دیگر نمی خواهد فریب 
سند سازی باشگاه های مختلف از جمله ایرانی ها را بخورد 
و پافشاری زیادی روی تسویه بدهی های مالی دارد. حالا با 
همین سخت گیری ها باشگاه های بزرگ تهرانی در آستانه 
حذف از لیگ قهرمانان آســیا قرار گرفته اند ؛ کابوسی که 
اگر به واقعیت تبدیل شود آبان تلخی را برای فوتبال ایران 
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قبل از اینکه در مورد بدهی باشــگاه های استقلال، 
پرســپولیس و نفت تهران صحبت کنیم بایــد بپذیریم که 
فوتبال ما نه تنها حرفه ای نیســت بلکه به نظرم آماتور هم 
نیست. فکر می کنم وقتی صورت مســاله را بدانیم خیلی 
راحت تــر می توانیم درباره بحث بدهی هــا صحبت کنیم. 
ما امروز نگرانیم که کنفدراســیون فوتبال آســیا هشــدار 
داده تیم های ما را محروم می کنــد. AFC تاکید کرده که 
تیم های بدهکار ما حق حضور در لیگ قهرمانان آســیا را 
نخواهند داشت. به طور مرتب هم در داخل در بوق و کرنا 
می کنیم که دولت باید به داد این تیم ها برسد و دست شان 
را بگیرد. این باشگاه ها ابدا حرفه ای نیستند. مشکلاتی که 
در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست داریم حالا در ورزش 
به خصوص فوتبال هم دیده می شود. همان مشکلات در 
فوتبال هم رسوخ کرده و ما می بینیم که در اکثر موارد منافع 
شخصی را بر منافع باشگاه یا منافع ملی  ترجیح می دهند. 
شاید این سوال مطرح شود که مگر مدیران فوتبال ایران 
این مشــکلات را نمی بینند؟ به نظرم خیلی ها مشکلات را 
می دانند اما یا توان مقابله با این مشــکلات را ندارند یا به 
لحاظ مدیریتی آن قدر توانمنــدی ندارند که بخواهند این 
مشکلات را حل کنند. بعضی ها هم که به طور کلی از این 
مشکلات اساسی چشم پوشــی می کنند. برخی از همین 
مدیران ساده ترین مسائل را هم نمی توانند حل کنند. چون 
اساسا با قوانین AFC و FIFA آشــنایی ندارند. در واقع اینها 
عادت کرده اند که مشکلات را در همان دقیقه نود حل کنند 

و منظور از حل کردن یعنی اینکه در وقت های تلف شــده 
به دنبال کمک های بیرونی هستند. اما اینها و صدها مساله 
شبیه به این را می دانیم. چه باید کرد؟ به نظرم یک بار برای 
همیشه باید مشکل مالی این باشگاه ها حل شود. آن هم 
از طریق ایجاد یک ساختار. دولت باید اسپانسرهایی را به 
این دو باشــگاه معرفی کند که بتوانند از عهده خرج های 
سنگین این دو باشگاه برآیند. اسپانسرهای قدرتمند زیادی 
در ایران وجود دارد که اگر در فوتبال سرمایه گذاری کنند، 
می توانیم امیدوار باشیم که شــرایط به طور کلی دگرگون 
شود. باشگاه های پرطرفداری مثل استقلال، پرسپولیس 
و  تراکتورسازی نباید مشکل مالی داشته باشند. دولت باید 
از اینها حمایت کند. روشن است که اینها نمی توانند روی 
پای خودشان بایســتند. اصلا تصور نکنید که مشکلات 
مالی این باشگاه ها با همین رویه ای که در پیش گرفته اند 
حل خواهد شــد. اگر دولت به داد این باشــگاه ها نرسد و 
در آینــده محرومیت های احتمالی نصیب این باشــگاه ها 
شود شــک نکنید که فوتبال ملی ما آســیب های فراوانی 
خواهد دید. واقعیت این است که نتیجه گرا بودن فوتبال 
ایران نیز به طور مشخص باعث بروز چنین مشکلاتی شده 
است. مدیران با صرف هزینه های هنگفت سعی می کنند 
شرایط نسبتا مناســبی برای تیم های خودشان ایجاد کنند 
تا بتوانند نتیجه لازم را بگیرند. در غیر این صورت روشــن 
است که به آن مدیران زمان کافی داده نخواهد شد. وقتی 
ما دیدگاه اســتراتژیک نداریم، دســت به ساختار ســازی 
نمی زنیم. فقط به امروز نگاه می کنیم و اصلا با فردا کاری 
نداریم باید هــم چنین مســائلی بــرای فوتبال مان پیش 
بیاید. بنابراین برای خیلی از مدیران ما باتوجه به شناختی 
که از شرایط فوتبال ایران دارند اساسا این موضوع خیلی 
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اهمیت ندارد که در نقل و انتقالات بازیکنان یا مربیان تورم 
ایجاد شود و اینها با قراردادهای نجومی  کمترین بازدهی 
را هم نداشته باشند. آنها ســخت هزینه می کنند و بعد هم 
استدلال می کنند که اگر نتیجه لازم را نگرفتم من را کنار 
می گذارند و فرد دیگری جایگزینم خواهد شد. در صورتی 
که این نگاه باعث شده تا فوتبال ایران روز به روز بدهکارتر 
شود و شرایط بدی برای ما رقم بخورد. الان شما مدیران 
استقلال و پرسپولیس و نفت را برکنار کنید. چه اتفاقی رخ 
خواهد داد؟ من به شما می گویم هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. 
چون مدیر بعدی هم دقیقا همان راهی را خواهد رفت که 
این مدیران رفته اند. در واقع ماندن یا نماندن این مدیران 
به نتایج تیم های تحت مدیریت شان بســتگی دارد. اگر 
طاهری در پرســپولیس می ماند صرفا بــه خاطر نتایجی 
اســت که این تیم کسب کرده است و شــما  تردید نداشته 
باشید استقلال هم به محض اینکه از بحران نتیجه گیری 
نجات پیدا کند مدیریتش دســتخوش تغییر خواهد شد. 
خیلی از آقایان که در ایجاد تعهدات مالی ســنگین برای 
باشــگاه ها نقش ویژه ای داشته اند اساســا برای پیشرفت 
فوتبال به باشگاه ها نمی آیند. آنها برای رسیدن به معروفیت 
و برخــی امتیازهای دیگر بــه این باشــگاه ها می آیند و به 
محض اینکه شرایط برای ماموریت بعدی شان فراهم شد 
به جای دیگری می روند. آنها از باشگاه ها برای رسیدن به 
منافع فردی استفاده می کنند و در واقع باشگاه را پله ترقی 
خودشــان می کنند. با همه اینها در مورد بدهی دو باشگاه 
استقلال و پرســپولیس معتقدم دولت اجازه نمی دهد که 
بدهکار بودن شان باعث شود از حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا محروم شوند. دولت باتوجه به اسپانسرهای ویژه ای 
که دارد به طور حتــم به این مســاله ورود می کنــد تا این 
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به نظر می رسد اســتقلال با وینفرد شــفر رفته رفته 
از پاییــن جدول لیگ برتــر فاصله خواهــد گرفت و خود 
را به تیم های بالای جدول نزدیک تــر خواهد کرد. این 
گمانه در حالی موافقان بیشــتری پیدا کرده که خیلی ها 
معتقدنــد این آلمانــی با تجربــه روش متفاوتــی را برای 
احیای استقلال پیش گرفته اســت و بدون توجه به نام 
بازیکنان سعی دارد ترکیبی را به زمین مسابقه بفرستد که 
عملکرد خوبی از خود نشان دهند. شاید اگر در دربی ۸۵ 
پرسپولیس صاحب پنالتی نمی شد، این مربی آلمانی حالا 
صاحب اندک محبوبیتی هم نزد هواداران استقلال شده 
بود. اســتقلال در ابتدای فصل و در زمان سرمربیگری 
علیرضا منصوریان بازیکنان گران قیمت زیادی را جذب 
کرد، به امیــد اینکه آنهــا بتواننــد از تیم شــان یک تیم 
بین المللی بسازند. بازیکنانی مثل مهدی رحمتی، خسرو 
حیدری، حسن بیت سعید، سجاد شــهباززاده و لئوناردو 
پادوانــی بازیکنــان گران قیمتــی بودند کــه اول فصل 
خیلی هــا از آنها به عنوان ســتاره های لیــگ هفدهم یاد 
می کردند اما فصل برای آنها اصلا مطابق انتظار شــروع 
نشــد؛ آنها نه تنها نتوانســتند در هفته ای ابتدایی فصل 
درخشش ســال های گذشته خود را داشــته باشند، بلکه 
نمایش این بازیکنان گران قیمت عاملی شد تا منصوریان 
مجبور شــود در پایان هفته هفتم لیگ برتر از اســتقلال 

خداحافظی کند و از سمت خود استعفا بدهد.
هرچند این بازیکنــان در اول فصــل نمایش دور از 
انتظاری داشتند اما شاید اگر منصوریان همچنان سرمربی 
استقلال باقی می ماند به حضور آنها در ترکیب ثابت ادامه 
می داد تا این بازیکنان با بازگشــت به روزهای اوج بتوانند 
شرایط اســتقلال را تغییر بدهند. اما برای بازیکنانی مثل 
مهدی رحمتی، خسرو حیدری، سجاد شهباززاده  لئوناردو 
پادوانی ماجرا از جایی شــروع شد که شــفر سرمربیگری 
اســتقلال را برعهده گرفت. وینفرد شــفر  بی توجه به نام 
این بازیکنان و البته مبالغی که عقد قرارداد آنها روی دست 

استقلال گذاشته اســت، از زمانی که هدایت استقلال را 
برعهده گرفته  ترجیــح داده از بازیکنانی در ترکیب تیمش 
استفاده کند که بتوانند این تیم را به موفقیت در این فصل 
نزدیک کنند. البته وینفرد شفر توضیح جالبی در مورد دلیل 
نیمکت نشــینی بازیکنان تیمش دارد. زمانی که شــفر در 
کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با نفت تهران با سوال در 
مورد بازیکنان گران قیمت تیمش روبه رو شد،  ترجیح داد به 
این شکل به آن پاسخ بدهد: »منظور شما حسن بیت سعید 
اســت؟ برای من قیمــت بازیکنــان مهم نیســت و همه 
بازیکنان برای من یکسان هستند. هر بازیکنی که تعویضی 
وارد زمین می شــود، برای من مانند امید ابراهیمی و روزبه 
چشمی  است. من بازیکنان را وقتی به زمین می فرستم که 
شرایط جسمانی و تمرینی خوبی داشته باشند. از بعضی از 
بازیکنان سوال کردم که چه مشکلاتی داشتید و برخی به 
من گفتند اعتماد به نفس ندارند. ایــن اعتماد به نفس از 
تمرین خوب و بازی تک ضرب به وجود می آیداین بازیکنان 
می دانند که از تیم ما بیرون نیستند. همه می دانند که برای 

آینده شانس دارند.
هرچنــد بســیاری از بازیکنانی کــه در ابتدای فصل 
قرارداد بالایی داشــتند امروز شــرایط خوبی در تیم ندارند 
اما به نظر حرف های شفر یک پیام مشخص دارد:» آنها 
می توانند تلاش کنند، بجنگند، بدرخشند و خود را به ترکیب 
اصلی برسانند« چرا که آغوش سرمربی استقلال برای قرار 
دادن بازیکنان آماده به ترکیب اصلی همیشــه باز است.
شاید بهتر اســت بازیکنانی که امروز در استقلال شرایط 
خوبی ندارند به شرایط 2 فصل قبل محسن مسلمان نگاهی 
بیندارند، بازیکنی که در ابتدای فصل نیمکت نشین و حتی 
سکو نشین بود اما آنقدر تلاش کرد که توانست جای خود را 
در ترکیب ثابت پرسپولیس پیدا کند و به یکی از ستاره های 
لیگ برتر تبدیل بشود.هر چه هست استقلال شفر با روحیه 
بهتری در زمین بازی می کند و این همان ویژگی است که 
در دوره مربیگری منصوریــان کاملا از دســت رفته بود. 
اســتقلالی ها امیدوارند تیم شــان برگردد و جبران مافات 
کند. آیا این مربی آلمانی می تواند ماموریتش را به درستی 
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بحران را ســپری کند. برای دولت باشــگاهی مثل نفت و 
محرومیتــش چه اهمیتــی دارد اما بی تردید اســتقلال و 
پرســپولیس فرق می کند و دولت نمی خواهــد این پایگاه 
عظیم تبلیغاتی را از دســت بدهد. بنابرایــن ظرف همین 
یک هفته مشکل این دو باشگاه را حل می کنند اما به طور 
موقت. ما هیچ وقت برنامه بلند مدتی برای حل مشکلات 
مالی این دو باشــگاه نداشــته ایم. بحث خصوصی سازی 
هم که اخیــرا توســط وزیر ورزش مطرح شــده اســت را 
نمی پذیرم. امکان ندارد که دولت دست از سر پرسپولیس 
و استقلال بردارد. اساسا فوتبال ما این توانمندی را ندارد 
که خصوصی شود. برای خصوصی شــدن ما نیاز به یک 
برنامه بسیار دقیق و همچنین بنگاه های عظیم اقتصادی 
داریم که بتوانند از عهده هزینه های این فوتبال برآیند اما 
چنین امکانی داریم؟ چنین بنگاه هایی که نمونه بارز آن را 
در کشورهایی مثل چین و ژاپن می بینیم، در همین فوتبال 
خودمان دیده ایم؟ نه. حتی چیزی شبیه به این بنگاه های 
اقتصادی را هم ندیده ایم. آن وقــت چگونه خیلی راحت 
شــعار خصوصی ســازی می دهیم؟ کدام شــرکت و با چه 
دلگرمی  بابت فروش محصولاتــش از طریق تبلیغات دور 
زمین یا موارد دیگر به سمت فوتبال ما می آید؟ تا اینجای 
کار که چنین چیزی ندیده ایم. به طور حتم شــرایط از این 
به بعد سخت تر هم خواهد شد. دولت با مشکلات عدیده 
اقتصادی کــه دارد امکان نــدارد که زیر بــار هزینه های 
ورزش حرفه ای بــرود و طبق ســال های پیــش بخواهد 
حمایتش را همان گونه ادامه دهد. بنابراین اتفاقی که رخ 
می دهد این است که همه کشورها به ســرعت باد از کنار 
ما می گذرند و توســعه پیدا می کنند اما هنوز فوتبال ایران 
می خواهد با داشته های سه دهه پیش خود مشکلاتش را 
حل کند. با این اوصاف شــما فکر می کنید برای یک عده 
اصلا اهمیت دارد که سه نماینده ما از لیگ قهرمانان آسیا 
محروم شوند؟ باور کنید برایشان اهمیت ندارد. حتی بدتر 
از این، فکر می کنید برای عده ای که اتفاقا تصمیم ســاز 
هم هســتند اهمیتی دارد که این تیم ها حتی به قهرمانی 
آســیا برســند؟ باور کنید برخی مســائل یا اهــداف دیگر 
برایشــان اهمیت بیشــتری دارد تا موفقیت های ورزشی. 
چون اینها اساسا فوتبال را یک پدیده اجتماعی نمی بینند. 
نگاه شان به فوتبال کاملا ســنتی و توام با توهم است. در 
واقع باید بگویــم که فوتبال برای برخــی مدیران ما صرفا 
بازی است. یک بازی کودکانه که باعث می شود آنها زودتر 
به اهداف شان برسند. اگر شــما به این آقایان بگویید که 
فوتبال باعث می شود که جامعه بهداشت روانی بهتری پیدا 
کند به شما می خندند. برای آنها فوتبال فقط یک سرگرمی 
 اســت. نتیجه همین دیدگاه امروز باشــگاه های ما را وارد 
بحرانی کرده که نمی توانند پاســخ هواداران را بدهند. به 
همین دلیل است که ما در خوشبینانه ترین حالت ممکن نقد 
تیم ملی نوجوانان مان را در یک برنامه تلویزیونی می بینیم و 
تمام. دیگر کاری با این تیم نداریم. برایمان مهم نیست. 
اصلا چند روز دیگر این بازیکنان و این تیم ملی را فراموش 
می کنیم. اصلا دنبال ایــن نمی رویم که بدانیم چرا آلمان 
را شکست دادیم اما به اســپانیا باختیم. دنبال این چیزها 
نمی رویم چون اصلا برایمان فایده شــخصی ندارد. چرا 
این تیم به قهرمانی نرسید؟ چرا با پنجمی  این تیم این قدر 
تبلیغات می کنیم؟ هزاران چرای دیگر در مورد این فوتبال 
آشفته مطرح است اما پاســخی برایش نیست. من اخیرا 
از میانمار برگشــتم. کشوری که نســبت به کشور ما بسیار 
فقیر است. باور کنید آنها صد برابر بیشــتر از ما به فوتبال 
توجــه می کنند. می خواهند پیشــرفت کننــد. در ویتنام و 
کره شــمالی و کشــورهای دیگر هم همین طــور. اما در 
اینجا باشــگاه های ما باید فرصت های ۱۰ روزه بگیرند که 
بدهی های هنگفت شان را تســویه کنند. دردناک است. 

باعث تاسف است.

علیرضا کردی
روزنامه  نگار ورزشی
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سلطانیفرمیتواند
مشکلباشگاههایبدهکارراحلکند
خصوصیسازیاستقلالوپرسپولیسبههمینسادگینیست

بدهکار بودن باشــگاه های ایرانی موضــوع تازه ای 
نیست. فوتبال ما همیشــه با این مساله روبه رو بوده است. 
هیچ وقت هم برای این بحران فکر اساسی نشده. همیشه 
راهکارهای موقت را انتخاب کرده اند تا شــاکیان رضایت 
بدهند. اما هیــچ وقت هم این شــاکیان تمام نشــده اند. 
شــاکیان فوتبال ایران حالا دیگر به عضوی جدا نشــدنی 
تبدیل شده اند. یک زمانی مدیران باشگاه ها با هر  ترفندی 
که می شــد بازیکنان یا مربیان خارجی را راضی می کردند 
که رضایت بدهند یا اساسا از شکایت کردن شان جلوگیری 
می کردند اما طی یکی دو ســال اخیر این بدهی ها آن قدر 
سنگین شده که دیگر صدای اعتراض فدراسیون فوتبال 
ایران هم بلند شــده است. کنفدراســیون فوتبال آسیا هم 
نسبت به این مساله حساس شده و تهدید کرده که تیم های 
بدهکار را از لیگ قهرمانان آسیا کنار می گذارد. جالب اینکه 
این تهدید را در مــورد العین و الاتحاد عملی کرده اســت 
و حالا زمان آن فرا رسیده که باشــگاه های بدهکار ما هم 
به خودشان بیایند و برای تسویه حســاب با شاکیان اقدام 
عملی کنند. به نظرم این بدهکاری ســنگین باشگاه های 
ما ریشه های مختلفی دارد. وقتی مدیران ما ثبات ندارند و 
خیال شان بابت ادامه فعالیت چند ساله شان راحت نیست 
به این فکر می افتند که هر طور شده نتیجه بگیرند. بنابراین 
اصلا واهمه ندارند که برای باشــگاه تحــت مدیریت خود 
تعهدات مالی سنگین ایجاد کنند. نتیجه اش این می شود 
که می بینیم. باشگاه هایی که اساســا از ساختار برخوردار 
نیســتند، تشــکیلات دارند اما این تشــکیلات حرفه ای 
نیست. صرفا عنوان ها را یدک می کشیم. نتوانسته ایم به 
سمت حرفه ای شــدن پیش برویم.  وقتی ســاختار نداریم 

یعنی عملا هیچ چیز نداریم. یک فوتبال تو خالی داریم که 
فقط یک ظاهر دارد. این فوتبال به درد نمی خورد. به همین 
دلیل است که باشگاه های بزرگ ما بدهکار می شوند. من از 
طریق رسانه ها متوجه شده ام که دکتر سلطانی فر وعده داده 
که مشکل استقلال و پرسپولیس را حل می کند. همچنین 
در مورد  تراکتورسازی و دیگر باشگاه هایی که با مشکلات 
مالی روبه رو هســتند او می تواند اقدامات فــوری و جدی 
انجام دهد. به نظرم او می تواند و توانمندی اش را هم دارد. 
البته خیلی ها نســبت به وعده خصوصی سازی استقلال و 
پرسپولیس و به طور کلی باشگاه های فوتبال ایران ناامید 
شــده اند و معتقدند این حرف شعاری اســت که هیچ وقت 
محقق نخواهد شــد اما به نظرم ســلطانی فر می تواند این 
کار را انجام دهد. اما این را هم بگویم که خصوصی کردن 
باشگاه ها به خصوص استقلال و پرسپولیس کار ساده ای 
نیست. یک عده نشســته اند و به طور مرتب می گویند این 
باشگاه ها باید خصوصی شوند. بر فرض که چنین اتفاقی 
هم رخ داد و مــا خیلی فوری این باشــگاه ها را به یک عده 
واگذار کردیــم. مگر در گذشــته ما تجربه باشــگاه های 
خصوصی را نداشته ایم؟ استیل آذین کجاست؟ استقلال 
اهواز کجاســت؟ اینهــا آمدند یکــی دو فصــل در فوتبال 
باشگاهداری کردند بعد هم تیم ها را رها کردند و رفتند. فکر 
کنید این اتفاق در مورد اســتقلال و پرسپولیس رخ دهد. 
یعنی یک یــا چند ســرمایه دار این باشــگاه ها را خریداری 
کنند و بعد از یکی دو فصل دیگر دوســت نداشته باشند که 
تیمداری کنند. چه خواهد شــد؟ جواب هــواداران این دو 
تیم را چه کســی می دهد؟ بنابرایــن خصوصی کردن این 
باشگاه ها یک اصولی دارد و این طور نیست که استقلال و 
پرسپولیس را خیلی راحت به بخش خصوصی واگذار کنیم. 
باید افرادی پای کار بیایند که صلاحیت و تعهدشان اثبات 
شده باشد. تا جایی که می دانم وزارت ورزش مصمم است 
که این واگذاری را انجام دهد. اما آیا این کافی است؟ نه. 

خریدار هم باید خریدار قابل اعتمادی باشــد. خریدار باید 
تشــکیلاتی حرفه ای و به تمام معنا داشته باشد که وزارت 
ورزش با دیده  تردید این واگذاری را انجام ندهد و خیالش 
بابت آینده این دو باشگاه راحت شود. بنابراین فوتبال نباید 
به جایی تبدیل شود که عده ای فکر کنند با خریدن استقلال 
و پرسپولیس می توانند به مقاصدشــان برسند و در نهایت 
هم یک روزی برسد که خیلی راحت آب پاکی را روی دست 
هواداران این دو تیم بریزنــد و بگویند دیگر قصد تیمداری 
ندارند. بعضی افراد هستند که سوءاســتفاده می کنند و به 
همین دلیل وزارت ورزش باید تعهداتــی را پیش بینی کند 
که این خریداران به آن تن بدهند. با همه اینها می خواهم 
بگویم اگر  تردیدهای جدی در مورد واگذاری اســتقلال و 
پرسپولیس وجود دارد به این دلیل است که دولت به دوران 
پس از واگــذاری فکر می کند. چگونه باید این باشــگاه ها 
حفظ شوند و برای هواداران باقی بمانند. اما مساله دیگری 
که درباره بدهکار بودن باشگاه ها وجود دارد این است که 
این باشگاه ها طی سال های اخیر در قراردادهایی که اتفاقا 
به طور صد در صد محکــوم بوده اند هم نســبت به قوانین 
بین المللی تمکین نکرده اند چه برسد به قراردادهای  بی در 
و پیکر داخلی که خیلی راحت می توانند زیر میز بزنند. این 
مشکل سال های سال اســت که حل نشده و بعید می دانم 
که به این زودی ها و با ضرب الاجل های ۱۰ روزه یا حتی ۱۰ 
ماهه هم حل شود. هیچ مدیری نیامد که برای این وضعیت 
فکری کنــد و تمهید ویژه ای بیندیشــد. در باشــگاه های 
خارجی شما وضعیت متفاوتی می بینید. بازیکن یا مربی که 
حق و حقوقش را به طور کامل دریافت نکرده خیلی راحت 
از طریق وکیلش می تواند محرومیت های فوری را نصیب 
باشگاه خاطی کند. اما در فوتبال ایران در بسیاری از موارد ما 
بازیکنان یا مربیانی می بینیم که سال هاست به دنبال حق و 
حقوق خودشان هستند. بعضی از اینها قراردادهای چند صد 
میلیونی بسته اند اما در نهایت یا عطای این پول را به لقایش 
می بخشند یا رضایت می دهند که بخش ناچیزی از مبلغی 
که در قراردادشان ذکر شده را دریافت کنند و دنبال کارشان 
بروند. با همه اینها امیدوارم که فوتبال ما در مســیری قرار 
بگیرد که مدیریت درستی بر آن حاکم شود. قراردادهایی که 
در باشگاه ها بسته می شود، قراردادهای حرفه ای و درستی 
باشد و به طور کلی فوتبال ما بتواند از بحران مالی که همه 

باشگاه ها کم و بیش با آن درگیر هستند نجات پیدا کند.

حشمتمهاجرانی
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دروازه بان های دو تیم اســتقلال و پرسپولیس طی 
ماه های اخیر مشکلاتی داشته اند که در صورت حل  نشدن 
این مشــکلات شــاید تبعات منفی گریبانگیرشــان شود. 
مشکلات مهدی رحمتی از جایی شــروع شد که سرمربی 
سابق اســتقلال یعنی علیرضا منصوریان برای بازی دادن 
به این دروازه بان دچار  تردیدهای جدی شــد و بعد از مدتی 
به این نتیجه رسید که برای مهار کردن حاشیه های تیمش 
باید مهدی رحمتی را روی نیمکت بنشاند. او تصمیمش را 
عملی کرد اما رحمتی واکنش منفی نشــان نداد. این رویه 
بر خلاف عادت های قبلی رحمتی صورت گرفته است چه 
او در اختلاف های قبلی با مربیانش از جمله امیر قلعه نویی 
و کی روش وارد دعواهای رسانه ای شــد. اما حالا با ادامه 
نیمکت نشین شدن رحمتی در استقلال این دروازه بان به 
صرافت افتاده که شرایط تازه ای را برای خودش رقم بزند. 
در پرســپولیس نیز شــرایط دروازه بان اول ایــن تیم کمی 
مبهم است. بیرانوند می خواهد به خدمت سربازی برود و در 
حرکتی رو به جلو مقصد بعدی اش را  تراکتورســازی عنوان 

کرده است.
ســرخابی های تهــران که ایــن روزها با یک ســری 
مشکلات و معضلات مشترک دســت و پنجه نرم می کنند 
و خطــر محرومیــت از حضور در لیــگ قهرمانان آســیا را 
بیــخ گوش خــود می بیننــد اصــلا علاقه مند نیســتند که 
دروازه بان های تیم شان را از دست بدهند یا با حاشیه های 
جدید روبه رو شوند. البته در مورد مشکل اول این دو باشگاه 
فدراســیون فوتبال مدعی شــده که برای حل مشکل آنها 
از AFC یک هفته زمان گرفته اســت و از یک سوی دیگر 
سخنگوی هیات دولت وعده داده بدهی این دو باشگاه را 
دولت تقبل خواهد کرد تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود. اما 
یکی از معضلات مشترک این دو باشگاه مشکلاتی است 
که برای دو دروازه بان بزرگ آنها ایجاد شده که البته خیلی 
محسوس نیســت اما می تواند عواقبی برای این دو تیم و 

سنگربانان آنها داشته باشد.
در پرسپولیس زمزمه جدایی علیرضا بیرانوند جدی تر 
از همیشه مطرح است و حتی گفته می شود این دروازه بان 
که فصل گذشته قراردادش را برای ۵ سال با سرخ پوشان 
تمدید کرده بود، برای جدایی از این تیم گزینه ترک تحصیل 
و سرباز شدن را روی میز دارد. هرچند بیرانوند تا قبل از بازی 
برابر نفت تهران هرگز به صورت مســتقیم به این موضوع 

اشاره نکرده بود اما اظهارات این دروازه بان بعد از بازی برابر 
نفت باعث شد تا پرسپولیسی ها بیش از پیش نگران از دست 
دادن این دروازه بان شوند. در استقلال هم شرایطی تقریبا 
مشابه حاکم است. مهدی رحمتی مدت هاست جایگاه خود 
را در ترکیب اصلی تیمش از دست داده و ناگزیر به نشستن 
روی نیمکتی است که تا چند هفته پیش کاملا با آن بیگانه 
بود. در خصوص رحمتی هم زمزمه هایی مشابه با بیرانوند 
به گوش می رسد بدون آنکه این صحبت ها تایید یا تکذیب 
شــود؛ حتی تیم ســایپا به عنوان گزینه اصلی برای مقصد 

بعدی کاپیتان آبی پوشان مطرح شده بود.
علی دایی در نشست خبری پیش از بازی از عدم تمایل 
به جذب رحمتی صحبت کــرد و  تراکتورســازی هم امروز 
آب پاکی را روی دســت بیرانوند ریخت. کاظم محمودی 
سرپرســت این تیم با اعلام این خبر که بــه جبران حرکت 
جوانمردانه باشــگاه پرســپولیس در عدم جذب بازیکن در 
ابتدای فصل از  تراکتورســازی ما هم از این تیم در دوران 
محرومیت از نقل و انتقالات بازیکن نمی گیریم، تاحدودی 
تکلیف پرســپولیس و بیرانوند را مشــخص کــرد. یکی از 
دردهای مشترک سرخابی ها دلخوری دروازه بان های اول 
این تیم اســت و  بی تمایل نبــودن برای جدایــی از این دو 
تیم و البته جالب اینجاست که مسئولان دو تیمی که از آن 
به عنوان مقصد بعدی آنها نام برده می شد به صورت رسمی 
عدم نیاز به این دو بازیکن بزرگ را اعــلام کرده اند. بحث 
حضور علیرضا بیرانوند در  تراکتورســازی به عنوان بازیکن 
ســرباز در نیم فصــل از مدت ها قبل مطرح شــده اســت. 
در این باره شــنیده می شــد که بیرانونــد پیغام هایی نیز به 
کادرفنی  تراکتورسازی داده است و هفته گذشته بعد از بازی 
پرسپولیس و سایپا این دروازه بان رسما اعلام کرد احتمالا 

نیم فصل سرباز شود.
صحبت هــای بیرانونــد در این خصوص بــا واکنش 
مسئولان  تراکتورســازی مواجه شده اســت.  تراکتوری ها 
که ادعا دارند هیچ صحبتی با بیرانونــد تا این لحظه انجام 

ندادند، ظاهرا قصدی هم برای جذب این بازیکن ندارند.
کاظم محمودی، سرپرست  تراکتورسازی در واکنش 
به شایعه حضور بیرانوند در  تراکتورسازی به عنوان بازیکن 
سرباز گفت: »ما از طریق رسانه ها باخبر شدیم که بیرانوند 
چه چیزهایی بیان کرده است. این حرف ها باعث تعجب ما 
شده؛ چراکه تاکنون هیچ مذاکره ای با این دروازه بان برای 

حضور در  تراکتورسازی انجام نداده ایم. من نمی دانم این 
حرف ها بر چه اساسی بیان شده است.«

وی ادامه داد: »برایم جالب اســت کــه می گویند ما 
با مبلغ میلیاردی قصد داریم بیرانوند را ســرباز کنیم. مگر 
تا الان به بازیکنان ســرباز خود پول داده ایــم که از این به 
بعد بدهیم؟ حقوق بازیکن ســرباز ماهانه ۱۵۰ هزار تومان 
اســت و هر بازیکنی بخواهد بیاید، با همین مبلغ عضو تیم 
ما می شــود. ضمن اینکه تاکید می کنم هیچ مذاکره ای با 

بیرانوند نداشتیم.«
سرپرست  تراکتورســازی همچنین گفت: »روال کار 
اینگونه اســت که اگر گل محمدی بازیکنی را بخواهد، به 
من به عنوان مدیر تیم اعلام می کند و من با باشــگاه وارد 
مذاکره می شوم. تا الان هیچ اعلامی  برای جذب بیرانوند 

نشده است.«
محمودی در پایان آب پاکی را روی دســت بیرانوند 
ریخت و افزود: »البته آقای بیرانوند چندین بار پیغام داده 
و ابراز علاقه کرده که به  تراکتورســازی بیایــد؛ اما ما هیچ 
اقدامی  در این ماجرا نکردیم. یک دلیــل موجه هم برای 
این کار داریم. اول فصل که مــا از نقل و انتقالات محروم 
بودیم، پرسپولیس اعلام کرد از ما بازیکنی جذب نمی کند و 
این کار را نکرد. ما چنین کار اخلاقی را ارج می نهیم و چون 
اخلاق برایمان مهم است حالا که پرسپولیس محروم شده و 
نمی تواند بازیکن جدید بگیرد، نمی خواهیم بازیکنی از آنها 
جذب کنیم و به همین خاطر اقدامی  برای به خدمت گرفتن 

بیرانوند هم نخواهیم کرد.«
با این شــرایط و تصمیــم یحیی گل محمــدی برای 
بازیکن نگرفتن از پرسپولیس باید منتظر واکنش این باشگاه 

و علیرضا بیرانوند باشیم.
بیرانوند در انتقــال قبلی خود نیز که قــرار بود از نفت 
تهران به پرسپولیس بیاید ســر و صدای زیادی به پا کرد. 
وقتی به پرسپولیس ملحق شــد در مصاحبه ای گفت این 
دروازه تا ۱۰ سال دیگر بیمه خواهد بود. اما او در بازی های 
بزرگ هرگز نتوانست پرسپولیس را نجات دهد. به خصوص 
در لیگ قهرمانان آسیا همه انتظار داشتند عملکرد بهتری 
از این دروازه بان ببیننــد اما این اتفاق رخ نــداد. آیا انتقال 
احتمالی او از پرســپولیس به مقصد بعدی اش نیز همراه با 
جنجال خواهد بود یا این اظهارات را هوشــمندانه و برای 

گرفتن امتیازاتی از باشگاه پرسپولیس مطرح کرده است؟

موردهایعجیبسرخابیها

چرابیرانوندازتراکتورسازیبهعنوانمقصدبعدیاشنامبرد؟
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بازگشت فانوس ها 
بهاستقبالهشتمینجشنوارهمردمیعمار

فانوس ها بار دیگر روشن می شوند، برای بار هشتم، 
یک بار دیگر قرار اســت فیلم هایی برخاسته از ارزش های 
بومی  و دینی در مردمی ترین جشــنواره دنیا دیده شــوند، 
جشنواره ای که در دل مردم جای دارد و در خانه هایشان، 
جشــنواره ای که به جــای اینکــه دنبال زرق وبرق باشــد، 
به دنبال ایجاد تاثیر اســت، این هشــتمین جشنواره عمار 
اســت. فراخوان هشتمین جشــنواره مردمی  فیلم عمار با 
موضوعــات »تاریخ معاصــر ایران«، »فتنه ســال۸۸«، 
»بیداری اســامی و جهانــی«، »نقــد درون گفتمانی«، 
»جنگ نرم«، »اقتصــاد مقاومتی« و »ملــت قهرمان« 
منتشر شد. متقاضیان شــرکت در جشــنواره، تا ۲۰ آبان، 
فرصت دارند آثار خــود را در بخش هــای »فیلم«، »نقد، 
مقاله و پژوهش های ســینمایی«، »تولیدات رادیویی«، 
»فیلم ما« و »آگهی بازرگانی و اقام تبلیغاتی« با مراجعه به 
تارنمای AmmarFilm.ir ثبت و حداکثر تا پنج روز پس از آن 
به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. هشتمین جشنواره مردمی 
 فیلم عمار، ۸ تا ۱۷ دی ماه ۹۶ در ســینما فلسطین تهران 
برگزار می شود و از آبان ماه سال جاری تا ۳۰ مهر سال آتی 
اکران های مردمی  این جشنواره هم در شهرها و روستاهای 

کشور برگزار می شود.

    اهداف عمار هشتم 
در نشست خبری هشتمین دوره جشنواره عمار، وحید 
جلیلی درباره اهمیت این جشــنواره گفت: »در کشورهای 
اسامی وضعیت این گونه است که ۸۰ درصد مردم مومن 
و متعهد هســتند و ۲۰ درصد بقیه ســکولار می باشند. این 
موضوع در حالی اســت که در حوزه هنر و رســانه برعکس 
است. بنابراین جنس جریان های هنری و رسانه ای تناسبی 
با ســبک زندگی آن جوامع ندارد. ما امیدواریم که الگوی 
جشنواره عمار در کشــورهای مختلف اسامی تکرار شود 
و به پختگی برســد تا محــور جریان ســازی را فعال کنیم. 
متاسفانه جریان اکران ما مشکل دارد و آثاری که در حوزه 
انقاب اسامی قابلیت اکران دارند پشتیبانی رسانه ای و 
توزیعی نمی شوند و تاش »عمار« در مسیر ایجاد عدالت 
رســانه ای و در دســترس قراردادن فیلم هایی برای مردم 
است. در جامعه ۸۰ میلیونی ایران نمی توانیم منتظر باشیم 
که امکاناتی مثل ســینما فرهنگ در دســترس همه باشد 
از همین رو ما این محدودیت را برداشته ایم و تاش می کنیم 
به هر شکل ممکن فیلم ها را به نمایش بگذاریم و دیده ایم 
هموطنانی کــه فیلم های »عمار« را می بیننــد، این آثار را 
دوست دارند و تاش می کنند این جریان را تقویت کنند.«

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم »عمار« 
این جشــنواره را فراتر از یک جریان هنری که یک حرکت 
اجتماعی می داند: »در »عمار« یک سری از فیلم هایی که 
در جشــنواره های دیگر دیده نمی شوند ضریب می گیرند. 

ما معتقدیم این جشــنواره یک جریان هنری صرف نیست 
و در حال تبدیل شدن به یک حرکت اجتماعی است. نکته 
دیگری که در جشنواره »عمار« نسبت به آن تاکید می کنیم 
این است که اســتراتژی یک نظام فرهنگی نمی تواند تنها 
بر ســلب و رد استوار باشــد از همین رو جشــنواره »عمار« 
دقیقا برعکــس و یک جشــنواره امر به معروف اســت که 
تشکیل سازمان تماشای سینمای انقاب را دنبال می کند 
و همه فرصت هــای موجود را مــورد توجه قــرار می دهد 
برای مثال در بســیاری از مصاها بعد از نماز فیلم پخش 
و بلیت فروشی می کند. تاش می شــود مصرف فرهنگی 

جامعه با محصولات فرهنگی بومی  و انقابی ارتقا یابد.«
در این نشســت نادر طالب زاده صحبت کرد و گفت:  
»اتفاقی که اکنون برای جشنواره عمار رخ  داده است باعث 
شده تا موجی از فیلمســازان جوان وارد عرصه سینما شده 
و شروع به کار نمایند. بسیاری از محققان جوان آمده اند و 
این بار اصاح جامعه بر دوش آنان قرار گرفته است. این 
کار در عرصه مستندسازی شروع شده و در عرصه داستانی 
نیز در حال گسترش است. اکنون باید روی بخش دیگری 
رفت و آن برنامه ســازی بــرای تلویزیون اســت. این کار 
عرصه جدید هنری است و باید آن را آموخت. اینکه بتوانیم 
تلویزیون را جذاب کنیم موضوعی است که بسیار مهم است 
برنامه سازی تلویزیونی حوزه ای است که بسیار لازم بوده و 
جای آن در جشنواره عمار است. اشتیاق زیادی در تلویزیون 
وجود دارد و برنامه ســازهای زیادی در برنامــه تلویزیونی 
حضور پیدا کردند البته جا دارد که بهتر شــویم و همچنین 
در بخش رســانه بین الملل نیز تاکنون کاری نداشته ایم و 

می توان آن را ایجاد کرد.«

   بسته ویژه اربعین 
دبیرخانــه جشــنواره مردمــی  فیلــم »عمــار« بــه 
مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حســینی)ع( بسته فیلمی  
را در قالب هــای مســتند و نماهنگ برای نمایش توســط 
اکران کنندگان مردمی  خود در سراســر کشــور ارائه کرد. 
»فرمانده جواد« اثری درباره شهید جواد حسناوی فرمانده 
یگان خط شــکن سرایا الخراســانی عــراق یکــی از این 
مستندهاســت. او فرزندِ مــادری ایرانی )اهــل خرم آباد( 
و پدری عراقی بود. وی در زمســتان ســال گذشــته نقش 
موثری در آزادســازی شــهر »بلد« در شــمال بغــداد و در 
اطــراف حرم شــریف حضــرت »ســیدمحمد )ع(، فرزند 
امام هادی )ع(«داشــت. ایشــان همچنیــن در عملیات 
مشهور آزادسازی آمرلی، ینگجه و جلولا و... نیز حضوری 
پر رنگ داشــت. »حاج جواد« پیش از فتنه »داعش« در 
»عــراق«، با حضور در »ســوریه« به دفــاع از حرم بانوی 

مقاومت حضرت زینب کبری)س( مشغول بود.
 »از خــون جون« مســتندی دربــاره شــیخ ابراهیم 

زکزاکی، رهبر شــیعیان نیجریه اســت. در این مســتند با 
برخی فعالان مســلمان و شــیعیان ازجمله رهبران جنبش 
اســامی نیجریه گفت وگو شــده، همچنین تصاویری از 
راهپیمایی ها و عزاداری های شیعیان این کشور به نمایش 
در می آید. شیعیان نیجریه با تاثیر از انقاب اسامی ایران 
و امام خمینــی)ره( بعد از پیروزی انقاب اســامی به این 
مذهب گرویدند و رهبر مردمی  آنها هم شیخ ابراهیم یعقوب 

زکزاکی است. 
»زخم های استوایی« اثری درباره کشتار مسلمانان 
میانمار هم در میان این مجموعه فیلم اســت و مجموعه 
مستند »زخم های استوایی« روایت یک فعال حقوق بشر 
در حیدر آباد هند اســت که برای تهیه گزارشــی از آوارگان 

مسلمان روهینجای میانمار به این منطقه سفر می کند.
همچنین مســتندهای »معبر«، »امیــر من علی«، 
»خاله بتــول« و نماهنگ های »لبیک یا حســین  )ع(« و 
»از اربعین تا اربعین« دیگر آثار این بســته فیلم هســتند. 
مســتند معبر ســاخته محمد کرم زاده اســت که کارگردان 
دربــاره اثــرش می گوید: »در ســفری که ســال ۱۳۹۰ به 
مناسبت اربعین حسینی به عراق داشتم، با تعدادی آزاده در 
کاروان همسفر شدم که این سفر خاطراتی را برای آنها زنده 
کرد. همین اتفاق باعث شد که به فکر تحقیق و پژوهشی 
در این باره افتادم که حاصل آن، ســاخت مســتند »معبر« 
شد. در این مستند، حرف های فراوانی برای مخاطبان بیان 
می شود، اما مهم ترین پیام این فیلم تغییرات بزرگی است 
که امام حسین)ع( و مکتب فکری ایشــان روی معادلات 
سیاسی جهان دارد، رویداد بزرگ پیاده روی اربعین و حتی 

دفاع مقدس، تحت تاثیر همین جریان است.«
مســتند »امیر من علی« درباره شــهر آمرلی عراق و 
مصیبت هایی است که طی ســال های اخیر بر مردم شیعه 
و سنی این شــهر رفته اســت. محمدرضا نوری همدانی، 
کارگردان این مستند می گوید: » بعضی وقت ها آدم ها برای 
زیارت طلبیده می شوند، ولی من احساس می کنم که برای 
ساخت این مستند طلبیده شــدم که به عراق بروم. داعش 
تازه شکل گرفته بود؛ به »جرف الصخر« و چند جای دیگر 
برای مصاحبه رفتیم، عراقی ها به ما گفتند که شــهری به 
اسم آمرلی در محاصره است. چند وقت بعد دوباره به عراق 
برگشتیم. متأسفانه هفت روز بعد از آزادی آمرلی رسیدیم. 
محاصره تمام و آمرلی آزاد شــده بود، فقط توانستیم قصه 

آمرلی و آزادی این شهر را از زبان مردم بشنویم.«
خاله بتول هم دربــاره یک زن ایرانی اســت اما حالا 
سال هاســت که در عراق زندگــی می کند و حتــی در این 
کشــور ازدواج کرده و زندگی تشکیل داده است؛ پسرانش 
هم داستان خودشــان را دارند، زمانی که تصمیم گرفتند 
برای فرار از جنگ با ایران، خود را از چشــم نیروهای بعثی 

مخفی کنند...  
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اســتاد بازگشــت! این بهترین خبر برای هواداران 
انیمیشــن و به ویژه انیمه به شــکل ژاپنی آن است، البته 
از مدت قبــل این خبــر پخش شــده بود کــه لااقل یک 
فیلم دیگر به مجموعه شــاهکاری او اضافه خواهد شد؛ 
شــاهکارهایی که او را تبدیل به بزرگترین انیمیشن ســاز 
آســیا و یکی از برترین هــای جهان کند، در ســال ۲۰۱۳ 
استاد به طور رسمی فیلمسازی را کنار گذاشت و اعام کرد 
»اینبار دیگه واقعی است«، اما اینطور که پیداست این بار 
هم واقعی نبود و این کارگردان ۷۶ ســاله نتوانسته دوری 
از اســتودیو جیبلی »Ghibli« را تحمــل کند. انیمه های 
ژاپنی ساخت اســتودیوی جیبلی سال های سال است که 
در بین تمام عاقه مندان به این ســبک از انیمیشن های 
ســینمایی محبوبیــت دارند. ایــن آثار خوش ســاخت که 
اغلب دارای داستانی علمی – تخیلی با رگه هایی از درام و 
فضایی غمگین دارند، عاوه بر اینکه بین کاربران عادی 
و عاقه مندان خود محبوب هســتند، از محبوبیت بالایی 
در نزد داوران و منتقدان بین المللی هم برخوردار هســتند 
و خیلی کم پیش می آید که انیمه ای از استودیوی جیبلی 
خارج شــود، مورد توجه قرار می گیرد، امــا آن چیزی که 
بیشتر از هر چیز به این استودیو اعتبار می دهد، نام استاد 

است؛  هایائو میازاکی.

   داستان بازگشت 
میازاکی در ســال ۲۰۱۳ با انیمیشــن جنجالی »باد 
برمی خیزد« به سینماها آمد که این فیلم اعتراضات زیادی 
را برای او به دنبال داشــت، تا جایی که به او اتهام حمایت 
از ســازنده  هواپیماهای جنگی را که باعــث جنگ افروزی 
می شــوند وارد کردند، اما در نهایت این فیلم موفق شد به 
جمع نامزدهــای نهایی جوایز اســکار راه یابــد و در جوایز 
گلدن گلوب نیز موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجی 
سال شد اما او پس از ساخت این انیمیشن جنجالی در سال 
۲۰۱۴ اعام بازنشســتگی کرد. اما خبر خوش این بود که 
او اوایل سال دوباره به دنیای انیمیشــن بازگشت و اعام 
کرد اثر جدیدی خواهد ساخت؛ یعنی اگرچه قرار بود »باد 
برمی خیزد« غزل خداحافظی میازاکی از دنیای انیمیشن 
باشد، اما همان طور که اعام شده بود، میازاکی قصد دارد 
یک انیمیشن دیگر به عنوان وصیت نامه خود برای آیندگان 
بسازد. حالا نام این محصول جدید استودیو جیبلی اعام 
شــده اســت: »کیمی-تاچی وا دو ایکیرو کا« یا »چگونه 
زندگی می کنی؟«. این نام برگرفته از عنوان کتابی نوشته 
نویسنده ژاپنی گنزابورو یوشینو است.« یوشینو، ویراستار و 
نویسنده ادبیات کودکان و همچنین یک روزنامه نگار بود و 
در یکی از ماهنامه های معروف و مهم در دوره پس از جنگ 
در ژاپن سردبیر بود. داستان کتاب درباره مردی به نام کوپرو 
و عمویش است که طی آن از طریق بلوغ روحی کوپرو، به 
شیوه زندگی درســت به عنوان یک انسان می پردازد. البته 
انیمه میازاکی اقتباس کاملی از ایــن کتاب نخواهد بود و 
فقط از نام و برخی از اتفاقات داســتان الهام گرفته است. 
میازاکی در خصوص این انیمه گفت: »این فیلم درباره این 
است که چگونه این کتاب خاص به طور برجسته  و ویژه ای 
روی زندگی شــخصیت اصلی داســتان اثر گذاشته است 
پیش بینی شــده بود این پروژه برای نمایش در سال ۲۰۱۹ 
آماده شود، اما میازاکی تاکنون تنها استوری برد ۲۰ دقیقه 
از کار را آماده کرده است و بعید بتواند تا این زمان کار را به 
انتها برساند. این کارگردان افسانه ای انیمیشن در عین حال 
که در حال کار کردن روی این فیلم است، گفت آماده مرگ 
است. او معمولا برای ســاخت هر یک از آثارش پنج سال 

باد برمی خیزد 
آخرینخبرازبازگشتانیمهجهان

زمان صرف می کند، گرچه اســتفاده از روش کامپیوتری 
ممکن است این روند را تسریع کند.

توشیو سوزوکی از تهیه کنندگان اصلی استودیو جیبلی 
که در بسیاری از آثار فیلمســاز ژاپنی چون »شهر اشباح«، 
»قصر متحــرک  هاول« و »بــاد برمی خیزد« بــا میازاکی 
همکاری داشته در مورد تصمیم بازگشت این انیمه ساز بزرگ 
گفته: »علت بازگشــت میازاکی نوه اش است، می خواهد 
این پیام را برســاند، حال که پدر بزرگ دارد به سوی جهان 

دیگر می رود این فیلم را برای ما به جای می گذارد.«

   درباره استاد
آثار میازاکی به قول خودش حرف های بزرگسالانه ای 
اســت که در قالب انیمیشــن آن را به بچه ها می گوید. در 
همه این سال ها میازاکی تاش کرده در آثارش چندان به 
مفهوم فیلم های کودکانه نزدیک نشود به همین دلیل در 
آثار او مضامین بسیار گسترده، جدی و البته مهمی  وجود 
دارد که در حالت عادی هیچ بچه ای برای درک یا شــنیدن 
صحبت در خصوص آنها پای فیلمی  نمی نشیند، اما دنیای 
بی انتهای و بدون محدودیت انیمیشــن ایــن امکان را به 
میازاکــی می دهد که حرف هــای ثقیل و ســنگینش را در 
فانتزی ترین شــکل ممکن بیان کند و نه تنهــا بچه ها که 
حتی بزرگسالان را هم مجذوب خود کند. میازاکی در طول 
بیش از ۵۰ سال فعالیت هنری خود به موفقیت های فراوانی 
درحد »نیک پارک«، انیماتور کمپانی والت دیزنی دســت 
یافته است و از مشهورترین و تاثیرگذارترین انیماتورهای 
تاریخ سینما محسوب می شود. میازاکی در طول ۵۰سال 
فعالیتش در حرفه انیمیشن سازی حدود ۲۶اثر کارگردانی 
کرد که ۱۱ تای آن فیلم های سینمایی بلند و بقیه سریال و 
فیلم کوتاه بوده اند. او یکی از پرافتخارترین انیمیشن سازان 
آسیاست که یک بار اسکار برده، دو بار نامزد دریافت آن شده 
و یک اســکار افتخاری هم به پاس یک عمر فعالیت های 
هنــری اش در۲۰۱۴ دریافت کرده اســت. هــر چند او در 
بسیاری از جشــنواره های معتبر دیگر از جمله بفتا، برلین و 

سزار هم سابقه بردن جایزه یا نامزد شدن را دارد. 
به رغم موفقیت های تجاری و دریافت نقد های مثبت 

از سوی منتقدین ژاپنی، دنیا تا پیش از اکران فیلم شاهزاده 
مونونوکه از وجود آثار منحصربه فرد و ذهن خاق میازاکی 
بی اطاع بود. انیمیشن شهر ارواح محصول سال ۲۰۰۱ با 
نویسندگی و کارگردانی میازاکی توانست رکورد فروش فیلم 
تایتانیک، پرفروش ترین فیلم ژاپن در آن دوران را بشکند و 
توانست جایزه بهترین فیلم سال را از جشنواره آکادمی فیلم 
ژاپن دریافت کند. در ســال ۱۹۸۵ هایائو میازاکی و ایسائو 
تاکاهاتا اســتودیو جیبلی را با هدف ارائه محصولاتی بهتر 
و باکیفیت تر تاســیس کردند. انیمیشن شــهر ارواح تنها 
انیمیشن غیر انگلیســی زبان تاریخ اســت که برنده جایزه 
اسکار بهترین انیمیشن سال شده است.همچنین در هشتاد 
و هفتمین مراسم اسکار به پاس تاش ها و موفقیت های 
میازاکی جایزه اسکار افتخاری به وی اعطا شد. جدیدترین 

ساخته او با نام بورو خون آشام که در قالب انیمیشن کوتاه 
ساخته شده است، در سال ۲۰۱۸ اکران خواهد شد. بورو 
همان پروژه ای اســت که میازاکی پس از کناره گیری اش 
از کارگردانی آثار ســینمایی، در اســتودیو جیبلی روی آن 
کار می کرد. این انیمیشن کوتاه به واسطه تاش میازاکی 
برای فراگیری بهتر گرافیک رایانه ای شکل گرفته بود؛ ولی 
گویا او از نتیجه کار چندان راضی نبوده و در نتیجه تصمیم 

می گیرد آن را در قاب متفاوتی به تصویر بکشد.
مضامین اصلی استفاده شــده در دنیای میازاکی، با 
مفاهیمی همچون طبیعت و خصوصیات انسانی گره خورده 
و تقابل آنها را با فناوری و زندگی مدرن به نمایش می گذارد. 
جریان کلی داستان قدرتمند و تماشــایی بوده و عمدتا در 
قالب زندگی زنــان و دختران جوان شــکل گرفته و روایت 
می شــود.در آثار میازاکی ســنت به زیبایــی در کنار جهان 
مدرن قرار می گیرد و مفاهیم مرتبط با انسانیت در لایه های 
پنهان قــرار می گیرند. در آثار وی انســان نه خادم طبیعت 
بلکه نابودگری که طبق قوانین تنوع طلبی دست به نابودی 
ســنت ها، اخاقیات و طبیعت می زند، به تصویر کشــیده 
می شــود. اغلب قهرمان های فیلم های میازاکی نقشــی 

واسطه ای بین سنت و صنعت )مدرنیته( دارند.
در طول ۵ دهــه فعالیت حرفــه ای در این عرصه، او 
خالق دنیایی شگفت انگیز، رویایی و مملو از سحر و افسون 
و جادو بوده است. دنیایی که به لطف شخصیت هایی زنده 
و ماندنی، بیننده را مجذوب خود کرده و او را تا پایان ماجرا 

با خود همراه می کند.
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اخراج پسر ایرانی
الکساندرنوریازبرمناخراجشد

»همه چیز در برمن آغاز شد و من روزهای زیبایی که 
اینجا در وردر داشتم را فراموش نمی کنم. تا لحظه آخر به 
خودمان باور داشــتم. دوست داشــتم که در ادامه همراه 
تیم باشــم. اما در این لحظه، باید چند تشکر کنم: ممنون 
از هوادارانی کــه در این مدت کنار من و تیــم بودند. یک 
نکته برای برخی از هواداران معترض: بازیکنان و مربیان 
همواره می خواهند بهترین عملکرد خود را داشــته باشند. 
ممنون از بازیکنانی که هر روز کنار هــم بودیم، کار با آنها 
بسیار لذت بخش بود. ممنون از کادر مربیگری تیم و البته، 
ممنون از تمامی  مجموعه باشــگاه. بخشــی از وجود من 
همواره سبز و سفید خواهد ماند. این فقط مربوط به گذشته 
نخواهد ماند، برای آینده نیز چنین است. وردر برمن و تمامی 
 بازیکنان تیم، برای شــما بهترین هــا را آرزو دارم. اکنون، 
به اصاح خود می پردازم و بیشــتر از همه، کنار خانواده ام 
خواهم بود. من ناراحت هستم، اما این را هم می دانم که 
چنین اوضاعی بخشی از فوتبال حرفه ا ی است. این تجربه 
هیجان انگیز بود، امــا در این مقطع، یــک وقفه به وجود 
آمده است. با شرمندگی و ســپاس فراوان، می روم.« این 
جمات یعنی آنکه بوندس لیگا بخشــی از جذابیت خود را 
از دســت داد، این جذابیت یعنی همان مربی جوانی که از 
درکنار زمین با رفتاری برون گرایانه، بالا و پایین می پرید، از 
آن مربی های جذاب که همه دوست دارند اما برای ما این 
مربی جذابیت بیشتری داشت، به یک دلیل ساده، او اولین 
سرمربی ایرانی تاریخ بوندس لیگا بود و تا اطاع ثانوی تنها 
سرمربی ایرانی تاریخ بوندس لیگا...برای همین است که 

از این اتفاق راضی نیستیم...

   یک پایان تلخ 
برخاف دوران حرفه ای اش به عنوان یک بازیکن که 
نتوانســت هرگز در بالاترین سطح فوتبال آلمان بدرخشد، 
الکساندر نوری مربی خیلی زود به چهره ای موفق در فوتبال 
این کشور تبدیل شد. نوری که از تیم کوچک اولدن بورگ 
به تیم زیر ۲۳ ســال وردربرمن رســید، تصور نمی کرد که 
خیلی زود روی نیمکت تیم اول این باشگاه بنشیند اما نتایج 
ضعیف ویکتور اسکریپنیک در ابتدای فصل اخیر، راهی را 
برای نوری هموار کرد. الکساندر نوری فصل گذشته یکی 
از پدیده های مربیگری بوندس لیگا بود، ولی این فصل بعد 
از  ۱۰ بازی بدون برد از ســوی باشــگاه برکنار شد. نوری در 
میانه فصل قبل وردربرمن بحران زده را تحویل گرفت. این 
مربی ۳۸ ساله در اولین تجربه مربیگری اش در بوندس لیگا 
بسیار موفق بود و تیم را در آستانه صعود به لیگ اروپا قرار 

داد. اوج کار نــوری  ۱۱بــازی متوالی بدون شکســت بود 
که تیمش با ۹ برد و  ۲تســاوی از پایین جدول تا رده پنجم 
صعود کرد، ولی تنها چند امتیاز برای صعود به لیگ اروپا کم 
آورد. انتظار می رفت وردربرمن در فصل جدید به این سیر 
صعودی ادامه دهد. این پیشامدی بود که طرفداران برمن 
و فوتبالدوستان ایرانی منتظرش بودند اما همیشه همه چیز 
مطابق انتظار پیش نمی رود. اوضاع برای برمن بد شــروع 
شد. خیلی بد. گنابری که  ۱۱گل زده بود به بایرن مونیخ رفت 
و از آنجا به طور قرضی راهی هوفنهایم شد. مکس کروزه، 
بهترین گلزن تیم با ۱۵ گل هم مصدوم شــد و هفته های 
اول را از دســت داد. این ملی پوش آلمانی دو هفته است 
که برگشــته، ولی هنوز با آمادگی فاصله دارد. برمن فصل 
را با مشکل بزرگ گلزنی شروع کرد و بدون یک گلزن درجه 
یک بردن کار سختی بود. انتظار برای پیروزی ادامه داشت 
و فشــار روی نوری هفته به هفته بیشــتر می شد. در هفته 
نهم همه منتظر برد برمن مقابل کلن ته جدولی بودند، ولی 
این بازی با تســاوی بدون گل تمام شــد. پیروزی چند روز 
قبل مقابل هوفنهایم در جام حذفی می توانســت جرقه ای 
باشد، ولی تیم در بوندس لیگا همچنان آشفته و کم اثر بود. 
شکست مقابل آگزبورگ کاسه صبر هواداران را لبریز کرد. 
برمن در خانه با ۳ گل مغلوب شد تا سایه سقوط روی سر تیم 
بلندتر شود. باشگاه محبوب شمال آلمان برای دومین سال 
متوالی تصمیم گرفت تغییــرات زودهنگامی  روی نیمکت 
رهبری خود ایجاد کند بلکه با دادن شوک به تیم زمینه فرار 
از سقوط را فراهم کند. از همین رو بعد از نشست اضطراری 
میان اعضای هیات مدیره، باشگاه وردربرمن رسما از قطع 
همکاری بــا آلکس نوری خبر داد و اعــام کرد از این پس 
فلورین کوهلفت مربی زیر ۲۳ ســاله های برمن به صورت 
موقت هدایت تیم را برعهده خواهد داشت. فرانک باومن، 
مدیر ورزشــی باشــگاه در این خصوص گفت:» ما متقاعد 
شدیم که مربی  جدید می تواند انگیزه خوبی برای روزهای 
آتی در تیم ایجاد کند و این مشکل بی اعتمادی حل شود. 
می خواهیم از الکســاندر نــوری برای کارهای ســخت و 
موفقیت آمیزی که اینجا داشت تشکر کنیم. او هرچیزی را 
برای تبدیل شدن به یک مربی موفق دارد. مطمئنم که به 
مسیرش ادامه خواهد داد.« آلکساندر نوری در مدت حضور 
روی نیمکت برمن ۴۱ بازی در بوندس لیگا شــاگردانش را 
هدایت کرد که در این مدت صاحب ۱۳ برد، ۱۱ تساوی و 
۱۷ باخت شد که در ۱۰ هفته از رقابت های فصل جاری این 
مربی نتوانست به بردی برسد و با ۵ باخت و ۵ تساوی پایانی 

تلخ روی نیمکت برمن ها برای خود رقم زد.

   مقصر کیست؟
هرچند هواداران احساســاتی در ورزشگاه و در هنگام 
باخت خواهان برکناری نوری بودند، ولی افکارسنجی ها نشان 
می دهد که او از نگاه مردم کمترین تقصیر را در این ناکامی 
 دارد. در نظرسنجی سایت کیکر تا زمان انتشار این گزارش 
مدیریت باشــگاه با ۴۴ درصد مقصر اصلی ناکامی  بود، ۳۸ 
درصد از مردم بازیکنان را دلیل این نتایج ضعیف تشخیص 
داده بودند و تنها ۱۶ درصد از نوری نام برده بودند. طرفداران 
برمن در حالی مدیریت باشــگاه را دلیل اصلی ناکامی های 
اخیر معرفی می کنند که آنها در تابستان هیچ سرمایه گذاری 
بزرگی روی تیم برای کســب نتایج بهتر انجــام نداده و تنها 
چند خرید درجه دو یا سه برای ســرمربی ایرانی الاصل خود 
داشتند و  ترجیح دادند با رعایت اصول فیرپلی مالی همچنان 
با ریاضت اقتصادی کمترین پول را هزینه کنند و از همین رو 
آلکساندر نوری با یکی از جوان ترین و  بی تجربه ترین تیم های 
تاریخ وردربرمن نتوانســت انتظارات را برآورده کند. هر چند 
که خود الکســاندر نوری هم در این فصل منتقدان بسیاری 
دارد ؛ منتقدانی که بیشتر از هر چیز به شیوه دفاعی فوتبال او 
انتقاد دارند، می گفتند تیم او اصا چشم نواز بازی نمی کند. 
در بوندس لیگا هم برمن در ۱۰ بازی فقط ۳ گل زده که سهم 
مهاجمان تیم سابق الکساندر نوری در این گل ها، صفر بوده 
و یک وینگر، یک مدافع و یک  هافبک گلزنان برمن در ۱۰ 
بازی گذشته بوده اند. اینها از نگاه منتقدان نوری دلایل خوبی 
برای آن است که نشان دهد نوری هیچ گاه نتوانست برنامه 
هجومی  خوبی ارائه دهد، او سیستم تیمش را در طول این 
۱۰ بازی بارها تغییر داد اما هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسید تا 
عاقبت برکنار شد... شاید خواندن این جمات از مصاحبه ای 
از او در ابتدای فصل بتواند دلایل ناکامی  آلکساندر نوری را به 
ما بگوید:» امسال واقعا نقل و انتقالات فوتبال خیلی عجیب 
و غیرقابل کنترل شده است. حتی بازیکنانی که اسم و رسم 
ندارند نیز درآمدهای زیاد طلب می کنند و این خیلی از شرایط 
تیم ها را در نقل و انتقالات تغییر داده است. ما خیلی تاش 
کردیم تا ســازماندهی بهتری پیــدا  و کارهای دفاعی خیلی 
خوبی ارائه کنیم و فکر می کنم از این منظر پیشــرفت های 

خیلی خوبی در تیم ما ایجاد شده است.«
 اما نبایــد فراموش کــرد که آلکســاندر نــوری وارد 
چرخه مربیان بوندس لیگا شــده و در ایــن  ۱۳ماهی که در 
بوندس لیگا مربیگری کرد، بسیار محبوب شد . او می تواند 
بازگردد و بهتر بازگردد، شک نکنید که او باز خواهد گشت، 

یادمان نرود که او فقط ۳۷ سال سن دارد . 
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خاکهاینرمکوشک
چاپدویستوسیزدهمیککتاب

دلداده
کتابخاطراتشهیدماهینی

تولد یک تزار 
در روسیه 

من تیتر اصلی 
اشپیگل برای 
مساله هویت

 ترامپ 
 همچنان

 سوژه تایم 
است

پیشخوان جهانی

مراســم رونمایی از تندیس شــهید محسن حججی 
اثر علی اصغر یوزباشــی، در نگارخانه ســوره حوزه هنری با 
حضور هنرمندان و هنردوســتان برگزار شد. در این مراسم 
سیدمسعود شــجاعی طباطبایی مســئول بخش هنرهای 
تجسمی  حوزه  گفت: »این برنامه هشتمین مراسمی  است 
که به صورت هفتگی با محوریت شــهدا انجام می شــود. 
این برنامه ها که تماما در عرصه  هنرهای تجسمی  است تا 
 امروز به صورت ویژه به شــهید حججی پرداخته است زیرا 
همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند شهید حججی 
حجت را بــر همه ما تمام کرده اســت. خالــق این تندیس 
)علی اصغر یوزباشــی( خود یکی از جانبازان هشــت سال 
جنگ تحمیلی است که با عشــق و باور خود دست به خلق 
این کار زده اســت. این هنرمند بارها با کارهای خود نشان 
داده که می توان با ایمان و اعتقــاد کارهای فاخر در حوزه 
هنر خلق کرد. وظیفــه حوزه هنری حمایت از هنر ارزشــی 
اســت و این کار را بدون هیچ منتی انجــام می دهد، البته 
مطمئنم که ما نمی توانیم پاسخگویی تمامی  نیاز هنرمندان 
باشیم اما تاش خود را خواهیم کرد. این اثر نیز همچون 
دیگر آثاری که با حمایت حوزه هنری تولید شــده اســت به 

محل اصلی آن که همان زادگاه شهید حججی )نجف آباد 
اصفهان( اســت اهــدا خواهد شــد.« در بخــش دیگری 
از مراســم علی اصغــر یوزباشــی، ســازنده تندیس گفت: 
»شــخصیت حججی از جمله افرادی است که هیچ گاه در 
تاریخ این ســرزمین تکرار نخواهد شد. شهید حججی نیز 
از جمله مهمترین این  افراد نادر در تاریخ سرزمین است که 
مدت ها می توان درباره وی اثر هنری خلق کرد. حضرت آقا 
وقتی می فرمایند شهید حججی حجت را بر ما تمام کرده این 
نکته را به ما گوشزد می کند که نباید از یاد شهدا غافل شویم و 
هر اندازه در این زمینه کار کنیم باز نیز جا برای فعالیت وجود 
دارد.« او احساس خود را از خلق تندیس حججی این گونه 
توصیف کرد: »با کمک پسرم، تمام عکس های موجود از 

شهید را در اینترنت دیدم و به این عکس خندان رسیدم و از 
آن خوشم آمد. نمی توانم چرایی آن را بگویم، خواست هر 
کسی یک چیز است، این تصویر هم آن چیزی بود که من 
می خواستم. بیان لذتی که از خلق چنین آثاری به من دست 
می دهد قابل توصیف نیست همانند لذت نمازخواندن که 
نمی شــود آن را توصیف کرد اما تنها این نکته را تاکید کنم 
که کار  روی موضوعات با محوریت شــهدا را هیچ گاه ترک 

نخواهم کرد.«
یوزباشــی که در کارنامه هنری خــود طراحی، اجرا و 
نصب پرتره های شهید دســتغیب )خیابان شهید دستغیب 
تهران ۱۳۹۰(، قیصر امین پور )پارک لاله ۱۳۹۰( و فرج الله 
سلحشــور )جشــنواره فیلم مقاومت ۱۳۹۵( را داراست، با 
تاکید بر اینکه همه ما می خواهیم شــهید حججی باشیم، 
ادامه داد: »این ســخنم یعنی اینکه اگر مــن هم آن زمان 
بودم، همین کاری را که ایشان کرد انجام می دادم، چون 
باور دارم باید این مسیر را ادامه می دادم  اما جا ماندیم، حالا 

سعی می کنم آن را به شیوه هنری ادامه دهم.«
یوزباشی برای ســاخت این مجســمه از عکسی که 
شــهید حججی چفیه ای بر گردن و لبخندی بــر لب دارد،  
استفاده  کرده است. مجسمه شهید حججی در اندازه های 
طبیعی ساخته شده، این مجســمه از نوع پرتره و با تکنیک 
قالب گیری از گچ ســاخته شده اســت. این تندیس تا یک 

هفته در نگاه خانه حوزه هنری در معرض نمایش قرار دارد.

آنعکسخندان
رونماییازتندیسشهیدحججی

»هیچ گاه تصور نمی کردم پیدا کردن یک عکس در یک روز پاییزی سال ۱۳۸۵ آن 
هم در مترو تهران این گونه مسیر زندگی و شیوه نگرشــم را تغییر دهد. عکسی که زیرپای 
مسافران افتاده بود و  بی اختیار به سمتش رفتم و آن را برداشتم. زیر عکس نوشته شده بود: 
»شهید علیرضا ماهینی، فرمانده جنگ های نامنظم« نمی دانم چرا آن روز آن عکس را به 
خانه بردم و چرا هر چه می گذشــت ارتباطم با آن بیشتر و بیشتر می شد. گویی ندایی مرا به 
سوی شناخت بیشترش می کشاند. این ماجرا بهانه ای شد برای آغاز سفر . « این نوشته زهرا 
شاه بابایی نویسنده کتاب دلداده، زندگینامه شهید علیرضا ماهینی است ؛ کتابی که به همت 
حوزه هنری استان بوشــهر به چاپ رسید. شــهید علیرضا ماهینی در سال ۱۳۳۵ در محله 
جالی بوشهر چشم به جهان گشود. به خاطر  داشتن معدل بالا  بدون کنکور در دانشگاه علم 
و صنعت تهران پذیرفته شد. ماهینی به علت فعالیت های مستمر سیاسی از ادامه تحصیل 
در دانشگاه منع شد تا اینکه در نهایت موفق شد در رشته الکترونیک دانشسرای عالی تهران 
تحصیات خود را به پایان رساند. پس از پیروزی انقاب اسامی، مدت زمان کوتاهی در 
کسوت معلمی  در دبیرستان سعادت و هنرستان حاج جاسم بوشهری به تدریس پرداخت. 
وی با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه های نبرد شــتافت و به علت رشادت ها و شجاعتی که از 
خود نشان داد، به رده های بالای فرماندهی ارتقا  یافت و توسط شهید چمران به فرماندهی 
گردان های مجرب عملیاتی در ســتاد جنگ های نامنظم انتخاب شــد. با شــهادت دکتر 
چمران، فرماندهی بخشی از ستاد جنگ های نامنظم منطقه جنوب را پذیرفت و در این عرصه 
رشادت های وی به حدی بود که او را فاتح بستان، سوسنگرد و مالک اشتر زمان لقب دادند. 
سرانجام این دلاور ۲۵ ساله در دهم دی ماه سال ۱۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به 

ناحیه سر در منطقه چزابه به شهادت رسید.

کتاب »خاک های نرم کوشــک« نوشته ســعید عاکف با محوریت شخصیت شهید 
عبدالحسین برونسی به تازگی توســط انتشــارات ملک اعظم به چاپ دویست و سیزدهم 
رسید. این کتاب با گ ردآوری  و ب ازن وی سی س ع ی د ع اک ف،  زندگینامه مختصری از شهید برونسی 
است که با استفاده از خاطرات اطرافیان، آشنایان و همرزمان ایشان  دود ۷۰ روایت کوتاه 
و خواندنی از ابعاد شــخصیتی و اجتماعی این فرمانده را نقل می کند. یکی از ویژگی های 
کتاب این اســت که هر خاطره از شــهید با یک عکس از وی همراه اســت. سردار شهید 
عبدالحسین برونسی متولد سال ۱۳۲۱ در روستای »گلبوی« از توابع  تربت حیدریه، قبل از 
انقاب اسامی به کار سخت و طاقت فرسای بنایی مشغول و در کنار آن به خواندن دروس 
حوزوی نیز روی آورده بود تا اینکه بعدها به دلیل شدت یافتن مبارزاتش علیه رژیم پهلوی، 
زندانی شد و تحت شکنجه های وحشیانه ساواک قرار گرفت. با پیروزی انقاب اسامی در 
ایران و مهیا شدن بستر و زمینه های لازم برای رشد او، وی چنان لیاقتی از خود نشان داد که 
زبانزد همگان شد و نامش حتی در محافل خبری استکبار جهانی نیز راه یافت. وی با شروع 
جنگ تحمیلی، در اولین روزهای جنگ، به جبهه رو  آورد و به دلیل لیاقت و رشــادتی که از 
خود نشان داد، عهده دار فرماندهی تیپ ۱۸ جواد الائمه)ع(  شد. برونسی در سال ۱۳۶۳ در 
عملیات بدر به شهادت رسید. رمز رستگاری شهید برونسی عبودیت و بندگی  بی قید و شرط 
او در مقابل حق و حقیقت بوده اســت. این کتاب از پرفروش ترین کتاب های دفاع مقدس 
است و تا سال ۱۳۹۳ به چاپ یکصدوهشتادوپنجم رسید و بدون احتساب این چاپ، تاکنون 
۵۸۴هزار نسخه منتشر شــده و به فروش رفته است. همچنین این اثر تاکنون به زبان های 
عربی، انگلیسی و فرانسه  ترجمه و در کشورهای مختلف توزیع شده است. درباره زندگی این 

شهید فیلم سینمایی »به کبودی یاس« ساخته شده است.
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